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سخن ناشر 

ســیّد اســحاق شــجاعی در ســال1340 ش در قریۀ کمرغیاث ولســوالی 
بلخــاب ولایــت ســرپل به دنیــا آمــد. تحصیــات ابتدایــی را در زادگاه خود 
ی‌‌اســامی ایران مهاجر و  فرا‌‌گرفــت. بــا آغاز جنگ‌ در افغانســتان، به جمهور
در حوزۀ علمیه مشــهد مشــغول تحصیل شــد. شــجاعی عــاوه بر تحصیل 
حوزه‌ای، از جامعه المصطفی العالمیه در رشــته علوم قرآنی فوق لیسانس/ 

یافت کرده است.    ماستری در
ی از ســال 1365 قلم به دســت گرفته و در موضوعات فرهنگی، ادبی،  و
ی پدیــد آورده اســت. نتیجــۀ  دینــی، اجتماعــی، سیاســی و رســانه‌ها آثــار
ی انتشــار صدهــا مقالــۀ فرهنگــی، ادبــی، دینــی و سیاســی در  تلاش‌هــای و
، 18 کتــاب منتشــر  مطبوعــات افغانســتان، ایــران و برخــی کشــورهای دیگــر
یس ادبیات داســتانی و مقاله‌نویســی در دفتر هنر و  شــده،چندین دوره تدر
ی پژوهشــی  ادبیــات افغانســتان و "خانه داســتان بلخ" مزارشــریف، همکار
کز  بــا برخــی نهادهای علمــی و فرهنگی و کســب تندیس و تقدیرنامــه از مرا
و نهادهایــی معتبر در افغانســتان و ایران اســت؛ ازجملــه وزارت اطّلاعات 
ی، کمیســیون مســتقل انتخابات، کمیســیون 

ّ
و فرهنگ، مجلس شــورای مل
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شــکایات انتخاباتــی، مقــام ولایــت ســرپل، همایــش بیــن المللــی مولانــا در 
بلخ، کمیســیون حقوق بشــر زون شــمال، نهاد مردمی ولایت بلخ، دانشــگاه 
ی  المصطفــی، دفتــر تبلیغــات اســامی، ســازمان فرهنگــی هنــری شــهردار

تهران، گنگرۀ سراسری شعر و قصۀ طلاب می‌باشد.   
ی ســال 1381 مسؤل فرهنگی  شــجاعی در انتخابات لویه‌جرگۀ اضطرار
و رســانه‌ای کمیســیون انتخابات زون شــمال و در انتخابات پارلمانی سال 
آن  و ســخنگوی  کمیشــنر  انتخاباتــی،  کمیســیون شــکایات  1389 عضــو 

کمیسیون در ولایت بلخ بود.
ی در ســال 77.  1376 ســردبیری مجلــه امیــن را بــه عهــده داشــت و  و
در 1381 ســر دبیر هفته‌نامه اندیشــه نو در کابل شــد. سال 1388 مسؤلیت 
هفته‌نامه عصرنو را در مزارشریف به عهده گرفت و در سال 1390 مدیرمسؤل 
روزنامه عصرنو در این شــهر شــد و تا پایان سال 1396 کار کرد. صدها مقاله 
و تحلیل سیاســی و اجتماعی و فرهنگی او در روزنامه عصرنو منتشــر شده 

است.
ــی و بیــن المللــی در افغانســتان و 

ّ
ی در چندیــن همایــش و کنگــرۀ مل و

ی تلویزیونی و رســانه‌ای پیرامون  ایــران حضور یافتــه و گفت‌وگوهای بســیار
مسایل فرهنگی، دینی، ادبی و سیاسی در افغانستان و ایران داشته است. 
یــادی بــه فعالیت‌هــای پژوهشــی پرداختــه اســت؛ ازجملــه  ی ســال‌های ز و
ی با بنیاد پژوهشــهای اســامی و پنج ســال با دانشــگاه  چهار ســال همکار

المصطفی را می‌توان یاد کرد. 
شــجاعی از پیشــگامان داستان‌نویســی مهاجــرت در ایــران اســت و در 
تربیت داستان‌نویسان جوان مهاجر نقش برجسته دارد. چنان‌که در معرّفی 
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ادبیــات افغانســتان بــه جامعــۀ فرهنگی و ادبی ایــران با انتشــار کتاب‌های 
" تلاش کرده  ی دیوار "میراث شــهرزاد در افغانســتان" و "برف و نقش‌های رو

است. 
شــجاعی ازجملــه بنیان‌گذاران برخــی نهادهای فرهنگــی و ادبی مانند 
یــد، دفتر هنــر و ادبیات  ، کتابخانــه حضــرت یحیــی بن ز جمعیــت 26 نفــر
افغانســتان، مرکز فرهنگی آفتاب، اتّحادیه نویســندگان افغانســتان، انجمن 
نویســندگان جــوان بــوده و مســؤلیت‌های اجرایی نیز بر عهده گرفته اســت؛ 
مسؤلیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان، مسؤل دبیرخانه گنگره شعر و قصۀ 
طلاب در مشهد، مسؤلیت ادبیات داستانی اتّحادیه فرهنگیان افغانستان، 

انجمن نویسندگان جوان افغانستان از آن جمله است. 
الف( مطبوعات: 

1- سردبیری ماهنامه امین در سال‌های 1376- 1377؛
2- سردبیری هفته‌نامه اندیشه‌نو در کابل، سال 1381؛ 

3- صاحب امتیاز و عضو تحریریه فصلنامه پیامبر در سال 1379؛ 
ی در کابل، 1384 ؛

ّ
4- عضو هیئت تحریریه اقتدار مل

5- مدیرمسؤل هفته‌نامه عصرنو در مزارشریف، از 1388 تا1390؛
6- مدیرمسؤل روزنامه عصرنو در مزارشریف، از 1390 تا 1396. 

ب( کتاب‌های چاپ شده:
1- مهاجران فصل‌دلتنگی )مجموعه داستان، 1375(؛ 

ی دیوار )مجموعه داستان، 1376(؛ 2- برف و نقش‌های رو
3- سال‌های برزخ و باد )مجموعه داستان، 1377(؛

4- ســتاره شــب دیجور )یادمان علامه ســیّد اســماعیل بلخی، 1383/ 
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چاپ دوّم 1399(؛
5- ستارۀ سوخته )مجموعه داستان، 1384(؛

6- میراث شهرزاد در افغانستان )داستان و پژوهش، 1385(؛
7- سپیدارهای گمشده )مجموعه داستان، 1386(؛  

8- نردبان آفتاب )بازنویســی داســتان‌های مثنوی معنوی، شــش جلد، 
چاپ شده بین سال‌های 1386 تا 1395(؛

کرم، )1389(؛ 9- سعادت گمشده؛ سیرۀ عملی پیامبر ا
10- تأثیرات قرآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی )1391(؛

، 1395(؛ 11- سلام اوّل )گزیدۀ سرمقاله‌های روزنامه‌ عصرنو
12- کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه سیّد اسماعیل بلخی )1399(.

انتشارات صبح امیددانش ۱۴۰۰



پیش‌گفتار چاپ دوّم

دهــۀ شــصت اوج شــوروهیجان جهاد و مبــارزه بود. مردم افغانســتان در 
دفــاع از اســتقلال و عزّت خود، با ابرقدرت شــرق درافتــاده بودند. جهاد نیاز 
ی مبارزاتی داشت؛ چه کسی بهتر از 

ّ
به اندیشــه‌های سیاســی و الگوهای مل

علامه بلخی می‌توانســت این خلأ فکری و عملی را پر کند؟ براین‌اساس در 
 ، »دفتر هنر و ادبیات افغانستان« تصمیم گرفتیم در کنار مجموعه‌های شعر
داســتان و خاطــره، کتابــی دربــارۀ علامــه بلخی نیــز تهیه و منتشــر کنیم. در 
آغاز بنده و محمّدکاظم کاظمی دســت به کار شــدیم؛ کمی بعدتر کاظمی 
از ادامۀ کار منصرف شــد. بازهم تنها نماندم؛ عشــقِ به کار و شــور و نشــاط 

ی ساختن وطن آزاد و آباد مرا همراهی می‌کرد. جوانی و آرزو
مجموعه‌ای از مطالب آماده، تدوین و نوشته شد و در نهایت با ویرایش 

و صفحه‌آرایی محمّدکاظم کاظمی آمادۀ چاپ گردید. 
قرار بود 150 صفحه باشد، 600 صفحه از کار درآمد. مشکل هزینۀ چاپ 
ت، با تأخیر هشت ساله، در 1383 اقبال چاپ یافت. هرچند 

ّ
بود؛ به این عل

ی و بی‌محتوا، علاقه‌مندان  دیر آمد؛ امّا درســت آمد! پس از کارهای شــعار
بلخــی، منتظــر یک‌کار جــدّی و جامــع دربــارۀ او بودند. نســخه‌های کتاب 
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خیلی زود فروخته و نایاب شد. از آن پس یخۀ مؤلف به دست علاقه‌مندان 
علامه بلخی افتاد.

کنون خوش‌حالم که کتاب با چاپ دوّم در دسترس مشتاقان خود قرار  ا
می‌گیرد.

در چاپ دوّم اصلاحات زیر انجام گرفته است:
اصلاحات نگارشی، ویرایشی..1 
بیش از بیست خاطره در چاپ دوّم افزوده شده است؛ خاطرات را در .2 

فاصلۀ چاپ اوّل و دوّم از منابع مختلف به دست آورده‌ام. 
در فصــل »در حدیث دیگــران« دیدگاه میر غلام‌محمّد غبار و ســرور .3 

دانــش را کــه به تازگی منتشــر شــده‌اند، افزوده‌ام و دو ســه مــورد را هم حذف 
کرده ام.

مه بلخــی در فصــل میراث جــاودان افزوده .4 
ّ

چهــار خاطــره از خــود عل
شده است.

در فصل‌هــای مختلــف، هرجا ضرورتی احســاس شــده، پاورقی‌های .5 
از  تعــدادی  کوتاهــی  زندگینامــۀ  ماننــد  اســت؛  شــده  اضافــه  ســودمند 

یخی و ...  شخصیت‌ها و اشاره به حوادث تار
امّا برخی مطالب را هم که در این زمان چندان مفید به نظر نمی‌رسید .6 

حذف کرده‌ام؛ ازجمله چهار مقاله از فصل چهارم و  فصل »همصدا با حلق 
  . اسماعیل« و برخی مطالب خردوریز دیگر

»غــروب خورشــید«، در چــاپ دوّم حــذف شــد؛ ایــن مطلــب جریان .7 
مه بلخی را از زبان فرزندانش بازگو می‌کرد. در چاپ دوّم 

ّ
شهادت و دفن عل

ی نیســت. خلاصــۀ این مطلب  احســاس کــردم بــه این مطلــب طولانی نیاز
را در قالــب گفت‌وگــو به مطلــب »گفت‌وگو با خانواده علامــه بلخی« اضافه 
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کرده‌ام. 
در بیست سالی که از نگارش این کتاب می‌گذرد، چشم و گوشم آمادۀ 
دیدن و شنیدن سخنان نو و اندیشه‌های تازه و آثار جدید دربارۀ بلخی بوده 
ی منتشر کرده‌ام.  اســت. مقالاتی هم نوشــته و در مطبوعات یا فضای مجاز
در نتیجــه، در برخــی موضوعات این کتــاب، حالا دیدگاه دیگــری دارم؛ امّا 
نخواســتم ســاختار کتــاب را در چــاپ دوّم به هــم بزنم. دیدگاه‌هــای نو را در 
کتــاب تــازۀ "کارنامــۀ سیاســی و اجتماعی علامــه بلخی" ملاحظــه خواهید 

کرد. 
کارهایــی کــه دربــاره زندگی، اندیشــه‌ و مبارزات بلخــی، در قالب کتاب 
ی و درون‌تهی بوده‌اند.  ی، تکرار کنون منتشــر شــده بیش‌تر شــعار یا مقاله تا
ی از خوانندگان، اصحاب رسانه و اهل فرهنگ  ستاره شب دیجور را بسیار
و دانش ســتوده‌ و در تنوّع، جامعیت و مســتند بودن در این‌موضوع بی‌نظیر 
کمیت سیاست‌زدگی  خوانده‌اند؛ بااین‌هم برضعف‌های آن که ناشی از حا
ی آن زمان و جوانی و بی‌تجربگی خودم بود واقف‌ام. تلاش  و  فضای شــعار
کرده‌ام این نواقص را در " کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه بلخی" جبران 
کنــم. ایــن‌دو هم‌دیگر را تکمیل می کنند. امیدوارم آن کتاب نیز هم‌زمان در 

اختیار علاقه‌مندان بلخی قرار بگیرد.   
سیّد اسحاق شجاعی
1397/6/15





سرآغاز

 بلخی به همه عصر همین مزد کمال است‌ 
گویند پس از مرگ‌، فلان‌! جای تو خالی

‌ )علّامه بلخی( 

ی ایــن مجموعــه‌، از آن‌گاه بــه ســراغ نگارنــده آمــد کــه او  اندیشــۀ گــردآور
یخی  تاحدّی بر عظمت شــخصیت علّامه بلخی و نقش او در مبارزات تار
یافت که جامعۀ فرهنگی افغانستان  گاهی یافت؛ و نیز در مردم افغانستان آ
ی درخور و بایسته برای شناساندن آن بزرگ‌مرد نکرده است‌. این  تا هنوز کار
ت‌هایــی چندی داشــته اســت. درواقع پس از شــهادت علّامه 

ّ
ی عل کــم‌کار

ی کرد تا نام و یاد ایشــان مســکوت  کــم وقت‌، تلاش بســیار بلخــی‌، نظــام حا
ــت بود و 

ّ
گاهــی و عقب‌ماندگــی فرهنگــی جامعــه هــم مزید بر عل بمانــد. ناآ

چنیــن شــد که جز در دو ســه ماه بعد از شــهادت علّامه‌، دیگــر تا حکومت 
استبدادی شاهی ادامه داشت‌، نامی از او به‌میان نیامد.

با طلوع نهضت اســامی در افغانســتان و انقلاب اسلامی ایران )اواسط 
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ی دیگــر نســل جــوان حوزه‌هــای علمیــه‌، بلخــی را یافت و  دهــۀ پنجــاه‌( بــار
ستایش از او را در نشریات، سخنرانی‌ها و محافل ازسر گرفت‌. این بازشناسی 
کم  یم مارکسیستی حا شــخصیت علّامه‌، با آغاز قیام عملی مردم در برابر رژ
گروه‌هــای سیاســی و جهــادی در  از ســالهای 1357 و 1358 ش و ظهــور 
متن مبارزات‌، تشــدید شــد. مردمِ‌ تشــنه‌، به اندیشــه‌ها و روش‌های مبارزاتی 
ی آوردند و گروه‌هایی نیز آستین بالا زده‌، عهده‌دار تفسیر و تحلیل  علّامه رو
اندیشه‌های او شدند؛ ولی از آن رو که در اوایل هر نهضتی، حماسه و شعار 
بر تحقیق و تدبّر غلبه دارد ـ و نهضت اسلامی ما نیز دور از این ویژگی نبوده 
ی تحقیقی و گسترده برای علّامه بلخی صورت نپذیرفت و آنچه  است ـ کار
ی، سیاسی، احساسی  بود، از ســطح ابراز احساسات و ستایش‌هایی شعار
ی از ژرف‌نگری فراتر نرفت‌؛ هرچند همین هم در زمان خود ارزشــمند  و عار

بود و ستودنی‌.
ی که در ایــن روزگار  ی بــا درک این کاســتی‌ها و بنا بر احســاس نیــاز بــار
نابسامان نسبت به اندیشه و عمل علّامه بلخی می‌شد، نگارندۀ این سطور 
ی اسناد و مدارک موجود، مجموعه‌ای گسترده ـ که بتواند  بر آن شد که به یار
از ابعاد مختلف‌، تصویرگر چهرۀ علمی‌، ادبی، سیاســی و اجتماعی ایشان 

باشد ـ فراهم آورد.
کار از آغاز چندان دشوار به چشم نمی‌آمد؛ ولی پس از چندی‌، سختی‌ها 
ی نمودند. مشکل نخستین‌، عدم دسترسی به منابع  یکی پس از دیگری رو
داخــل کشــور بــود؛ یعنــی کتابخانه‌هــا، اســناد و مــدارک دولتــی‌، مجموعــۀ 
مطبوعــات آن دوران و مهمتــر از همــه برخی از یاران علّامــه که هنوز در قید 
، طبعاً  . وضعیت نابسامان کشور کن شهرهای مختلف کشــور حیاتند و ســا
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دســتیابی به آن منابع را ـ که شــاید چندان هم از آســیب‌های دوران در امان 
نمانده باشند ـ نمی‌داد و به ناچار به منابعی که در عرصۀ مهاجرت و خارج 

در اختیار ما بود بسنده شد.
مشــکل دیگــر از آن‌جــا ناشــی می‌شــد کــه بدبختانه سالهاســت بیشــتر 
یچۀ تنگ و  شــخصیت‌های فرهنگی و سیاســی مــا چنین کارهایــی را از در
ی می‌جویی، هم گمان می‌برند  تار سیاست می‌نگرند و آن‌گاه که از آنان یار
یایی در کار است و تو در پوشش کار فرهنگی و پژوهشی، فعالیت  رنگ و ر
سیاســی و حزبــی می‌کنــی. آنان، کارهــای فرهنگی و پژوهشــی را در ســطح 

فعالیت‌های روزمره سیاسی خود می‌نگرند.
ی در محضر یکی از این بزرگان زانوی ادب به زمین زدم و قلم  چنان‌که بار
گاهی‌هــای او دربارۀ علّامه بلخی بهره بگیرم؛ ولی  و کاغــذ آماده کردم تا از آ
، زنگ هشــدار ایشــان به‌صدا درآمد و گفت: »شــما اوّل موضع  از همان آغاز
سیاســی‌ات را روشــن کن که در ارتباط با کدام تشــکیلات کار می‌کنی‌؟!« و 

منی بی‌تشکیلات در پاسخ او درماندم.
ی دیگر با بزرگ دیگری تماس گرفتم که می‌دانستم مدّتی افتخار حشر  بار
مه بلخی را در کابل داشــته اســت‌. ایشــان گویا با این اســتدلال 

ّ
و نشــر با علا

کــه »چــون طــرف در پــی کار بــرای علّامــه بلخی اســت‌، لاجرم به فــان گروه 
سیاســی ـ که بســیار سنگ بلخی را بر سینه می‌زند ـ منتسب است‌.« به این 
ی نکند. از او وعده بود و از من پیگیری و بدین‌گونه  نتیجه رسید که همکار
، بر اصرار و پیگیری من پیروز شد؛ تا این که  پس از حدود یک سال انکار او
پی بردم ایشــان هنوز درمورد وابســتگی سیاسی من به نتیجۀ قطعی نرسیده 

است‌.
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یــغ کــه این حضــرات‌، بلخــی‌ای را می‌پذیرند کــه در قالب گــروه خرد  در
ی، حزبی از علّامه تجلیــل کرد، حزبی دیگر  گر روز خودشــان بگنجد؛ پــس ا
دشــمن علّامه می‌شود یا لااقل سکوت می‌کند. فردا که زدوبندهای سیاسی 
به گونه‌ای دیگر رقم خورد، می‌بینی این گروه از علّامه سخن می‌گوید و گروه 
نخســت‌، مخالف علّامه شده اســت‌! خلاصه این تنگ‌نظری‌های حقیرانۀ 

ناشی از فضای مسموم سیاسی هم سنگی بود فراراه کار ما.
مشــکل دیگــر این بــود که جمعــی از یــاران دورۀ مبارزات علّامــه بلخی ـ 
ی  کنون یا در گذشــته‌اند و یا بســیار به خصوص ســال‌های پیش از زندان ـ ا
از حــوادث آن ســال‌ها را از یــاد برده‌انــد. آنچــه هــم پــس از ســالیان دراز در 
یــخ‌، مــکان‌، اســامی افــراد و ...  خاطرشــان مانــده‌، بــدون جزئیاتــی مثــل تار
اســت‌. مثلًا عالمی که ســال‌ها با علّامه بلخی آشنایی و نشست‌وبرخاست 
داشــته اســت‌، در پاســخ پرســش‌های من دربــارۀ زندگــی علّامــه‌، همین‌قدر 
توانســت بگویــد کــه »خدا بیامــرزد آقای بلخــی را، آدم نیکی بــود.« و بیش از 

این چیزی در حافظه نداشت‌.
ی دیگــر در مســجدی، خدمــت عالم دیگــری رســیدم و چند روز  یــا بــار
توفیــق نمــاز در جماعــت نصیبــم شــد؛ تــا فرصــت صحبــت دســت داد و 
ضبط‌صوت را روشــن کرده‌، منتظر ماندم‌. ایشــان همین که سخن آغاز کرد، 
بغــض گلویــش را بســت و خاموش ماند. دوباره که صحبت را شــروع کرد، با 
ی شد و کم‌کم به های‌های افتاد.  نام‌بردن از علّامه بلخی اشــک‌هایش جار
من هم به ناچار ضبط را خاموش کردم و با او هم‌راه شــدم‌. دانســتم که از آن 

بیش‌، چیزی حاصلم نمی‌شود.
ی اســناد و مدارک مکتوب یا مصوّر هم  نظیر این مشــکلات را در گردآور
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یغ که بعضی از بزرگان می‌پندارند اسناد و مدارک فرهنگی‌ای که  داشتم‌. در
به هر نحوی به دستشان رسیده‌، مال شخصی آن‌هاست و باید تا عمر دارند 
نــزد خویش نگه‌دارند. کســانی، تصویرهای منتشرنشــده یا دســت‌خط‌های 
علّامه یا نســخه‌های نشــریات ســال‌های حیات یا روزهای شــهادت بلخی 
را داشــتند؛ ولــی بــا رفت‌وآمد مکرّر و اصــرار فراوان هم نتوانســتیم از آن‌ها در 

کتاب استفاده کنیم‌.
یــم، می‌مانــد هفت‌خوان رســتمی که بر ســر راه  از همــۀ این‌هــا کــه بگذر
کارهــای فرهنگــی و پژوهشــی در جامعــه مــا وجــود دارد؛ آن‌هــم در شــرایط 
گفتــه نباید بگذرم که خانــواده و فرزندان  نابه‌ســامان کنونــی. در این میان نا
یغ و سخاوتمندانه در تهیۀ مدارک و اسناد و مطالب این  علامه بلخی بی‌در

ی صمیمانه کردند. کتاب با ما همکار
ی‌ها، نگارنــده بنــا بــر ارادت قلبــی‌ای کــه بــه  ی بــا همــۀ ایــن دشــوار بــار
شخصیت، اندیشه‌ها و مبارزات علّامه بلخی داشت و مسؤولیت فرهنگی 
و اجتماعی‌ای که احســاس می‌کرد، چندین سال‌ از عمر خود را صرف این 
کار کــرده و تــاش داشــته در حــدّ تــوان مجموعــه‌ای دقیــق‌، کامــل، متنوع و 
ی دربارۀ  کنون این مجموعه در دست شماست و داور گسترده فراهم آورد. ا
آن نیز با شما. ضعف‌ها و کمبودهای آن را انکار نمی‌کنم و پذیرای نقدها و 

نظریات اهل نظر و قلم هستم‌.
این نکته را گفتنی می‌دانم که در برخی موارد اختلاف‌نظرهایی در میان 
نویسندگان و صاحب‌نظران در موارد خاص در این مجموعه دیده می‌شود؛ 
به‌خاطر حفظ امانت و بازگذاشتن راه تحقیق و تتبّع بیشتر در این مباحث‌، 
از یکسان‌کردن نظریات پرهیز کرده‌ام؛ امّا دیدگاه خود را نیز در جای خودش 
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بیان نموده‌ام‌.
ی سروران و بزرگانی که بر من منّت گذاشتند  گر همکار سخن آخر این‌که ا
ی‌ام کردند نبود،  و با ارائۀ دانســته‌های خویش به‌صورت کتبی و شفاهی یار
این مجموعه بدین‌گونه فراهم نمی‌شد. سپاسگزار همه هستم؛ به خصوص 
مه بلخی‌، همکارانم در دفتر هنر و ادبیات افغانستان؛ 

ّ
خانواده و فرزندان علا

به خصوص دوست شاعرم محمّدکاظم کاظمی که ویرایش و تدوین کتاب 
ی‌های ایشــان اســت. و نیز فرهیخته ارجمند محمّدحســین  مدیون همکار
ی در چاپ  یــان در دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت، بــه خاطر همــکار جعفر

کتاب.
 و آخر دعوانا ان الحمدللّه ربّ‌العالمین‌ 
سیّد اسحاق شجاعی‌ 
مشهد مقدّس‌ 
1375/6/20
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بلخاب؛ زادگاه شهید علّامه بلخی
 سیّد اسحاق شجاعی‌

 
 »گرچــه مردان بــزرگ و فرزندان نابغۀ طبیعت را در قالب هیچ 
کشــور و قومــی نمی‌تــوان گنجانیــد؛ زیــرا وســعت مُلــک آنــان 
به‌اندازۀ وسعت نظر ایشان است‌. بلکه به‌ترین نسبت آنها آن 

است که ایشان را فرزندان تاریخ نامید. 
توالی ایام و لیالی، ممکن اســت همه‌چیز را به دست فراموشی 
بســپارد؛ امّا کارنامه‌ها و ســخنانی بکرکــه زادۀ فکر رجال نامی 

است‌، هرگز فراموش نمی‌شود.«  
)سخنی از علامه بلخی دربارۀ مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخی‌(1 

 تاریخ و جغرافیای بلخاب

یا، دو قسمت وسیعِ شمال و مرکز کشور   سه رشتۀ متفاوتِ کوه، دره و در
را به هم پیوند می‌هند که هر ســه از بلخاب می‌گذرند؛ یک شــاخه از رشــته 

1.  دیوان بلخی، ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی.
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کوه بابا1، از مناطق مرکزی و هزاره‌جات؛2 به سمت شمال کشور کشیده شده 
و تــا نزدیکی‌هــای بلخ ادامه یافته اســت. در میان قله‌های ایــن کوه، دره‌ای 
؛ در یکه‌ولنگ آغاز شده و در  شکل گرفته که مانند همان رشته کوه، از مرکز
بلخ پایان یافته اســت. بلخاب، ژرف‌ترین بخش این دره می‌باشــد. این درۀ 
یای بلخاب )بلخ +آب( اســت کــه از بندامیر  یخــی، بســتر رودخانه یا در تار

آغاز می‌شود و در دشت‌های زرخیز بلخ پایان می‌یابد. 
یای بلخاب از جهیل‌های معروف بندامیر3 سرچشــمه می‌گیرد، چند  در
یای خردتر در مسیر بدان می‌پیوندد، در بلخ به هجده نهر تقسیم می‌شود  در

و دشت‌های وسیع بلخ را سیراب می‌کند. 
یا/ رود بلخاب با نام بلخ بامی گره خورده اســت؛ در واقع بلخاب  نام در
و رود بلخ یکی هستند؛ رود بر محل و محل بر رود استعمال شده است؛ زیرا 
بلخــاب یعنــی آبِ بلخ، آبِ بلخ، یعنی جایی در جنوب بلخ؛ مانند مرورود 
که به معنای رود مرو و رود مرو همان مرورود است. رود بلخ‌آب از اصلی‌ترین 
عوامــل شــکل‌گیری شــهر باســتانی بلــخ و بعدها مزارشــریف بوده اســت. با 
این‌کــه جغرافیــای بلخ از نظر اقلیمی در ســرزمینی نامســاعد و کم‌باران قرار 
ی بلخ‌آب این کمبود را جبران و آن‌ را به شهر سبز و پر  گرفته؛ امّا شبکه آبیار

1.  رشته کوهی مرتفع در مرکز افغانستان.
کنان آن از قوم هزاره  2.  منطقه‌ای وســیع‌، کوهســتانی و سردســیر در مرکز افغانســتان که بیشــتر ســا

هستند. 
3.  بندامیــر گرفتــه شــده از لقــب امیرالمؤمنین علی)ع( امام اوّل شــیعیان و خلیفه چهارم مســلمانان 
ع مســیر طولانی خــود را تخریب می‌کرد،  اســت. بــه باور مــردم، این دریا ســال چندبار آبادی‌هــا و مزار
مردم به حضرت علی شــکایت بردند و آن‌ حضرت با اشــارۀ ذوالفقار خود چندین بند/ ســد ایجاد کرد 
و جلــو سرکشــی آب را گرفــت. نام بندها نیز با امام علی ارتباط دارند: بنــد قنبر، بند بربر، بند امیر، بند 

ذوالفقار و ... .
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نعمت تبدیل کرده است.
کتروس، تجن، اوچوس و دهاس  بلخاب یا رود بلخ، در منابع اسلامی با
نیز نامیده شده است. نام معروف‌تر بلخاب دهاس بوده است. ابن حوقل، 
جغرافیانویس دوره اســامی می‌نویســد: »دهاس به معنی آن‌چه ده آســیاب 
را بگردانــد. ایــن نهر از دروازه نوبهار می‌گذرد و روســتاهای آن را تا ســیاه‌گرد1 

سیراب می‌کند.«2 
فاصلۀ ابتدا و انتهای بلخ‌آب حدود 350 کیلومتر محاسبه شده است. 
یــای بلخ از  ابــن واضــح یعقوبــی مــورخ و جغرافــی‌دان عــرب می‌نویســد: »در
چشــمه‌های میان کوه‌ها بیرون می‌آید و میان دهانۀ آن و شــهر بلخ ده منزل 

راه است.«3 
بلخاب، جنوبی‌ترین ولســوالی ولایت ســرپل اســت.4 بلخاب با ولایات 
بلــخ، ســمنگان، بامیــان و غــور مــرز دارد و در مــرز میــان دو منطقه وســیع و 
مهم کشــور قرار گرفته اســت؛ حدفاصل شــمال و هزاره‌جــات؛ بلخاب، آخر 
شــمال و آغــاز هزاره‌جــات و مرکز کشــور اســت. می‌تــوان گفــت: بلخاب در 
چهارراهــی هزاره‌جــات‌، بلــخ‌، ســمنگان‌ و مناطق اَیمَاق5‌ْ نشــین قــرار گرفته 
است. به همین دلیل‌، از نظر فرهنگی و زبانی‌، ترکیبی از ویژگی‌های شمال 

و هزاره‌جات است‌. 

1.  جایی در شمال شهر مزارشریف، نزدیک به دریای آمو. 
2- ابن حوقل، صورۀ الارض، ص 181.

3- یعقوبی، ابن واضح ، البلدان، ص 54. 
4.  در دهۀ شــصت خورشــیدی؛ زمان حکومت چپی‌ها بخشــی از ولایت جوزجان جدا و ولایت سرپل 

نامیده شد. 
کن هستند. گفته شده »ایاز« پسرکِ محبوب  5.  یکی از اقوام افغانســتان که بیشــتر در ولایت غور ســا

سلطان محمود غزنوی از همین مردم بوده است.
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ی‌، اقتصــادی و اجتماعــی جــزء شــمال به‌  هرچنــد بلخــاب از نظــر ادار
شــمار می‌رود، امّا در تحوّلات سیاســی‌، اجتماعی و فرهنگی مناطق مرکزی 

نیز به همان اندازه تأثیرگذار و تأثیرپذیر بوده است. 
ی اســت؛ کوه‌هایش حدود 4000 متر و درۀ  بلخاب، دره‌ای عمیق و دراز
یا ارتفاع دارد. طول درۀ بلخاب که از شــرق به  بلخاب 1800 متر از ســطح در
غرب کشیده شده، بیش از صد کیلومتر است. دره‌های پیچاپیچ و صعب 
یادی نیز در دو طرف درۀ اصلی هستند که  العبور کوچک و بزرگ فرعی‌ای ز

بیشتر قریه‌ها و زمین‌های زراعی بلخاب در آن‌ها موقعیّت دارند.  
بلخاب، بیش از یک صد قریه کوچک و بزرگ دارد. هرچند آمار دقیقی 
در دســت نیســت؛ امّا گفته می‌شود بین هشــتاد تا صدهزار جمعیت دارد.1 
ی و اقتصادی بلخاب، "ترخوج" نام دارد که در وسط دره واقع شده  مرکز ادار
و بزرگترین قریه بلخاب نیز می‌باشد. این ولسوالی تا شهر سرپل، مرکز ولایت 

، مرکز ولسوالی سانچارک 86 کیلومتر فاصله دارد.  150 کیلومتر و تا تکزار
مردم بلخاب، از ســه تیره هزاره‌، سادات و تاجیک تشکیل شده‌اند و به 
زبان فارســی با دو گویش شــمالی و هزاره‌جات ســخن می‌گویند و همگی از 

پیروان مذهب اهل‌بیت می‌باشند.

اسلام و تشیّع در بلخاب 

از زمانــی که اســام در قــرن اوّل هجری، در بلخ و نواحــی و توابع آن نفوذ 
کرد، مردم بلخاب آن را پذیرفتند. ســابقه اســام در بلخاب، به سابقه اسلام 
در بلخ و نواحی دیگر شــمال؛ چون جوزجان، طالقان، ســرپل و تخارســتان 

1.  یــک بخــش از مــردم بلخاب در شــهرها و برخی کشــورهای همســایه مهاجر هســتند. آن‌هــا نیز به 
شمار آمده‌اند.
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باز می‌گردد. 
مــردم بلخــاب، از همــان آغــاز دوســت‌دار خانــدان پیامبر اســام بوده و 
یخی، در نیمه دوم قرن اوّل  مذهب تشــیّع داشــته‌اند. براســاس داده‌های تار
کمان بنی امیه و ســپس بنی عبّاس،  اســامی و به خصوص در قرن دوّم، حا
به علویان، سادات و فرزندان امامان شیعه و نیز دوست‌داران آن‌ها به چشم 
انقلابی‌هــای ســرکشِ مخالــف خود نگاه می‌کردند و انواع ســتم، شــکنجه و 
فشــارها را بر آن‌ها روا می‌داشــتند. آن‌ها به ناچار از شــبه جزیره عرب، شــام 
و بغــداد بــه خراســان می‌گریختند؛ زیرا خراســان از مرکز حکومــت دور بود و 
یــده عدالت و  کمــان به آن‌جا نمی‌رســید و هم مردم خراســان گرو دســت حا
ی اهل بیت پیامبر بودند و از حکومت‌های اموی و عبّاســی که با  پرهیــزگار

آن‌ها ستمگرانه رفتار می‌کردند، دل خوشی نداشتند. 

بلخاب؛ جزیره دین و دانش1

یخی، در قرن هشــتم هجــری؛ زمانی‌که  برمبنــای برخــی پژوهش‌هــای تار
امیــر  لشــکریان  از  ه.ق(   783-737( ســبزوار  در  ســربداران  حکومــت 
تیمــور گورکانــی شکســت خوردند، زندگی برای شــیعیان در این شــهر تنگ 
، کوچ کرده به ســوی بخــش دیگری از  گردیــد. تعــدادی از ســادات این شــهر
یان  خراســان کــه امــروزه افغانســتان نامیده می‌شــود رفتنــد. حکومــت تیمور
هرات به تعصّبات مذهبی و سیاســی آلوده نبود و شــخص شــاهرخ میرزا با 
دانشــمندان و سادات شــیعه به نیکی رفتار می‌کرد. شاهرخ میرزا پادشاهی 
دین‌دار و نیکوکار بود. دانشمندان و ادیبان را گرامی‌ می‌داشت.2 او نسبت 

1.  عنوان مقالۀ بلندی از نگارنده که سال‌ها پیش منتشر شده است.
خ، ج5 ، ص 879،  چ 9.  2.  فرهنگ فارسی معین، مدخل شاهر
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به شــیعیان رفتار ملایم داشــت، از این رو برخی او و همســرش گوهرشاد آغا 
را شیعه می‌دانستند.

هزاره‌ها که شــیعه مذهب بودند از این ســادات شیعه به گرمی استقبال 
ی، در تصوّف، پیرو مسلک شاه نعمت‌الله ولی بودند  کردند. سادات سبزوار
یــج می‌کردنــد.1  شــاه نعمــت‌الله ولــی از بــزرگان صوفیــه، در کرمان  و آن را ترو
ایــران زاده شــد و در همان‌جــا نیز از دنیا رفت. این عــارف معروف، در زمان 
یان- داشت و چندی  شاهرخ میرزا سفرهایی به هرات ـ مرکز حکومت تیمور

در هرات درنگ کرده است؛ و شاهرخ او را تعظیم بسیار می‌کرد.2 
ی آوردن سادات صوفی‌مشرب پیرو شاه نعمت‌الله  ت‌های رو

ّ
یکی از عل

کمیت  ولی به ســمت هرات، قندهار و هزاره‌جات و سرزمین‌های تحت حا
شــاهرخ، رابطۀ نیکی اســت که بین شاهرخ میرزا و شاه نعمت‌الله ولی وجود 
ت‌های اســتقبال شــاهرخ از این ســادات نیز به همین 

ّ
داشــت و یکی از عل

رابطه باز می‌گردد.
در همیــن زمــان میــر ســیّد علــی یخســوز در بامیــان، شــاه قبــاد در دره‌ 
ســنگلاخ، برادرش ســیّد بابا در جلریز و تکانه، ســیّد یحیی معروف به شــاه 
قلندر در وردک، سیّد احمدکبیر شاه برهنه در یکه‌ولنگ، بابا حسن ابدال، 
پا و شاه مقصود در قندهار و میر سیّد علی ولی در بلخاب  سیّد حسن زنجیر

رفتند و در همان‌جاها ماندگار شدند.3
آقای یزدانی، از کســی به نام معتمدخان بخشــی نام می‌برد که در ســال 
1016 ه.ق. از بامیــان دیــدن کــرده و در کتابــش نوشــته اســت کــه در بامیــان 

1.  یزدانی، حسین‌علی، پژوهشی در تاریخ هزاره‌ها، صص 47 تا 50.
2.  فرهنگ فارسی معین، مدخل نعمت‌الله ولی، ج 6، ص 2136، چ 9.

3.  یزدانی، حسین‌علی، پژوهشی در تاریخ هزاره‌ها، صص 47 تا 50. 
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جمعی از ســادات را دیده که از ســبزوار ایران آمده و در بامیان توطّن اختیار 
کرده اند.1

میر ســیّد علی بن میر ســیّد جلال الدین بخارایی در جمعی از سادات 
، به افغانستان  شــیعه، عالم و صوفی‌مشــرب دیگر در همین زمان2 از سبزوار
ی کوچ می‌کنند.3 ظاهراً هدف آن‌ها فرار از خطر لشکر تیمور و رهایی  امروز
یج مذهب تشیّع  از فشارهای مذهبی اهل‌سنّت در سبزوار و نیز تبلیغ و ترو
ت 

ّ
با گرایش صوفیانه در بخش دیگری از خراســان بوده اســت. به همین عل

نیــز هرکــدام یک منطقــه را برای زندگــی انتخــاب می‌کنند. میر ســیّد علی، 
معــروف به میرســیّد علی ولی به بلخــاب می‌رود، در آن‌جــا ازدواج می‌کند و 

ماندگار می‌شود.  
فعالیت‌های دینی و مذهبی میر ســیّد علی، باعث تحکیم و گســترش 
،4 فرزندانش،  تشــیّع در بلخــاب و اطــراف آن می‌گــردد. پــس از درگذشــت او

رهبری دینی، مذهبی را به دوش می‌گیرند و راه پدر را ادامه می‌دهند.5

1.  همان، ص 48 به نقل از اقبالنامه جهانگیری، معتمد خان بخشی، چاپ کلکته، ص 25.
2.  برخی ورود میر سیّد علی به بلخاب را در سال 810 ه.ق. گفته‌اند. )سیّد جعفر عادلی، کوثر النبی، 

پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان، ص132.(
3.   برابــر برخــی نقل‌هــا آن‌ها شــش نفــر بودند: 1- ســلطان احمدکبیر)شــاه‌برهنه( 2- میر ســیّد علی 
سبزواری )میر سیّد علی یخ‌سوز( 3- سیّد حسین جلال‌الدین بخارایی 4- میر سیّد علی‌ولی 5- سیّد 

علی؛ )از اولاد امام جعفر صادق ( 6- سیّد حسن ابدال. )منبع قبلی(
4.  ســال درگذشــت میر ســیّد علی ســال 881 ه.ق. گفته شده اســت. )ســیّد جعفر عادلی، کوثر النّبی، 
ص 90( مقبرۀ میر سیّد علی در قریۀ پای زیارت بلخاب، از حرمت بسیاری برخوردار است و مردم آن 

را زیارت می‌کنند و بدان توسّل می‌جویند.
5.  نسل میر سیّد علی، از سه فرزند او برجای مانده است؛ میر سیّد حسین و میر سیّد محمّد و میر سیّد 
مراد. بخشــی از ســادات قریه‌های پای زیارت، ســیوک، مرغزار، کمرسادات و مرکز ترخوج و بسیاری از 
سادات تگاب‌های سانچارک از بازماندگان میر سیّد حسین و میر سیّد محمد هستند. میر سیّد مراد، 
در قســمت غربی درۀ بلخاب مدفون اســت و فرزندانش نیز در اطراف مزارش زندگی می‌کنند. علامه 
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نوشــته‌اند: »در زمــان درگذشــت میــر ســیّد علــی ولــی در بلخاب، شــاه 
، شعری در سوک میر سیّد  نعمت‌الله ولی در هرات بوده و با شنیدن این خبر

علی می‌سراید که یک بیت آن این است:
ی گریست/ آن انیس و مونس و غمخوار رفت«1 نعمت‌الله در عزای و

ایــن موضــوع نشــان می‌دهد که ســادات صوفی‌مشــربی که از ســبزوار به 
افغانســتان کنونــی رفته بودند، با شــاه نعمت‌الله ولی رابطه داشــته‌اند و لابد 
یافــت و بــه مــردم انتقال  جدیدتریــن دیدگاه‌هــا و باورهــای ایــن عــارف را در
ی از نعمت‌الله   میر ســیّد علی، پســوند »ولــی« را به پیــرو

ً
می‌دادنــد. احتمــالا

ولی برای خود انتخاب کرده باشد. 
حاج سیّد مسعود بلخی2 اولین عالم از فرزندان میر سیّد علی است که 
گیری  یاد و نامش در ســینه‌ها و زبان‌ها مانده اســت. ســیّد مســعود برای فرا
تحصیــات عالی دینی به مشــهد مهاجــرت می‌کند و در بازگشــت، وظیفه 

دینی هدایت مردم را به عهده می‌گیرد.
بــه قــدرت رســیدن عبدالرحمــان خــان،3 تلاش‌هــای ایــن عالمــان را بــا 
وقفۀ جدّی مواجه می‌ســازد. عبدالرحمان، پادشــاهی که برای تمرکز قدرت 
ی پیروان مذهب تشیّع،  ک‌ســاز ی مذهبی افغانســتان و پا و یک‌دست‌ســاز
دســتور قتل‌عــام آنــان را صــادر کــرد. او دســتور کشــتن ســیّد، مــا، حاجی، 
کربلایــی و زوار کــه نمــاد مذهبــی بودنــد، را داد و بــه تصفیــۀ وســیعی قومــی 
کمیّت او محتســب‌ها، شــیعیان را مجبــور می‌کردند تا  مبــادرت کرد. در حا

سیّد اسماعیل بلخی از نسل میر سیّد مراد می‌باشد.
1.  عادلی حسینی، سیّد جعفر، کوثر النّبی، پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان، ص 90.

2.  براساس سنگ‌نبشتۀ قبر او در بلخاب، درگذشت او در سال 1283 ه.ق. ثبت شده است.
3.  شاه جابر و متعصّب افغانستان که از 1880 تا 1901 م‌. حکومت کرد.
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بــه شــیوۀ اهل ســنّت، عبادات و مناســک خــود را انجام دهند. این شــاه در 
یخ شاهان ظالم افغانستان کم‌نظیر است. تعصّب مذهبی و قومی در تار

یــادی فترت و اضمحــال فرهنگی و مذهبی  بدین ترتیب، ســال‌های ز
یک اســتبداد  در جامعــۀ تشــیّع کشــور پیــش آمــد کــه می‌تــوان آن را دورۀ تار
، در دورۀ حبیب‌الله خان و خصوصاً امان‌الله  عبدالرّحمانی نامید‌. با مرگ او
خــان، اســتبداد مذهبــی کاهــش یافــت و باردیگــر‌، حرکت‌هــای مذهبــی و 
، از سر گرفته شد. در این حرکت فرهنگی و  کار فرهنگی، توسط عالمان فدا
کز مذهبی‌، هجرت  ی مرا یج مجدّد تشــیّع‌، بازساز مذهبی که حاصل آن ترو
علمــی به حوزه‌های علمیّه ایران و عراق‌، تأســیس مــدارس علمیّه و تربیت 
کم و ســتم‌های مذهبــی و نژادی بود،  عالمــان دینی و مبارزه با اســتبداد حا

عالمان بلخاب در سطح کشور آغازگر و پیش‌تاز بودند. 
در حــدود 1260 ش چنــد جوان از بلخاب به قصد تحصیل علوم دینی، 
راهی حوزه‌های علمیّه مشــهد و نجف شــدند. پــس از مدّتی دو تن از آنان؛ 
سیّد حسین عالم پس از ده سال تحصیل علوم دینی در حوزۀ مشهد و سیّد 
حیدر نجفی1 پس از پانزده سال تحصیل در حوزۀ نجف، به وطن بازگشتند.

مشهور است که عالم و نجفی تا درجۀ اجتهاد در آن زمان درس خوانده 
بودند. گفته می‌شود نجفی همدرس آیت‌اللّه سیّد ابوالحسن اصفهانی بوده 

ی داشته است‌.  و در تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه تبحّر بسیار
فعالیت‌های فرهنگی، دینی، مذهبی از سر گرفته شد. برای نخستین‌بار 
در بلخــاب، یکه‌ولنــگ‌، درّه صــوف و ســانچارک مــدارس دینــی تأســیس و 
جوانــان مشــتاق بــه این مدارس جــذب شــدند و تربیت عالمــان دینی آغاز 

1.  نجفی، ماما/ دایی سیّد اسماعیل بلخی است.
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ی بیرون آمدند که اســتوانه‌های  شــد. از این مــدارس‌، بعدها عالمان بســیار
شــیخ  آیــت‌اللّه  می‌شــود  گفتــه  شــدند.  کشــور  سراســر  در  مذهبــی  دانــش 
، آیت‌اللّه مقدّس یکه‌ولنگی‌، آیت‌اللّه ســیّد محمّدحســن  محمّدامین افشــار
رئیس‌، آیت‌اللّه حاجی‌آخوندکوه بیرون‌بهسود، آیت‌اللّه سیّد ابوالقاسم بلخی 

گردان آیت‌اللّه سیّد حسین عالم هستند.1   و ... ازجمله شا
آیــت‌اللّه ســیّد حیــدر نجفــی، مامــای علّامــه بلخــی‌، دایم شمشــیری به 
کمر داشــت و برای پیاده‌کردن احکام اســامی و آشــنایی مردم با آموزه‌های 
ت او به سیّد حیدر 

ّ
دینی‌، قریه‌ها و مناطق را زیر پا می‌گذاشت‌. به همین عل

شمشیری معروف شد. 
شمشیری، برای زنده کردن هویّت دوباره مردم و ریزاندن ترس مذهبی از 
کمان ظالم و متعصّب، بارها در مزارشریف‌ با  دل و جان آن‌ها و مبارزه با حا
کم اعلای شــمال درگیر شــد، با مولوی‌ها و مفتی‌های حکومتی مجالس  حا

مناظره برگزار کرد. 
کم شد، جاهلان متعصّب،  وی«2 که مدّتی هرج‌ومرج حا

َ
در »انقلاب سَقّ

بــه قصــد چپــاول و غــارت‌، به مناطــق ســانچارک و بلخــاب حملــه کردند. 
شمشیری، مردم را به جهاد فرا خواند و برای دفاع از موجودیّت، جان، مال و 
ناموس مردم، آنان را تبلیغ و تشویق کرد و خود به همراه صفدر خان3 رهبری 

1.  در ایــن موضوعــات پژوهشــی انجــام نگرفتــه اســت. ایــن پیش‌گامی، چیزی اســت کــه بلخابی‌ها 
مدعی‌انــد؛ در مناطــق دیگــر نیز چنیــن ادّعاهایی معمولًا وجــود دارد که نه قابل اثبــات و نه قابل رد 

می‌باشند. 
2.  جنبشــی کــه بــه رهبری حبیــب‌اللّه کلکانــی، معروف به بچّۀ سَــقّو، علیــه امان‌ا‌للّهخان شــاه وقت 
افغانستان آغاز شد و به سقوط حکومت او انجامید. حبیب‌الله کلکانی حدود هفت ماه حکومت کرد 

و پس از آن توسط نادر خان به قتل رسید.
3.  صفــدر خــان فرمانــده نظامــی جنگ ســقوی بلخــاب؛ او احتمالًا از کســانی اســت کــه در قتل عام 
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جهاد را به عهده گرفت.1 بدین ترتیب غایله را پایان داد و خطر را دفع کرد.
ســیّد حیدر شمشــیری چنــان بود که شــهید علّامه بلخــی، در مبارزات 

خود او را پیشوا می‌دانست و همیشه از او یاد می‌کرد و می‌گفت‌: 
مپرس ره که ز سرهای رهروان حرم‌ 

نشانه‌هاست که منزل به منزل افتاده است‌2 
ی شــهید  ســیّد قاســم‌خواجه )پــدر ســیّد حیــدر شمشــیری و جــدّ مادر
علّامه بلخی‌( از دیگر مردان عالم و عارف و شــاعر معروف بلخاب اســت‌. 
ســیّد قاسم‌خواجه، عالمی شاعر و ادیب در حوزه‌های علمیّه ایران و عراق 
به‌عنــوان عالم دینی و پیشــوای مذهبی منطقه شــناخته می‌شــد‌. فرزندان و 
نواده‌های ســیّد قاســم‌خواجه مانند علامه بلخی دارای ذوق سرشــار و طبع 

ادبی و شعری بودند. دیوان شعر او منتشر شده است.
ســیّد اسماعیل بلخی در بلخاب با چنین مشخصات فرهنگی، دینی، 
ادبی، آب و هوا و طبیعت زاده ‌شــد. فضای اطرافش سرشــار از عطر ادب و 
فرهنگ و شعر و شعور بود. از یک طرف »سنّت هجرت علمی‌« به حوزه‌های 
علمی و دینی ایران و عراق که مورد نیاز و مرسوم در محیط و خانواده بود و 
از طــرف دیگر ذوق ادبی و شــعری خانــواده‌، بلخی را از همان آغاز جذب و 

مصمّم به ادامۀ راه گذشتگان خود کرد.3 

هزاره‌ها توسط عبدالرّحمان، مانند تعداد زیادی دیگر از جاهای مانند غزنی، بهسود، بامیان، ارزگان 
به شمال کشور، بلخاب آواره شدند.

1.  ظاهراً رهبر سیاسی و مذهبی شمشیری و فرمانده نظامی صفدر خان بوده است.
2.  بــه نقــل از مرحــوم طالــب محمّدحســین قندهــاری، در یادداشــت‌هایی کــه از آن مرحــوم در نــزد 

نگارنده است..
3.  بــرای آشــنایی بیشــتر بــا بلخاب، می‌توانید به رســاله‌ای از نگارنده به نام »بلخــاب؛ جزیره دین و 

دانش« مراجعه کنید.
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پــدرش ســیّد محمّــد حســینی کــه خــود از عالمان دینــی منطقه بــود‌، با 
ایــن قصد کــه فرزندانش، از عالمان دینی گردند، بــا آن‌ها راهی حوزۀ علمیّۀ 

مشهد گردید و آنان را در مشهد، شامل حوزۀ علمیّه کرد. 
ســیّد اســماعیل از همان نوجوانی ضمن نشــان‌دادن نبوغ در درس‌های 
حــوزه‌ای‌، بــه شــعر و عرفان که میــراث پدرانش بود‌، گرایش پیــدا می‌کند و از 
همان زمان، با آثار عرفا و شــعرایی مانند ســنایی غزنوی‌، فردوســی طوســی‌، 
ی و ... آشنا می‌شود.  ی، اقبال لاهور مولانای بلخی، حافظ و ســعدی شــیراز
او از استعداد ادبی و هنری خود غافل نمی‌ماند و با مطالعۀ آثار بزرگان زبان 

فارسی آن را پرورش می‌دهد و بعدها در فرصت زندان به کمال می‌رساند.1
بدون تردید محیط خانواده و محیط بلخاب، در شکل دادن شخصیت 
بلخــی و موفقیت‌هــای بعــدی او تأثیر به ســزا و قابل توجّهی داشــته اســت. 
یای  کوه‌های ســربه‌فلک کشیده، صخره‌های سخت، زمین‌های خشن و در
دایمــاً خروشــان بلخــاب، بســتری شــد بــرای تربیــت شــخصیت حماســی، 
شجاع، مبارز و سرسخت. چنان‌که محیط علمی، مذهبی و ادبی خانواده، 
زمینۀ گرایش او به حوزه علمیه و تحصیلات عالی و شعر و ادبیات را فراهم 
کرد. وقتی شــخصیت با اســتعداد، حماســی و شــجاع، با دانش دینی، شعر 
و ادب در حوزۀ علمیه ترکیب شــد، نتیجه کســی شد به نام سیّد اسماعیل 
یخ افغانســتان و منطقه را به خــود اختصاص داده  بلخــی که مقطعــی از تار
اســت. کســی که در عــراق و ایران او را ســیّد جمال‌الدین ثانــی نامیدند؛ در 
افغانســتان بنیان‌گذار نهضت اسلامی و بنیادگذار شعر و ادبیات مقاومت 

و انقلابی.2

1.  بلخی پیش از زندان نیز شعر می‌گفته است؛ نمونه‌هایی از شعرهای پیش از زندان او در دیوانش 
موجود است.

2.  این نوشته برای چاپ دوّم بازنویسی شده است. 



گفت‌وگو با   زندگی‌نامۀ علّامه بلخی در 
خدیجه بلخی و صدّیقه بلخی

اشاره:
مــه بلخــی ســه فرزنــد برجــای مانــد؛‌ اوّلــی ســیّد علی‌رضــا 

ّ
از علا

معروف به علی‌آقا‌؛ شــخصیت تحصیل کرده و اســتاد دانشــگاه 
کابــل.1 خانم‌هــا خدیجــه بلخــی و صدّیقــه بلخــی. ایــن بانوان 
از  پــس  و  زنــدان  مبــارزات‌،  دوران  بســیار  مشــکلات  و  رنج‌هــا 
شــهادت علّامــه را بــر دوش خود حمل کرده‌اند و چندین ســال 
است که با خانواده‌های خویش و همسر گرامی شهید بلخی در 
جمهوری اســامی ایران به‌سر می‌برند. آن‌ها ضمن سهم‌گیری 
در مســایل نهضت و جهاد ـ به ویژه در امور فرهنگی و سیاســی 
مربــوط بــه بانــوان ـ در ایــن ســال‌ها بــرای روشــنگری زوایــای 
مختلف زندگی علّامه بلخی و چاپ آثار و گسترش اندیشه‌های 

او در جامعه‌، تلاش‌های قابل قدری انجام داده‌اند.2 
با ســپاس از این بزرگواران که صبورانه به پرسش‌های ما پاسخ 
دادنــد، متــن گفت‌وگویــی را کــه حاصــل چهار نشســت طولانی 

است‌، پس از تلخیص و ویرایش از نظر شما می‌گذرانیم‌.3  

1.  زندگی‌نامۀ کوتاه این شهید را در ضمیمۀ همین کتاب می‌خوانید.
2.  در فاصلــه چــاپ اوّل و دوّم کتــاب، همســر علامــه بلخــی و بانو خدیجــه بلخی درگذشــته‌اند. بانو 

صدیقه بلخی چندین سال است به عنوان سناتور انتصابی در کابل زندگی می‌کند.
3.  فکــر می‌کنــم شــنیدن تحــوّلات زندگی علامه بلخــی از زبــان فرزندانش دقیق‌تر، مســتندتر و قابل‌ 
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خانــم خدیجــه بلخی‌! شــما نگاهی اجمالی داشــته باشــید به زندگی « 
شهید علامّه بلخی‌. 

یــه ســرپل بلخــاب   علّامــۀ شــهید بلخــی در ســال 1299 شمســی در قر
به‌دنیا آمد. خودشــان می‌گفتند: »یک‌ونیم ســال بیشــتر نداشتم که مادرم از 
دنیا رفت‌. من در بغل مامایم )آیت‌اللّه ســیّد حیدر نجفی شمشــیری‌( بودم‌، 

ی به دستم داده بود و پیشاپیش تابوت مادرم می‌رفتیم‌.«  خوشۀ انگور
، برادر بزرگترش  علّامه بلخی در سنّ‌ شش‌سالگی )1305 ش( همراه پدر
ســیّد ابراهیــم و خواهــرش بی‌بــی رقیــه به مشــهد می‌آیــد. بی‌بی رقیــه پس از 
 ، کوه درمی‌آید و برادران همراه پدر مدّتی به عقد ازدواج یکی از ســادات پســا
ع(1 مشــغول درس‌خواندن می‌شوند. چند  در مدرســۀ بالاســر حضرت رضا)
یس  ســال بعد، ســیّد ابراهیم درحالی که به‌مراتب بالای علمی رسیده و تدر

را شروع کرده به رحمت خدا می‌رود. 
مــه بلخــی بــا شــیخ محمّدتقــی بهلــول در نهضــت 

ّ
در ســال 1314، علا

ی می‌کند‌.2 او در روز تحصّن‌، یکی  معروف مســجد جامع گوهرشــاد همکار
از ســخنران‌های مســجد اســت‌. با هجــوم مأموریــن به داخل مســجد، او به 
هر نحوی‌، خود را از صحنۀ کشــتار بیرون می‌کشــد و بعد از چند روز اختفا 
در مشــهد، پــای پیــاده همــراه پــدرش خــود را به مــرز می‌رســاند و وارد هرات 

اعتمادتــر اســت. بــه همین دلیل ایــن مصاحبه را در چاپ دوّم نیز گذاشــتم. صحّــت محتوای آن به 
عهدۀ گویندگانش می‌باشد.

1.  ایــن مدرســه و مدرســه پریــزاد در کنــار حــرم امــام رضــا)ع(، در جنــوب غربی حــرم قرار داشــته و با 
گسترش حرم، حالا بخشی از حرم امام محسوب می‌شود.

2.  یکــی از برنامه‌هــای رضــا خــان؛ شــاه ایــران، کشــف حجاب از زنــان بود. مردم مشــهد بــه رهبری 
علمای دینی در ســال 1314 دســت به اعتراض زدند و در مســجد گوهرشــاد تحصّن کردند. مأموران 

دست به کشتار مردم زدند. در آن روز، سخنران اصلی شیخ محمّدتقی بهلول بود. 
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می‌شود. ‌1  
علّامه بلخی در ســال‌های اقامت در حوزۀ مشــهد خوب درس خوانده‌، 
ع( اســتفاده کرده و با اندیشــمندان  از کتابخانــۀ آســتان مقــدس امام رضا )
و شــاعرانی چــون مولانــای بلخی‌، حکیم فردوســی‌، ســنایی غزنــوی و اقبال 
ی آشــنا شــده اســت‌. چون ذوق ادبــی را به‌طور ارثــی از پدربزرگان خود  لاهور

یادی نشان داده است.  داشته‌، به شعر و ادبیات علاقه ز
به‌هرحــال آن‌ها در هرات در کنــار تکیۀ بزرگ میرزاخان جای می‌گیرند و 
ابی که دارند، 

ّ
، روضۀ خوب و صــدای جذ بــا آن اخــاق ویژه‌، ســخن‌های نو

خیلی زود در میان مردم جای باز می‌کنند و به‌عنوان منبری و واعظ معروف 
می‌شوند. 

علّامــه بلخــی در کنــار ادامــۀ تحصیــات‌، در ســال 1315ش دو کتــاب 
می‌نویســد بــه نام‌هــای »زنبیــل یا طب از نــگاه قــرآن‌« و »فلســفۀ‌الاحکام فی 

نصرۀ الاسلام‌«. 
ی دخالــت می‌کنــد و به  او در منبرهایــش در سیاســت و مســایل کشــور
همین دلیل‌، از طرف حکومت زیر نظر گرفته می‌شود. کم‌کم مردمان ترسو و 
محافظه‌کاران صاحب جاه و مال از بلخی فاصله می‌گیرند و جوانانِ‌ خود را 
هم از نزدیک‌شــدن به او برحذر می‌دارند. آن‌ها حتّی به پدرش ســیّد محمّد 
ک می‌کنــد.« امّا قشــر جوان و  اخطــار می‌دهنــد کــه »پســرت کارهــای خطرنا

یده می‌شوند.  تحصیلکرده بیشتر از دیگران به بلخی گرو
بعــداً علّامه بلخی ســفری دارد به عراق و نجف‌اشــرف و در همان ســنّ‌ 

1.   نگارنده در تحقیقات جدید به این نتیجه رسیده است که بلخی در قیام مسجد گوهرشاد نقشی 
نداشــته اســت؛ زیرا  او در آن‌زمان 15 ســاله بود و عقلًا بعید اســت چنان نقشــی ایفا کرده باشــد. این 

موضوع در »کارنامۀ سیاسی و اجتماعی بلخی« به تفصیل بررسی شده است. 
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کــم‌، در آن‌جــا ســخنرانی می‌کنــد. مرحوم شــیخ محمّدعلی مــدرّس افغانی 
می‌گفت‌: »با این که علّامه بلخی کوچک بود و به‌نظر 12 ـ 13 ســاله می‌آمد، 
ابی 

ّ
در جمــع طلبه‌هــا و اســاتید حــوزۀ نجف ســخنرانی‌های عالمانــه و جذ

کــه همگــی از جــرأت و دانــش و قــدرت بیــان او در آن  ی  می‌کــرد؛ به‌طــور
سنّ‌وسال به حیرت می‌ماندند.« 

بلخــی، در عــراق نمی‌مانــد و زود بــه هــرات بــاز می‌گــردد. این‌بــار مــورد 
اســتقبال مردم قرار می‌گیرد و حسّاســیت حکومت هم نســبت به او بیشــتر 
ی که او را از هرات ممنوع‌الخروج می‌کنند و این ممنوعیت‌،  می‌شود؛ به‌طور
هشت سال طول می‌کشد. او در سال 1317، با دختر رحم‌خدا خان ازدواج 

می‌کند.  
در یک جمع‌بندی، مهمترین کارهایش در این مدّت ‌از این قرار است‌: 

1 ـ تکمیل دروس حوزه‌ای؛ 
یخ  2 ـ تحصیل‌، مطالعه و تحقیق در فلســفه‌، عرفان‌، علوم سیاســی و تار

سیاسی اسلام و جهان؛ 
یس بعضی از کتب حوزه‌ای به طلبه‌های جوان؛1  3 ـ تدر

تی فکری و  4 ـ جــذب نیروهــای فعال و باســواد به‌منظــور ایجاد تشــکیلا
کم؛  سیاسی برای مبارزه با استبداد حا

و  منبرهــا  حماســی‌کردن  و  پرمحتــوا   ، جهــت‌دار بــرای  تــاش  ـ   5
روضه‌خوانی‌ها؛  

6 ـ بیدارکــردن مــردم بــا بیــان مســایل مختلــف سیاســی و اجتماعــی و 

گردان علّامه بلخی  1.  شیخ امین‌اللّه امینی و شیخ غلام‌حسین طالب، در بعضی از دروس‌، خود را شا
می‌دانستند. نگارنده خود از زبان آن دو عالم هراتی شنیده است.
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تحرّک‌بخشیدن به نسل جوان‌. 
، هزاره‌جات‌، شمال  در سال 1319، بلخی همراه پدرش به کابل‌، قندهار
و بلخاب سفر یک‌ساله می‌کند. در این سفر او با مناطق و مردمان مختلف 

آشنا شده و دردها و رنج‌های آن‌ها را از نزدیک می‌بیند و می‌شنود. 
ی  تی علّامه بلخی در ســال 1322ش بــا پایه‌گذار فعالیت‌هــای تشــکیلا
حزب ارشــاد شــروع می‌شــود. او و هم‌فکرانــش کم‌کــم در ادارات و نهادهای 
دولتی نفوذ کرده و بعضی از کارمندان متعهد و مؤمن را به‌سوی خود جذب 
 ـ بویژه کابل و شمال ـ هم  می‌کنند. هم‌چنین با شــهرها و ولایات دیگر کشــور

تماس می‌گیرند. 
وقتی مقامات دولتی به این نتیجه می‌رســند که دیگر نمی‌توانند بلخی 
را در هــرات کنتــرل کنند، او را به مزارشــریف تبعید می‌کننــد. علّامه بلخی‌، 
حجّت‌الاســام ســیّد حیدرشــاه قطب را به جای خودش در هرات معرّفی و 

خودش به‌سوی مزارشریف حرکت می‌کند. 
مــردم  یــرا  ز اوج می‌گیــرد،  بلخــی  فعالیت‌هــای علّامــه  مزارشــریف‌،  در 
صفحــات‌ شــمال1 از قبــل بــا او و خانــواده‌اش آشــنا بوده‌انــد. این اســت که 
او خیلــی زود حلقــۀ ارشــاد را گســترش داده و کســانی مثــل قومانــدان امنیۀ 

مزارشریف‌، خواجه محمّدنعیم را جذب می‌کند. 
مــه بلخــی، ســرانجام بــه کابل مــی‌رود. او بــا ورود به کابل‌، بازداشــت 

ّ
علا

می‌شــود و سه شــب در صدارت بندی می‌ماند تا با دخالت و واسطه‌شدن 
یم شــرط  بــزرگان کابل مثل میر علی‌اصغر شــعاع‌2 و دیگران آزاد می‌شــود. رژ

1.  استان‌های شمال و شمال‌شرق، در شمال کوه هندوکش؛ شامل نُه استان می‌شود.
2.  ادیــب و دانشــمند کشــور و مدیــر »دایــرۀ المعــارف آریانــا«؛ در ســال 1288ش زاده شــد، یک دوره 
نماینده مردم کابل در پارلمان بود. شعاع در سال 1336 در حالی که معاون وزیرمالیه بود، به همراه 
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عــدم دخالــت در مســایل سیاســی را مطــرح می‌کنــد؛ امّــا بلخــی می‌گویــد: 
»سیاست روح من است و بدون دخالت در مسایل کشورم نمی‌توانم زندگی 

کنم‌.«1 
بلخــی از طــرف مجامــع سیاســی‌، مذهبی و قشــر جوان باســواد به‌گرمی 
اســتقبال می‌شــود و با منبرهای انقلابی و اجتماعی و رفتار نیکوی اسلامی 
خود، بســیار زود، هم توده‌های مردم زیر ســتم و هم عناصر سیاسی و رجال 
فرهنگــی ـ اجتماعــی را جــذب کــرده و به‌طور جــدّی و پرتــاش‌، کار را برای 
یک حرکت و قیام نهایی ســرعت می‌بخشد. او با مجامع مذهبی ـ سیاسی 
تمــاس برقرار می‌کنــد؛ از اردو و پلیس، نیروهایی را جذب می‌کند؛ از اقوام و 
ملیت‌هــای مختلــف نیرو می‌گیــرد و این‌همه مقدّمه‌ای می‌شــود برای قیام 

نوروز 1329ش و دستگیری او و یارانش‌. 

مه در کابل چه بود؟ « 
ّ

تی علا بفرمایید فعالیت‌های تشکیلا
ی میر علی‌اصغر   در کابل‌، او در کنار فعالیت‌های حزب ارشاد، با همکار
شــعاع‌، محمّدحســین نهضت‌، محمّدیوســف بینش‌، ســید نبی مظفّری2و 
یاضی و ... »انجمن  کتر حسن ر تعدادی محصّل مانند میر حسین هدی‌، دا
شــعاع میوند« را تأســیس کرد که انجمنی فرهنگی‌، ادبی و ورزشی بود. آن‌ها 
کبرآقا3 کتابخانه‌ای داشتند و در قالب جلسات دعا  در کنار تکیه‌خانۀ میر ا

عبدالملــک عبدالرحیــم‌زی وزیرمالیــه بــه اتهام کودتا بازداشــت و یک ســال بعد در زنــدان دهمزنگ 
شهید شد. 

1.  به خاطرات طالب حسین قندهاری مراجعه شود که آزادی بلخی را طور دیگری روایت می‌کند.
2.  شخصیت‌هایی فرهنگی و سیاسی آن‌دوره افغانستان و از یاران و همکاران نزدیک بلخی.

3.   از اهالی سرشناس چنداول کابل؛ او متولی تکیه‌خانه‌ای بود که علامه بلخی غالباً در آن‌جا منبر 
می‌رفت.
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و جلســات بحث و بررسی در مســایل سیاسی و اجتماعی کشور تبادل‌نظر 
مــه بلخی‌، رهبــری انجمن را شــهید میر 

ّ
می‌کردنــد. پــس از زندانی‌شــدن علا

علی‌اصغر شــعاع به‌عهده گرفت و تا ســال 1336 که او هم به زندان افتاد و 
بعداً شهید شد، انجمن فعّال بود. 

یکی از کارهای خوب انجمن شعاع میوند، ارتباط غیرمستقیم با علّامه 
کر محافظ  ی که آن‌ها توسط خانواده یا عسا بلخی در داخل زندان بود؛ به‌طور
... اخبار بیرون را به داخل زندان به علّامه می‌رســاندند و دســتورات  زندان و
لازم را می‌گرفتنــد. علّامــه هم اخبار و تحوّلات سیاســی و اجتماعی کشــور و 

جهان را در شعرهایش انعکاس می‌داد. 

محتــرم خانم صدّیقه بلخی‌! بفرمایید وقتــی که علامّه به زندان رفت‌، « 
تی داشتید؟  وضع خانواده چگونه بود و شما چه مشکلا

 همــکارانِ‌ علّامــه را شــب 29 حــوت‌و صبــح روز عیــد نــوروز بازداشــت 
کردنــد؛ امّــا جــرأت دســتگیری خود او را نداشــتند. فقــط از دور او را زیر نظر 
گرفته بودند. شاید فکر می‌کردند ممکن است بلخی فرار کند یا پنهان شود؛ 
امّــا او نه فرار کرد و نه پنهان شــد؛ بلکه در همــان روزها، یکی از خطابه‌های 
سیاســی و پرشــور خود را ایراد کرد و این شــعر حماســی را در آستانۀ رفتن به 

زندان سرود: 
، قاتل جان فگار ماست‌  این دم که یار

مژگان خدنگ کرده و در فکر کار ماست‌ 
ســرانجام روز هفتم حمل، والی‌و قوماندان کابل پیش آقا آمدند و ایشان 
آمــادۀ رفتن به زندان شــد. آن‌ها پیشــنهاد کردند که با خانــواده خداحافظی 
کبرآقــا راهــی زندان شــد و در آن  مــه نپذیرفــت‌. او از منــزل میرا

ّ
کنــد؛ امّــا علا
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! من رفتم‌،  کبرآقا کرده‌ گفت‌: »آقای بزرگوار یش را به مرحوم میرا لحظۀ آخر رو
خانواده‌ام را اوّل به خدا و بعد به شما می‌سپارم‌.« 

کبرآقا  ، اســباب ما را به اتاقی در طبقۀ دوّم حســینیۀ میرا از فردای آن روز
انتقــال دادنــد و ما تا هشــت ماه پیش از آزادی علّامــه‌، در همان‌جا، در یک 
اتاق زندگی می‌کردیم‌. در دو ســال اوّل‌، ما را به مکتب‌/ مدرســه راه ندادند. 
ــم ادبیات لیســه‌ 

ّ
پــس از دو ســال‌، بــا تلاشــهای ســیّد نبــی مظفّــری ـ کــه معل

حبیبیّه1 بود ـ و دانشمند شهید محمّدحسین نهضت‌، برادرم علی‌آقا داخل 
مکتب نجات شــد و چون کتاب‌ها را در خانه خوانده بود، توانســت در یک 
ســال ســه صنــف/ کلاس را امتحــان بدهــد و عقب‌ماندگــی خــود را جبران 
م و مدیر مدارس دخترانه بودند 

ّ
کند. باز هم توســط همین دوســتان ـ که معل

ـ ما هردو خواهر هم ابتدا به‌طور غیررسمی و بعد رسمی وارد مکتب شدیم‌. 
مشــکل دیگر ما آن بود که یک ســال می‌شد پدر در زندان بود و ما اجازه 
نداشتیم او را ببینیم‌. پدر دو سال تابستان و زمستان در یک سلول 1 * 2 متر 
زندانــی بود و ما اعضای خانوادۀ او یعنی علی‌آقا یازده‌ســاله‌، خدیجه خانم 
ی و خاله‌مان به نوع  ، مادربزرگ مادر شش‌ساله و بنده چهارساله همراه مادر
دیگری از زندان محکوم شده بودیم؛ یعنی محرومیت از دیدار پدر و تنهایی 

در بین مردم‌. چون خیلی‌ها از این که با ما تماس بگیرند، هراس داشتند. 
پــس از یک ســال‌واندی‌، در یکی از اعیاد بــه ما اجازه دادند که به دیدن 
یختیم‌. به پدر نــگاه می‌کردیم و جلو  یــم‌. آن روز فقــط و فقط اشــک ر پــدر برو
گریۀ خودمان را نمی‌توانســتیم بگیریم‌. هرچه پدر با آن طبع شــوخ خود به ما 

1.  لیســه/ دبیرســتان حبیبیّــه؛ اوّلیــن و معروف‌تریــن مدرســه در کابــل کــه در زمــان حبیــب‌الله خان 
تأسیس شد.
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کت شویم‌.  ی می‌داد، ما نمی‌توانستیم سا دلدار
لبــاس  برایــش  جمعــه  روزهــای  شــد.  کمتــر  محدودیــت  آن‌،  از  بعــد 
می‌فرســتادیم و اجازه دادند هرشــب غذا هم ببریم‌. غذا را مادر آماده می‌کرد 
کا غلام‌عبّاس آن را می‌برد  و یک نفر که از هرات و بعد مزار با ما بود به‌نام کا
و بــه نگهبــان آقا تحویل می‌داد. درعین‌حال وضع اقتصادی خانواده خوب 
نبــود، تنهــا تعدادی از دوســتان همرزم ایشــان به ما کمــک می‌کردند، آن هم 
مخفیانه و بسیار با احتیاط و توسط کسان دیگری‌. تنها درآمد ما، مزدی بود 

که مادر با خیاطی به‌دست می‌آورد و ما با آن زندگی می‌کردیم‌. 
دو سال دیگر هم سپری شد؛، اجازه دادند که بچّه‌های زندانیان‌، روزهای 
جمعه به دیدن آن‌ها بروند. علّامه و دوستانش در سراچه‌ای بودند و هرکسی 
گانه‌ای داشــت‌. مــا هم صبح جمعــه لباس و غذا برمی‌داشــتیم‌،  اتــاق جدا
می‌رفتیــم و تــا عصر پیــش پدر می‌ماندیــم‌. روزهای جمعه‌، دوســتان پدر به 
او می‌گفتند: »شــما امروز با بچّه‌هایتان باشید و غذا درست نکنید.« و بعد 
عبدالغیاث‌ خان و قربان‌نظر خان ترکمن‌، قابلی پخته می‌کردند‌. اینها چهار 

ـ پنج سال زحمت ما را کشیدند. 

در ایــن مــدّت‌، شــعرهای ایشــان چگونــه ثبــت می‌شــد و بــه بیــرون « 
می‌رسید؟ 

، پوش صابون  کت سیگار یا شکر ی پا ، در طول هفته شعرهایش را رو  پدر
و گوگرد/ کبریت می‌نوشــت و یا پول به ســربازها می‌داد تا مخفیانه از بیرون 
ی می‌کــرد و در روزهای  کاغــذ بیاورنــد. نوشــته‌ها را در لباس‌هایــش جاســاز
جمعــه‌، مــا می‌آوردیم بیــرون‌. علی‌آقــا هم یا شــعرها را دوباره می‌نوشــت و یا 
ی می‌کرد. گاهی هم علّامه شــعرها را توسط کسان و  نســخۀ اصلی را نگهدار
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فرزندان دوستانش به بیرون می‌فرستاد و علی‌آقا از آن‌ها می‌گرفت‌. 

در مدّت زندانی‌بودن ایشان‌، نهضت اسلامی ادامه داشت یا نه‌؟ « 
ی عناصر فعّال مسلمان از یک  یم رو  در این سال‌ها، استبداد و فشار رژ
طرف و غیبت رهبر نهضت و قیام یعنی علّامه بلخی از صحنۀ اجتماعی 
، باعــث ایجــاد یــک دورۀ رکــود و ســکوت شــد. تنهــا حرکت  از طــرف دیگــر
اجتماعی‌ای که در آن دورۀ ســیاه نشــان داده شد، تظاهراتی بود که در شب 
زندانی‌شــدن علّامــه بلخی بــا هدایت و رهبری حزب ارشــاد و شــعاع‌میوند 
و تــاش دانشــمند شــهید محمّدحســین نهضــت و محمّدیوســف بینــش 
پــا شــد. این تظاهرات‌، بزرگتریــن تظاهرات کابل بود که از چنــداوُل‌ تا مرکز  بر
ولایــت ادامــه یافــت و مردم خواســتار آزادی علّامــه بلخی شــدند. قوماندان 
امنیــه و والی کابل‌، عدّه‌ای از افراد سرشــناس را پیش خود خواســته آن‌ها را 
بــا وعــده و وعیدهایی فریفتند. آن‌ها هم آمدنــد و به مردم گفتند: »مقامات 
قــول داده‌انــد کــه فــردا بلخــی را به مــا تحویــل بدهند. چند ســؤال از ایشــان 
ی نکنید که  ید و کار دارند و بعد آزادشــان می‌کنند. شــما به خانه‌هایتان برو
ی ســادگی و بی‌تجربگی  جرم علّامه بلخی ســنگین‌تر شــود.« مردم هم از رو

کنده شدند.  پذیرفتند و پرا
مــه ماننــد محمّدحســین نهضــت‌، 

ّ
پــس از آن چنــد ســالی دوســتان علا

غ‌، ســیّد 
ّ
محمّدیوســف بینش‌، میر علی‌اصغر شــعاع‌، شــیخ اســماعیل مبل

، جلساتی مخفیانه  نبی مظفّری و تعداد دیگری از علمای جوان و روشنفکر
داشتند و توسط ما برای شهید بلخی پیام می‌دادند و پیام می‌گرفتند. 

 پــدر مــورد آزادی علّامــه بلخــی توضیح بدهید کــه چگونه از زنــدان آزاد 
شد؟  
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خدیجــه بلخــی‌: قیام علّامه بلخــی و یارانش در حمل 1329، آتشــی بود 
کم افتــاد و پایه‌های قــدرت او را لرزاند. با  کــه در خرمــن قــدرت اســتبداد حا
بندی‌شــدن علّامه و یارانش‌، گرچه در ظاهر این آتش چند ســالی خاموش 
ی‌کارآوردن داوودخان شــدّت بخشــید؛ امّا این  یم‌، زورگویی را با رو شــد و رژ
کستر در سال‌های بعد به شکل‌های مختلف و در میان اقشار  آتش زیر خا
مختلف جامعه تازه و تازه‌تر شــد. جناح‌های سیاســی ـ فرهنگی‌، توده‌های 
یــم فشــار آوردند و  مــردم‌، قشــرهای مذهبــی و اهــل معــارف و دانشــگاه بر رژ
ظاهــر شــاه‌1 تحــت همین فشــارهای ســازمان‌یافته و متفرّق‌، مجبور شــد که 
پســرعمویش داوود را از قدرت بردارد و نخســت‌وزیری را به خارج از خانوادۀ 

شاهی منتقل کند.  
کتر  بــر همین اســاس‌، در ســال 1343ش داوود کنار رفت و قــدرت به دا
گــذار شــد. در همــان ســال هــم لویه‌جرگــه‌2 تشــکیل شــد.  محمّدیوســف وا
یم در  یکی از مســایلی که به‌عنوان نمونۀ بارز اســتبداد و ســتم و بی‌قانونی رژ
لویه‌جرگه مطرح ‌شــد، موضوع زندانی‌شــدن علّامه بلخی و یارانش به مدّت 
کمه‌ بود. با این اوضاع و احوال‌،  چهارده سال بدون اعلام جرم و بدون محا
یم به ناچار تن به فضای باز سیاســی داد و تصمیم گرفت علّامه بلخی را  رژ

1 .  شاه سابق افغانستان که پس از کشته‌شدن پدرش محمّدنادر شاه‌، در سال 1312 هجری شمسی 
به سلطنت رسید. او در سال 1352 با  کودتای پسرعمویش محمّدداوود خان‌، از حکومت برکنار شد 
و در ایتالیا زندگی می‌کرد. پس از شکســت حکومت طالبان 1380 به کابل آمد و لویه‌جرگه به او لقب 
»بابای ملت«  داد. محمّدظاهرشــاه در ســال 1386 درگذشــت و در تپۀ مرنجان، در کنار پدرش دفن 
کم انجام شــده  مه بلخــی در دورۀ حکومت ظاهر شــاه و علیه او و خاندان حا

ّ
شــد. همــۀ مبــارزات علا

است‌.
2.  در زبــان پشــتو، بــه معنــای مجلــس بــزرگ؛ لویه‌جرگــه در اصــل مجلــس ســنّتی قانون‌گــذاری و 

تصمیم‌گیری پشتون‌های افغانستان است.
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آزاد کنــد. خــود آقــا بعداً می‌گفت‌: »وزیر داخله به زنــدان نزد من آمد و گفت 
یکی از خواســته‌هایت برآورده شــد و دولت از خاندان شــاهی به نمایندگان 
مــردم انتقــال یافت‌. حــالا از زندان بیا بیرون‌. دیگر چــه می‌خواهی‌؟!، من در 
جــواب وزیــر داخله‌، خواســته‌های خــود را در یازده صفحه نوشــتم و برایش 
گر عملی نشــود،  گر خواســته‌های من عملی شــود که خوب‌، ا دادم و گفتم ا

من باز هم همان بلخی هستم که بودم‌.«  
آن شب جمعه بود و ما در منزل نشسته بودیم‌. مهمان هم داشتیم‌. بعد 
از غــذا خربــوزه می‌خوردیم‌، هرکدام یک کارد دســتمان بــود. رادیو هم اخبار 
ی‌حضرت، قانون اساســی را توشــیح کرد 

َ
می‌گفــت‌. یک‌بار گفت‌: »امروز اعل

و عفو دوازده نفر زندانی را که بدون سرنوشــت چهارده ســال در زندان بودند 
اعلام کرد ...« 

 ، بــه دســتمان‌. مــادر کاردهــا  همگــی جابه‌جــا خشــک شــده ماندیــم‌، 
همان‌طــور که کارد به دســتش بــود، بغل دیوار افتاد و از حــال رفت‌. تصادفاً 
یکی مردم به  یک شــد. در همین تار همــان لحظــه برق هم رفت و همه‌جا تار
درِ خانۀ ما هجوم آوردند. از ما می‌پرسیدند که خبر را شنیده‌ایم یا نه، و این 
که دوازده نفر با این خصوصیات غیر از آقا و یارانش کس دیگری نمی‌توانند 
باشــند. خلاصه منزل و کوچه و اطراف دروازۀ ما هریکین و شــمع‌باران شده 

بود. 
روز بعــد، جمعــه بــود و تعطیل‌. مــا خانواده‌های زندانیان و دوستانشــان 
صبــح زود بــه زنــدان مراجعــه کردیــم؛ امّا روز رخصتــی بــود و مأمورین زندان 
نبودند. روز شــنبه رفتیم‌. باز هم روز جشــن اطفال بود و همگی به مرخصی 
رفتــه بودند. روز یک‌شــنبه 11 میــزان/ مهرماه 1343ش ســاعت چهار علّامه 
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بلخی آزاد شد. 
وقتی به علّامه گفته بودند از زندان بیاید بیرون‌، ایشــان گفته بود تا یازده 
نفر دوستانم بیرون نشوند، من نمی‌آیم‌. پنج ـ شش نفر از یاران علّامه آمدند؛ 
کی در اطراف در و دیوارهای زندان اجتماع کرده  امّا جمعیت به‌طور خطرنا
بودنــد. عکاس‌هــا و خبرنــگاران خارجــی و داخلــی آمــده بودند. مــردم گل و 
گلاب آورده بودنــد و منتظــر آقــا بودنــد. بعــد مســؤولان زندان از آقــا خواهش 
کردند که بیرون بیاید تا شــلوغی و ازدحام کم شــود و بعد دوســتانش بیایند. 
خلاصــه بعدازظهــر روز یک‌شــنبه 11 میزان 1343 ش علّامــه بلخی از زندان 

آزاد شد. 

می‌دانیــم کــه علامّــه بلخــی بعــد از آزادی از زنــدان، نفــوذ اجتماعــی « 
بســیاری پیــدا کرده‌بــود، دراین‌مورد شــما خانــم‌ صدّیقه ‌بلخــی توضیح 

‌بدهید و نمونه‌هایی‌را بیان‌کنید. 
ی خــود به ایشــان مراجعه   مــردم بــرای حــلّ‌ مشــکلات اجتماعــی و ادار
می‌کردند، یکی کارش در دستگاه‌های مختلف دولتی گیر کرده بود، یا مدیر 
ی از او رشوت می‌خواست‌. یکی فقیر بود و کمک می‌خواست‌، یکی  و مأمور

دیگر دعا می‌خواست‌، دیگری چیز دیگر و ... 
ایشــان  پــای منبــر  کــه  کســانی  از محــدودۀ مــردم شــیعه و  نفــوذ،  ایــن 
می‌نشســتند، گذشــته بــود. درواقــع ادارات و وزارتخانه‌های دولتــی زیر نفوذ 
ی کار می‌آمد، بعد از معرّفی وزیرانِ‌ خود  ایشــان بودند. هر صدراعظم‌ که رو
پیش آقا می‌آمد، از ایشــان کسب تکلیف می‌کرد و خواهش می‌کرد که برای 
موفقیتش دعا کند. آقاجان هم رک و صریح حرفهای خود را می‌زد. می‌گفت 

که فلان کار را انجام بدهند، به فلان قسمت بیشتر اهمیت بدهند و ... 
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کتر  در تمــام عیدهــا، صدراعظم با کابینه به حضور ایشــان می‌رســید. دا
محمّدیوســف‌، محمّدهاشــم میوندوال و اعتمادی را مــن خوب به یاد دارم 
کــه می‌آمدنــد. همین رفتــار صدراعظم‌هــا و وزیــران باعث می‌شــد که تمام 

مدیرها و مأمورین عالی‌رتبه از آقاجان حساب ببرند. 
در سال‌های 45 ـ 46 که تظاهرات محصّلین دانشگاه کابل به اوج خود 
رسیده بود، دولت قصد داشت دور دانشگاه سیم خاردار بکشد و دانشگاه 
را محصــور کنــد. آقاجــان بــه ایــن کار دولــت اعتراض کــرد و پیغــام داد که‌: 
»پیش از این که به دور کانون فرهنگی کشــور ســیم خاردار بکشــید، بیایید 
کت نمی‌مانم و در برابر کار شما قیام  اوّل بلخی را به زندان ببرید؛ والّا من سا

می‌کنم‌.« بعد دولت مجبور شد از این کار صرف‌نظر کند. 
نمونــۀ دیگــر فعالیــت علّامه در انتخابات مجلس شــورا و ســنا بود که با 
، افراد لایق و  نفوذ معنوی خود در میان مردم و دســتگاه‌های مختلف کشــور

فرهنگی را به این دو مجلس معرّفی کرد. 
لطیــف‌زاده پســرخواندۀ ظاهــر شــاه بــود و همــۀ بچّه‌هایــش در کودکــی 
ی او به خانۀ ما آمد و بچّۀ کوچکش را که به تازگی به‌دنیا آمده  می‌مردند. روز
بود با خودش آورد. آقاجان به اتاق دیگر آمد و به مادر گفت‌: »یک دستمال 
ابریشــمی بــه من بده‌.« مــادر گفت‌: »برای چــه می‌خواهــی‌؟« آقاجان گفت‌: 
»لطیف‌زاده پســرخواندۀ ظاهر شــاه آمده‌، خواهش می‌کند که کمر پسرش را 
ببندم‌.« مادر ناراحت شــد و دستمال نداد ولی آقاجان گفت‌: »شما افتخار 
کنید که از خانۀ شاه برای حاجتی به کلبۀ شما می‌آیند.« خلاصه دستمال 
را بردنــد و کمــر بچّــه را بســتند و برایــش دعا کردند. همان پســر زنــده ماند و 
بزرگ شــد و او را همه‌جا به‌نام »پســر آقا« صدا می‌کردند. لطیف‌زاده همیشه 
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می‌گفت‌: »من این پسر را اوّل از خدا و بعد از علّامه بلخی می‌دانم‌.« و علّامه 
بلخی هم همیشــه می‌گفت‌: »مرد آن کســی اســت که در خانۀ دشمن‌، برای 

خود دوست تربیت کند.« 
‌آقــای ناصــری از روحانیــون هراتــی اســت‌. ایشــان می‌گویــد: »مــرا بــرای 
ی می‌خواســتند بفرســتند. علّامه یک کاغذ نوشــت و  عســکری به جای دور
گفــت‌: ایــن را برای فــان قوماندان می‌بری‌. وقتــی نامۀ علّامه را بــه قوماندان 
دادم‌، او نامــه را بوســید و مرا به‌عنــوان پیش‌نماز در قشله‌عســکری/ پادگان 
نظامی معرّفی کرد. من دو ســال فقط پیش‌نماز بودم و عســکرهای شــیعه و 

سنّی با من نماز می‌خواندند.« 
گــر آقــا بــرای عیــادت مریضی بــه یکــی از شــفاخانه‌ها مثــل علی‌آباد یا  ا
کترها و پرســتارها دور ایشــان جمع  ابن‌ســینا می‌رفــت‌، رئیــس شــفاخانه‌، دا
ی  کتــر کار می‌شــدند، مریض‌هایــی را نشــان می‌دادنــد کــه دیگــر از دوا و دا
برایشــان ســاخته نبــود و از آقــا خواهــش می‌کردنــد که بــرای آن‌ها دعــا کند. 
ایشــان داخــل هــر بخش کــه می‌رفــت‌، مریض‌هــا خــود را از تخت‌هــا پایین 
می‌انداختند، به دست و پای او می‌چسبیدند و تقاضای دعا می‌کردند. آقا 
برای هر اتاق و هر بخش‌، جداجدا دعا می‌خواند و حتّی اتّفاق افتاده بود که 
ســرپایی برای مریض‌ها سخنرانی کرده بود. البته سخنرانی و روضه‌خواندن 
را ایشــان در ســال‌های اخیــر زندان خــودش و برای زندانیان هم داشــت‌. به 
همان نسبت ایشان به مریض‌های فقیر و بیچاره‌ای که از راه‌های دور پیش 

او می‌آمدند هم کمک می‌کرد؛ تا بتوانند داخل شفاخانه بستری شوند. 
همین‌گونــه علّامــه بلخی در میان دانشــگاهیان و اهل معــارف هم نفوذ 
ی که همیشــه فرهنگیان و معارف اهل ســنّت پیش  بســیار داشــتند؛ به‌طور
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ع(  از آقاجــان در تکیه‌هــا پیرامــون مســایل اســامی و فضایل امام حســین‌)
سخنرانی می‌کردند؛ مانند یونس حیران مدیر اطّلاعات و فرهنگ و دیگران‌. 

 از خاطرات خودتان از دورۀ زندان علامّه بلخی بگویید. « 
ً
 لطفا

 خدیجــه بلخــی: ســال 1336 بــود. یک هفته می‌شــد که مرحوم شــهید 
علی‌اصغر شــعاع‌، محمّدیوســف بینش‌، آیت‌اللّه ســیّد ســرور واعظ و ســیّد 
کــرده بودنــد. در آن هنــگام میرغضــب  ی را دســتگیر  کــم مــزار حســین حا
مــه شــهید بلخــی‌، ســردار داوود خــان‌، 

ّ
افغانســتان و دشــمن سرســخت علا

ی که می‌خواســت انجــام می‌داد. از  یکــۀ قدرت تکیه داشــت و هر کار بــر ار
جملــه حرف‌هایــی کــه او به شــعاع و همراهانش می‌زد، این بود که »شــما با 
بلخی همکار و همفکر هستید و به دستور او می‌خواستید برضدّ حکومت 

اقدام کنید.« 
آن روز جمعــه بــود، علی‌آقا امتحان داشــت و نمی‌توانســت به دیدار پدر 
بــرود. مــا دو خواهــر به‌تنهایــی به زنــدان رفتیم‌. وقتــی وارد ســراچۀ پدرجان و 
دوستانش شدیم‌، اوضاع را طور دیگری یافتیم‌. از جنب‌وجوش جمعه‌های 
دیگر خبری نبود. داخل اتاق آقاجان که شــدیم‌، دیدیم یک حصیر در اتاق 
گهان فکر کردیم  پهن است و چیز دیگری نیست‌. تکان عجیبی خوردیم‌. نا
آقاجان را برده و اعدام کرده‌اند. چند دقیقه که گذشت‌، دیدیم محمّداسلم 
شــریفی‌، خواجــه محمّدنعیــم و قربان‌نظــر خــان آمدنــد. آن‌هــا گفتند: »یک 
هفتــه اســت آقــا را از این‌جــا برده‌اند.« ما شــروع کردیــم به گریه‌کــردن‌. بعد به 
ی دادند که »شــما گریه نکنید. ما از عســکرها ســؤال کرده‌ایم‌. گویا  ما دلدار
آقاجــان را به مرکز ولایت برده‌اند. شــما بــه بیرون چیزی نگویید و لباس‌های 

آقا را به ولایت ببرید.« 
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مــا بــه خانه آمدیم‌، به مادر و علی‌آقا خبر دادیم و با علی‌آقا ســه نفری به 
، هرچه تلاش کردیم نتیجه‌ای به‌دست نیامد.  ولایت رفتیم‌، از صبح تا ظهر
پیــش قومانــدان امنیــه‌، رئیــس زنــدان و ... همه‌جــا رفتیــم‌. همگــی جــواب 
یم و نمی‌شناسیم‌.  می‌دادند که ما آدمی با چنین مشخّصات در زندان ندار

باز ناامید و گریان به خانه آمدیم‌. 
ی و دیگــران  از فردایــش‌، دوســتان آقاجــان مثــل طالب‌حســین قندهــار
بــه تــاش افتادند و معلوم شــد که به‌دنبال دســتگیری آقای شــعاع‌، بینش‌، 
کم‌، آقا را بــرای بازجویی بــه ولایت منتقل  آهنــگ‌، واعــظ و ســیّد حســین حا
کــرده و گفته‌انــد کــه این‌هــا بــه دســتور و مشــوره شــما می‌خواســتند برضــدّ 

حکومت قیام و اقدام بکنند. 
یــاد بــود. هرچندگاهــی کســی  از ایــن نــوع شــکنجه‌های روحــی بســیار ز
یــد  را مــی‌زد و می‌گفــت‌: »ایــن جمعــه بچّه‌هــا را نگذار می‌آمــد، درِ خانــه 
زنــدان برونــد که قرار اســت آقــا را دار بزننــد و این‌ها نباید دارزدن پدرشــان را 
، همان جمعه باز زودتر ما را آماده می‌کرد و به ملاقات آقاجان  ببینند.« مادر
می‌فرســتاد. می‌رفتیم امّا با این ترس و لرز که چه ببینیم و چه شــود و چه بر 

سر آقاجان بیاید. 
صدّیقه بلخی: روزهای جمعه که اطفال همین دوازده نفر به ملاقات پدر 
خــود می‌رفتنــد، ما همگی پشــت درِ زندان اجتماع می‌کردیم تا در باز شــود. 
خیلی وقت‌ها ما دو خواهر و علی‌آقا پیش از همه به درِ زندان می‌رسیدیم؛ 
امّا نگهبانان‌، دیگران را به داخل راه می‌دادند و ما را آن‌قدر نگاه می‌داشتند 
که هیچ‌کس نمی‌ماند. عسکرها با قیافه‌هایی عجیب به ما خیره می‌شدند 
ی  و ما را می‌ترساندند. از همان زمان که ما کوچک بودیم‌، مادر برایمان چادر
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درســت کرده بود و به ســرمان می‌کردیم‌. ما در آن شــرایط گوشــه‌های چادر را 
ی که بعد از چند وقت گوشه‌های چادر مثل چلوصافی  می‌جویدیم؛ به‌طور

سوراخ‌سوراخ شده بود. 
از آن طرف بچّه‌های دوستان آقاجان که به داخل می‌رسیدند، آقاجان با 
نگرانی می‌پرسید که »شما خدیجه و صدّیقه را ندیدید؟« و آن‌ها می‌گفتند: 
»دیدیــم‌، پشــت در یــا در اتــاق انتظار بودنــد.« و آقاجان تا رســیدن ما به این 

صورت شکنجه می‌شد. این شکنجه‌ها را ما همیشه داشتیم‌. 
واقعــۀ تلخ دیگــر این‌که یک روز ما دمِ‌ درِ زنــدان رفتیم‌. اطفال زندانی‌ها 
همگی رفتند داخل؛ ولی ما را مانند همیشــه نگاه داشــتند و گفتند: »شــما 
صبر کنید.« دو ســاعتی گذشــت و علی‌آقا با ناراحتی گفت‌: »آخر ما تا کی 
بایــد صبر کنیم‌؟ بــه ما بگویید که پدرمان در زندان هســت یا نه‌؟!« مأموران 
جــواب دادند که پدر شــما در شــفاخانۀ محبس اســت‌، شــما صبــر کنید تا 
نوبــت ملاقات شــفاخانه برســد. ما بســیار ناراحــت و نگران شــدیم‌. علی‌آقا 
بــا این‌کــه معلوم بود بیش از ما ناراحت شــده اســت‌، باز هم مــا دو خواهر را 

ی می‌داد.  دلدار
بعد از ســاعتی ما را به داخل بردند و پس از بازرســی بدنی در ســه ـ چهار 
دروازه‌، وارد شــدیم‌. ایــن بــرای مــا بســیار تلــخ بــود کــه از کنــار ســلول‌هایی 
می‌گذشــتیم کــه قبــاً آقاجــان آن‌جا بــود و حــالا می‌دیدیــم که نیســت‌. وارد 
ی چپرکــت افتــاده و حالــش خوب  شــفاخانه شــدیم و دیدیــم کــه علّامــه رو
نیست‌. همین که چشم آقاجان به ما افتاد، بلند شد. علی را در بغل گرفت‌، 
شــروع کرد به شــوخ‌طبعی و گفت‌: »شما نگران نباشید، عارضۀ کوچکی بود 

که برطرف شد.« 
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یم‌؛ ما دو خواهر در مکتب ابتدایی »محجوبۀ  خاطرۀ دیگری از مکتب دار
گهان ـ نمی‌دانم با  ی‌« بودیم‌. یک روز که مشــغول درس‌خواندن بودیم‌، نا هرو
یختند. آن‌ها کف می‌زدند و می‌گفتند:  تحریک چه‌کسی ـ بچّه‌ها بر سر ما ر
»هــای هــای ... پدر شــما دزدی کرده و بندی شــده‌، های ... هــای ...« ما دو 
، با  خواهــر کــه در اصل هم روحیه نداشــتیم و ملاقات‌های روز جمعه با پدر
آن شــرایط بســیار بد و بی‌سرپرستی و تنگدستی در خانه‌، روحیۀ ما را بسیار 
ضعیــف کــرده بــود، نمی‌توانســتیم از خودمــان دفاع کنیــم‌. تنهــا می‌گفتیم‌: 

»نی‌! شما دروغ می‌گویید.« و دست‌آخر شروع کردیم به گریه‌کردن‌. 
وقتی به مادر درددل کردیم‌، مادر فردا به خانم هاجره پیغام فرستاد و به 
یــان اعتــراض کرد. وقتی پیام مادر رســید، خانم هاجره مــا را به دفتر  ایــن جر

ی‌دادن ما، آن بچّه‌ها را توبیخ کرد.  مکتب خواست و با دلدار
خــوب به‌هرحــال مــا کفــش درســت و لبــاس صحیــح و غــذای کافــی 

نداشتیم‌. سالی یک  جفت کفش می‌پوشیدیم‌. 
یــک نفر بود به‌نام پیرمحمّد بوت‌دوز که ســالی یــک جوره کفش برای ما 
یادی کشــیدند؛ ایشــان  درســت می‌کرد. مادر ما در این مدّت زحمت‌های ز
خیاطــی می‌کردنــد و بــا درآمــد آن زندگــی می‌کردیم‌. همچنــان خانه و ملک 

ی خودشان را در هرات فروختند و خرج زندگی و تحصیل ما کردند.  پدر
و  دوســتان  ســال‌ها،  ایــن  در  کــه  بگویــم  اســت  لازم  بلخــی:  خدیجــه 
ی کردنــد. دوســتان و همکاران  همــکاران آقاجــان بــه ما کمک‌هــای بســیار
درجــه یــک‌، بیشترشــان به زندان رفتــه بودند. کســانی که مانــده بودند که به 
مــا رســیدگی می‌کردند. همچنین شــیعیان کابــل و بزرگان چنــداول واقعاً ما 
را تنها نگذاشــتند. این‌ها بیشــتر مخفیانه و با احتیاط می‌آمدند پشت در و 
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احــوال و وضعیــت زندگی خانوادگی آقاجان را از مادر می‌پرســیدند. مادر از 
همان پشت در تشکر می‌کرد و می‌گفت همگی خوب هستیم‌. 

یک‌بار تعدادی از دوســتان آقاجان نشســته بودند و گفته بودند که »ســه 
بچّــه بــه مکتب می‌رونــد، یک زن چگونــه بتواند خرج آن‌هــا را تأمین کند؟« 
و قــرار گذاشــتند که ماهانه هر نفری پانصــد افغانی بگذارند و این را یک‌جا 
کرده به مادر یا علی‌آقا بدهند. بعد این را به مادر خبر دادند امّا ایشان آن را 

نپذیرفت‌. 

ید؟«  نحوۀ شهادت علامه بلخی را چگونه به یاد می‌آور
خدیجه بلخی: پس از بازگشت از سفر خارج‌، بزرگان هزاره‌جات ایشان 
را به مناطق مرکزی دعوت کردند و قرار بود در بهسود، حسینیه‌ای را افتتاح 
کنــد. بــا ایــن کــه عــدّه‌ای از پزشــکان و دوســتان، از بــالا رفتــن فشــار خون و 
ی قلبی علامه نگران بودند؛ امّا خود علّامه بلخی حرف آخر را زد: »من  بیمار

با وجود احساس خطر نسبت به خودم‌، خواهش هموطنم را رد نمی‌کنم‌.« 
مه در هزاره‌جات بالا رفت و حالش دگرگون شــد. ســفر را 

ّ
فشــار خون عل

کتر  کتر قاسم صابری مراجعه کرد. دا ناتمام رها کرد و به کابل بازگشت. به دا
قاسم گفت‌: »فشار دوباره پایین آمده و فعلًا جان شما را تهدید نمی‌کند امّا 

مواظب باشید که ممکن است دوباره بالا برود.« 
، برای افتتاح مسجد و مدرسۀ محمّدیه‌  صبح پنج‌شنبه 20 سرطان‌/ تیر
جمال‌مینــه دعــوت شــده بــود. حالــش چنــدان خــوب نبــود؛ امّــا به‌خاطــر 
احترامی که به آیت‌اللّه واعظ داشت‌، در آن مراسم شرکت کرد. شب جمعه 
، مردم اجتماع کرده بودند که ســخنرانی ایشــان را بشنوند. خانوادۀ  در افشــار
ید.« ولی  ایشــان اصرار کردند که‌: »شــما حالتان خوب نیســت‌، به افشــار نرو
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علّامه از جایش برخاست‌، چَپَن‌ خود را سرِ شانه انداخت و گفت‌: »مرا از راه 
ید تا آخرین نفس به تبلیغ خودم ادامه بدهم و از مردم  خدا نگردانید. بگذار

جدا نشوم‌.« ساعت 11 شب که از افشار برگشت‌، رنگش سیاه شده بود. 
کتــر فتّاح دوتا  کتر فتّــاح نجم رفت‌. دا صبــح جمعــه، علی‌آقا، دنبــال دا
رده‌هایش 

ُ
مســکن تزریق کرد و نســخه‌ای نوشت؛ امّا حال او بهبود نیافت. گ

کتر دیگر آمدند و سرانجام تصمیم گرفتند  تقریباً از کار افتاده بودند. چند دا
مه 

ّ
که علّامه را به شفاخانه علی‌آباد انتقال بدهند. بعدازظهر روز جمعه عل

را به شفاخانه علی‌آباد بردند.
کترهایی که بالای  از بعدازظهــر روز یک‌شــنبه وضــع علّامه بدتر شــد. دا

، آقا شروع کرد به استفراغ‌کردن خون‌.«  سرشان بودند می‌گفتند: »بعدازظهر
مــه‌، علی‌آقــا را از اتــاق بیــرون بردنــد که در 

ّ
در آن لحظه‌هــا، دوســتان علا

حضــور ایشــان بیتابی نکنــد. علی‌آقــا آن لحظه‌ها را چنیــن تعریف می‌کرد: 
»حــدود ســاعت 4 بعدازظهــر بــود، مرا از اتــاق بیــرون بردند که آقاجــان را به 
/ اتومبیل نشســته و ســرم را بین دو دســت گرفته‌  آن حال نبینم‌. داخل موتر
یاد  بودم، یک‌وقت دیدم عدّه‌ای از دوستان‌، سرشان را به دیوار می‌کوبند و فر

می‌زنند و ...« 
حــدود ســاعت پنــج عصــر روز یک‌شــنبه، علّامــه بلخی بــر دوش مردم 

عزادار و گریان وارد منزل شد. 
ی صفه گذاشــته بودنــد. اطرافش علمــا و بزرگان  جنــازه را کفــن کــرده رو
دایره‌وار نشسته بودند و قرآن می‌خواندند. هر از گاهی یکی از آنها برای مردم 

سخنرانی می‌کرد و از فضایل علّامه بلخی سخن می‌گفت‌. 

از مراسم تشییع جنازه و دفن علامه هم گزارشی بدهید.« 
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هنوز هوای صبح روز دوشــنبه 24 ســرطان روشــن نشــده بود که  حویلی، 
کوچه‌های اطراف‌، پشــت‌بام‌ها و همه‌جا از مردم پر شــده بود. از همۀ اقشــار 
آمده بودند؛ شــیعه و ســنّی‌، زن و مرد، اعضای ســفارتخانه‌های کشــورهای 
مجلــس  وکلای  فرهنگــی،  و  سیاســی  علمــی‌،  شــخصیت‌های  اســامی‌، 
ی‌، سناتورها، اهل معارف‌، استادان و محصّلین دانشکده‌ها و ... 

ّ
شورای مل

تعدادی از شهرها و ولایات نزدیک که خبر را از رادیو شنیده بودند هم خود 
را برای شرکت در تشییع‌جنازه به کابل رسانده بودند. تا آن روز در کابل رسم 

ی آمدند.  نبود زنها در تشییع‌جنازه شرکت کنند؛ امّا آن روز زنهای بسیار
پا و مراســم  در زمیــن خالــی‌ای کنــار منــزل علّامــه بلخی، چنــد خیمه بر

سخنرانی و روضه‌خوانی و شعرخوانی برقرار شد. 
مه در میــان مردم درگرفته بــود؛ مردمان 

ّ
بحثــی هــم درباره محــلّ دفن عل

مه در شــهر خودشــان بودند. 
ّ

هرات و بلخ و کابل هر کدام خواهان دفن عل
دفــن در زادگاهــش بلخاب نیز طرفدارانی داشــت. علی‌آقا و همســر علّامه، 
تصمیــم نهایــی را گرفتنــد و بــه اطّلاع همــگان رســاندند. تصمیــم آنها دفن 
، نظــرگاه حضــرت ابوالفضل‌العبّاس، کنــار مزار  علّامــه در دامنــۀ کــوه افشــار

شهید ملّا آقابابا1 بود. 
ی موتر گذاشتند و به‌سوی دامنۀ کوه افشار حرکت  ساعت 10 جنازه را رو
دادند. موتر جنازه پیشاپیش‌، علما و بزرگان از دنبال‌، در پی آنها مردم و در 
آخر جمعیت ســیاهپوش زنها حرکت می‌کردند. جنازه ســاعت دوازده ظهر 

به مقصد رسید. 
مراسم نماز جنازه به امامت آیت‌اللّه شیخ محمّدامین افشار برگزار شد. 

1.  روحانی مبارزی که مخالف امان‌الله خان بود و در حکومت او اعدام شد.
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، نماز خواندند.  مردم، با دستهای بسته و باز
یــاد مردم  مــه بلخــی حدود ســاعت یــک، در میان شــیون و فر

ّ
جنــازه عل

ک ســپرده شــد و بعد مراســم تسلیت‌گویی‌، شــعرخوانی‌، روضه‌خوانی  به خا
و ســخنرانی آغاز شــد. آیت‌اللّه واعظ، آیت‌اللّه ناصر‌، خان عبدالغفّار خان‌، 
کتــر محمّدانس وزیــر اطّلاعات  ضیأالمشــایخ ابراهیــم‌ خــان مجــدّدی و دا

وکلتور ازجملۀ سخنرانها بودند. 
در پایان‌، علی‌آقا بلخی ضمن صحبت کوتاه از همگان قدردانی کرد.

ی و فاتحه در مســاجد شــیعه و ســنّی و  در روزهــای بعــد، مراســم عزادار
تکیه‌خانه‌ها شــروع شــد و تا چهل روز ادامه داشــت و مردم از دور و نزدیک 
بــرای تســلیت می‌آمدند. تا چهلــم علّامه‌، مردم ظهر و شــب در همان زمین 
خالی کنار منزل غذا درست می‌کردند و به عزاداران و خدمتکاران می‌دادند.  
در آن زمــان تنهــا مراســم روز ســوّم رواج داشــت؛ امّــا برای علّامــه بلخی‌، 
هراتیهــا هفتــم گرفتنــد و خــرج دادنــد؛ روز بیســتم را بــرادران ترکمــن‌ خــرج 
مفصّــل دادنــد؛ چهلــم را آیــت‌اللّه میــر علی‌احمــد حجّــت‌1 مراســم گرفــت‌. 
برادران وزیرآبادی‌، شعر »ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید« را به همراه 

ی سنگ مزارش حک کردند و ...  آیۀ‌الکرسی بر رو
کســتان از طرف مســلمانان این  در کشــورهای اســامی ایران‌، عراق و پا
کشــورها و افغانســتانیهای مقیم، مجالس تجلیل از شــخصیت و خدمات 
علّامه بلخی برگزار شــد. در نجف‌اشــرف از طرف بزرگان حوزۀ علمیه مانند 
آیــت‌اللّه حکیــم‌، آیــت‌اللّه خویی و امــام خمینــی‌؛ در حوزه‌هــای علمیه قم و 
ی‌، میلانی و ... محافل باشکوهی  ، شــیراز مشــهد از طرف آیات عظام صدر

1.  عالم بزرگ و محبوب کشور.
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ی از کشــورهای اســامی و از جانب  برگــزار شــد. پیامها و تلگرافهای بســیار
بزرگان و شــخصیتهای علمی‌، فرهنگی و سیاســی آن کشورها به‌نام علی‌آقا 

بلخی به کابل مخابره شد.  



فصل دوّم

 در حدیث دیگران 
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اشاره: 
در تاریخ معاصر کشــور ما کمتر کســی اســت که به‌اندازۀ علّامه 
سیّد اســماعیل بلخی موضوع اظهارنظر شــخصیتهای افغانی 
و غیرافغانــی قــرار گرفتــه باشــد؛ بــا این‌هــم زمــان کوتــاه بــود 
و شــخصیت علّامــه و جنبــش او فرصــت انعــکاس وســیع در 
افغانســتان را نیافت‌، چه رســد به کشــورهای منطقه و جهان‌؛ 
به ویژه که رژیم مستبدّ ظاهرشاه با ایجاد جوّ سکوت و خفقان 
بــر آن شــده بود کــه آثار جنبــش و میراث فکــری او را نیز نابود 

کند. 
چنین بود که تا ســالهای آغاز جنبش اســامی‌ در کشور، دربارۀ 
کم بود و سیاســت بایکــوت اِعمال  ایشــان ســکوت محض حا
می‌شــد. بــا وجــود ایــن‌، بســیاری از بــزرگان دینــی و سیاســی 
افغانســتانی‌، ایرانــی‌، عراقــی و ... بــا علّامــه بلخــی و جنبــش 
و افــکارش آشــنا بــوده و در مورد آن‌ها ســخن گفته و ســتایش 

کرده‌اند. 
نگارنــده به‌عنــوان نمونــه‌، تعــدادی از ایــن اظهارنظرهــا را در 

کتاب بِه‌گزین کرده و منبع آنها را در پاورقی آورده است‌. 
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امام سیّد روح الله خمینی‌ )مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی ایران‌( « 
هنگامی که شهید بلخی به نجف آمد، به دیدن امام خمینی رفت‌، امام 
هــم به دیدن ایشــان آمــد. در یکی از دیدارهایش از امــام در کربلا، همراهان، 
او را به امام معرّفی می‌کنند که »بلخی علاوه بر این‌که اندیشمندی متفکر و 
انقلابی اســت‌، شــاعر هم هســت‌.« امام در جواب می‌گوید: »بلی‌، حسنات 

در سیّد بزرگوار جمع شده است‌.« 
«ش را بــرای امام  آنــگاه شــهید بلخــی اجــازه گرفتــه شــعر »شــب دیجــور
می‌خواند. امام خمینی، خطاب به او می‌گوید: »شما با این قیام و مقاومت 
خودتان ثابت کردید که چیز ناممکن در سر راه یک انسان انقلابی و مسلمان 

وجود ندارد و همه‌چیز ممکن است‌.«1

علامّــه شــیخ عبدالحســین امینــی )دانشــمند دینــی و صاحــب دایرۀ « 
المعارف ‌الغدیر( 

گر می‌دانســتم در افغانســتان شــخصیت  ... جنــاب آقــای بلخــی‌! من ا
بزرگی مثل شــما هســت‌، حتماً به آن کشــور می‌آمدم‌. الآن پایم درد می‌کند و 
نمی‌توانم راه بروم‌، امّا سال آینده چه پایم خوب شود چه نشود، به دیدن شما 
گر می‌دانستم  گر پیاده باشد باز هم می‌آیم‌. من ا و آن قرآن‌2 خواهم آمد. حتّی ا

شما در افغانستان هستید، پای پیاده می‌آمدم و شما را می‌دیدم‌.3

1.  سیّد حسین حسینی‌دره‌صوفی؛ از علمای نجف و از رهبران سازمان نصر. به نقل از یادواره علامه 
شهید سیّد اسماعیل بلخی، چاپ اوّل، انتشارات بلخی،1368 ش.

مه بلخی در دارالعلوم افغانستان پیدا کرده بوده 
ّ

2.  قرآنی به خط حضرت علی)ع( که نصف آن را علا
و نصف دیگرش در نزد علّامه امینی بوده‌ است.

کبر صالحی، از علمای بلخاب، تحصیل‌کرده در نجف، درگذشته  3.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد علی‌ا
در مشهد.
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استاد خلیل‌اللّه خلیلی )شاعر و ادیب نامدار افغانستان‌( « 
... مــن بــا یــک نابغــۀ متفکــرِ دانشــمند )علّامــه بلخــی‌( روبــه‌رو شــدم‌. 
یخ‌؛ هم  یخ می‌دانــد و هم فلســفۀ تار آقــای بلخــی نابغه‌ای اســت که هــم تار
جامعــه را می‌شناســد و هــم مســایل اجتماعــی را می‌دانــد. هم سیاســت را 
عمیقــاً می‌فهمــد و هم خود یک سیاســتمدار برجســته اســت‌. درعین‌حال 
یک اسلام‌شــناس‌، دانشــمند مسلمان‌، آشــنا با معارف قرآن و مسایل دینی 
و مکتبــی اســت‌. بلخــی یــک آدم معمولی نیســت‌. فوق‌العاده اســت‌. بلی‌، 

فوق‌العاده‌! ...1
نکتــه‌ای کــه هرگز نمی‌توان از یــاد برد، صحبت علّامــه مفضال‌، آیت‌اللّه 
غ در 

ّ
مــه بلخــی بود که بعــد از نجاتش از زنــدان‌، در منزل آقــای مبل

ّ
کــرام‌، علا

جمال‌مینه‌ دست داد. 
آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن‌ 

یک دو کس‌، یک دو نفس بهر خدا بنشینند2

امام موسیَ‌ صدر )رهبر شیعیان لبنان و شخصیت جهانی‌( « 
( هم‌بحــث و  ... آقــای بلخــی بــا اخــوی مــن )آیــت‌اللّه ســیّد رضــا صــدر
هم‌درس و هم‌مدرســه بود و من از طریق او با ایشــان آشنا شدم‌. آقای بلخی 
یه آمــده بود، بــه دیدن مــن هم آمــد و ما  یــارت بــه ســور در ســفری کــه بــرای ز
مفصّلًا باهم صحبت کردیم‌. ایشــان را آدمی اندیشمند، بلندهمّت‌، شجاع 
یاد زحمت کشیده بود  و دارای وسعت نظر یافتم‌. او برای مردم افغانستان ز
و برنامه‌هایــی هــم بــرای آیندۀ کشــور خود داشــت‌. مــا دربارۀ آن مســایل هم 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی، به نقل از شیخ اسماعیل مبلّغ.
2.  شفایی، حسین، زندانیان روحانیت تشیّع افغانستان، ص 80(.
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صحبت کردیم‌.1 

آیت‌اللّه میرعلی‌احمد حجّت )عالم معروف و مردمی افغانستان‌( « 
... آقــای بلخــی! پانــزده ســال زنــدان شــما خیلــی بیشــتر از کار مــن بــه 
گر این پانزده ســال زندان و مبارزۀ شــما  عظمت و حفظ شــیعه کمک کرد. ا
نبــود، زحمتهای من هم بی‌نتیجه می‌ماند و شــیعه بــه همان حال اوّل خود 

بازمی‌گشت. این‌بار تشیّع و شیعیان را شما نجات داده‌اید.2 

آیت‌اللّه سیّد محمّدحسن رئیس )عالم بزرگ و معروف‌( « 
... آقــای بلخــی شــخصیتی علمی و سیاســی اســت‌؛ مصلحت شــیعه 
ی می‌بینــد کــه لازم می‌دانــد بــا  را بهتــر درک می‌کنــد. ایشــان شــرایط را طــور
ظاهرشاه و افراد سیاسی دیگر تماس داشته باشد و از حقوق شیعیان دفاع 

کند.3 

مه سیّد محمّد کلانتر)عالم بزرگ نجف و رئیس »جامعةالنّجف‌الدینیه‌«( « 
ّ

 علا
... من بســیار خرســندم که در کشــور افغانســتان شــخصیتی مثل شــما 
وجــود دارد. بــا دیــدن شــما، مــا نســبت بــه تحــوّلات و پیشــرفتهای فرهنگی 
در افغانســتان امیــدوار شــدیم و اطمینــان یافتیم که با حضور شــما فرهنگ 

اسلامی در آن کشور زنده و پویا خواهد شد ...4 

 آیت‌اللّه ناصر مکارم شــیرازی )مرجع تقلید، مفسّر و استاد حوزه‌های « 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی.
2.  شهید عبدالعلی مزاری، در دیدار جمعی از فرهنگیان در مشهد که نگارنده خود حضور داشت.

3.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد احمد احسانی فرزند آیت‌الله رئیس.
کبر صالحی. 4.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد علی‌ا
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علمیه(
... آنچــه آقایــان از خلال ســخنان ایشــان )علّامــه بلخی‌( دربــارۀ آن روح 
ی برای اســام و حســن‌نیت و ثبات و  جهاد و ایمان و اســتقامت و دلســوز
روشــن‌بینی ایشــان اســتفاده کردند، خیلی بیش از آن بود که من می‌توانستم 
 ـ ســه جلســه خدمت ایشان رسیدم،  با زبان و بیان خودم عرض کنم‌. من دو
واقعاً فصل تازه‌ای در افکار من گشــوده شــد. نمونه‌هایی از اشــعار ایشــان را 
، پرروح‌، الهام‌بخش و زنده‌کننده  ی جاندار ت بردم‌، اشعار

ّ
خواندم‌. واقعاً لذ

و ایــن روحیــۀ مجاهدبــودن ایشــان مافــوق تمام روحیه‌های ایشــان اســت و 
دشمنان اسلام نتوانستند در روح ایشان در محیط نفوذ کنند. 

محیــط  بــرای  روشــنی‌بخش  و  فــروزان  فوق‌العــاده  کلاس  یــک  ایشــان 
افغانســتان هســتند و ما خوشــوقتیم که ایشــان را از نزدیک دیدیــم‌. واقعاً آن 
فکــر روشــن و اطّلاعات وســیعی که عالــم مجاهد آقای بلخــی دارند، در آن 
، اطّلاع   ـ ســه جلســه که من ایشان را دیدم‌، روشن‌بینی‌، اطّلاع از وضع روز دو
از سیاســت دنیــا، پختگی در مبارزه و مبــارزۀ آمیخته با برنامه‌، واقعاً از تمام 

جهات قابل توجّه و جالب توجّه است‌.1 

غ )فیلسوف و نویسنده‌(  « 
ّ
شیخ محمّداسماعیل مبل

گر به سیاســت افتادم‌، با  ... من هرچه دارم مدیون آقای بلخی هســتم‌؛ ا
ی آوردم‌، در اثر راهنمایی  گر به فلسفه و نویســندگی رو تشــویق ایشــان بود، ا
علّامــه بلخــی بود. خلاصه مــن تمام پیشــرفتهای خودم را مدیــون آن بزرگوار 

1.  ســخنرانی در حوزه علمیه قم در مجلس اســتقبال از علامه بلخی، به نقل از کتاب یادواره علامه 
بلخی، انتشارات بلخی، تهران، 1368.
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هستم‌.1
ــغ ویژگی‌هــای بلخــی را برشــمرد؛ از شــجاعت، 

ّ
در آن محفــل، آقــای مبل

فصاحــت، بلاغــت، صراحت لهجه، بی‌اعتنایی به امور دنیایی، گذشــت، 
ایثار و ... بعد نتیجه‌گیری کرد که: شخصی با این‌ ویژگی‌ها جایش در میان 
مردم و جامعه ما خالی اســت. مشــکل اســت که تا یک‌قرن دیگر جایش پر 

شود.2

میر غلام‌محمّد غبار )مورخ نامدار و فعّال سیاسی معروف(« 
خواجــه محمّدنعیــم کابلــی، قومنــدان امنیه کابــل هنگامی که در شــهر 
مــزار بــا ســیّد اســماعیل خــان بلخی آشــنا شــد، مــرد دیگــری گردیــد؛ یعنی 
گاه  صحبت‌های ســیّد بلخی که یک روحانی وطن‌پرســت و مرد فاضل و آ
از مقتضیات عصر و متوجّه فســاد اداره و حیات رقّت‌بار مردم افغانســتان 
بود، در خواجه تأثیر برانگیزنده‌ای داشــت. آشــنایی خواجه و سیّد به زودی 
به رفاقت سیاسی مبدل گردید و نتیجۀ آن‌هم ایجاد یک هستۀ حزب سرّی 
بــه نــام اتّحاد بــود. آن دو نفر عقیده داشــتند تا زمانی که بر تســلط تحمیلی 
یفورمــی در افغانســتان عملی  خانــدان حکمــران خاتمــه داده نشــود، هیچ ر

شده نمی‌تواند.3

میر محمّدصدّیق فرهنگ )مورّخ نامدار افغانستان‌( « 
در سال 1950 میلادی یک عدّه اشخاص از جمله سیّد اسماعیل بلخی 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با سیّد غلام‌حسین موسوی به نقل از شیخ اسماعیل مبلّغ.
2.  اخلاقی، محمّداسحاق، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص 470.

3.  غبــار، میــر غلام‌محمّد، افغانســتان در مســیر تاریخ، ج 2، ویرجینیای امریکا، مرکز نشــراتی میوند، 
سبا کتابخانه، چاپ سوم، 1379ش، ص 258. 
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از علمــای شــیعه‌، خواجــه ‌محمّدنعیــم‌ خــان قومانــدان امنیــه ســابق کابل‌، 
محمّدابراهیم‌خــان معــروف بــه بچّه گاوســوار از بزرگان هــزاره‌، میر علی‌گوهر 
خان از غوربند1، قربان‌نظرخان صاحب‌منصب اندخویی‌، محمّداسماعیل‌ 
خان وکیل از سرخ‌پارسا و محمّداسلم‌خان از جغتوی غزنی دستگیر شدند 
و در اعلامیــه‌ای کــه از جانــب حکومــت به این مناســبت انتشــار یافت‌، به 
ســازش جهت ســاقط ســاختن حکومت به سود و هم‌دســتی خارجی متّهم 

گردیدند. 
طبعاً این حادثه که خاطرۀ گیروگرفت دورۀ محمّدنادر شاه و محمّدهاشم 

‌خان‌2را به‌یاد می‌آورد، در افکار عامّه اثر بدی برجای گذاشت‌.3 

شهید عبدالعلی مزاری )رهبر حزب وحدت اسلامی‌( « 
یکــی از وجــوه مبــارزات اســامی بلخــی‌، عدالتخواهی و دفــاع از حریم 
کرامــت و عــزّت انســانی و حقــوق لگدمال‌شــده توســط انحصارطلبــان و 
فرقه‌گرایــان بــود و هم او بود که نوای شــورانگیز عدالت را بر هر منبر و ســنگر 
کمه می‌کشید  ســر داده و نژادپرستی‌های افسارگسیختۀ آل یحیی‌ را به محا
ی اســامی در میان مردم سخن گفته‌، تبعیضات  و از برابری انســانی و برادر
گون قومی‌، زبانی‌، مذهبی و منطقه‌ای را به هر شکل و شیوه‌اش محکوم  گونا
می‌کــرد؛ چــه این که بلخــی معتقد بــود بدون تحقّــق »عدالــت اجتماعی‌«، 
ــی‌«، »حکومت اســامی‌« امکان تحقّق 

ّ
ــی‌« و بدون »وحدت مل

ّ
»وحــدت مل

1.  دره‌ای در ولایت پروان.
2.  اوّلی شاه کشور و پدر ظاهرشاه و دوّمی نخست‌وزیر افغانستان در سالهای 1307 تا 1324. 

قــرن اخیــر، ج2، قــم، مؤسســۀ مطبوعاتــی  افغانســتان در پنــج  3.  فرهنــگ، میــر محمّدصدّیــق‌، 
اسماعیلیان‌، 1371، صفحۀ 673.
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نخواهد یافت و عدالت اجتماعی‌، هنگامی عینیّت خواهد یافت که همۀ 
مردم افغانستان بدون درنظرگرفتن نژاد، زبان و مذهب‌شان به‌صورت برابر و 
، در امر  متناسب با میزان حضور آنان در عرصه‌های حیات اجتماعی کشور

یخی خود سهیم باشند ...1  تعیین سرنوشت سیاسی و تقدیر تار
ی که بلخی در قریۀ ما و در مهمانخانۀ ما بود، از صحبتهای او  چند روز
خیلی چیزها یاد گرفتم‌. بلخی مرا به درس‌خواندن و عســکری‌رفتن تشــویق 
می‌کرد و من به دســتور و تشــویق بلخی به عسکری رفتم‌. او به من می‌گفت‌: 
گر روضه‌خوان می‌شوی باید واعظ و   می‌شــوی‌، باید مجتهد شوی‌، ا

ّ
گر ملا "ا

گر سیاســتمدار می‌شوی‌، باید رئیس و وزیر شوی نه مأمور  خطیب شــوی و ا
و ..."2 

ی(«  یاست‌جمهور  سرور دانش )نویسنده، پژوهشگر و معاون دوّم ر
شــهید بلخی از پیشــگامان مبارزات سیاســی در افغانســتان است و در 
طول 70 سال اخیر هر کسی و هر گروهی در کشور که دست به مبارزه سیاسی 
و فرهنگی زده، مخصوصاً در میان هزاره‌ها و شیعیان، تحت تأثیر اندیشه‌ها 
و شــعرهای شــهید بلخی بوده اند. من و هم‌ســالان من از نگاه فکری، اوّلین 
کســی که اندیشــه و رفتار سیاســی و مبارزاتی او بر روح و روان و جهت‌دهی 
فعالیت‌هــای سیاســی و فرهنگــی مــا تأثیــر گذاشــته و به حیث یــک الگو و 
سرمشــق مطرح بوده، شخصیت علامه بلخی بوده است. ما همگی بخشی 
یست‌سیاســی و فکری خود را مدیون شــهید بلخی بوده‌ایم. گویا  از عمر و ز

1.  از پیام شــهید مزاری به کنگرۀ بزرگداشــت علامه بلخی در مزارشریف، سال 1371؛ به نقل از مجله 
حبل‌الله، شماره 96.

2.  مجله سراج، ویژه‌نامه شهید مزاری، ارگان مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان. 
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ما با او یک‌جا دست به قلم برده‌ایم؛ نوشته‌ایم و سروده‌ایم و حتّی با او هوای 
یخ سراســر  ک زنــدان دهمزنگ را تنفّس کرده‌ایم و با او حال و هوای تار نمنــا

ستم و تبعیض و محرومیت کشور را نفس کشیده‌ایم.1

علی‌اصغر بشیر )نویسنده و شخصیت فرهنگی‌( « 
... علامه شــهیر و ســخنور بی‌نظیر افغانســتان، مرحوم ســیّد اســماعیل 
بلخــی، عالمــی بود کــه علمش با عملش همراه بود. دانشــمندی بود که درد 
ی ایــن درد،  ــت را به‌خوبــی تشــخیص داده و می‌دانســت کــه یگانــه دارو

ّ
مل

ــی‌« اســت‌. او می‌گفــت‌: »همــۀ ما مســلمانیم و اختــاف فرعی 
ّ
»وحــدت مل

شیعه و سنّی نمی‌تواند و نباید در ارکان اسلامیّت ما تزلزل ایجاد کند. همۀ 
مــا افغانیــم‌؛ پشــتون‌، تاجیک‌، هــزاره‌، ازبک و ســیّد بــودن و تفاوتهایی که از 
رهگــذر قیافــه یــا زبــان در میان اقــوام و طوایف مختلف کشــور وجــود دارد، 
شایســته نیســت که وجــود و واجبــات افغانیّت را به یک دســته اختصاص 
بدهــد و یــا از یک دســته ســلب کنــد.« او به تأسّــی از تعلیمــات عالیۀ قرآن 
یج می‌کرد و خود عملًا در این راه پیش‌قدم بود.  یــم، فضایــل اخلاقی را ترو کر
او می‌گفت: »ســرآمد عبادات، دل دیگران را به دســت آوردن و بر جراحات 
قلوب ایشــان مرهم گذاشــتن اســت« و خودش در این کار بهترین سرمشــق 

مردم بود.2

آیت‌اللّه شــیخ عیســی‌ محقّق خراسانی )عالم دینی و استاد حوزه‌های « 
علمیه نجف و مشهد( 

1.  دفتر مطبوعاتی معاون دوّم ریاســت جمهوری؛ ســخنرانی در سیمینار پنجاهمین سالگرد شهادت 
بلخی در کابل، 31 سرطان 1397.

2.  جریدۀ پیام وجدان، سال اوّل، شماره 24، تاریخ 26 سرطان/ تیرماه 1347.
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حضرت علّامه بلخی با آمدنش به نجف‌اشرف‌، تحوّلی در میان طلّاب 
افغانی به‌وجود آورد. پیش از آمدن ایشــان‌، طلبه‌ها فقط درس می‌خواندند؛ 
امّا نمی‌دانســتند از درس خود چه اســتفادۀ اجتماعی و فرهنگی می‌توانند 
بگیرنــد، بــا آمــدن ایشــان به نجف‌، مســألۀ هــدف و آرمان در میــان طلبه‌ها 
کردنــد و آن‌،  مطــرح شــد؛ زیــرا ایشــان فکــر جدیــدی را وارد حــوزۀ نجــف 

هدف‌داشتن و دردمندبودن برای جامعه و مردم بود.  
کــه علّامــه بلخــی بــه حــوزۀ نجــف آورد،  ازجملــه اندیشــه‌های تــازه‌ای 
توجّه‌دادن طلبه‌ها به خطر الحاد و کمونیســم در افغانســتان بود. ایشــان به 
طلبه‌ها سفارش می‌کرد که »خود را برای مبارزه با اندیشه‌های الحادی آماده 
کنید. فلســفه بخوانید، در زمینه‌های اعتقادی کار کنید و زحمت بکشید؛ 
تا بتوانید در کشور خودمان جوابگوی  اندیشه‌های مارکسیستی باشید ...«

علّامــه بلخــی به طلبه‌ها توصیه می‌کرد که »شــما بــرای گرفتن حقّ‌ مردم 
کم‌، آماده شــوید؛ هرچه زودتر به میان مردم خود  خود از نظام اســتبدادی حا

بیایید و برای گرفتن حقوق پایمال‌شدۀ آنها قیام کنید.« 
مهم‌ترین ویژگیهای علامه بلخی به نظر من این‌ها بودند. 

1- دارای اندیشۀ بلند و همّت عالی؛
2- داشتن روحیۀ جهاد و مبارزه در حدّی بسیار برجسته؛ 

3- تربیت‌شدۀ فرهنگ دینی و حوزه‌های علمیه؛ 
4- داشــتن قریحۀ شعری و ادبی بســیار قوی و سرودن شعرهای جاندار 

؛ و نغز
؛   5- داشتن رفتار و گفتار حکمت‌آمیز

6- او خود را در مردم محو کرده بود و توده‌های مردم را به شدّت دوست 
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داشت و به آسانی توانست خود را قربانی مردم خود کند.1 

آیــت‌اللّه ســیّد محمّدتقــی مدرّســی )مرجع تقلیــد، نویســنده و محقق « 
عراقی.‌( 

... شــهید بلخــی در حقیقــت حلقــه‌ای اســت از یــک سلســله حلقه‌ها 
« کــه اینها »نهضــت بیدارگری‌« را به‌وجــود آوردند.  به‌نــام »بیدارگــران معاصر
یــان‌، ســید جمال‌الدّیــن افغانــی اســت و بعــد، دیگــران  سرسلســلۀ ایــن جر
می‌آیند تا به شــهید بلخی می‌رســد. کار بیدارگران‌، برداشــتن قیدوبندهایی 
پای امّت اســامی را بســته و مانــع حرکت امّت به‌ســوی  اســت کــه دســت‌و

کمال معنوی و مادی و سعادت دنیا و آخرت می‌شود. 
ویژگــی دیگر شــهید بلخــی آن بود که بــرای بیدارکردن جامعه‌، از ســاح 
شعر و ادبیات و ظرایف کلام استفاده می‌کرد و این در میان علما بسیار کم 

است و کم‌نظیر ...2 

 آیت‌اللّه محمّدهاشــم صالحی مدرّس )استاد حوزه‌های علمیه ایران « 
و افغانستان(  

... پیــام مبــارزۀ فرهنگــی و تبلیغاتــی و سیاســی او )علّامــه بلخی‌( برای 
مــردم ایــن بــود کــه »برای خــدا حرکت کنیــد« و بنده هیــچ یادم نمــی‌رود که 
مَا اَعِظُکمْ‌ بِواحِدَۀٍ‌ اَنْ‌ تَقُومُوا 

َ
شــهید بلخی در کابل‌، پیرامون آیۀ مبارکۀ »قُلْ‌ اِنّ

لِِّ‌ مَثْنَی وَ فُرادَی ...«3 مدّت شــش ماه قبل از ظهر و بعد از ظهر ســخنرانی 
می‌کرد. 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با آیت‌الله محقق خراسانی.
2.  گفت‌وگوی نگارنده با آیت‌الله مدرّسی.

3.  سبأ/ 46.
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امتیاز علّامه شهید بلخی در این بود که بسیار شیرین‌زبان بود و از اولاد 
ت مســلمان‌. او در کنار آســتان قدس رضوی 

ّ
رســول خــدا و مورد احتــرام مل

تحصیل کرده بود و در میان روحانیت مبارز افغانستان مثل ستارۀ پرفروغی 
می‌درخشــید. هــدف مهــم بلخــی ایــن بــود که شــیعه و ســنّی همــه باهم در 
مقابل اســتکبار و در برابر ظلم و ســتم قیام کنند و آنچه امروز روح او را از ما 

ی از خط و مرام بلخی است ...1  شاد می‌کند، پیرو

 ‌محمّدحسین طالب قندهاری )شاعر و سیاست‌مدار افغانستانی‌( « 
و  خودپســند  خودبیــن‌،  ملّاهــای  بعضــی  برخــاف  شــهید،  بلخــی   ...
عبــوس، بســیار خوش‌خُلــق‌، خوش‌برخورد، متواضــع و باتقوا بود. قــرار گفتۀ 

خودش هرگز از مطالعه سیر و خسته نمی‌شد. 
م اســت کــه بلخــی از ظلمهایــی کــه بــر مــردم بیچــارۀ افغانســتان 

ّ
مســل

، منبر جدّش  می‌رفت‌، سخت رنج می‌برد و سنگر جنگ و جهاد و مبارزۀ او
بود که همیشه بر فراز آن مردانه و به‌صورت علنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
می‌کرد. او هم بر ظالم لعن می‌کرد که »تا کی ظلم‌؟« و هم بر مظلوم شماتت 

می‌کرد که »تا کی قبول ظلم‌؟« 
و  تفرقــه  راه  از  می‌خواســت  خــان  ظاهــر  فاســد  یــم  رژ کــه  همچنــان 
دشــمنی‌انداختن در میــان مــردم‌، جامعه را ضعیف و زبون و ناتوان بســازد، 
ــی و پاشــیدن بــذر محبّت و 

ّ
بلخــی شــهید می‌کوشــید از طریــق وحــدت مل

گری‌ها  ی و عدالت اجتماعی‌، مردم را نیرومند کند و چون ادامۀ افشــا برادر
کســتر  گاهی‌بخشــی‌ها، خرمــنِ‌ حیــات و آرزوهای نظام اســتبدادی را خا و آ

1.  ســازمان نصــر افغانســتان، یــادواره علامه شــهید ســیّد اســماعیل بلخی، تهــران، انتشــارات بلخی، 
1368 ش.
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می‌کــرد، لــذا بلخــی در نزد آنهــا مجرمــی غیرقابل بخشــش بــود و آزادی او را 
تحمّل کرده نمی‌توانستند.1 

 ضیاءالمشــایخ ابراهیم خان مجدّدی )از رهبران مذهبی اهل ســنّت « 
افغانستان‌( 

غ و عالم شــیعه بود؛ امّا او پیکر ما نیز بود. امروز 
ّ
... گرچه بلخی یک مبل

گرد برجسته و لایق اسلام  شخصیت بزرگی از دست ما رفت‌، بلخی یک شا
و یک مجاهد از جان‌گذشته در راه مکتب اسلام و قرآن بود.2 

 صبغت‌اللّه ‌خان مجدّدی )اوّلین رئیس‌جمهور گروه‌های مجاهدین( « 
... بلخی خدمتگزار اسلام بود و خدمتگزار تمامی شما مردم‌. قرنها باید 

بگذرد تا کشور ما بتواند بلخی دیگری در دامان خود پرورش دهد ...3 

 خان عبدالغفّار خان )رهبر آزادیخواه معروف پشتون‌های افغانستان « 
کستان(  و پا

ی را انجــام بدهیم که با رفتــن بلخی‌،  ... مــن امیــد داشــتم بــا بلخــی کار
ی توانمندم قطع شــد. ای مردم‌! بلخی خود را  نیمه‌کاره ماند. حیف که بازو
فــدای شــما کرد، ایــن را فراموش نکنید. ببینید بلخی چــه کرده و چه گفته‌. 

به کردار و گفتار او مردانه ترتیب‌اثر بدهید.4 

1.  یادداشت‌های محمّدحسین طالب قندهاری.
داســحاق اخلاقی، هزاره در جریــان تاریخ، ج2، ص  2.  گفت‌وگــوی نگارنــده بــا عبدالغفّار بیدار؛ محمّّ

 .468
3.  گفت‌وگوی نگارنده با عبدالغفّار بیدار.

4.  همان‌جا.. 
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حجّت‌الاسلام عقیقی بخشایشی )نویسنده و پژوهشگر ایرانی(« 
ی کــه او را ملاقات کــردم‌، هاله‌ای از عظمت و شــکوه او را  نخســتین‌بار
فــرا گرفتــه بود و آثــار جوانمردی و شــجاعت در قیافه‌اش به‌چشــم می‌خورد. 
، هر بیننــده‌ای را در نخســتین‌بار تحت تأثیر  ابیــت و عظمــت روحــی او

ّ
جذ

قرار می‌داد. قیافۀ روحانی و سیمای ملکوتی او جلوۀ خاصّی در نظر بیننده 
ایجــاد می‌کــرد و هنگامــی کــه لــب بــه ســخن می‌گشــود، ســکوت مطلــق بر 

مجلس حکمفرما می‌شد ... 
، در تــالار ســخنرانی دارالتّبلیــغ قــم راجع‌به »عظمــت علم و مقام  آن روز
دانشــمندان اســامی‌« ســخن می‌گفــت و بــا ســوز دل تمام وظایــف حیاتی 
امروز دانشمندان را گوشزد می‌کرد. هنوز هم صدای دلنشین او در گوشهایم 

طنین‌انداز است‌.1

1.  مجلۀ مکتب اسلام، شماره مسلسل 111، سال دهم، اسفند 1347 ش.
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اشاره: 

سرنوشــت کشــور ما در عصر حاضر از نام علّامه بلخی و نهضت 
تاریخی او جدایی‌ناپذیر است؛ زیرا جنبش فرهنگی‌، سیاسی و 
اجتماعی او سرنوشت‌ســازترین و مؤثّرترین حرکت در نیمۀ اوّل 
قــرن حاضــر بوده اســت‌. جزئیات ایــن جنبش هنــوز به‌صورت 
خاطره‌هایــی در ســینه‌ها مانده و متأســفانه بــرای جمع‌آوری و 
ثبت و ضبط آن‌ها کاری جدّی نشــده اســت‌. امّا تا کی می‌توان 
کــه از آن روزگار، چهــل، پنجــاه ســال  منتظــر مانــد؟ بــه ویــژه 
می‌گــذرد و بیشــتر معاصریــن بلخی یا از دنیا رفتــه یا به کهولت 

رسیده‌اند و خاطرات‌شان را غبار فراموشی فرا گرفته است‌.1  
نگارنــده بــا چنین درکی به ســراغ علمــا، دانشــمندان و بزرگانی 
رفتــه اســت کــه علّامه بلخــی را دیــده و درک کرده‌انــد و خاطره 
و نقل قول‌شــان بدون واســطه می‌باشــد.2 حاصل این ســعی و 

1.  در آستانۀ چاپ دوّم کتاب، کسانی که بنده از آن‌ها خاطره گرفته‌‌ام، به جز چندتن اندک، دیگران 
ک نهاده‌اند.  خ در نقاب خا ر

2.  روایت حوادث از زبان شخصیت‌های قابل اعتماد و شناخته‌شده به صورت مستقیم، معتبرترین 
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تلاش‌، مجموعه خاطره‌ای است که پیش روی شماست‌. 
از این خاطرات، ســه مورد را با یک واســطۀ موثّق نقل کرده‌ام؛ 
کتر عبدالرّحمان محمودی‌، شهیداســماعیل  یعنــی خاطرات دا
مبلّغ و ابراهیم پهلوان‌. بقیه را خود شــنیده‌، ضبط کرده و پس 
از پیاده‌کردن از نوارکاست، با حذف زوائید به تحریر درآورده‌ام‌. 
ســعی کرده‌ام تا حدّ امــکان عین عبارات و تعبیــرات گویندگان 

ثبت شود و تنها در حدّ ویرایش و پیرایش تصرّف شده است‌. 
می‌مانــد خاطــرات مرحوم طالب‌حســین قندهاری که در ســال 
1362 ش، با یکی از دوســتان‌، در شــهر قم به دیدنش رفتیم و 

آن‌ها را از دفترشان رونویسی کردم‌. 
گاهم که خاطــرات زندگــی و مبــارزات علّامه  بــر ایــن حقیقــت آ
بلخی محدود به آن چیزی نیســت که نگارنده به‌دســت آورده 
اســت؛ بلکه خاطرات بسیاری در سینه‌های مردم نهفته است؛ 
بویــژه در کابــل، مزارشــریف و هــرات‌؛ امّــا به‌دلیــل شــرایط ویژۀ 
جنگــی، ناامنی و مشــکلات دیگر، متأســفانه امــکان جمع‌آوری 
خاطرات‌، میسّــر نیســت. امیــدوارم بتوانیــم مجموعۀ خاطرات 
علّامــه بلخــی و همفکرانــش را فراهم کرده در دســترس مردم و 

تاریخ‌نویسان کشورمان بگذاریم‌. 
یادداشــت چــاپ دوّم: در فاصلــۀ چــاپ اوّل و دوّم بــه تعــداد 
دیگــری از خاطره دســت یافتــم. از مجمــوع 105 خاطرۀ کتاب، 
20 خاطــره در چاپ دوّم افزوده شــده اســت. خاطــرات جدید از 
این افراد است: سیّد غلام‌حسین موسوی، سیّد محمّدعلی‌شاه 
ســجّادی، آیت‌الله ســیّد حســین ســاجدی، خواجه محمّد‌نعیم 

مواد برای تاریخ است.
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کوهســتانی،  عبدالغیــاث  زوری،  امین‌بریــن  کتــر  دا زوری، 
فضل‌الله بسمل‌رضایی، آیت‌الله سیّد موسی شبیری‌زنجانی.

حجّت‌الاسلام خادم‌حسین بیانی‌1   

)1(
کثــر اوقات همراه او بودم.  یــدان و علاقه‌مندان علامه بلخی و ا مــن از مر
می‌دیــدم کــه مــردم افغانســتان عظمــت او را درک می‌کردند و به ایــن بزرگوار 
، ســاعت‌ها  چقدر علاقه‌مند بودند. هرجا که بلخی منبر داشــت صدها نفر
پیــش‌، می‌آمدنــد، جا می‌گرفتند و انتظار می‌کشــیدند تا بلخــی را از نزدیک 
ببینند و از خطابه و منبرش استفاده کنند؛ امّا او با آن عظمت تا آخر عمر در 
خانۀ محقّری در افشارکهنه زندگی می‌کرد، خانه‌ای پایین‌تر از حدِّ معمولی 

داشت. 
گر  یکی از ویژگی‌های ایشــان این بود که در لباس خود جیب نداشت )ا
ی ســینه‌اش بود و فقــط عینک خود را  هــم کدام لباس او جیب داشــت‌، رو
می‌گذاشــت‌.( پولــی کــه به دســتش می‌رســید در لای عمّامۀ کوچــک یا زیر 
کلاه خــود می‌گذاشــت؛ چون پول را نگاه نمی‌داشــت و به فقــرا و نیازمندان 
یا و تظاهر  ، هم راحت‌تر بود و هم رنگ ر می‌داد. از زیر عمّامه یا کلاه، این کار
نمی‌گرفت‌. پولی را هم که به کسی می‌داد، هرگز نمی‌شمرد. به اوّلین نیازمند 
که می‌رســید، دســت می‌برد به زیــر کلاه و تمام آنچه بود، بــدون نگاه‌کردن و 
شــمردن می‌داد. گاهی ما شــوخی می‌کردیم که »کلاه ســر شــما را امروز چند 

می‌خرند؟« می‌خندید و می‌گفت‌: »امروز فرق سرم خالی است بیانی‌!« 

1.  عالم و شــاعر افغانســتانی در حوزه علمیه قم و از یاران علامه بلخی در کابل. بیانی چند مجموعه 
شعر انقلابی با گویش هزارگی چاپ کرده است. 
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  )2( 
وقتــی ســیّد بصیر ترکمنی از ســفر تحصیلی خــارج به کابل آمــد، مردم ـ 
مخصوصــاً ترکمن‌هــا ـ از او بســیار اســتقبال کردنــد و دورش را گرفتند؛ بویژه 
از ایــن جهــت کــه پــدر او در ترکمن وکیل بــود و مورد احترام مــردم و برادرش 
« نیــز از علمــا بود. آقای بصیر مهمانی‌ای ترتیــب داد و از تمام علما و  »رهبــر
شــخصیت‌های علمی کابل و افراد سرشــناس شــیعه دعــوت کرد‌. مجلس 
 ، هم از نظر پذیرایی و تشــریفات و هم از نظر حضور بزرگان و مهمانان معزّز
مهــم بــود. بنده هــم افتخار حضور داشــتم؛ امّــا همگی با تعجّــب دیدیم که 
علّامه بلخی تشــریف ندارد. همه از هم می‌پرســیدند که »پس علّامه بلخی 
کجاســت‌؟ علّامه بلخی چرا نیســت‌..؟« و احتمال داده می‌شــد که ایشــان 

کار داشته و نتوانسته برسد. 
چنــدی بعــد، مهمانــیِ‌ دیگــری در کارته ســخی1 دایــر شــد. در آن‌جا نیز 
تمام علما و فضلای کابل حضور داشتند و آقای بصیر هم بود. خوب یادم 
هســت کــه علّامــه بلخــی درحالی‌کــه عمّامۀ ســفید کوچکی به ســرش بود و 
 ! ک می‌کــرد، رو بــه آقــای بصیر کــرد و گفت‌: »آقــای بصیر عینــک خــود را پــا
شــنیدم مهمانی داشــتی؛ ولی گویی این مخلص بلخــی را فراموش کردی!« 
از لحــن نــرم و آمیخته با شــوخی بلخــی پیدا بود که بــا صداقت و خلوص و 
دوســتانه ســؤال می‌کند. علما هم که متوجّه شــدند دلیل غیبت بلخی چه 
 ، بــوده‌، همگی رو کردند به آقای بصیر تــا ببینند او چه می‌گوید. آقای بصیر
یــش را مســتقیم به‌ســوی بلخــی چرخانــد و گفــت‌: »آقــای بلخی‌! شــما از  رو

1.  محلّه‌ای در غرب کابل که زیارت‌گاهی منسوب به حضرت علی)ع( در آن قرار دارد.
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مجلس علما تخصّصاً خارج هستید!«1 
مجلــس یکبــاره در بهــت و ســکوت فرو رفــت و همۀ چشــم‌ها به بلخی 
برابر این توهین چــه می‌گوید. به چهــرۀ مهتابی بلخی که  دوختــه شــد کــه در
نگاه کردم‌، گویی بصیر این حرف را به سنگ زده بود؛ چون کمترین تأثیری 

در چهرۀ نورانی او برجای نگذاشته بود. 
ک‌کردن عینکــش ادامه مــی‌داد گفت‌: »آقای  بلخــی همان‌طــور که بــه پا
! شما بلخی‌گک را به‌زور در جمع علما جای می‌دادی‌!« تمام مجلس  بصیر
حْمَنِ  از این فروتنی تعجّب کردند و من به‌یاد این آیۀ قرآن افتادم‌: »وَعِبَادُ الرَّ

مًا«.2 
َ

وا سَل
ُ
ونَ قَال

ُ
جَاهِل

ْ
إِذَا خَاطَبَهُمُ ال رْضِ هَوْنًا وَ

َ ْ
ى ال

َ
ذِینَ یَمْشُونَ عَل

َّ
ال

 )3( 
من در قلعه شــاده‌، در غرب کابل، تازه خانۀ محقّری را ســاخته بودم. در 
همــان محل‌، ملّا امــام و پیش‌نماز هم بودم و روزهای جمعه و ایّام محرّم در 
، دوّم محرّم بود و همان شب هم که  حسینیۀ همان‌جا منبر می‌رفتم‌. آن روز
ســوّم محرّم می‌شــد، قرارمان با مردم این بود که مجلس روضه‌خوانی را شروع 

کنیم‌. 
ســاعت 10 روز بــود کــه درِ خانه زده شــد و ســیّد عبدالعظیــم مبیّن برادر 
آقــای مــروّج با علّامه بلخی و یک نفر دیگر آمدند. بســیار خوشــحال شــدم‌. 
خــوب علّامــه بلخــی با همان عظمت آمــد و در خانۀ محقّر مــا که فرش هم 
ی‌ام در همان  ، بیچارگی و گرفتار نداشت نشست و دعا کرد. گویی تمام فقر
ی شد:  گاه شــعر ناقصی به زبانم جار لحظه از بین رفت‌. از خوشــی، ناخودآ

1.  یعنی شما عالم نیستید.
2.  فرقان/ آیه 64.
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»یــارب لطــف بلخی کــم مباد، یارب هرجــا رزق بلخی کم مبــاد، ورنه لطف 
شــیخ و زاهــد گاهــی هســت و گاهــی نیســت‌.« بلخــی هم شــعری گفت که 

فراموش کرده‌ام‌. 
مانند عاشــقی به معشــوق رســیده می‌تپیدم‌، چای می‌آوردم‌، می‌رفتم و 
می‌آمــدم و ...؛ مــدام در این فکر بودم کــه چگونه بلخی در روز دوّم محرّم به 
خانۀ من آمده است‌؛ با این که ایشان در این ماه یک لحظه وقت نداشت و 

هرروز و هرشب در چندین تکیه و حسینیه منبر می‌رفت‌. 
بلخی دســت مرا گرفت‌، کنار خود نشــاند و گفت‌: »بیانی‌! می‌خواهم تو 
را به جایی بفرستم که اسلام را زنده کنی‌.« و به نفر دوّم همراهش اشاره کرد 
و ادامه داد: »آقای سیّد اسحاق از گردیز1 آمده و نامه و پیغامی هم آورده‌؛ در 
آن‌جا آتش اختلاف میان شیعه و سنّی در گرفته و مردم از ما تقاضا کرده‌اند 
که یک نفر برای مصالحه بفرستیم‌. من کسی مناسبتر از تو ندیدم‌؛ لذا پیش 
تــو آمــدم و امیدوارم که حرفم را قبول کنی و همراه ســیّد اســحاق به جنوبی‌ 

ی‌.«  برو
عرض کردم‌: »آقا! فرمان‌، فرمان شماست‌؛ از شما دستور و از ما اطاعت‌! 
امّــا مــن این‌جــا ملّا امام هســتم و برای چندجا قــول منبــر داده‌ام‌. اوّلًا عهد و 
ی  پیمان من با مردم به‌هم خواهد خورد؛ ثانیاً این مردم و مسجد و پیش‌نماز
از دســتم خواهــد رفت‌؛ ثالثاً این مردم ماهیانه مبلغــی به من می‌دهند که با 
یم پیش  آن امرارمعــاش می‌کنــم کــه آن هم ازبین می‌رود و از همــه مهمتر آبرو

مردم ...« 
ی تو را به  ی ماست‌. من آبرو ، آبرو ی تو آقا حرف مرا قطع کرد: »بیانی‌! آبرو

1.  ولایت/ استانی در جنوب افغانستان، از مناطق پشتون‌‌‌نشین.
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خطر نمی‌اندازم. از نظر مادی هم که مشکلی نیست ...« 
در این لحظه پسرم از بیرون آمد و گفت‌: »مردم موتر آقای بلخی را دیده 
و فهمیده‌اند که آقا در خانۀ ماست، حالا به اشتیاق دیدن ایشان در صحن 
حویلــی جمع شــده‌اند.« با آقــا رفتیم بیرون و همراه مردم رفتیم به حســینیه‌. 
ی منبر‌. موضوع سخن ایشان‌، مردی و مردانگی و ایثار بود. وقتی  آقا رفت رو
مجلس خوب آماده شد، با تمام وجود گفت‌: »آی مردمی که پشت سر آقای 
بیانی نماز می‌خوانید و در محرّم پای منبر ایشــان هســتید، امروز کار مهم و 
خطیــری پیــش آمده که باید خدمت شــما عــرض کنم‌.« مردم گمــان کردند 
شــاید آقــای بلخــی بــرای من پــول یا کمــک جمع می‌کنــد و بــزرگان مجلس 
ی از ما ســاخته اســت؟ بفرمایید.« بعــد آقا از  یکصــدا گفتنــد: »آقــا! چــه کار
یــف کرد و قضیــه را درمیان گذاشــت‌. آنگاه مردم درحالی‌که اشــک  مــن تعر
یختند، گفتند: »هرچه شما بگویید، ما با سر و جان پذیرا هستیم‌.« آقا  می‌ر
گفت‌: »شــما افتخار کنید که فتح بدر و حنین به‌دســت شــما و ملّای شما 
باشــد. من کســی را می‌فرســتم که به‌جای بیانی برای شــما منبر برود. خوش 
یــد ...« بعد هــم منبر را دعا کــرد و قضیه  بــه حال شــما کــه چنین ملّایی دار

تمام شد. 
من با ســیّد اســحاق به گردیز رفتم‌. الحمدللّه اختلاف حل شــد و بعد از 
ی که مردم شــیعه و ســنّی امضا کرده و برای علّامه بلخی  محرّم‌، همراه تومار
ی‌، با همان ســیّد اســحاق  فرســتاده بودنــد، بــه کابــل آمــدم‌. پیــش از هــرکار
گردیزی به خانۀ آقا رفتیم‌، جریان را تعریف کردیم و تومار را دادیم‌. من اجازه 
خواســتم کــه بــه خانه بروم؛ امّــا علّامه اجازه نــداد و فرمود آن روز با او باشــم‌. 
بعد رفتیم به تکیه‌خانه و آقا به من گفت که منبر بروم؛ امّا من که خســتۀ راه 
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ی منبر رفت‌، همان تومار را پیش چشــم  بودم عذر خواســتم‌. پس خودش رو
جمعیــت بــاز کرد و فرمــود: »آی مردم‌! این آقای بیانی را شــما می‌شناســید، 
امــروز فتح جنوبی به‌دســت ایشــان انجام شــده اســت ...« خلاصــه آقا یک 
ی  ــی‌، برادر

ّ
ســاعت ســخنرانی خــود را اختصــاص داد به مســألۀ وحدت مل

شیعه و سنّی‌، خدمتی که منِ‌ حقیر کرده بودم و تعریف و تمجید از من‌. آن 
ی بود.  روز گریۀ شوق از ختم غائله‌، بیش از گریۀ عزادار

 )4(
یــاد زدم و هــم قطعه  یختــم و فر شــب 24 ســرطان تــا صبــح هــم اشــک ر
شعری سرودم‌. زمانی که علّامه را غسل می‌دادند، من از پشت بلندگو شعرم 
را خوانــدم‌، البتــه با زحمــت؛ زیرا مردم چنــان ناله می‌کردند کــه گویی زمین 
ید. در همان‌جا چند نفر بیهوش شــده  یاد مــی‌زد و می‌لرز و آســمان کابــل فر
 ـ ســه ســال پیش در قم به  افتادنــد کــه ازجملۀ آن‌ها ســیّد اخلاقی بود. او دو

رحمت خدا رفت‌. 
ی، کوچه‌ها  صبح دوشنبه، موترهای آب‌پاش به دستور شاروالی/ شهردار
مــه را آب‌پاشــی می‌کردنــد و عســکرها و پولیس‌هــا 

ّ
و ســرک پیــش منــزل عل

مشــغول برقرارکــردن نظــم بودنــد. برنامــۀ ســخنرانی و شــعرخوانی در زمیــن 
مه ادامه داشــت‌. یک نفر به نام محمّدطاهر بدخشــی1 

ّ
خالی کنار منزل علا

رفت پشــت بلندگو و با چشــمهای اشــک‌آلود و گلوی بغض‌کرده نگاهی به 
موترهای آب‌پاش کرد و گفت‌: »شما آمده‌اید این‌جا که برای بلخی خدمت 
کنید؟! این نوشدارو بعد از مرگ سهراب است‌! او را می‌کشید و بعد برایش 

1.  مبــارز معــروف چــپ؛ او در ســال 1312 ش در بدخشــان زاده شــد، در آغــاز از بنیادگــذاران حــزب 
دموکراتیک خلق بود؛ بعدها گروه ستم ملی را ایجاد کرد. بدخشی، سرانجام در سال 1358 در زندان 

پلچرخی توسط رفقای سابق خود اعدام شد. 
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یــه می‌کنید؟ تا کی می‌خواهید مردم را فریب‌بدهید؟« بلافاصله نادرعلی‌  گر
خان سناتور1 یک نفر را فرستاد که او را از پشت تریبون پایین کشید.2 

 )5( 
بلخی که خود آزادمرد و آزادمنش بود، تمام جامعه را چنین می‌خواست‌. 
او مخصوصاً از این‌که می‌دید مردم هزاره تحقیر می‌شوند و مشاغل سختی 
برعهده دارند، بسیار متأثّر و ناراحت بود. بارها در منبرهایش خطاب به این 
مــردم گفتــه بود: »دیگــر خدمتکار مردم نشــوید. دیگر به‌عنــوان نوکر و مزدور 
زیر دســت دیگران خدمت نکنید. برای خود کار کنید. شــما طبقۀ کارگر و 
ید.  ی خود نان می‌خور زحمتکشــی هســتید، زحمت می‌کشــید و از زور بازو

نان کار و زحمت‌، افتخار است‌. نان مفت خوردن ننگ است ...« 
کرم‌؛  و باز در منبرهای خود می‌گفت‌: »به کسی نگویید من نوکرم‌، من چا
کر کسی  بگویید مخلصم‌، من برادر شما هستم‌، من ارادتمندم‌. امّا نوکر و چا

نباشید ...« 
، وکیل و شخص ظاهر شاه خم نمی‌شد و کرنش نمی‌کرد؛  او پیش وزیر
امّــا در برابــر مــردم نهایت درجه متواضع بــود و خود را خــرد می‌کرد. من خود 
بارها دیده بودم که با آن موقعیت و احترامی که پیش تمام مردم اعم از شیعه 
گر طفلی یا زنی یا پیرمردی به دیدنش می‌آمد یا در سرک و  و سنّی داشت، ا

1.  از بزرگان مردم شیعه در کابل.
2.  محمّداســحاق اخلاقی که خود در محفل حضور داشــته می‌نویســد:‌ »طاهر بدخشــی در سخنرانی 
کمه تا زمانی‌که بلخی زنده بود او را در زندان نگه داشت، امروز جاده اطراف  خود گفت: "دستگاه حا
منزلش را شــن‌ریزی و آب‌پاشــی می‌کند. این کار نوشــدارو بعد از مرگ ســهراب است. آیا بلخی آن زجر 
و شــکنجه‌های زنــدان را فرامــوش می‌کند؟ آیا مردمی که به بلخی اعتقاد دارند، چهارده ســال زندان 

او را فراموش می‌کنند؟"« )محمّداسحاق اخلاقی، هزاره در جریان تاریخ، ج2، ص467- 468.(
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کوچه روبه‌رو می‌شــد، می‌ایستاد، با او احوال‌پرسی و صحبت می‌کرد؛ فرقی 
نمی‌کرد که آفتاب می‌بود یا سایه‌، خسته بود یا نه‌، وقت داشت یا نداشت‌. 

محمّدابراهیم پهلوان‌1 
)به روایت حسین‌علی یزدانی »حاج‌کاظم‌«(2 

ۀ به خانۀ من آمدند. بعد 
ّ
ی، چند نفر از افراد سرشــناس و وجیه‌المل روز

از صحبت‌های متفرّقه گفتند: »پهلوان‌! ما امروز آمده‌ایم که در مورد مسألۀ 
مهمّــی بــا تو صحبت کنیــم‌. تو در مســابقات مختلف، پشــت پهلوان‌های 
ی برای کشور به‌ارمغان آورده‌ای  ک زده‌ای‌، افتخارات بسیار ی را به خا بسیار
ی‌،  و بــه آرزوهایت رســیده‌ای‌. حالا هم که ســر ســنّ‌ رفته و رو بــه پیری می‌رو
ما صلاح را در آن می‌بینیم که از کشــتی اســتعفا بدهی و دیگر در میدانها و 

مسابقات شرکت نکنی‌.« 
مــن که معنی حرف آنها را درســت نفهمیده بودم‌، بــا حیرت گفتم‌: »چه 
شــده و چــرا صــاح و خیر مــن در اســتعفایم از پهلوانی باشــد؟« گفتند: »تو 
پهلــوان معــروف و بزرگــی هســتی و مســابقه‌هایت از حسّاســیت خاصّــی 
برخــوردار اســت‌. شــیعه و ســنّی فــراوان می‌آینــد و مخالــف و موافــق‌، اظهار 
ی بین شیعه و سنّی درگیری  احساسات می‌کنند. ما از آن می‌ترسیم که روز

پیش بیاید و خسارات بزرگی وارد شود.« 
آنهــا آن‌قــدر اســتدلال کردنــد کــه مــرا به تردیــد انداختنــد. بــرای تصمیم 
ی‌، حضرت علّامه بلخی مشــوره کنم‌. خدمت 

ّ
نهایــی‌، لازم دیــدم با زعیم مل

1.  پهلوان معروف و سابقه‌دار کشتی افغانستان؛ او در سال 1314 ش در دره ترکمن از ولایت پروان به 
دنیا آمد و با شرکت در چندین مسابقۀ کشتی جهانی، مدال پیروزی به دست آورد. 

خ افغانســتانی؛ او ســال‌های زیــادی در ایــران مهاجر بود و در ســال‌های اخیر به  2.  پژوهشــگر و مــورّ
کانادا رفته است. 
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آقا رسیدم و جریان را عرض کردم‌. 
علّامــه بلخــی تمام صحبتهایم را گوش کرد، ســپس ســرش را بلند کرد و 
گفت‌: »پهلوان‌! می‌دانی که تو در این مســابقات چقدر به مردم ـ مخصوصاً 
گــر به مردم  بــه جوانــان شــیعه و هــزاره ـ روحیه می‌دهی‌؟ تــو ثابت کردی که ا
هــزاره میــدان داده شــود، آنهــا در هیــچ میــدان و مســابقه‌ای کــم نمی‌آورند. 
ی بلخــی چیســت‌؟ این‌که مــردم ما در تمــام رقابتها و  پهلــوان‌! می‌دانــی آرزو
مسابقات اوّل باشند. تو امروز در کشور اوّلی و تا زمانی که از پای نیفتاده‌ای 

باید مسابقه بدهی‌.« 
کنــون آن را چون جان  آنــگاه تســبیح دســتش را به من هدیــه داد و من تا

شیرین حفظ کرده‌ام؛ زیرا که یادگار مرشد و پیشوای من است‌. 

شهید عبدالعلی مزاری‌1 

آیــت‌اللّه مرحــوم ســیّد میــر علی‌احمــد حجّت‌، اوّلیــن عالم بزرگ شــیعه 
اســت کــه پرچــم آزادی تشــیّع را در کشــور افغانســتان برداشــت‌. زحمتهــا و 
، این مذهب را که می‌رفت در این کشور منسوخ شده و ازبین  فعّالیتهای او

برود جانی تازه بخشید. 
آیت‌اللّه حجّت رابطۀ صمیمانه‌ای با شهید علّامه سیّد اسماعیل بلخی 
داشــت‌. ایــن دو بزرگــوار همدیگــر را خــوب درک می‌کردند و قــدر زحمتها و 
رنجهــای هم را می‌دانســتند. علّامه بلخــی بیشــتراوقات در تکیه‌خانۀ آقای 
حجّت در چنداوُل منبر می‌رفت و از زحمات و خدمات او برای زنده‌کردن 

شیعه تجلیل می‌کرد. 

1.  از رهبران جهادی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان. مزاری در سال 1374 به دست طالبان 
به شهادت رسید.
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 ـ بویژه  ی مــردم آن شــهر ، با همکار مــه بلخــی در ســفر خــود به گردیــز
ّ

علا
جنــرال‌ میراحمدشــاه ‌آقــا1 ـ بــرای قبــر جدّ بــزرگ آیــت‌اللّه حجّت یعنی ســیّد 
یارتــگاه عــام و خاص و  کنون ز حســن‌آقا2  گنبــد و بارگاهــی ســاخت کــه تــا ا

شیعه و سنّی است‌. 
مــه بلخی، همیشــه خطاب به آیت‌اللّه حجّت می‌گفت‌: »شــما برای 

ّ
علا

زنده‌کردن شیعه زحمتها کشیدید و خون‌دل‌ها خوردید. شما پرچم شیعه را 
در این کشور بالا کردید.« 

آیت‌اللّه حجّت در جواب می‌گفت‌: »درست است که من پرچم شیعه را 
اوّلین‌بار بالا کردم و با ترس و تقیۀ بی‌معنی شــیعیان مبارزه کردم‌؛ امّا پانزده 
گر این پانزده سال زندان و  سال زندان شما خیلی بیشتر از کار من مؤثّر بود. ا
مبارزۀ شما نبود، زحمتهای من هم بی‌نتیجه می‌ماند و شیعه به همان حال 
اوّل خود بازمی‌گشــت‌. پس این‌بار تشــیّع و شــیعیان را شــما نجات داده‌اید 

آقای بلخی‌!«3 

حجّت‌الاسلام سیّد جواد هاشمی‌نژاد4 

ی  چند سال پیش توسط یکی از دوستان که با آیت‌اللّه ناصر مکارم شیراز
آشنا بود، از ایشان خواهش کردیم که خلاصۀ ملاقات خود با شهید بلخی را 

مه بلخی. او به همراه ســیّد اســماعیل 
ّ

1.  جنرال میر احمدشــاه گردیزی، مرد آزادیخواه و از یاران علا
پاسخ‌هاشمی در سال 1355 توسط سردار داوودخان دستگیر و بعد از مدّتی آزاد شد و در سال 1358 

توسط خلقیها زندانی و دچار سرنوشت نامعلومی گردید.
2.  جدّ بزرگ آیت‌الله میر علی‌احمد حجّت از ســادات سرشــناس موســوی در گردیز اســت‌. مزار ایشان 
کنون شــکل یــک زیارتگاه  مــه بلخی و جنرال میر احمدشــاه‌آقا گردیزی ساخته‌شــد که ا

ّ
بــه همــت علا

یافته است‌.
3.  صحبت‌ عبدالعلی مزاری، در دیدار جمعی از فرهنگیان در مشهد که نگارنده خود حضور داشت.

4.  عالم و استاد فرهیختۀ بلخابی مقیم حوزه علمیه قم.
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برای ما بنویسند. آیت‌اللّه مکارم پذیرفتند و در سه صفحه کاغذ یادداشت‌، 
خاطرۀ خود را نوشته برای ما فرستادند. 

ایشان جریان ورود شهید بلخی به شهر قم و دیدارهایش با علما را نوشته 
بــود. بعد نوشــته بود که شــهید بلخی در زندان کتابی غیــر از قرآن در اختیار 
نداشته؛ لذا 1700 مرتبه قرآن را با دقّت می‌خواند و سپس از زبان خود شهید 
یم باز  بلخــی آورده بــود که‌: »هربار که قــرآن را می‌خواندم‌، درهای تازه‌ای به رو
ک او مانند  می‌شــد و معانــی تازه‌تری کشــف می‌کــردم‌. فهمیــدم که کلام پــا
کش بی‌انتها و بی‌سرانجام است‌. من در زندان با قرآن عهد بستم که  ذات پا

برای معرّفی قرآن و پیاده‌کردن احکام آن در جامعه تلاش کنم‌.« 
در پایان آقای مکارم نوشته بود: »شهید بلخی به عهدش وفا کرد. عاش 

سعیداً و مات سعیداً.«

کاظم خوانساری‌1  حجّت‌الاسلام 

، بلندنظــر و بســیار متواضــع و  علّامــه بلخــی مــردی اندیشــمند، متفکــر
مردمی بود. ایشان در نجف‌اشرف با دانشمندان بزرگ مانند آقابزرگ تهرانی 
یعه و علّامه امینــی صاحب‌الغدیر ملاقات و  صاحــب دایرۀ المعــارف الذر

کرات علمی مفصّل داشت.  مذا
ایشــان قــدرت بیــان و سِــحر کلام عجیبــی داشــت‌. از نکتــۀ کوچکــی 
ی درمی‌آورد و یک ساعت سخنرانی می‌کرد. یک‌بار  مطالب جدید و بسیار
او در روز عاشــورا در حســینیۀ تاشقرغان شهر مزارشریف‌، در جمع کثیری از 
مردمان شــیعه و سنّی‌، مولویها، دانشــگاهیان‌، روشنفکران و توده‌های مردم 
ســخنرانی کــرد. او این آیه را خواند: »الالعنۀ‌اللّه علی القــوم الظالمین‌« و بعد 

1.  از علمای ایرانی که سالهایی را در شهر مزارشریف زندگی کرده است.
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یخــی ثابت کرد که  بــا صحبتــی پیرامون ظلــم و ظالم‌، با روایات و اســناد تار
یه و یزید ظالم بوده‌اند. معاو

بعد بحث را کشاند به ظالمان آن روز کشور افغانستان و مسایل سیاسی 
و اجتماعــی کشــور را مطــرح کرد. صحبــت آن روز علّامه بلخی بســیار مورد 

تحسین مولویهای اهل سنّت قرار گرفت‌. 

حجّت‌الاسلام سیّد عبدالعظیم مبیّن‌1 

 )1(
مرحوم بلخی در شــفاخانۀ علی‌آباد بستری بود، ساعت 12 شب حالش 
کسیژن  کبر خان کیسۀ آ کتر وحدت از شــفاخانۀ وزیرا خیلی خراب شــد. دا
کســیژن را آوردند و تطبیق  آورد تــا بــه تنفّــس آقا کمک شــود. بعد از ایــن که آ
کسیژن  کردند، حال آقا اندکی بهتر شد و یک‌مرتبه دست انداخت و کیسه آ
ی‌ که بالای ســرش بود، صدا  ی خــود کنــار زد. طالب‌حســین‌ قندهــار را از رو
کســیژن را  ی هســتم‌. خواهــش می‌کنم کیســۀ ا زد: »آقــا! مــن طالــب قندهــار

 ». برندار و چند لحظه آرام بگیر
آقا در شــرایطی بود که کســی را نمی‌شــناخت‌. وقتی او گفت من طالب 
هســتم‌، گویی مرحوم بلخی جان گرفت و شــروع کرد به حرف‌زدن‌: »طالب‌! 
فردا سه نفر از مردم هزاره به دفتر وکالت‌2 پیش تو می‌آیند. اینها حق به‌جانب 
هســتند. اینهــا مظلــوم و بیچاره هســتند. کوشــش کنــی که حقّشــان پایمال 

نشود. از حقّ‌ آنها مردانه دفاع کن ...«  

 )2(

1.  از علمای کابل؛ در دوران جهاد در ایران بود. بعدها به هلند رفت.
2.  در آن زمان طالب‌حسین قندهاری در کابل دارالوکاله داشت.
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، یکــی از ســخنرانان کابــل نســبت بــه بلخــی بی‌ادبی کــرده بود.  یک‌بــار
مــن چــون خود از ارادتمندان سرســخت بلخــی بودم با آن فــرد جنگ کردم‌. 
فردایش مرحوم بلخی ـ که گویا از جنگ ما باخبر شده بود ـ به درِ خانۀ ما آمد 
یــم‌.« کوچه‌های مرادخانی‌ را  و گفــت‌: »بچّیــم‌ بیا که یک‌جای نامعلوم می‌رو

پشت سر گذاشتیم و پشت درِ خانۀ همان شخص توقّف کردیم‌. 
وقتــی در زدیــم و آن شــخص بیــرون آمــد، بهــت‌زده شــد و نمی‌دانســت 
چــه بکنــد و چه بگوید. بعــد رفتیم به خانه و نشســتیم‌. آقــای بلخی گفت‌: 
»چندوقت بود شــما را ندیده بودیم و به دیدن شــما آمدیم‌.« آن شــخص که 
پایش را گم کرده بود، هنوز نمی‌توانست چیزی بگوید. مرحوم بلخی  دست‌و
گرد شماست و من امروز او را به خانۀ شما آوردم  اضافه کرد: »آقای مبیّن شا
که خدای‌نکرده بر ســرش قهر نباشید.« شــما نمی‌توانید تصوّر کنید که این 

رفتار چقدر در آن شخص تأثیر گذاشت‌.  

 )3(
مــن در مارکیــت‌ رحیمی مغازه داشــتم‌. چنــد روز بود کــه عصرها علّامه 
بلخــی می‌آمــد و می‌گفــت‌: »بچّیــم‌! بــرو پســر ســیّد نجیــب را بگو کــه بیاید 
مــرا برســاند.« مــن می‌گفتــم‌: »مثــل این کــه همــه را باختی و زیــر کلاه چیزی 
نمانده‌!« می‌گفت‌: »حالا که فهمیدی برو موتر تهیه کن‌.« یا پســر سیّد نجیم 
کســی خبــر می‌کردم و گاهی که خودم موتر داشــتم، خودم  را می‌گفتــم و یا تا
یــادی  او را می‌رســاندم‌. ایــن درحالــی بــود کــه هــرروزه به‌دســت او پولهــای ز

می‌رسید و او از این دست می‌گرفت و از آن دست می‌داد. 
. ایــن زمین را ســاخته  علی‌آقــا پســر بلخــی، زمینــی گرفتــه بــود در افشــار
نمی‌توانستند و همین‌طور مانده بود. من و حاجی حنیف مُقُری‌، چند نفر از 
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ترانسپورت‌1دارها را دیدیم و آنها مواد و مصالح ساختمانی را آوردند. مرحوم 
بلخــی بــا ناراحتی به من گفت‌: »مبیّن‌! افتخــار مرا ازبین بردی‌!« گفتم‌: »من 
چه‌کار کردم آقا؟!« فرمود: »افتخار من به این بود که تو سر قبر من می‌گفتی‌: 

  ». مْ‌ یبْقیَ‌ مِنْه دَارٌ
َ
ماتَ‌ وَ ل

  )4(
علّامه بلخی بعد از زندان نیز همیشــه در پی فرصت بود تا به هر نحوی 
یم را سرنگون کند. همیشه علما، روشنفکران و تحصیلکرده‌های  که شده رژ
یــک می‌کرد و  مــردم شــیعه را بــرای گرفتن حقوق شــرعی و سیاسی‌شــان تحر

خود نیز لحظه‌ای آرام نداشت‌. 
یــان افتتــاح مــزار خواجــه‌ حســن‌)رح( کــه توســط مرحــوم بلخی و  در جر
عــدّه‌ای از علمــا و بــزرگان صــورت گرفــت‌، در گردیــز بودیــم‌. شــیخ فضلــی 
یکه‌ولنگی‌، آقای ســیّد حســین ســاجدی و عدّه‌ای دیگر از علما هم بودند. 
جنرال سیّد ‌‌میر ‌احمدشاه که قوماندان‌ توپچی بود و بعداً شهید شد از بزرگان 
گردیز و مریدان علّامه بلخی بود. ایشان ‌مزار خواجه‌‌حسن را تکمیل کرده بود 
و از آقا و همراهانش دعوت کرده بود که آن را افتتاح کنند. یک شــب‌، من و 
آقای ساجدی در یک اتاق خوابیده بودیم و میر‌احمدشاه با آقای بلخی در 
اتاق دیگر بودند. خواب رفته بودم که یک‌وقت دیدم کســی شــانه‌ام را تکان 

می‌دهد. میر احمدشاه‌آقا بود. گفت‌: »آقا تو را خواسته‌.« 
مــن احتمــال دادم فشــار آقــا بــالا رفتــه باشــد. مــا از اطرافیــان دایمــی آقا 
بودیــم و وقتی فشــار بــالا می‌زد، می‌دانســتیم چــکار کنیم‌. گردنــش را مالش 
می‌دادیــم، بهتــر می‌شــد. وارد اتــاق کــه شــدم‌، دیــدم آقــای بلخی نشســته و 

1.  شرکت حمل و نقل.
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چراغی هم پیشــش می‌سوزد. تا نشستم‌، با همان لهجۀ صمیمی همیشگی 
گفت‌: »این ســیّد دیوانه‌ات چی می‌گه‌؟« و به جنرال میر احمدشــاه اشــاره 
کــرد. گفتم‌: »نمی‌دانم چی می‌گه آقــا.« گفت‌: »من می‌گویم بگذار که از پای 
ارّه کنــم‌، این می‌گوید از ســر بایــد زد.«1 من منظورش را فهمیــدم و گفتم‌: »نه 
آقا! باید از ســر زد. از پای ارّه‌کردن درســت نیســت‌.« تا این را گفتم خندید و 

گفت‌: »این از آن دیوانه‌تر است‌!« 
همان شب صحبتهای مفصّلی شد و در پایان نتیجه گرفتیم که باید ما 
یم  گرچه به قیمت نابودی او و رژ حقوق مردم شیعه را از ظاهر خان بگیریم؛ ا

استبدادی‌اش تمام شود. 
مــا آمدیــم کابــل و قــرار بــود جلســه‌ها ادامــه پیدا کند. جلســۀ بعــدی در 
منــزل جنــرال ســیّد میــر احمدشــاه دایــر شــد. جلســۀ دیگــر در منزل ســیّد 
منوّرشــاه لولنجی منشــی بلدیه بود که الآن هم در کابل زنده اســت‌. جلســۀ 
کتر ســیّد عبدالحمید  دیگــر در منزل شــاه‌ محمّدحســین معصومی پــدر دا
معصومــی بــود. محــور بحــث در ایــن جلســه‌ها بیدارکــردن مردم نســبت به 
حقــوق ضایع‌شده‌شــان و هماهنگ‌کــردن آنهــا در تنظیمــی بــود تــا بتوانیــم 
یم غاصب بگیریم‌.  حقوق ازدســت‌رفتۀ جامعۀ شــیعیان افغانســتان را از رژ
امّا متأسّفانه تمام این جلسه‌ها و فعّالیتها توسط شخصی از مردمان شیعه 
کــه الآن هم زنده اســت به صدارت گزارش شــده بــود. اعتمادی صدراعظم‌، 
بلخــی را طلب کرد و گفت‌: »بلخی‌! تو دیگر چه می‌خواهی‌؟! مذهبت آزاد 
است‌. کتابهایی را که تو امضا می‌کنی هرچه باشد ما به بازار پخش می‌کنیم 

1.  »از پای اره کردن« در این‌جا به معنی »ریشه‌کن کردن« است و »از سر زدن« به معنی هرس یا قطع 
شاخه‌های زاید درخت است.
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یم باخبر شد و این مرحله از  و ... باز چه به جنبش افتاده‌ای‌؟« متأسّفانه رژ
کار هم ناتمام ماند.  

 )5(
حاجی غلام‌نبی باهر از مردمان ازبک‌، صاحب اصلی زمینهای دشت 
برچی‌1 که با ظاهر شــاه بســیار دوست و رفیق بود، یک روز به مغازۀ من آمد و 

گفت‌: »ظاهرشاه برای ساعت هفت امروز بلخی را خواسته‌.« 
مــن بایــد آقای بلخــی را پیدا می‌کــردم و قضیه را بــه او می‌گفتم‌. نزدیک 
ی پیاده شد. رفتم و  غروب او را در باغ بالا دیدم که از موتر سیّد عبداللّه مزار
یم خانه‌.« آقا بالاپوش ســیاهش را پوشــید  جریان را گفتم‌. گفت‌: »خوب، برو
یاد معطّل مانده  و پیش ظاهر شــاه رفتیم‌. بســیار دیر شده بود و ظاهر شاه ز
بــود. او به‌محض روبه‌روشــدن گفت‌: »آقاصاحب‌، چهار ســاعت اســت که 
من منتظر شــما هســتم‌.« و علّامه بلخی بلافاصله جواب داد: »من چهارده 
ت بیچاره را بدهید. شما 

ّ
سال و هفت ماه به انتظار شما بودم که حقوق مل

کت ماند.  به چهار ساعت خسته شدید؟« ظاهر شاه سا

 )6( 
وقتی ظاهر شــاه از ســفر هزاره‌جات برگشــت‌، ما هفتاد نفر همراه علّامه 
غ پسر حاجی مسافر به 

ّ
بلخی به دیدنش رفتیم‌. قرار شد شیخ اسماعیل مبل

نمایندگی صحبت کند و بعد از ایشــان خود ظاهر شــاه صحبت کرد. او در 
مــورد مــردم هزاره گفت‌: »مردم هزاره خیلی مســتعد هســتند. یکــی از آنها در 
کتور می‌راند. من از او پرسیدم‌: بچّیم  کوه سنگ می‌کند. دو ماه بعد دیدم ترا
کتور می‌رانی‌؟ گفت‌:  دو ماه پیش با دست سنگ می‌کندی، چطور حالا ترا

1.  محلّه‌ای وسیعِ شیعه‌نشین در غرب کابل.
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مــن از دور نــگاه کــردم و یاد گرفتــم‌. بعد پیش روســها رفتم و امتحــان دادم‌، 
کتور دادند.«  برایم یک ترا

ی حضرت‌! حتّی روسها هم نمی‌خواهند حقّ‌ این 
َ
بلخی فوراً گفت‌: »اعل

ی که ســران خود ما حــقّ‌ این مــردم را پایمال  مــردم پایمــال شــود، وای بــه روز
کنند.« 

 )7( 
با علّامه بلخی از بازار منده‌ای‌1می‌گذشــتیم‌. پیاده بودیم‌. او پیشــاپیش 
ی خــود را دور داد و گفت‌: »بچّیم‌،  گاه ایســتاد، رو و مــن بــه دنبالش بودم‌. نا
ی  ملّاها به این فکر هستند که یک منطقه یا یک مسجد را بگیرند. در بسیار
جاهــا، اینهــا خــود را به یک محراب و یا منبر بســته می‌کنند که این مال من 
اســت‌؛ امّا تو بچّیم اوّل همّتت این باشــد که دنیا را بگیری و بر تمام جهان 
گر آن نشــد، قصــدت این باشــد که تمــام افغانســتان را  ط پیــدا کنــی‌. ا

ّ
تســل

بگیری‌. به چیزهای خرد هرگز راضی نشوی! ...«2 

 حجّت‌الاسلام محمّداسحاق اخلاقی‌3 

 )1(
یه‌، طرح  مه شــهید بلخی پس از بازگشــت از ســفر ایران‌، عراق و سور

ّ
عل

بــزرگ و جالبــی پیشــنهاد کــرده بود. ایشــان طرح تأســیس یک حــوزۀ علمیۀ 
جامع و بزرگ نظیر قم یا مشهد را در کابل درنظر داشت و در جلسات متعدد 

1.  بازار مرکزی فروش خواروبار.
2.  علامه بلخی، شبیه همین نصیحت را به شهید مزاری نیز کرده است.

3.  از علمای ولایت غزنی مقیم مشهد. وی خاطرات و چشم‌دیدهای خود را به نام »هزاره در جریان 
تاریخ«، در سال 1380 منتشر کرده است. 
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درمیان می‌گذاشت‌. 
در آن زمــان، در کابــل چندین مدرســۀ علمیــه از مردم تشــیّع فعّال بود و 
یادی در آنها مشغول تحصیل بودند؛ امّا هرکدام از این مدارس‌،  طلبه‌های ز
مربــوط بــه یکــی از علمــا بود و او بــه اندازۀ ســلیقه و دانش خــود برنامه‌ریزی 
می‌کرد. برنامۀ جامعی که در تمامی مدارس اجرا شــود در کار نبود. هرکســی 
بــرای مدرســۀ خــود بودجــه فراهم می‌کــرد و تصمیــم می‌گرفت‌. ایــن مدارس 
یادی نداشتند که هیچ‌، بلکه گاهی رقابت‌ها و درگیری‌هایی  باهم ارتباط ز

هم در میان‌شان پیش می‌آمد. 
مــه بلخی ایــن بود که حــوزۀ علمیۀ مرکزی‌ای به‌وجــود بیاید که 

ّ
طــرح عل

مجموعــۀ علمــای بــزرگ دربــارۀ آن تصمیــم بگیرنــد، بودجــه فراهــم کننــد و 
برنامه‌ریزی نمایند. 

علّامــه ایــن طــرح را در حوزه‌های ایران و نجف با فضــای افغانی مطرح 
کــرده و از تعــدادی از آنهــا دعــوت هم کــرده بود که بــه کابل بیاینــد؛ ازجمله 
مرحــوم شــیخ محمّدعلــی‌1 معــروف بــه مــدرّس افغانی که ایشــان پیشــنهاد 

علّامه را پذیرفته بود و قرار بود بعد از مدّتی راهی کابل شود. 
، جلساتی با حضور فضلای کابل  مرحوم علّامه پس از بازگشــت از ســفر
پا کرد؛ امّا اجل مهلت نداد و بعد از دو  برای بررسی و پیاده‌کردن این طرح بر

ـ سه ماه به رحمت حق شتافت‌.  

 )2(
هرگــز و بــرای نمونــه من و دوســتانی که با ایشــان آشــنا و محشــور بودیم‌، 

1.  عالــم و مــدرّس معــروف افغانــی کــه ســالها در حوزه‌هــای علمیــۀ افغانســتان، نجــف، قم و مشــهد 
گردانی زیادی دارد و صاحب آثاری در علوم حوزه‌ای می‌باشد. تدریس کرده و شا
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نتوانســتیم مــوردی را پیــدا کنیم که کمترین توجّه و عنایت بلخی را نســبت 
به مادیات نشان بدهد. نسبت به آیندۀ شخصی خودش یک لحظه نه فکر 

می‌کرد و نه برنامه‌ریزی داشت‌. 
ی که او راهی زندان شد، برای زن و بچّه‌اش چیزی برجای نگذاشته  روز
بود؛ حتّی به‌اندازۀ خرج ده‌روزۀ ایشــان؛ و بار دیگر که راهی ســفر آخرت شد 
و به شهادت رسید، جز خانه‌ای گِلی و پایین‌تر از معمول‌، چیزی نداشت‌. 
جالب‌تــر این‌کــه با وجود این‌، علّامه همیشــه در منبرهــا و صحبتهایش 
، تلاش و توجّه به جنبۀ مادی زندگی فرامی‌خواند؛ چون دعوت  مردم را به کار
یاد شده بود که مردم پس‌پس رفته و از آن  به زهد و قناعت آن‌قدر در جامعه ز
ی‌، او جامعه را به تحرّک‌، تلاش و گرفتن  طرف بام افتاده بودند. از همین رو

حقوق مادی و معنوی خویش فرا می‌خواند. 

 )3( 
علّامه شهید بلخی در شفاخانۀ علی‌آباد بستری بود. من خدمت مرحوم 
شهید آیت‌اللّه سیّد سرور واعظ رسیدم و گفتم‌: »من راهی شفاخانه و دیدار 
گر حاضرید بسم‌اللّه‌.« مرحوم واعظ هم آماده  از آقای بلخی هستم‌، شما هم ا
شــد و حرکت کردیم‌. از موتر پیاده شــده بودیم و به‌ســوی شفاخانه می‌رفتیم 
کــه یــک نفــر از آن‌جــا خــارج شــد و بــا حالتــی منقلــب‌، گلــوی بغض‌گرفتــه 
و گریه‌کنــان گفــت‌: »علّامــه به رحمــت حق رفت‌.« ایــن خبر برای ما بســیار 
ک بــود. هــردو با اشــکهایی بر گونه بازگشــتیم‌. بــه کارتۀ  ســنگین و وحشــتنا

سخی که رسیدیم‌، من از مرحوم آیت‌اللّه واعظ جدا شدم‌. 
ــغ انداخت؛ 

ّ
مــه بلخــی مرا به‌یــاد مرحوم شــهید اســماعیل مبل

ّ
فــوت علا

کــه مراتــب بــالای ارادت و اخلاص او را نســبت به علّامه می‌دانســتم‌. با  چرا
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ــغ بدهم و هــم لحظه‌ای باهــم درددل و 
ّ
خــود گفتــم‌: »بــروم هم خبــر را به مبل

یــه کنیــم‌.« درِ منــزل ایشــان را کــه زدم‌، طبق معمــول‌، خودش آمــد. بعد از  گر
غ‌! بســیار متأسّــفم کــه باید خبر بدی به شــما 

ّ
احوالپرســی گفتــم‌: »آقــای مبل

بدهــم‌.« ایشــان دگرگون شــد و گفت‌: »چه‌خبر اســت‌؟ بگوییــد!« گفتن این 
غ‌، کار بســیار ســختی بود. پس به خودم فشــار آوردم و 

ّ
، آن هم برای مبل خبر

غ ناباورانه گفت‌: 
ّ
مه به رحمت حق رفت‌.« مرحــوم مبل

ّ
گفتــم‌: »متأسّــفانه علا

»نه نه‌! بلخی نمی‌میرد.« من گفتم‌: »بله‌، اندیشــۀ بلخی همیشه زنده است؛ 
امّــا خــودش ... مــا همیــن حــالا از شــفاخانه آمدیــم‌.« تا ایــن حــرف را گفتم‌، 
بــا همان عظمت روحی و شــخصیت بزرگی که داشــت‌، خــودش را به زمین 
کها  ی خا زد و مثــل بچّــۀ کوچکــی که از مــادرش بهانه بگیرد و خــودش را رو
ی‌اش دادم و با 

ّ
یــادزدن‌. من کنارش نشســتم‌، تســل بینــدازد، شــروع کــرد به فر

خواهــش و التمــاس زیر بغلش را گرفته به خانه بردم‌. آن‌جا باهم نشســتیم و 
مفصّل گریه کردیم‌.  

 )4(
پا  بعد از شــهادت علّامه بلخی‌، در یکی از جلســاتی که بر ســر مزارش بر
ــغ ســخنرانی کــرد. ایشــان ویژگیهــای شــخصیت علّامــه را 

ّ
شــد، شــهید مبل

آن‌گونه که خودش درک کرده و دیده بود با زیبایی و رسایی تمام بیان کرد و 
در آخر به‌عنوان نتیجه‌گیری گفت‌: »من درحال‌حاضر می‌توانم بگویم که تا 
یــک قرن آینده‌، جــای بلخی را در جامعۀ خود خالــی می‌بینم‌. به‌این‌زودیها 
کســی نمی‌توانــد جــای علّامــه بلخــی را بگیــرد و بــرای جامعــه و مــردم مــا تا 

ی این ضایعه جبران‌ناپذیر است ...«  مدّتهای دراز
غ درحالی می‌گفت که علما و 

ّ
این ســخن را مرحوم شهید اســماعیل مبل
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شــخصیتهای بزرگی مانند آیت‌الله شهید واعظ و آیت‌الله محمّدامین افشار 
غ یک چهرۀ برجســته و مطرح در 

ّ
در کابل حضور داشــتند و خود مرحوم مبل

غ چقدر درســت از کار درآمد 
ّ
جامعه بود. به‌راســتی هم که حرف شــهید مبل

کنــون کــه 37 ســال از آن ضایعه می‌گذرد، جای بلخــی در میان جامعۀ  و تا
ما خالی است‌. 1 

کتر یونس فرمان‌2  دا

 )1(
در ســال 1336 ش بعد از فراغت از دانشــگاه، از طــرف وزارت صحیه/ 
کتر در شــفاخانۀ محبس دهمزنگ‌3 کابل مقرّر شدم‌.  بهداشــت‌ به حیث دا
در آن زمــان‌، علّامه ســیّد اســماعیل بلخی در قلعه جدیــد زندان دهمزنگ ـ 
کــه مخصوص زندانیهای سیاســی بود ـ در اتاقی تنها محبوس بودند. شــب 
و روز یــک چــراغ کوچــک در اتــاق روشــن بــود و نــور زرد و ضعیفــی مــی‌داد. 
 ـ  کتر وظیفه‌دار  ـ و هفته‌ای یکی دوبار دا غیــر از مأموران و افســران وظیفــه‌دار
کتر  کســی دیگری محبوســین سیاسی را دیده نمی‌توانســت‌. من به حیث دا
محبس، هفته‌ای یک یا دوبار از زندانیهای سیاسی دیدن می‌کردم و در این 
دیدارهــا دو افســر پلیس مــرا همراهی می‌کردنــد تا ارتباط یــا صحبتی با آنها 

نداشته باشم‌. 
علّامۀ بزرگوار بلخی همیشــه خندان و ســرحال بود. موهایش را که تا کمر 

1.  گفت‌وگــوی نگارنــده بــا آقــای اخلاقی، 1373، مشــهد. وی برخــی از این خاطــرات را با توضیحات 
بیشتر ، در کتاب خود نیز آورده است. )هزاره در جریان تاریخ، ج2، صص 465 تا 470(.

2.  پزشــک خوشــنام و مردمی کشــور؛ او در ســال‌های جنگ در مشهد بود. ســپس به آلمان رفت و در 
همان‌جا هم درگذشت.

3.  زندان قدیمی و معروف که در محلّه‌ای به همین نام در کابل. حالا ریاست ترافیک کابل است.
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رســیده بود شــانه می‌کرد و فرق خــود را باز می‌کرد. هروقت کــه می‌رفتم‌، او را 
آرام و متبسّــم می‌یافتــم‌. همیشــه می‌فرمــود: »من نیاز بــه دارو و درمان ندارم 
یتامینهــا بــرای  ! بعضــی و و ســالم هســتم‌.« عــرض می‌کــردم‌: »آقــای بزرگــوار
ســامت شــما لازم‌اند و باید مصــرف کنید.« و می‌فرمود: »چیزی را که شــما 

لازم می‌دانید مصرف می‌کنم‌.« 
آقــا در اتــاق خود یک تخت چوبی داشــت‌. همیشــه رو به قبلــه با دوزانو 
نشســته عبــادت می‌کرد و یا شــعر می‌ســرود. گاهــی یک قلم پنســل/ مداد‌ و 

یک دفترچۀ سفید هم پیشش بود.  

 )2(
مــا  مکتــب  اســتادان  بــودم‌.  محصّــل  حبیبیــه  عالــی  مکتــب  در  مــن 
کتــر قیوم برادر  یــکا گذرانده بودند. یکــی از آنها دا تحصیــات خــود را در امر
یخ سیاسی  کتر ظاهر صدراعظم بود که بعدها وزیر داخله شد و استاد تار دا
ی بود کــه در علوم‌اجتماعی دکترا  کتــر میر امان‌الدّین انصار بــود. دیگری دا
ی بــه من گفتنــد: »یک روحانــی به‌نام آقای بلخــی به کابل  داشــت‌. آنهــا روز
آمــده و می‌گوینــد منبر خوبــی دارد. می‌خواهیم از منبر و گفتارش اســتفاده 
کنیــم‌.« بالاخــره من برنامه را هماهنگ کــردم و در روز نهم محرّم در تکیۀ میر 
کبرآقــا بــه پای منبر علّامه بلخی رفتیم‌. وقتی از تکیه‌خانه برآمدیم من از آن  ا
دو پرســیدم‌: »منبــر آقــای بلخی چطور بود؟« و هردو یک‌صــدا گفتند: »این 
آدم یک روحانی معمولی نیست‌، این نابغه است‌.« بعد از من سؤال کردند: 

»او از کجاست و کجا تحصیل کرده‌؟« 
کتر قیوم گفت‌: »این مرد در سیاست‌، ادبیات و علوم‌اجتماعی بسیار  دا
کتر قیوم تحت  ی که بیش از دا کتر انصار وارد اســت‌، در حدّ یک نابغه‌.« دا
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تأثیــر بیانــات آقا قــرار گرفته بود، گفت‌: »این شــخصیت بــزرگ‌، حقیقتاً درد 
مردم افغانستان را درک کرده است و برای آن دواهای مناسبی دارد.« 

 )3(
یــادم می‌آیــد که یــک روز از سَــرَکی در چنداوُل تیر می‌شــدم‌. دیدم آقای 
بلخی در دکان زغال‌فروشــی‌، کنار زغال‌فروش ســیاه و کثیف نشســته، گرم 
صحبت و اختلاط اســت‌. پیراهن و شــلوار سفید در تنش بود. چَپَن خود را 
یش نشسته بود. تعجّب کردم و کنجکاو شدم؛ چون این  به زمین گذاشته رو
کار در بین علمای ما معمول نبود. دو ـ سه روز بعد که باز هم از همان جادّه 
تیر می‌شــدم‌، پیش زغال‌فروش رفتم و گفتم‌: »آن روز آقای بلخی پیش شما 
نشسته بود، چه می‌گفت‌؟« و او گفت‌: »آقا ده جان مه چسپیده بود که بچّه 
م‌، مه 

ُ
خــوده ده مکتب‌بانــم‌. حالــی بچّیم پالوی خــودم کار می‌کنه‌. مــه می‌گ

خــرج ندارم‌، خرج مکتــب ندارم‌. آقا می‌گه بچّه خوده ده مکتب‌بان که مثل 
خودت ذغال‌فروش نشه‌. می‌گه‌، خرج و کتاب و دفترچه‌اش‌ره مه می‌تُم‌.« 

  سیّد حجّت فاضلی‌1 

 )1(
علّامــه بلخــی در ســفری کــه پــس از آزادی از زنــدان بــه بلخاب کــرد، در 
 / منزل ابوی بنده ـ که به حاجی دهنه2 معروف بود ـ اقامت داشت‌. علاقه‌دار
بخشــدار و مجموعۀ مأمورین دولتی بلخاب به دیدن او آمدند. علّامه کنار 
یش دوزانو نشسته  پنجره نشســته و به پشــتی تکیه داده بود و مأمورین دمِ‌ رو
یدند. ایشان به آنها گفت‌: »شما چه خدمتی به مردم بلخاب  بودند و می‌لرز

1.  شخصیت اجتماعی سیاسی از بلخاب.
2.  عالم و زاهد معروف بلخابی که خدمات زیادی از او مانده است.
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کرده‌ایــد؟ مــن از کابل امر ســرک‌، مکتــب و تلفن را برای بلخــاب گرفتم ولی 
شــما مانع‌تراشــی کردید و به آن عمل نکردید. شــما خائن به مردم هســتید. 
گر ظلم کرده باشید و یا رشوت گرفته باشید و مردم از  من از مردم می‌پرسم، ا
شــما ناله کنند، من به حســاب شــما می‌رســم ...« علّامه همچنان سیاست 

یدند و »بلی صاحب‌!« می‌گفتند.  می‌کرد و آنها از ترس می‌لرز
گر بچّه‌هایشان به مکتب بروند، دین  ، مردم فکر می‌کردند ا در آن روزگار
م‌ها معمولًا بی‌بندوبار بودند و 

ّ
و ایمان خود را از دست خواهند داد؛ زیرا معل

کم نبود.  نظام درستی بر مکاتب دولتی حا
حــاج غلامرضــا می‌گفت‌: علّامه بلخــی در بازار ترخوج مرکــز بلخاب به 
منبر رفت و مردم را به فرستادن بچّه‌هایشان به مکتب تشویق کرد و گفت‌: 
شما مردم بلخاب بچّه‌هایتان را به مکتب بفرستید، یا به کابل بفرستید که 
من خودم آنها را سرپرســتی کنم و درس بخوانند. از کافرشــدن و فاسق‌شدن 
یم  بچّه‌هایتان نترســید. شما بلخابی‌ها همگی مؤمن هستید. ما روایاتی دار
گر بچّه‌هایتان با  که در قیامت یک مؤمن هفتاد فاســق را شــفاعت می‌کند. ا

رفتن به مکتب فاسق شدند هم شما آنها را شفاعت می‌کنید.«  

 )2(
مرحــوم ســیّد‌ بابــا کربلایــی می‌گفــت‌: »من و رفیقم ســیّد کاظــم به قصد 
یارت کربلا پاسپورت‌ گرفته به مشهد آمدیم‌. در مشهد خرجی ما تمام شد.  ز
 ـ ســه ماهی در مشــهد و روســتاهای اطراف آن کار کردیم و اندکی خرجی  دو
ی  فراهــم شــد؛ امّــا مهلــت پاســپورت ما تمــام شــد؛ و از طرفــی من بــه بیمار
ســختی گرفتــار شــدم‌. ســیّد کاظــم دیگر حوصلــه نکرد و مــرا تنها گذاشــته 
رفــت‌. مــن مانــدم و یک‌دنیا غربــت و بیچارگــی و تنهایی‌، یــک آدم بیمار و 
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غریب در مسافرخانه تنهای تنها. 
نمی‌دانــم علّامــه بلخی از کجا خبر آمدن و مریضی مرا شــنیده بود. یک 
روز آمد و مرا با اثاثیه‌ام به مدرسۀ بالاسر برد. او در آن‌جا اتاق داشت و درس 
می‌خواند. بلخی کوچک بود و هنوز به جوانی نرسیده بود و درحالی‌که هیچ 
ی  آشنایی قبلی‌ای نداشتیم، مثل پدر مهربانی چهل روز از منِ‌ بیمار پرستار

کرد تا این که خوب شدم و به کشور بازگشتم‌. 
مه بلخی همراه پدر بزرگوارش از هرات به بلخاب 

ّ
در اوّلین سفری که علا

آمــد، شــب بــه خانۀ ما آمد. دوســتیها را تازه کردیم و من آنهــا را فردا صبح به 
سرپل رساندم‌.«  

 )3(
یخــی پــس از رهایــی علّامــه از زنــدان‌، ایشــان بــه ســانچارک  در ســفر تار
، مــردم که از دوباره‌دیــدن علّامه ناامیــد بوده‌اند،  کســار می‌رســد، در قریۀ خا
گاه او را در میــان خــود می‌بینند. صحنه‌هــای به‌یادماندنی‌ای از شــور  بــه نــا
، جمع کثیری از زنها دورادور  کســار و شــوق مردم ایجاد می‌شــود. در قریۀ خا
ی و با صدای بلند شروع 

ّ
علّامه را می‌گیرند و یکی از آنها با همان لهجۀ محل

می‌کنــد بــه نوحه‌ســرایی و مخته کــردن‌، در فضایــل علّامه‌، رنجهــای زندان 
. زنهــای دیگر های‌های گریه  ی او و شــکنجه‌هایش و حســرت مردم در دور

ی می‌شود.   می‌کنند و بلخی نیز اشکهایش از شوق جار

 )4(
ســیّد میــرزا ســبزی‌کار بلخابــی کــه در دهمزنگ عســکر بــوده می‌گفت‌: 
»وقتــی من پَهْره بودم و قدم‌زنان برابر اتاق علّامه بلخی می‌رســیدم‌، علّامه از 
روزنــۀ کوچک اتاقــش به من می‌گفت‌: »ســیّد میرزا! وقتی از عســکری رفتی‌، 
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 ». هرجا رسیدی وضع و حال مرا برای مردم بگو

 )5(
حاج خادم‌حســین‌ معروف به حاج آخوند کوه بیرون بهســود، از علمای 
بــزرگ و سرشــناس هزاره‌جــات بــود‌. ایشــان در بهســود حــوزۀ علمیــه و منبــر 
ی داشــت‌. بنده در ســال 1373ش که ســفری  گردان بســیار و مســجد و شــا
، خــادم بیــت  بــه بهســود داشــتم‌، ایــن خاطــره را از زبــان محراب‌علــی زوّار

حاج‌آخوند، شنیدم‌: 
ه‌  آن ســالها در منطقــۀ ما خانی بود به‌نام فضل‌احمد خــان که جنبه و پَرَّ
داشــت و بــا والــی ولایــت وردک رابطــه‌ای نزدیــک داشــت‌. آنها دســت‌یکی 
کــرده و مانــع فعالیتهــای فرهنگــی و دینــی حاج‌آخونــد می‌شــدند. نفرهای 
اطرافیــان  و  طلبه‌هــا  و  می‌آمدنــد  مدرســه  درِ  بــه  هــرروز  فضل‌احمدخــان 
حاج‌آخونــد را تحقیــر و توهیــن و حتّــی لت‌وکــوب‌ می‌کردنــد. والــی، مرتّــب 
حاج‌آخونــد را بــه مرکــز ولایــت جلب می‌کــرد و به بهانــۀ این که »تــو با خارج 
ی‌، جاســوس هســتی و پول به خارج می‌فرســتی‌« او را اذیت و آزار  رابطه دار
می‌کــرد. خلاصــه آنها قصد تعطیل‌کردن مدرســۀ علمیه و دیگــر فعالیتهای 

دینی و فرهنگی او را داشتند. 
حاج‌آخونــد راهــی کابــل شــد تــا بــا علمــای بــزرگ آن‌جــا مشــورت کنــد، 
ی پیدا شــود. مرا نیز با خودش برد. در کابل یک روز راهی منزل 

ّ
شــاید راه‌حل

علّامــه بلخــی شــدیم‌. نزدیــک منــزل ایشــان رســیده بودیــم که دیدیــم علامه 
ســوار بر جیپ‌، جایی می‌رود. ما را که دید، پیاده شــد، ما را به منزل برد و از 

حاج‌آخوند بسیار تجلیل و احترام کرد. 
حاج‌آخوند با لحن گله‌آمیزی گفت‌: »جناب آقای بلخی‌! شما در کابل 
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هستید و از حال‌وروز ما دورافتاده‌ها نمی‌پرسید!« علّامه بلخی گفت‌: »مگر 
یــد؟« حاج‌آخوند گفــت‌: »من دیگر از دســت  چه شــده‌؟ شــما مشــکلی دار

فضل‌احمد خان در بهسود زندگی نمی‌توانم‌.« 
یــم این  علّامــه گفــت‌: »خــوب ایــن که مشــکلی نیســت‌. بلند شــوید برو

مسأله را حل کنیم‌!« 
ســوار جیــپ شــدیم و ما را یکراســت بــه وزارت داخلــه بــرد. مأمورین‌، با 
دیــدن بلخــی فوراً ما را پیش خود وزیر بردند. وزیر بســیار از علّامه اســتقبال 
کرد و گفت‌: »آقا صاحب‌! خیریت اســت‌؟ چه امری بود؟ تلفن می‌کردید یا 
می‌گفتیــد، مــن به دیدن شــما می‌آمدم‌.« و علّامه گفت‌: »امــری بالاتر از این 
نیست که حاج‌آخوند از علمای بزرگ ما نتواند در منطقۀ خود از دست یک 
دزد به‌نام فضل‌احمد خان و والی شــما زندگی کند و مدرســه داشــته باشد. 
بعد از این‌، من هم در خانه‌ام نمی‌توانم زندگی کنم‌. پس شما که وزیر داخله 

هستید چکار می‌کنید؟« 
وزیر داخله با دســت‌پاچگی گفت‌: »خوب آقا صاحب‌! تلفن می‌کردید 
یــا یک پُرزه‌خط می‌نوشــتید. چرا خود شــما زحمت کشــیدید؟« ســپس فوراً 
نامه‌ای به والی وردک نوشت که »فوراً فضل‌احمد خان را از بهسود بیرون کن 

و دیگر برای حاج‌آخوند و فعالیتهایش هیچ نوع مزاحمتی نشود.« 
ما به بهسود برگشتیم و من نامۀ وزیر را به والی رساندم‌. والی حیران مانده 
بود که ما چگونه پیش وزیر رفتیم و چنین امری را گرفتیم‌. او فوراً فضل‌احمد 
ی فعالیتهای دینی  خان را به پلخُمْری تبعید کرد و فشارها و مزاحمتها از رو

و فرهنگی حاج‌آخوند کوه بیرون بهسود برداشته شد. 
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 )6(
آقای سیّد احمد احسانی پسر مرحوم آیت‌اللّه رئیس می‌گفت‌: 

تعــدادی از خوانیــن و اربابــان یکه‌ولنــگ با آقــای رئیس مخالــف بودند 
و ســعی می‌کردنــد بــه هرنحوی شــده جلــو فعالیتهای ایشــان را بگیرنــد؛ امّا 
نفــوذ آقــای رئیس در یکه‌ولنگ چنان عمیق و گســترده بود کــه به آنها اجازۀ 

ی را نمی‌داد.  هیچ‌کار
یک‌بــار بیســت نفــر از آن خوانیــن بــه کابــل می‌روند تــا با تبلیغات ســوء 
خودشــان در مجامــع علمــی و دینــی‌، چهــرۀ آقــای رئیس را مخــدوش کنند 
و وقتــی فضــا آماده شــد، از دســت او بــه وزارت داخله عارض شــوند. آنها با 
چنــد نفــر از علمــای کابل دیــدار می‌کننــد و از مرحوم رئیس بــد می‌گویند و 
بــه او تهمــت می‌زننــد. یــک روز هــم به دیــدار علّامــه بلخی می‌رونــد و طبق 
معمول شــروع می‌کنند به بدگفتن از مرحوم رئیس‌، امّا علّامه به آنها فرصت 
کــه‌: »شــما  حــرف‌زدن نمی‌دهــد، حرفشــان را قطــع می‌کنــد و برمی‌آشــوبد 
یســت‌، به آقای رئیس توهین  خانهــای خائــن که خون مردم در رگهایتان جار
یــد و با آقای رئیس کنــار نیایید،  گــر همیــن امــروز از کابل نرو می‌کنیــد؟! ... ا
من خودم با شــما حســاب دارم و نگویید که خبر نکردی ...« خانها از کابل 

ی شده بدون شکایت به وزارت، پس به یکه‌ولنگ می‌آیند.  متوار
مه بلخی به آقای رئیس رســید. ایشــان ضمن 

ّ
از آن طرف‌، نامه‌ای از علا

درج این جریان‌، به آقای رئیس توصیه کرده بود که »وقتی خانها به یکه‌ولنگ 
رسیدند، شما از آنها دلجویی کنید و سعی کنید ناراحتی آنها برطرف شود. 

شما بزرگ منطقه هستید. دست نوازش شما باید بر سر همگی باشد.« 
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 عبدالغفّار بیدار1 

 )1(
احمــد خــان پوپــل وزیر معــارف جرأت کــرده به آقــای بلخی گفتــه بود: 
»مولاناصاحــب‌! مــن دوســت دارم شــما را از نزدیــک ملاقات کنــم‌.« و آقا در 
جــواب گفتــه بود: »احمد خــان‌! تعارف دروغ نکن‌! من می‌دانــم که تو نوکر و 
عزیز داوود خان هســتی‌، با وجود این چگونه می‌توانی با من ملاقات کنی‌؟! 
امّا من به تو نصیحت می‌کنم‌؛ تو وزیر معارف افغانستان هستی و به حیث 
میــن و اهل معارف کشــور ایفــای وظیفه 

ّ
میــن و متعل

ّ
ــم تمــام معل

ّ
پــدر و معل

ی خواهد  ی و تفرقه ایجاد کنی والّا روز می‌کنی‌؛ نباید بین جامعه فرق بگذار
رســید که نتیجۀ اعمالت را ببینی‌!« وزیر معارف گفته بود: »مولاناصاحب‌! 

ما نوکر شما هستیم‌، ما نوکر تمام مردم افغانستان هستیم‌.«  

 )2(
کتر محمّدیوسف صدراعظم‌، آقا را مهمان می‌کند. عدّه‌ای از خوانین  دا
و بــزرگان قندهــار ماننــد حاجی حبیب‌اللّه‌خــان و چند نفر دیگــر هم همراه 
آقــا تشــریف می‌برنــد. وقتــی وارد اتاق طعام می‌شــوند، همۀ اعضــای کابینه 
دورادور ایســتاده‌اند. صدراعظــم یکی‌یکــی وزرا را معرّفــی می‌کنــد و وقتــی 
می‌نشیند، رو می‌کند به آقا که‌: »آقاصاحب وزرا را شناختید؟« آقا می‌گوید: 
»بلــی‌، شــناختم‌. به‌خصوص ظاهر خــان وزیر صحیه را خوب شــناختم‌. تا 
؟« آقا می‌گوید:  حــالا ندیده بودم‌!« صدراعظــم می‌گوید: »آقاصاحب چطــور
»از خــودش بپــرس و از پســرش بپــرس که اینها بــا آن دختر بیچــارۀ هزاره چه 

1.  از یــاران علامــه بلخــی و نیــز باجه او. آقای بیدار ســال‌های آخــر عمر خود را در مشــهد گذراند و در 
همین شهر نیز درگذشت.
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کردند!« 
ی ســینه‌اش می‌افتــد. چند لحظه  ظاهــر خــان عرق می‌کند و ســرش رو

بعد، از چوکی‌ خود بلند می‌شود و به‌آهستگی فرار می‌کند ... 

 )3( 
اســماعیل ‌خــان وردک والــی کابــل‌، آقــا را بــه خانــه‌اش مهمــان می‌کند، 
صحبتهــای مختلفــی پیش می‌آید تــا این‌که وقت نان می‌شــود. آقا می‌بیند 
که دختر جوان و زیبای هزاره آفتابه و لگن به‌دســت می‌آید که دســت آقا را 
بشــوید. آقا دســتهایش را نمی‌شــوید و غذا هم نمی‌خورد. والی از دیدن این 
وضــع بســیار ناراحت می‌شــود؛، بــه خواهش و التمــاس می‌افتــد؛ امّا علّامه 
نــان نمی‌خــورد و می‌گویــد: »اســماعیل ‌خــان‌! حیــا نمی‌کنــی‌؟ می‌دانــی تــو 
کیســتی و ایــن دختر از کجاســت‌؟ تــو او را از کجــا آوردی و چــرا؟ تو همان 
وی1 بــا زن و بچّه‌هایت به مردم هــزاره پناه 

َ
وردک نیســتی کــه در انقــاب ســقّ

بــردی‌؟ حالا چگونه دختر هــزاره را در خانه‌ات کنیز گرفته‌ای‌؟!« اســماعیل‌ 
خــان از شــرمندگی آفتابــه و لگن را می‌گیرد و با التماس‌، خودش دســت آقا 

را می‌شوید. 
موقــع رفتــن‌، اســماعیل‌ خــان می‌گویــد: »آقــا بــه مــن نیــم ســاعت وقــت 
بدهید.« و بیرون می‌رود. بعد از نیم ساعت‌، می‌آید و می‌گوید: »آقا صاحب 
بفرمایید.« داخل حویلی چشم علّامه به دختر هزاره و پدر و مادرش می‌افتد 
و چیزهایــی کــه اســماعیل‌ خــان بــه آنهــا هدیــه داده اســت‌. همگــی منتظر 
آقــا هســتند. اســماعیل ‌خــان می‌گویــد: »آقاصاحب‌! امشــب حاضــرم تمام 
اســباب خانــۀ خــود را به این خانوادۀ هــزاره بدهم تا شــما از خانۀ من راضی 

1.  به قیام حبیب‌الله کلکانی معروف به بچه سقو، بر ضد امان‌الله خان انقلاب سقوی گفته می‌شود.
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یــد.« بعد، موتر اســماعیل‌ خان‌، خــود آقا را همراه خانــوادۀ هزاره تا  بیــرون برو
چنداوُل می‌رساند.  

 )4(
کبرآقا جای سوزن‌انداختن  سال 1345 ش بود. آن روز در تکیه‌خانۀ میر ا
هــم نبــود، روز عاشــورا بــود و بلخــی منبر داشــت‌. داخــل تکیه‌خانه‌، صحن 
حویلــی‌، پشــت‌بام و کوچــه مملــو از جمعیت بــود. محمّدهاشــم میوندوال 
صدراعظم وقت و اعضای کابینه‌اش هم آمده بودند و علاوه بر اینها، تعداد 
یادی از وکلای مجلس‌، ســناتورها، منوّرین‌، جوانهای دانشــگاه و ... هم در  ز
مجلس حضور داشتند. ابتدا یونس حیران نویسندۀ معروف و مدیر روزنامۀ 
انیس مقاله‌ای خواند و سپس علّامه بلخی به منبر رفت‌. خطبۀ همیشگی را 
خواند و بعد نگاهی انداخت به قســمتهای مختلف مجلس که چه‌کسانی 
آمده‌انــد. وقتی دید همۀ کلاه‌به‌ســرها، جنرالهای ارتــش‌، صدراعظم‌، کابینۀ 
دولــت‌، وکلای مجلــس و ســناتورها هســتند، صحبت را با این شــعر حافظ 

شروع کرد: 
نه هرکه چهره برافروخت‌، دلبری داند 

نه هرکه آینه سازد سکندری داند 
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست‌ 

کلاهداری و آیین سروری داند ... 
معلــوم بــود کــه مخاطبــش کیســت‌. بعــد، ســخنرانی آتشــینی کــرد و در 
قســمتی از صحبتهایــش‌، دســت خــود را به‌ســوی صدراعظــم و کابینه دراز 
کمــۀ افغانســتان‌! آیــا شــما از  گفــت‌: »ای صدراعظــم‌! ای طبقــۀ حا کــرد و 
ایــن مردم نیســتید و این مردم از شــما نیســتند؟ تا به‌کی به خــود نمی‌آیید؟ 
ی از این هم بالاتر خواهد رفت 

ّ
بی‌سروسامانی تا به‌کی‌؟ صدای اعتراض مل
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ت جدا می‌کنید؟ 
ّ
و نارضایتی بیش از این هم امکان دارد؟ چرا خود را از مل

ت بر ضدّ شما قیام کند؟ و ...«  
ّ
ی می‌کنید که مل چرا کار

 )5(
وقتی محمّدیوســف صدراعظم شــد، درِ ســراچه باز شــد و آقا در داخل 
زندان به هرجایی که می‌خواست می‌توانست برود. بنده از مدیر مخصوص 
دفتــر صدراعظــم اجــازۀ مخصــوص گرفتم کــه روزهای پنج‌شــنبه یــا جمعه 

بتوانم به دیدن آقا بروم‌. 
ی  ، گردش‌کنان وارد ســراچه‌ای شــدیم که زندانیهای آن قندهار یک روز
بودنــد. حاجــی حبیب‌اللّه‌خان و تعــداد دیگری در بیرون نشســته بودند. آقا 
بــا همگــی مصافحه و احوال‌پرســی کرد و بعــد گفت‌: »آخونــدزاده صاحب 
کجاســت‌؟« گفتنــد: »داخل اتاق اســت‌.« رفتیــم داخل اتاق کــه آخوندزاده 
ســرش را میان دو زانو گذاشــته و از چهره‌اش غم و غصّه می‌بارد. آقا گفت‌: 
می‌کنــی‌؟!«  یــه  گر انداختــه  خــود  ی  قدیفــه‌1رو بــاز  صاحــب‌!  »آخونــدزاده 
کا صاحب‌! فکر می‌کنم‌.« آقا گفــت‌: »آخوندزاده‌!  آخونــدزاده گفت‌: »نــی کا
تو پرچم مبارزه با استبداد و ارتجاع را در قندهار بلند کردی‌. حالا زانوی غم 
بــه بغــل گرفته‌ای‌؟ چرا امیدت را به آزادی از دســت داده‌ای‌؟ تو باید مرد کار 
و پیکار باشــی‌، زندان نباید بتواند تو را بشــکند. این روزها بر سر مرد می‌آید. 

شیر را در قفس می‌اندازند نه روباه را.«  

 )6(
ی که علّامه بلخی ساعت 4 عصر از زندان آزاد شد، ساعت  در همان روز
ی‌حضــرت می‌گویــد: مولانــا بلخی و 

َ
7 از وزارت داخلــه تلفــن شــد کــه‌: »اعل

1.  دستمال بزرگی که معمولا افغانی‌ها به سر و گردن می‌اندازند.
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رفقایش امشــب به قصر دلگشــا تشــریف بیاورند. اعلی‌حضــرت می‌خواهد 
بــا آنهــا دیــدار داشــته باشــد.« آقــا در جــواب گفت‌: »نیم ســاعت اســت که 
مــا بــه خانــه رســیده‌ایم‌. رفقای مــن هرکدام پیــش خانــوادۀ خــود رفته‌اند. به 

اعلی‌حضرت بگویید ما فردا شب می‌آییم‌.« 
شــب بعــد، آقــا ده نفــر از دوســتانش همچــون ســیّد اســماعیل لولنجی 
، خواجه  وکیــل شــورا، میــر علی‌گوهــر غوربنــد، محمّدابراهیم‌ خــان گاوســوار
طیف‌ جان سرباز1 را جمع کرد و رفتند به قصر 

ّ
محمّدنعیم قوماندان و عبدالل

دلگشا. 
وقتی آنها با ظاهر شاه روبه‌رو می‌شوند، ظاهر شاه خطاب به آقا می‌گوید: 
»شــما را از هیکلتان شــناختم که مولانا بلخی هســتید. خواجه محمّدنعیم 
قومانــدان ســابق کابــل را هــم شــناختم‌. شــما دیگــران را معرّفــی کنیــد.« آقــا 
همراهــان خــود را معرّفــی می‌کنــد و آنگاه شــاه چاپلوســانه می‌گوید: »ســام 
مــرا بــه خانواده‌هــای خودتان برســانید. من هم مثل آنها خوشــحالم و خدا را 
شــکر می‌کنم که شــما صحیح و ســالم از زندان برآمدید. من همیشه به این 
فکر بودم که راهی برای آزادی شــما پیدا کنم؛ تا این که هیأت تنظیم قانون 
اساسی را تشکیل دادیم و قانون اساسی امضا شد. درحقیقت شما را قانون 
اساســی آزاد کرد نه من‌.« آقا هم در جواب می‌گوید: »حالا که قانون اساســی 
موجب آزادی و نجات ما شــده اســت‌، ما هم شما را براساس قانون اساسی 
شــاه می‌شناســیم و پادشــاهی شــما را مربــوط بــه قانــون اساســی می‌دانیم‌.« 
ی  )یعنی پیش از این‌، تو خان خانواده‌ات بودی و دربرابر عموهایت اختیار

مه بلخی بود و در سال 1363 در کابل 
ّ

1.  مبارز معروف ضد استبداد از قزلباشان کابل. او از یاران علا
درگذشت‌.
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از خود نداشتی‌.( 
ظاهر شــاه به‌ســوی آقا لبخند زده می‌گوید: »بســیار خوشــحال شدم که 
شــما بــا تن ســالم از زنــدان نجات یافتیــد.« و آقــای بلخی بــا آن صراحت و 
صداقــت مخصوص خود جــواب می‌دهد »اعلی‌حضرت می‌خواســت من 
یخته و به نیمه‌جان رسیده  با بدن لاغر و ناتوان‌، استخوان‌های شکسته و ر
ی کردنــد تا بلخــی را نیمه‌جان  بیــرون می‌شــدم‌. مأموران شــما تلاش بســیار
بیــرون بفرســتند؛ امّــا اعلی‌حضرت بداننــد که تن و جان بلخــی از فولاد هم 
ســخت‌تر و محکمتر اســت‌. خداونــد تا هروقت بخواهد بلخــی را از تمامی 
یم‌.«  بلاها محفوظ نگاه می‌دارد. ما به‌خاطر آزادیمان از خداوند سپاسگزار

شاه دربرابر حرفهای صریح و تند آقا، به‌زور لبخند تلخی بر لب می‌آورد 
ولی سکوت را بهتر می‌داند.  

 )7(
ســاعت 4 بعدازظهر روز یک‌شــنبه 1343/7/11 زمان آزادی آقا از زندان 
بــود. از دهمزنــگ تا بازار و تا منزل این‌جانب دســته‌های مختلف مردم اعم 
از شــیعه و ســنّی بــه اســتقبالش می‌آمدند. بغل‌کشــی می‌کردند، دســت آقا 
را می‌بوســیدند، حلقه‌هــای گل بــه گردنــش می‌انداختنــد، شــیرینی پخــش 
می‌کردند و شــعار می‌دادند که شــیر بیشــۀ افغانســتان آزاد شــد. مسیر کوتاه 
زنــدان تــا منــزل مــا را در 2/5 ســاعت طــی کردیــم و بــا حرکت آهســتۀ موتر و 
ی  اســتقبال و بغل‌کشــی ســاعت 6/5 بــه منــزل رســیدیم‌. جمعیــت بســیار
جمع شــده بودند. بلخی از همگی تشــکر کرد و اعلام کرد: »مردم‌! من هرروز 

در همین منزل هستم‌، می‌توانید بیایید و مرا ببینید.« 
بعــد از آزادی آقــا از زندان‌، همــه‌روزه گروههای مختلف مــردم می‌آمدند 
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و بــا ایشــان دیــدار می‌کردنــد. روشــنفکران‌، محصّلیــن دانشــگاه‌، اعضــای 
یان‌، کسبه و ... .  گروههای سیاسی‌، بازار

ی، زندانیــان سیاســی آزادشــده نظیــر ســلیمان‌ جــان‌، ببــرک کارمل‌،  روز
محمّدیوســف آیینه و میر غلام‌محمّد غبار به دیدن آقا آمدند. یکی از آنان 
گفــت‌: »خــوش به ســعادت شــما آقــای محترم که بــا درخواســت و التماس 
دولــت از زندان بیرون آمدید. حلقه‌های گل به گردنتان انداختند و مردم به 

استقبالتان آمدند. امّا ما با خواهش و عریضه‌کردن بیرون شدیم‌.« 
بلخــی، از جایــش برخاســت‌، صورت غبار را بوســید، صــورت دیگران را 
بوســید و گفت‌: »مبارزۀ من برای این بود که شــما بــرای فعّالیتهای فرهنگی 
و سیاســی آزادی داشــته باشــید. امّا شــما عجلــه کردید و بــا عریضه‌کردن و 
گر می‌ماندید، تا من شما را آزاد نمی‌کردم‌،  کوچک‌کردن خودتان آزاد شدید. ا

از زندان بیرون نمی‌آمدم‌.«  

 )8(
مــه‌، خــان عبدالغفّار خان زعیم پشــتونهای کشــور آمد، 

ّ
بعــد از دفــن علا

ک  ک قبر نشســت‌، دســت خــود را زیر چانــه زده زارزار گریه کرد. خا ی خا رو
قبر را مشت‌مشت گرفت و سوگوارانه رها کرد. 

بعــد از ســه روز فاتحــه در مســاجد شــهر ازجملــه مســجد پل‌خشــتی‌، 
ی  عبدالغفّار خان به خانۀ بلخی آمد و گفت‌: »من امید داشتم با بلخی کار
را انجام بدهیم که با رفتن بلخی نیمه‌کاره ماند.« بعد ســؤال کرد: »که مانده 
از بلخــی‌؟« گفتنــد: »پســری مانــده‌.« و علی‌آقا آمد. خان‌، علی‌آقــا را در بغل 
گرفــت‌، صورتــش را بوســید و گفــت‌: »تو نور چشــم من هســتی‌، مــن به‌اندازۀ 
پسرم تو را دوست دارم‌.« بعد پرسید: »از مال و زندگی از بلخی چه مانده‌؟« 
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گفته شد: »همین خانه که نیمی از گِل و نیمی از خشت خام درست شده و 
ی شد و گفت‌: »بلخی  دیگر هیچ‌.« خان سرش را تکان داد، اشکهایش جار
ی توانمندم قطع شد.« بعد رو به مردم کرد و گفت‌:  فقیر بوده‌. حیف که بازو
»ای مــردم‌! شــما باید به ایــن خانواده کمک کنید. بلخی خود را فدای شــما 

کرد، این را فراموش نکنید.«   

 )9(
مــه بلخــی برای ســفر به هرات دعوت شــد. 

ّ
، از علا بعــد از ســفر قندهــار

، برای گرفتــن ترتیبــات پذیرایی و آماده‌کــردن مردم  بنــده هشــت روز پیشــتر
مــه بلخــی به هــرات رفتم‌. از کابــل تا هــرات و در خود 

ّ
بــرای اســتقبال از علا

شهر هرات‌، بلخی بیش از یک رئیس‌جمهور یا صدراعظم مردمی استقبال 
، علّامه وارد اَدْرَسْــکن‌1 شــد و ســاعت 4 عصر به رباط  شــد. ســاعت 12 ظهر
میــرداوود2 رســیدیم‌. درواقــع ســه ربــع ســاعت مســافت را در ســه ســاعت 
پیمودیــم؛ چــون قدم‌به‌قــدم مــردم صــف کشــیده بودنــد، شــعار می‌دادنــد و 
دســت آقــا را می‌بوســیدند. در ربــاط میــرداوود، جمعیــت انبوهی گــرد آمده 
ی دیده می‌شــد که بر آنها عباراتی چون  کاردها و بیرقهای بســیار بودند و پلا
»رهبــر بزرگ مــا خوش‌آمدی‌«، »آقای ما خوش‌آمدی‌«، »ســیّد و پیشــوای ما، 

چشم ما را روشن کردی‌« و ... به چشم می‌خورد. 
مه بلخی 20 روز در هرات ماند. ســخنرانیها کرد و دیدارها داشــت و 

ّ
علا

ی،  ــی از او پذیرایی و قدردانی کردند. انصار
ّ
مــردم ماننــد یک رهبر و قائد مل

والــی هــرات و مأموریــن عالیرتبۀ دولتی به دیــدارش آمدند و والــی به علّامه 

1.  شهری در هشتاد کیلومتری جنوب هرات.
2.  منطقه‌ای در حاشیۀ شهر هرات.



طراتاخ غادر ب 

119

پیشــنهاد کــرد که‌: شــما منبر خود را محــدود به چند تکیه‌خانــه نکنید و در 
مساجد اهل سنّت نیز تبلیغ کنید.

روز جمعه‌، آقا به مسجد جامع اهل سنّت هرات تشریف برد. به اشتیاق 
دیدن علّامه‌، جمعیتی به مســجد ســرازیر شــده بود که سابقه نداشت‌. پس 
از ادای خطبه توســط خطیب و امام جماعت مســجد، علّامه شــروع کرد به 
اب‌. ازجمله صدا زد: »برادران شــیعه و ســنّی، 

ّ
صحبتی بســیار جالب و جذ

! این مســجد خانۀ خداســت و هرکه  علما، روشــنفکران‌، اهل معارف کشــور
این‌جــا می‌آیــد بندۀ خدا و محتاج به اوســت‌. مســجد جای حرف شــیعه و 
ســنّی نیســت‌. این‌جا جای کسانی اســت که بندۀ خدا، امّت محمّد)ص( 
و پیرو قرآن باشــند. امیدوارم همیشــه در صف واحد به نماز ایســتاده شوید 
و دســت اتّحــاد و اتّفاق به‌هــم بدهید.« آنگاه صدایــش را بلندتر کرد و پیام 
همیشــگی خــود را بــا صدای رســاتر به گوش همگان رســاند: »هر شــیعه که 
ســنّی نیست‌، شیعه نیست و هر ســنّی که شیعه نیست‌، سنّی نیست‌. این 

مسلک دینی و مذهبی من است‌.« 
چنین شــور و حالی در هرات نه ســابقه داشت و نه بعد از آن دیده شد. 
شــیعه، صورت ســنّی را می‌بوســید و ســنّی، صورت شــیعه را. از چهره‌های 
ی و دوستی پایه‌ریزی شده است‌.  ، بنای برادر مردم خوانده می‌شد که امروز
ســلطان  مکتــب  در  معــارف‌،  اهــل  دعــوت  بــه  علّامــه  شــنبه‌،  روز  در 
یادی از شــیعه و ســنّی آمــده بودند.  غیاث‌الدّیــن بــه منبر رفت‌. جمعیت ز
بعد از ســخنرانی آقا، یک جوان محصّل صدا زد: »مولانا صاحب‌! شــما چرا 
زندان رفتید؟« علّامه خوشــحال شــد و گفت‌: »چه خوب ســؤال کردی‌! من 
زندان رفتم که تو ســؤال کنی و من بگویم که چرا زندانی شــدم‌. حقوق مردم 
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یــب و بیچــاره پایمــال بود. یــک محصّل نالایق و بی‌اســتعداد با ســرمایۀ  غر
پــدر یــا حمایــت اقوام چوکی‌نشــین خود می‌توانســت حقوق شــما را غصب 
کند. ظلم و ســتم و تبعیض‌، مرا وادار به قیام کرد. من برای گرفتن حقّ‌ شــما 
کتر شوی‌، اِنْجِنْیر شوی‌. من زندان رفتم  زندانی شدم‌. من زندان رفتم تا تو دا

که آیندۀ کشور به‌دست شما باشد.« 
بلخــی درحالی این‌گونه حــرف می‌زد که والی‌، مأمورین عالیرتبۀ هرات و 

مأموران استخبارات و امنیه همگی حضور داشتند.  

 )10(
کــه بــه دعــوت مــردم آن شــهر و بــرای حــلّ‌ اختلافــات و  ســفر قندهــار 
ی بود. علّامه بلخی ســه روز در قندهار  نزاعهای مذهبی رخ داد، ســفر پربار
مانــد، کارهایــی کرد و ســخنرانی‌هایی داشــت‌. دراثر تلاش بلخــی‌، نزاعها و 
اختلافــات پایــان یافــت‌. همه یک‌صــدا از بلخی حمایت کردنــد و به آیندۀ 

طرحهای او امیدوار شدند. 
مــه بلخــی همچنــان بــا ســران پشــتون مثــل خــان عبدالغفّــار خــان‌، 

ّ
علا

کراتی انجام داد و آنها را  حاجــی حبیب‌اللّه پوپلزایی و عبدالواحدخــان مذا
در طرحها و نقشه‌های آیندۀ خود همراه کرد. در قندهار شیعه و سنّی متّحد 
ی پذیرفتند.  

ّ
شدند، پشت سر بلخی قرار گرفتند و او را به‌عنوان یک قائد مل

 )11(
مــه بلخــی در ســال اوّل آزادی خــود از زنــدان‌، به دعوت مــردم گردیز 

ّ
علا

ـ بویــژه جنــرال میــر احمدشــاه خــان ـ به این شــهر رفت‌. مردم در بیرون شــهر 
گروه‌گــروه بــه اســتقبالش آمدنــد، گوســفندها کشــتند و شــعارها دادنــد. در 
مجالــس آقــا، والــی و مأموریــن حکومتــی شــرکت کردنــد. والی آقــا را دعوت 
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کــرد تــا از قســمتهای مختلف ولایت دیدن کند. علّامه بلخــی بعد از بازدید 
ید. بــرای اینها  از زنــدان ولایــت‌، بــه والــی گفت‌: »محبوســین را بیــکار نگذار
دســتگاه‌هایی تهیــه کنید تــا در رشــته‌های قالی‌بافی‌، گلیم‌بافــی‌، خیاطی‌، 
ی و هنرهــای دیگــر دســتی کار کننــد. هــم سرشــان گرم باشــد، هم در  نجّــار
پیشــرفت و انکشــاف کشور شریک باشــند و هم برای فردای خود چیزی یاد 

بگیرند.« 
هم‌چنان آقا پیشــنهاد کرد مســجدی در مرکز شــهر ساخته شود که برای 
ی  شــیعه و ســنّی مشترک باشد. این مسجد، با تشویق و ترغیب آقا پایه‌گذار
ی و تلاش مردم و علمای آن ساحه ساخته شد. همچنین تعمیر  و با همکار
مزار سیّد حسن حمله‌سوار از اجداد بزرگوار حضرت آیت‌اللّه میر علی‌احمد 
ی دســت گرفته شــد و بعد از  حجّت با پیشــنهاد و تشــویق علّامه بلخی رو
، اختلافهایی که در میــان جامعۀ اهل  چنــدی تکمیــل شــد. در همان ســفر

سنّت و شیعه وجود داشت با تلاش آقا حلّ‌وفصل شد.  

 )12(
، بزرگان هزاره‌جات مانند فتح‌محمّد  یخی خارج از کشور پس از سفر تار
خان فرقه‌مِشْــر1، اســلم‌ خان نمایندۀ اوّل بهســود، حاجی محراب بهســودی‌، 
سیّد احمدشاه تکانه سنگلاخی و تعداد دیگری از سرشناسان جمع شدند 
ید، به هزاره‌جات  و گفتند: »آقا، شــما به قندهار و هرات و مزارشــریف می‌رو
یــد؟« و آقا گفت‌: »چرا، من شــما  یــد؟ مگــر ما هزاره‌ها را دوســت ندار نمی‌رو
کترها و  را بســیار هــم دوســت دارم و بــه هزاره‌جــات هم مــی‌روم‌.« هرچنــد دا
بعضــی از دوســتانش گفتنــد »در کوهســتان‌های هزاره‌جــات‌، فشــار خــون 

1.  رتبۀ نظامی، معادل فرمانده لشکر.
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شــما بالا می‌رود؛ چون باید پیاده یا با اســپ مســافرت کنید و این برای شما 
ک اســت‌.« او قبول نکرد و گفت‌: »من با وجود احســاس خطر نسبت  خطرنا

به خودم‌، پیشنهاد هموطنم را رد نمی‌کنم‌.«  

محمّدحسین طالب‌ قندهاری‌1 

 )1(
مرحــوم محمّدهاشــم میونــدوال که بعــد از فعّالیتهای بســیار فرهنگی و 
سیاســی به صدارت رســیده بود، »حــزب دموکرات مترقّــی‌« را بنیان نهاد. او 
کــه از هــرات‌، بلخی را خوب می‌شــناخت‌، وقتی حزب خود را تشــکیل داد، 
یاست فیض‌محمّد انگار2 نزد بلخی فرستاد تا  چند نفر از اعضای آن را به ر
او را به عضویت در حزب خود دعوت کند. این دیدار در آپارتمان دارالوکاله 
این‌جانــب صــورت گرفت و پس از این که انگار تقاضای خود را مطرح کرد، 

من به امر علّامه بلخی صحبتی کردم که محتوایش این بود: 
»میونــدوال چــون پدر و مادرش بدخشــی و غزنوی‌انــد، کم‌وبیش مزۀ فقر 
و محرومیت را چشــیده و از حال و روز مردم ســیاه‌بخت کمی باخبر است؛ 
گفتــه نماند کــه هنوز قانون احزاب تنظیم و تصویب نشــده و تشــکیل  امّــا نا
یت 

ّ
حــزب از طــرف رئیــس دولــت درحالی‌کــه دیگــر مردمــان مجــاز بــه فعّال

حزبی نیســتند، تبعیض آشکار و اســتفاده‌ای است برخلاف قانون اساسی 
و عدالت اجتماعی‌. 

خ، به ایران آواره شد و در شهر  1.  شخصیت سیاسی، فرهنگی و ادبی. طالب، در پی تهاجم ارتش سر
قم زندگی می‌کرد و سرانجام در 1364 درگذشت. از طالب آثاری به شعر و نثر برجای مانده است. به 
گفته خودش وی در سال 1314، در هرات با بلخی آشنا شد و این آشنایی و دوستی تا آخر عمر بلخی، 

به مدّت سی سال  ادامه یافت. )از یادداشت‌های طالب در نزد نگارنده.(
2.  سیاست‌مدار، روزنامه‌نگار و نویسنده و از بنیانگذاران ویش زلمیان. 
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آیــا بهتــر نیســت کــه شــما از طریــق ایجــاد مســاوات عملــی و برداشــتن 
تبعیضــات نــاروا، مــردم و شــخصیتهای مردمــی را بــه حــزب خــود دعــوت 
ی ولایات و اقوام، وزیری  کنید؟ چرا از زمان نادر خان به این طرف‌، از بسیار
کران و نوکران جمع شــده‌اند  انتخاب نشــده‌؟ چرا در وزارت خارجه فقط چا
و از مردم شیعه حتّی آشپز و سقّا هم قبول نمی‌کنند؟ این سیاه‌بختان مگر 

اولاد آدم نیستند؟! 
ی تقسیم می‌شوند؛ پشتونها،  مردم افغانســتان به سه دستۀ تقریباً مســاو
فارســی‌زبان‌های شــیعه و فارســی‌زبان‌های ســنّی‌. آقای میونــدوال می‌تواند 
کابینــۀ خــود را از ایــن ســه صنف انتخــاب کنــد و بــرای ادارۀ 29 ولایت هم 
ایــن عدالــت اجتماعــی را درنظــر بگیــرد؛ یعنی تمــام موقعیتهای سیاســی‌، 
ی تقســیم کند. در  ی را میــان این ســه گــروه به‌طور مســاو اجتماعــی و کشــور
این صورت‌، بدون دعوت شما هم تمام جامعه در حزب شما خواهند بود.« 
، مــرا مخاطــب قــرار داده به شــوخی گفــت‌: »طالــب‌! تو چه  آقــای انــگار
گر حزب شــما و دولت  می‌خواهــی‌! وزارت یــا ولایــت‌؟« در جــواب گفتــم‌: »ا
آقای میوندوال به پیاده‌کردن عدالت اجتماعی و مســاوات در تمام شــؤون 
و امــور جامعــه موفّــق و کامیاب شــد و آنــگاه طالب از شــما وزارت یا ولایت 
خواست‌، خون طالب بر شما حلال‌.« انگار و همراهان خندیدند و گفتند: 
»ما این جواب شما را در حلقۀ دوستان حزبی مطرح می‌کنیم و باز همدیگر 

را خواهیم دید.« 
شنیدم که چندی بعد خود محمّدهاشم میوندوال تنها و بدون سروصدا 
بــه منــزل بلخی رفته و گفته بود: »شــما عضویت حزب مــا را بپذیرید و افراد 
مورد اعتماد و منتخب خود را برای وزارت و ولایت و مدیریت معرّفی کنید.« 
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گر از من نظر بخواهید، از برادران سنّی  و بلخی شهید در جواب گفته بود: »ا
ممکــن اســت خواجــه محمّدنعیــم قتّالــی کوهدامنــی‌، عبدالهــادی توخــی 
کتر  محمودی و ... را به شما  ، پسر مرحوم دا ی‌، میر غلام‌محمّد غبار قندهار
یم و افراد لایق  معرّفی کنم‌. از برادران شــیعه و فارســی‌زبان هم مشــکلی ندار
بســیار است‌. شما با عملی‌ساختن این برنامه‌، دیگر احتیاجی به عضویت 
ید. من هــم در منبر جدّم مثل گذشــته به تبلیغ  مــن در حــزب خودتــان ندار
ت و دولت ادامه خواهم 

ّ
ی در میان مل عدالت اجتماعی و مساوات و برادر

داد.« 
ی  میونــدوال بــا ناامیــدی گفتــه بــود: »یعنــی جنــاب شــما بــا مــا همکار
ی  کنون گفته‌ام از رو نخواهید کرد؟!« بلخی پاسخ داده بود: »آنچه به شما تا
گر شما به راهی غیر از آنچه  ی و کاملًا صادقانه و برادرانه بوده است‌. ا دلسوز

کام می‌شوید و ...«  ید، می‌دانم که نا من پیشنهاد کردم برو
مرحوم میوندوال از منزل بلخی شهید ناامید و ناراضی برآمد، امّا بالاخره 
کامی  آنچه را که بلخی پیش‌بینی کرده بود، به‌زودی و به چشــم ســر دید و نا

طرح و برنامه‌های خود را تجربه کرد.  

 )2(
ی یکی از دوســتان بلخی شــهید به شــوخی به او گفته بود: »او1 سیّد  روز
یــاد نخوانــده‌ای‌. از کجا  روضه‌خــوان‌! تــو کــه مثل بعضی ملّاهــا، عربی هم ز

چنین آتشپاره شدی‌؟!« و بلخی پاسخ داده بود: »او دیوانه‌! 
میل آتش‌بازی‌ام چون دید در طفلی پدر 

گفت این خوشبخت مشق عشقبازی می‌کند 

1.  او، با واو مجهول به عنوان علامت ندا به کار می‌رود.
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در کوچکــی هــم بی‌حــرارت نبــودم؛ لــذا پــدر مرحومم خواســت آن آتش 
داغتر و ســوزانتر شــود و مرا با خود از کوهســتان بلخاب به ایران و عراق برد. 
سالها از هر مدرسه‌ای، مسأله‌ای آموختم و از هر خرمن، خوشه‌ای اندوختم‌. 
مۀ بزرگوار شــیخ محمّدطاهر 

ّ
امّــا گفته‌هــا و موعظه‌های مجاهــد نترس و علا

ی آن حرارت مرا شعله‌ورتر ساخت و  گرد استاد ادیب نیشابور ی‌1 شا قندهار
عشق و درد و سوزوگداز مرا افزون کرد. 

ی را که علّامه شیخ محمّدطاهر در مقدّمۀ منبرش این  یادم نمی‌رود روز
شعر نظیری را خواند: 

گریزد از صف ما هرکه مرد غوغا نیست‌ 
کسی که کشته نشد از قبیلۀ ما نیست‌ 

فلک سراسر بازارِ دهر، غم چیده است‌ 
نشاط نیست که یک‌جای هست و یک‌جا نیست‌ 

ک همّت آن رهروم که پا نگذاشت‌  هلا
به جاده‌ای که در او کوه و دشت و دریا نیست‌ 

بیا که غلغله در شهر دلبران فکنیم‌ 
جنون زنده‌دلان هرزه‌گرد دریا نیست‌ 

ی شرح داد و ترسیم  و بعد، صحنه روز عاشورا در کربلای حسینی را طور
کــرد کــه تا آن زمان نظیــرش را در عراق‌، ایران و افغانســتان ندیده و نشــنیده 

بودم‌.«  

1.   یکی از علمای معروف افغانســتان‌. او اوّلین حســینیه را در قندهار بنا گذاشــت و در همان شــهر و 
گردان علّامه قندهاری  گردان بسیاری تربیت کرد. از شا کابل و هرات حوزه‌های درسی بزرگی برپا و شا
می‌تــوان علامــه بلخــی، خلیــل‌اللّه خلیلــی‌، عبدالحیّ‌ حبیبــی‌، میر علی‌اصغر شــعاع‌، یوســف بینش و 

محمّدصادق طالب هراتی را نام برد.
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 )3(
مرحوم حاجی عبدالمحمّد وزیرآبادی از مردان دیندار و شــجاع شــیعه 
ی با بلخی شــهید گرفتار شــده و مورد  که با خانجان پغمانی به جرم همکار
اســتنطاق و تحقیــق قرار گرفته بود، در جمع دوســتان حکایت کرد: »شــبی 
مــا را بــا دســتهای وُلچک شــده به کمیتۀ تحقیــق بردند که رئیــس آن عارف‌ 
خان وزیر دفاع بود. در هنگام تحقیق‌، قوماندان امنیه که از چاپلوسان دربار 
ظاهر خان بود، یکی از دوستان ما را تحقیر و توهین کرد و با سیلی زد. علّامه 
بلخــی‌، فوراً از جایش برخاســت و با هردو دســت بســته‌، ضربــۀ محکمی به 
کران  پشت گردن قوماندان امنیه زد و با خشم گفت‌: »پادشاهی که مثل تو چا
نادانی داشته باشد ـ که پیش از اثبات جرم و حکم محکمه مسلمانان را آزار 
می‌دهند ـ نه‌تنها قابل اطاعت نیســت بلکه کشــتنش واجب است‌. ما برای 

 ». ، هرگز مرگ آماده‌ایم؛ امّا برای توهین و تحقیر
قومانــدان امنیــه کــه از ضربــت آقا بــه زمین افتــاده بود، وقتی برخاســت‌، 
ک بود؛ امّا عارف‌ خان که آدم فهمیده‌ای بود،  پاچه و غضبنا بســیار دست‌و

آمرانه به او گفت‌: »گم شو که دیگر نیایی‌!« 
ی خودم می‌بالیدم امّا وقتی شجاعت آقا  من سالها به شجاعت و دلاور

را در آن حال و شرایط دیدم‌، از خودم شرمنده شدم‌.  

 )4(
اوّلین آشــنایی بنده با شــهید بلخی و پدرش سیّد محمّد بلخی به سال 
1314 یــا 1315ش در هــرات اتّفــاق افتــاد. در آن‌وقــت بلخی جــوان در میان 

مردم هرات به‌عنوان یک روضه‌خوان با استعداد و توانا شناخته می‌شد. 
او در مدّت اقامت هشت‌سالۀ خود در هرات‌، بیشتر از کتابخانه مرحوم 
ی بود  ســیّد فضــل‌اللّه معــروف بــه میر آقــا هراتی که عالــم پرهیــزگار و بزرگــوار
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استفاده می‌کرد. بلخی در ادامۀ تحصیلات حوزه‌ای خود و نیز تحصیل در 
مه شیخ محمّدطاهر 

ّ
یخ‌، از محضر مرحوم علا رشته‌های فلسفه‌، عرفان و تار

ی که علمای شــیعه و ســنّی او را به‌حیث اســتاد معقول و منقول در  قندهار
کابــل‌، قندهار و هرات می‌شــناختند، اســتفاده کرد. مرحوم میــر آقا و علّامه 
، بلخی را بیش از فرزندان خود دوست داشتند و چون دیدگان  محمّدطاهر
خــود از او مراقبــت می‌کردند. آنها با بلخی جــوان‌، منبریها و روضه‌خوانهای 
هــرات را جمــع کردند؛ نظم و ترتیب بخشــیدند و به دفعــات تذکر دادند که 
ی کنند. گفته شــد که در  از خوانــدن روضه‌هــا و روایــات غیرمعتبــر خــوددار
روضه‌هــا بایــد جنبه‌هــای مختلف واقعۀ عاشــورا مطرح شــود تا مــردم با این 
جنبه‌های مســأله نیز آشــنا شــوند. در این نهضت اصلاحی، چندین نفر از 
فضلای هرات مانند حاجی ســیّد قاســم‌، حاجی آخوند غلامحسین‌، شیخ 
محمّدامین‌، حاجی ســیّد مهدی و علی‌آقا آخوندزاده هم شــرکت داشــتند 

امّا نقش عمده و اساسی را بلخی جوان داشت‌.  

 )5(
در کابل بودم که نامۀ بلخی شهید برایم رسید. در نامه نوشته بود: »چند 
هفتــه پیــش از بلــخ بــه بامیان‌ رفته بــودم‌. پس از بازگشــت‌، والــی بلخ به من 
اعتــراض کرد که شــما طبق مفاد مکتوب والی هرات بــه بیرون از بلخ اجازۀ 
ید. من تاب تحمّل این‌گونه قیدوشرط را ندارم‌، تو که در مرکز هستی  سفر ندار

ی می‌توانی انجام بده ...«  گر برای برداشتن این قیدوبند کار ا
در آن‌وقت آقای عبداللّه ملکیار والی اســبق هرات در کابل بود و وزارت 
مخابــرات را برعهــده داشــت‌. از طــرف بلخــی درخواســتی بــرای او نوشــتم‌. 
ملکیــار هــم ذیــل همان درخواســت‌، چیزی بــرای برادرش والی بلخ نوشــت 
تــا قیدوبنــد را از مرحوم بلخی بردارد و مســافرتش به خارج از ولایت بلخ آزاد 
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شود. 
در اوایــل ســال 1327ش کــه من در قوماندانی امنیه ولایت بلخ مشــغول 
وظیفــه بــودم‌، بلخی راهی کابل شــد. چند روز بعد، خبر شــدیم که در کابل 
بازداشــت شــده اســت‌. پــس از آن هم نامــۀ خودش آمــد. در آن نامه نوشــته 
بــود: »نمی‌دانــم چــه دســتهایی در کار اســت‌. بــه مجــرّد ورود به کابــل مرا به 
صــدارت جلــب و زندانــی کردنــد. بعــد از ســه روز صدراعظم مرا بــه حضور 
خواســته گفــت‌: »تو که از هرات بــه بلخ تبعید بودی و حق نداشــتی از بلخ 
خارج شــوی‌، چرا به کابل آمدی‌؟« من نوشــتۀ آقای عبداللّه ملکیار را نشــان 
کمه نشــده و محکوم به تبعید نبوده‌ام‌.  دادم و گفتم که هرگز در هرات محا
صدراعظم فوراً آقای ملکیار را خواســت و مســأله را از او پرســید. وقتی آقای 

ملکیار هم همان نوشته را تأیید کرد، من از زندان آزاد شدم‌.«  

 )6(
ی بلخــی شــهید کــه در مســجد پل‌خشــتی‌، بزرگترین  در مراســم عــزادار
مسجد کابل برگزار شد، چند نفر از ملّاهای سرشناس شیعه شرکت نکردند؛ 
از تــرس ایــن که حکومت آنهــا را از طرفــداران و علاقه‌مندان بلخی به‌شــمار 
آورد. ولــی برخــاف آنهــا، از بــرادران نامدار جماعت و اهل‌ســنّت‌، حضرت 
، در  شــوربازار کابــل ـ بزرگتریــن رهبــر مذهبــی ســنّیان کابــل ـ شــرکت کــرد. او
حضور وکلا، ســناتورها، کابینۀ دولت و ... که در تشــییع‌جنازه شــرکت کرده 
بودنــد، ضمــن ســخنرانی از بلخــی تجلیل کــرد و با کمال رشــادت از بلخی 
گرد لایق و برجستۀ اسلام و یک مجاهد از جان گذشته راه  به‌عنوان یک شا

مکتب اسلام و قرآن نام برد. 
یــف و تمجید از  خــان عبدالغفّــار خــان زعیم پشــتونها نیز درضمــن تعر
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بلخــی شــهید خطاب به مردم شــیعه گفــت‌: »ببینید بلخی چــه کرده و چه 
گفته‌. شما به کردار و گفتار او مردانه ترتیب‌اثر بدهید.« 

، به علی‌محمّدخان بدخشی وزیر  یک جوان محصّل دانشگاه به‌نام عزیز
دربارســلطنت ـ که ‌از برکت‌خوش‌خدمتی به‌شــاه وشاهزادگان‌وکاسه‌لیســی 
انگلیــس از زمــان امیرحبیب‌اللّه ‌خان تاآخرســلطنت ظاهر خان این پســت 
را داشــت ـ اشــاره کــرد و گفــت‌: »ایــن آقــای وزیر از طرف شــاه در شــفاخانه 
بــه عیــادت بلخــی شــهید آمــد و گفــت کــه اعلی‌حضــرت می‌فرمایــد: »در 
ی می‌توانم برای شــما انجــام بدهم که شــما صحّت  پادشــاهی مــن، چــه‌کار
یابید؟« بلخی شهید نگاهی به او انداخت و گفت‌: »به ظاهر خان  خود را باز

، مرا به خیرِ تو امید نیست‌، شر مرسان‌!«   بگو

کتر عبدالرّحمان محمودی‌1  دا

ی‌(  )به روایت ‌محمّدحسین طالب قندهار
آن روز هوای زمســتان بســیار ســرد و کشنده بود. من در شــفاخانۀ زندان 
دهمزنگ بستری بودم‌. یکی از بیماران گفت‌: »اوه‌! بیا ببین سیّد بلخی را!« 
از پشت پنجره دیدم‌، براستی سیّد در میدان پر از برف زندان قدم می‌زد. 
ی هم پوشیده پیش  من هم فرصت را غنیمت شمرده لباسهای کهنه‌ام را رو
او رفتــم‌. هــوا آن‌قدر ســرد بود که حتّــی محافظین زندان نیز بــه اتاقها خزیده 
بودند وگرنه دیدار من با آقا ممکن نمی‌شد. آقا تا مرا دید، بغل باز کرد، مرا در 
آغوش گرفت و گرم صحبت شدیم‌. در این لحظه یک نفر پشتون پکتیاوال‌2 

1.  مبارز معروف ضد استبداد. محمودی در زمان صدارت شاه محمود، حزب ندای خلق را تشکیل و 
نشــریه‌ای به همین نام انتشــار داد؛ امّا به زودی، دولت نشــریه را تعطیل و حزب را منحل اعلام کرد. 

محمودی بیشتر عمر خود را در زندان گذراند و در زندان هم درگذشت.
2.  اهل پکتیا؛ استانی در جنوب شرق افغانستان.
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درحالی‌که سرش را از شدّت سرما میان شانه‌هایش مخفی کرده بود، از کنار 
ما گذشت‌. آقا او را صدا کرد؛ امّا او صدای آقا را نشنید و یا شنید و فکر نکرد 
یش را برگرداند، آقا با لحن  آقا با او باشد. آقا مجدداً صدایش کرد. وقتی او رو

پدرانه‌ای گفت‌: »بیا جانم‌، بیا!« 
بــرادر پشــتون بــا بی‌حوصلگــی و خشــونت گفــت‌: »پــه پارســی دی نــه 
پوهیــزم‌.«1 امّــا آقا با همان مهربانی گفت‌: »پختون‌! راشــه‌، راشــه‌!«2 و خودش 
هم به طرف او روان شــد. وقتی به او رســید، پوستین گرانقیمت غزنوی‌اش را 
از تن بیرون آورد و به او پوشاند. بعد، دستهای او را از آستینها بیرون کشیده 

ی هم گذاشت‌، صورتش را بوسید و گفت‌: »دا بخشش‌، زه‌!«3  رو
زندانــی پکتیــاوال با هر قدمی که می‌رفت‌، یک‌بار به عقب نگاه می‌کرد. 
حیرتزده شــده بود و نمی‌دانســت چگونه آن را باور کند؛ تا این که در دروازۀ 

کریدور زندان از نظر ناپدید شد. 
مــن که حیرتزده مانــده بودم گفتم‌: »اوه‌! آقاصاحب چــه کردی‌؟! در این 
! ما و  کتر هوای ســرد زمســتان پوستین را بخشیدی‌؟!« آقای بلخی گفت‌: »دا
تو می‌توانســتیم زندانی نشــویم و تا زنده هستیم پلو زهرمار کنیم؛ امّا جنگ و 
جهــاد من و تو به‌خاطر همین طبقۀ محروم و مظلوم اســت‌. برای همین هم 
مــن و تــو حالا در زندان هســتیم‌.« گفتــم‌: »راســت می‌فرمایید؛ امّــا این برادر 
مــا زندانی سیاســی نیســت‌؛ بلکه بــه جُرم دیگــری ...« آقا حرفــم را قطع کرد: 
گــر این آدم و نظایرش مانند تو در کودکــی از امکانات درس و  »محمــودی‌! ا
مدرســه و تعلیم و تربیت صحیح بهره‌مند می‌بودند، هرگز دســت به دزدی 

1.  من فارسی تو را نمی‌فهمم.	
2.  پشتون، بیا، بیا.

3.  این بخشش برا ی تو، برو!
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یــا جنایــت نمی‌زدنــد؛ بلکه شــاید در اجتماع مفیدتر از من و تو می‌شــدند. 
کم اســت کــه حاصل رنج و زحمــت طبقۀ مظلــوم و محروم را  ایــن طبقۀ حا
گر این فرد جانی اســت‌، تو را به کدام گناه  ت را می‌فریبد والّا ا

ّ
می‌چاپد و مل

کبیره به بند کشیده‌اند؟« 
یــدن افتاد. گفتــم‌: »خیلی‌خوب‌!  آقــا بعــد از دادن پوســتین کم‌کــم به لرز
ی را تحمّل نمی‌توانم‌. اجازه بدهید به بســترم  مــن دیگر ایــن هوا و این بیمار
ید.« این ســیّد سرمســت و  یــد، به اتــاق خودتــان برو برگــردم‌. شــما هــم می‌لرز

سرسخت‌، مرا تا دروازۀ شفاخانۀ زندان رسانید و خداحافظی کرد. 
نتیجۀ پوستین‌بخشــیدن آقای بلخی این شــد که تا دو هفته بعد، هرروز 
زندانیــان پشــتون‌نژاد دسته‌،دســته به هر بهانــه‌ای به درِ اتاق آقــا می‌آمدند و 
صــدا می‌زدند: »پاچاصاحب‌! تا ته جار ســم‌«1 هرچه مأموران زندان از آمدن 
آنهــا بــه درِ اتــاق آقــا جلوگیــری می‌کردند، فایــده نداشــت؛ بلکه روزبــه‌روز بر 
جمعیتشــان افــزوده می‌شــد. بالاخــره والــی کابل و قومانــدان زنــدان از ترس 
این‌کــه آقــای بلخــی آنهــا را بــه شــورش و قیــام دعوت کنــد، نیم‌شــبی او را از 

زندان دهمزنگ به زندان مخصوص ولایت منتقل کردند. 
بعد از بردن آقا نیز تا چند روز آن برادران، پشت درِ اتاق آقا می‌آمدند و یا 

قسمتهای مختلف زندان را به‌دنبال گم‌شدۀ خود می‌گشتند.  

حجّت‌الاسلام سیّد علی فاضلی2 

در زمانی که علّامه بلخی در زندان دهمزنگ محبوس بود، یک نفر به‌نام 
ی‌ در زندان دهمزنگ‌.   حســین‌علی‌ در کابل عســکر بود و کارش پهره‌دار

ّ
مل

1.  پادشاه صاحب! قربانت شوم! )پشتون‌ها به سیّد پادشاه می‌گویند.(
2.  از علمای بلخاب؛ او در نجف و قم تحصیل کرد و در قم درگذشت.
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از آن‌جــا کــه علّامــه حتّــی فرصتهــای داخل زنــدان را نیز از دســت نمی‌داد، 
بــا پهره‌دارهــا و زندانبانــان بــه هر نحوی کــه بود ارتبــاط برقرار می‌کــرد؛ لذا با 

حسینعلی ارتباط گرفت و باهم آشنا شدند. 
وقتــی حســین‌علی در ایّام مرخصی به بلخاب آمــد، گفت‌: »من پهره‌دار 

زندان دهمزنگ هستم و سیّد اسماعیل واعظ را در آن‌جا دیدم‌.« 
وقتی حسینعلی به سر عسکری خود بازمی‌گشت‌، ابوی ما )آقای حاجی 
ســیّد محمّــد بلخابــی‌( نامــه‌ای به علّامــه بلخی و یــاران همبندش نوشــت 
و بــه ضمیمــۀ مبلغــی بــرای خانوادۀ علّامــه بلخی‌، به‌وســیلۀ او بــه علّامه در 
زندان دهمزنگ رســاند. علّامه بلخی هم جوابی نوشــت و همراه رســیدِ پول 
بــه بلخاب فرســتاد. ایشــان در آن نامــه از وضعیت زندگی خود نوشــته بود و 
شعری از سروده‌های خودش را که توسّل به حضرت اباالفضل بود نیز همراه 
کرده و توصیه کرده بود که شعر را به روضه‌خوانها بدهند تا در منابر بخوانند 

و برای خلاصی ایشان از زندان دعا کنند. 
لازم اســت بگویــم در آن زمــان روش حکومت اســتبدادی چنیــن بود که 
گر فردی از یک منطقه به‌نظر آنها کار خلافی می‌کرد؛ مثلًا از استبداد و ستم  ا
انتقاد می‌کرد یا در سیاست و امور ملک و مملکت دخالت می‌کرد، نه‌تنها 
او را سربه‌نیســت می‌کردنــد بلکــه تمام اقــوام و حتّی اهالــی منطقه‌اش را نیز 

چپاول و غارت می‌کردند. 
کــم بلخــاب  بــرای حا براســاس همیــن سیاســت‌، چندین‌بــار از مرکــز 
مکتــوب آمده بــود مبنی بر این‌که احوالات ســیّد اســماعیل را تحقیق کنند 
که از کجاســت و قوم‌وخویش و همکاران و دوســتانش که‌ها هســتند. در آن 
یــه‌دار بلخاب حاجی ‌ســیّد محمّــد بود که یــک دوره هم از  زمــان‌، بــزرگ و قر
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ی انتخاب شــده 
ّ
بلخاب و ســانچارک به‌عنوان وکیل در مجلس شــورای مل

کمان منطقه رشــوه مــی‌داد و  بــود. او گلیــم‌، روغــن و پــول بــه علاقــه‌دار و حا
آنها در جواب مکتوب مرکز می‌نوشــتند که چنین آدمی در این‌جا شــناخته 

نمی‌شود. 
، نامۀ علّامه بلخی را همراه یک  در چنین شــرایطی حســین‌علی عســکر
قطعه شــعر از کابل آورد. مرحوم حاج سیّد حسن عالم‌زاده پسر مرحوم سیّد 
، نامه و شعر را خواندند و گریه کردند.  حسین عالم‌، مهمان ابوی ما بود. هردو
بعد ابوی ما نامه را داد به‌دســت حاجی ســیّد حسن و گفت‌: »این نامه را در 
ی قایم کن که حتّی زن و بچّۀ خودت هم نتوانند پیدا  وســط کتابهایت طور

کنند؛ زیرا خطر کشته‌شدن و تبعیدشدن و زندان دارد ...« 
مرحــوم عالــم‌زاده نامــه را بــرد و دیگــر کســی از آن خبر نداشــت که کجا 
هســت و کجا نیســت‌. وقتی نهضت اســامی در منطقه و کشور شروع شد، 
عالم‌زاده‌هــا نامــه را از بیــن کتابها درآوردند، بــه ایران آوردنــد و از آن فتوکپی 

گرفتند. اصل نامۀ علّامه بلخی هنوز دست عالم‌زاده‌ها موجود است‌.1 

حجّت‌الاسلام سیّد احمد احسانی‌2 

وقتی حضرت آیت‌اللّه سیّد محمّدحسن رئیس‌، پس از پایان تحصیلات 
خــود در نجف‌اشــرف‌، وارد افغانســتان شــد، در هرات مواجه شــد بــا علّامه 
شــهید بلخــی کــه از مدّتی پیش در آن شــهر به فعّالیت فرهنگی و سیاســی 
مــه بلخی بــا مقــام علمی و فضــل آقای رئیس آشــنا 

ّ
مشــغول بــود. وقتــی علا

1.  گفت‌وگوی نگارنده با فاضلی، قم، 1374.
2.  فرزنــد ارشــد آیــت الله رئیــس.‌ آقــای احســانی در قم تحصیل و زندگــی می‌کرد و در همین شــهر نیز 

درگذشت.
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شــد، از ایشــان با اصرار خواهش کرد که در هرات بماند و در امور فرهنگی و 
 ـ پنج ماهی در  اجتماعــی با ایشــان یار و همکار باشــد. آیت‌اللّه رئیس چهــار
هرات ماند و در این مدّت‌، هم در ارشاد و روشنگری جامعه تأثیرگذار بود و 

هم دوستی او با علّامه بلخی عمیق و ماندگار شد. 
خــود مرحــوم رئیس صحبت می‌کرد که‌: »در روزهــای اوّل‌، مرحوم بلخی 
به‌خاطر مراعات حال من و میدان‌بازکردن برای من‌، بسیار کم منبر می‌رفت 
و روضه را هم فقط اشاره‌ای می‌کرد و بس؛ تا این‌که منبر برای من گرم بماند. 
مدّتی که گذشــت‌، من با ایشان شوخی می‌کردم که آقای بلخی‌! حالا هرچه 
، دیگر مراعات مــرا نکن‌! بعد از آن‌، در هر جلســه  ی بــه‌کار بگیــر قــدرت دار
ابی که داشت‌، 

ّ
یک ساعت آقای بلخی منبر می‌رفت و با صدای رسا و جذ

روضه می‌خواند و گریه می‌گرفت‌، بعد یک ساعت دیگر من منبر می‌رفتم‌.« 
بــا تبلیــغ ایــن دو بزرگوار و با همّت ســیّد امین‌، ســیّد رضا کندک‌مشــر1 و 
و2ْ هرات یک مدرسۀ علمیه‌، مسجد و حسینیه ساخته می‌شود. 

َ
مردم‌، در کل

بعــد آیــت‌اللّه رئیس از علّامه بلخــی اجازه می‌گیرد که بــه مناطق هزاره‌جات 
برود. مردم هرات بسیار تلاش می‌کنند مانع شوند؛ امّا او که زادگاه و مأمنش 
ی 

ّ
هزاره‌جــات بــوده با علّامه بلخی و مردم خداحافظــی می‌کند. دولت محل

در آن مدّت فعّالیتهای آنها را زیر نظر داشته و مرتّب به مرکز گزارش می‌کرده‌. 
وقتــی آقــای رئیــس از هــرات به‌ســوی هزاره‌جــات حرکــت می‌کنــد، مأموران 
دولت او را زیر نظر می‌گیرند و تمام حرکات‌، سخنرانیها و دیدارهای ایشان 

و استقبال مردم در مسیر راه را گزارش می‌دهند. 

1.  رتبۀ نظامی، برابر سرگرد در ایران.
2.  محلّه‌ای در هرات که در اصل کُلاب است.
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آیــت‌اللّه رئیــس در هزاره‌جــات فعّالیتهــای علمــی و اجتماعــی بســیار 
ی و زندانی‌شدن ایشان گردید. طبعاً یکی  داشت که مجموعاً باعث گرفتار

ی و رفاقت با علّامه بلخی بوده است‌.  ، همکار از علل زندان‌رفتن او
ارتبــاط میــان مرحــوم آیــت‌اللّه رئیــس و علّامــه بلخــی ادامــه داشــت‌. از 
زبــان آقای رئیس نقل شــده: »وقتی علّامه بلخی برای قیــام خود برنامه‌ریزی 
ی شــد. من  می‌کــرد، طــرح آن را بــا مــن درمیان گذاشــت و خواســتار همکار
اســامی همــکاران ایشــان را پرســیدم، علّامه بلخــی تعدادی را نــام برد که در 
میان آنها یک وزیر و یک جنرال اردو بود. من آن دو را کم‌وبیش می‌شناختم 
و آدمهــای خوبــی نمی‌دانســتم؛ لــذا بــه علّامه بلخــی گفتم که آنهــا خیانت 

ی نیستم‌.«  ، من حاضر به همکار می‌کنند و با حضور آن دو نفر
بعــد از ایــن که قیام حمل 1329 ش علّامه بلخی شکســت خورد و خود 
او با همراهانش به زندان افتاد، آیت‌اللّه رئیس در محافل خودمانی می‌گفت‌: 

»من این را از اوّل می‌دانستم و به ایشان هم گفته بودم‌!« 
گاهــی بعضــی از  کــه پــس از آزادی علّامــه از زنــدان‌،  مــن یــادم می‌آیــد 
علما و یا کســان دیگری نســبت به حضور خانوادۀ مرحوم بلخی در جامعه 
اعتراض داشــتند و یا نســبت به ارتباط ایشــان با ظاهر شــاه ایراد می‌گرفتند 
و در گوشــه‌وکنار حــرف می‌زدنــد. امّــا آیت‌اللّه رئیــس، از مرحــوم بلخی دفاع 
می‌کرد و می‌گفت‌: »خوب آقای بلخی شــخصیتی علمی و سیاســی است‌. 
ی می‌بیند که  مصلحــت شــیعه را بهتــر درک می‌کند. ایشــان شــرایط را طــور
لازم می‌داند با ظاهر شاه و افراد سیاسی دیگر تماس داشته باشد و از حقوق 

شیعیان دفاع کند.«   
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حجّت‌الاسلام سیّد مظفّرشاه قندهاری نجفی‌1 

 )1(
در زندان‌، گذشته از این‌که مردمان شیعه به علامه بلخی ارادت داشتند، 
یدۀ شــجاعت‌، اخلاق و بلندنظری او شده  حتّی برادران اهل ســنّت هم گرو
ی بود کــه به تعصّب  کل‌زر بودنــد. یکــی از آنــان‌، حاجــی حبیب‌اللّه‌ خــان کا
شــهرت داشــت‌. وقتــی او از زنــدان برآمــد، مــن بــه دیدنــش رفتــم و از حال و 
روز چنــد نفــر از سیاســیون قندهار که در زنــدان بودند، پرســیدم‌. هرکدام را 
یش را می‌گردانید و ســر تکان  کــه می‌پرســیدم‌، حاجــی حبیب‌اللّه با تنفّــر رو
می‌داد. بعد او از من پرســید که‌: »تو ســیّد اسماعیل بلخی را می‌شناسی‌؟« 
گفتم‌: »بله‌.« گفت‌: »هرچه شــهامت می‌گویی‌، مردانگی می‌گویی‌، قدرت و 

عظمت می‌گویی از سیّد اسماعیل است.« 

 )2( 
بعد از فوت مرحوم بلخی‌، تعدادی از سران هزاره و قزلباش‌2 پیش ظاهر 
شــاه رفتــه بودند. ظاهر شــاه دربــارۀ امتیازات و شــخصیت بلخی صحبت 
کــرده گفتــه بــود: »امتیــاز بلخی نســبت به دیگر ســران کشــور این بــود که به 
فکــر مشــکلات تمام مردم افغانســتان بــود؛ دیگران که پیش مــن می‌آمدند، 
مشکلات و گرفتاریهای قوم خود را مطرح می‌کردند ولی بلخی از مشکلات 
ت افغانستان می‌گفت و چاره‌اندیشی می‌کرد. بلخی 

ّ
و گرفتاریهای همۀ مل

ت بود.« 
ّ
حقیقتاً پدر تمام مل

1.  عالــم بــزرگ قندهار؛ در ســال 1309 در قندهار زاده شــد، در حوزه علمیــه نجف تحصیل کرد. او در 
زمان اشــغال کشــور به مشــهد آمد و در حوزه علمیه مشــهد اســتاد بود. در ســال  1382 در همین شهر 

درگذشت.
2.  یکی از اقوام افغانستان که در دورۀ نادرشاه افشار از ایران به افغانستان کوچ داده شدند.
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 )3(
ی‌، مرد نجیب‌، شاعر و دانشمند گفت‌:  طالب قندهار

»مــن به‌عنــوان مفتّش/ بازرس‌ از طــرف وزارت داخله به زندان دهمزنگ 
کتــر محمــودی رهبر حــزب خلــق را دیدم و  رفتــم‌. در شــفاخانۀ محبــس‌، دا
در ضمــن صحبتها گفتم‌: »از ســیّد مــا چه می‌گویی‌، وضــع و حالش چطور 
اســت‌؟« او گفت‌: »هرکسی در افغانستان غیر از بلخی ادّعای وطن‌خواهی 
ــت و محرومین 

ّ
دارد درواقــع دروغ می‌گویــد. مــن وطن‌پرســتم‌، من طرفدار مل

و ضعفــا هســتم و بــرای همیــن هــم بــه زنــدان افتــادم؛ امّــا لبــاس خــود را در 
زمســتان بــه دیگــری داده نمی‌توانــم؛ ولی من بلخــی را دیدم که در زمســتان 
سرد، پوستینی را که یکی از مریدانش آورده بود، به یک نفر زندانی ناشناس 

بخشید.« 

 )4(
ی1 از جوانان روشنفکر پشتون و از سران  یک نفر به‌نام عبدالهادی قندهار
یــش زلمیــان‌2« که مدّتــی در محبــس دهمزنگ بود، بــا آقای بلخی  حــزب »و
ی  آشــنا شــد، به آقا بســیار علاقه پیدا کرد و مرید ایشــان شــد. او گفت‌: »روز
ی  در صحــن زنــدان‌، راه آقــا را گرفتــم و گفتم‌: »شــما ملّاها مــردم را خوب باز
ی می‌دهم‌. بیا پهلویم بنشــین‌.«  می‌دهید!« آقا خندید و گفت‌: »تو را هم باز
همان‌جا نشستیم‌. آقا یک نفر زندانی را صدا کرد و گفت‌: »پولهایت را پیدا 
کــردی‌؟« او گفــت‌: »نی آقا! پیدا نمی‌شــود.« آقا گفت‌: »یک نــان بیاور تا من 
پولهایــت را پیــدا کنــم‌.« نان را که آورد، آقا آن را توته‌توتــه‌ کرد و بعد با صدای 

1.  عبدالهادی خان توخی؛ از بزرگان قندهار که مخالف رژیم اســتبدادی بود و به زندان افتاده بود. 
او در زندان با بلخی آشنا شد. 

2.   این تشــکیلات در ســالهای 29 ـ 1328 توســط نویســندگان و روشــنفکران پشــتون تأســیس شــد. 
نشریه‌های انگار و وُلُس‌، ارگان نشراتی این حزب بودند.
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ی که همۀ زندانیها شــنیدند گفت‌: »من این توته‌های نان را دعا  بلند به‌طور
می‌خوانــم‌. هــر توتــه را به یــک نفر بده‌. آن که پــول را برده‌، نان بــه گلویش گیر 
می‌کنــد.« آقــا نانهــا را دعــا خواند و آن زندانی پــول گم‌کرده، آنهــا را به افرادی 
گهــان یک نفــر نــان را از دهانش بیــرون انداخت و  کــه شــک داشــت‌، داد. نا
هرچه اصرار کردند نخورد. بعد معلوم شد که پولها را همو دزدیده بود. من با 
ی را بخواهی  دیدن این صحنه گفتم‌: »آقا ما نوکرت‌. ما به تو تسلیم‌. تو هرکار

می‌توانی‌!«  

غ‌1 شهید شیخ اسماعیل مبلّ

)به روایت سیّد غلام‌حسین موسوی‌(

 )1(
اســتاد خلیل‌اللّه خلیلی شــاعر پرآوازۀ کشــور در آن زمان استاد دانشگاه 
کتابخانــۀ ســلطنتی و نماینــدۀ  کابــل‌، مشــاور فرهنگــی ظاهرشــاه‌، رئیــس 
مجلس و خلاصه شــخصیت فرهنگی و سیاســی مطرحی بود. من از طریق 
یخ با ایشــان آشــنا بــودم‌. او یک روز پیش  ی و انجمن تار

ّ
مجلــس شــورای مل

یم نمی‌شــود؛  ی بکن‌. من رو غ‌! بیا و برای من کار
ّ
مــن آمــد و گفت‌: »آقای مبل

چون رئیس کتابخانۀ ســلطنتی و مشــاور شاه هستم‌. شــما برای من از آقای 
. می‌خواهم بلخــی را از نزدیــک ببینم‌.«  بلخــی وقــت ملاقــات و دیدار بگیــر
مــن گفتــم‌: »اســتاد! ایــن چه حرفــی اســت‌. خودتان بــا آقا صحبــت کنید و 
ید. بلخی کســی نیســت‌که ایــن حرفها را داشته‌باشــد!«  قــرار ملاقــات بگذار
خلیلی گفت‌: »آخر با این وضعیتی که من دارم‌، شاید ازنظر یک‌انسان مبارز 

1.  شیخ محمّداسماعیل مبلّغ، فیلسوف و نویسنده کشور بود. او ارادت بسیار به علامه بلخی داشت 
گرد علامــه می‌دانســت. در ســال 1358 توســط حکومــت حــزب خلــق بازداشــت و مانند  و خــود را شــا

بسیاری دیگر از عالمان و فرهیختگان کشور شهید شد. 
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و زندان‌کشیده قابل‌قبول نباشد و ایشان حاضر نشود با من دیدار کند. شما 
زمینۀ این دیدار را فراهم کنید.« 

خدمــت آقا رســیدم و قضیه را مطرح کردم‌. علّامــه بلخی گفت‌: »به این 
شرط که این دیدار نه در منزل من باشد و نه در منزل خلیلی‌!« گفتم‌: »کجا 

باشد خوب است‌؟« گفت‌: »در منزل تو باشد.« 
، حــدود ســاعت یازده‌ونیــم آقــا آمــد. او نمازظهر  قــرار گذاشــتیم و آن روز
را خوانــده بــود کــه اســتاد خلیلــی آمد. آقــا نماز عصــر را هم خوانــد و بعد به 

صحبت نشستند. 
می‌دانیم که استاد خلیلی در چندین رشته دانشمند و صاحب‌نظر بود. 
حالا این آدم با این ویژگیها، به ملاقات یک زندانی سیاســی آمده بود که 15 
ســال از همۀ امکانــات فرهنگی محروم بود. با این‌همه‌، آقای خلیلی بســیار 
ی شد  با تواضع رفتار کرد. هنگام بغل‌کشــی و احوالپرســی‌، اشــکهایش جار
و یــادی کــرد از دوران زنــدان خــودش و هردو چند دقیقــه از خاطرات زندان 
خود صحبت کردند. من مشغول پذیرایی و چای و نان‌آوردن بودم؛ امّا تمام 
گاه و  حــواس و هــوش و گوشــم بــه آنها بود کــه ببینم ایــن دو آدم دردمنــد و آ

ی نسبت به‌هم دارند.  سیاسی و زندان‌دیده چه می‌گویند و چه رفتار
 ، یــخ‌، ادب‌، شــعر تار از  آمــد؛  از موضوعــات مختلفــی ســخن به‌میــان 
فلســفه‌، عرفــان‌، سیاســت‌، مســایل اجتماعــی‌، فرهنــگ و معارف اســامی 
ی را می‌زد تا ببینــد علّامه بلخی  . اســتاد خلیلــی عمداً هــر در و مســایل روز
چــه معلومــات و دیدگاههایــی دارد، امّا علّامــه بلخی در این جلســه چنان 
درخشــید که هرگز تصوّر هم نمی‌کردم‌. گویی ایشــان 15 سال نه در زندان که 
در کتابخانۀ دانشــگاه مشــغول مطالعه و تحقیق بوده اســت‌. شگفت‌زدگی 



140

ستاره شب دیجور 

استاد خلیلی را می‌توانستی در چهره‌اش بخوانی‌. 
یخ دیدم و گفتم‌: »اســتاد!  چند روز بعد، اســتاد خلیلی را در انجمن تار
آقــای بلخــی را چگونــه یافتی‌؟« گفــت‌: »بیش از آنچه تصــوّر می‌کردم‌. من با 
یک نابغۀ متفکرِ دانشــمند روبه‌رو شــدم‌. آقای بلخی نابغه‌ای اســت که هم 
یخ‌؛ هم جامعه را می‌شناســد و هم مســایل  یــخ می‌دانــد و هــم فلســفۀ تار تار
اجتماعی را می‌داند؛ سیاست را عمیقاً می‌فهمد و هم خود یک سیاستمدار 
برجســته اســت‌. درعین‌حال یک اسلام‌شناس‌، دانشــمند مسلمان‌، آشنا با 
معارف قرآن و مسایل دینی و مکتبی است‌. بلخی یک آدم معمولی نیست‌، 

فوق‌العاده است‌. بلی‌، فوق‌العاده‌!« 
کســتان‌، طی  اســتاد خلیــل‌اللّه خلیلی در ســالهای مهاجــرت خود در پا
نامه‌ای خطاب به محمّدعیســیَ‌ غرجســتانی‌،1 از فضایل و کمالات اســتاد 
غ ســخن می‌گوید. در آن نامه‌، از ملاقات خود با علّامه بلخی 

ّ
اســماعیل مبل

غ هم یاد می‌کند: »نکته‌ای که هرگــز نمی‌توان از یاد برد، 
ّ
در منــزل اســتاد مبل

صحبــت علّامــه مفضال‌، آیت‌اللّه کرام علّامه بلخی بود که بعد از نجاتش از 
غ در جمال‌مینه دست داد. 

ّ
زندان‌، در منزل آقای مبل

آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن‌ 
یک دوکس‌، یک دونفس بهر خدا بنشینند.«2 

 )2(
بعــد از دوران زنــدان‌، علّامه بلخی محبّت خاصّــی به یاران همبند خود 
یاد  داشــت‌. به خانه‌اش که می‌آمدند، از جا برمی‌خاســت‌، آنها را با احترام ز

کستان که پس از پیروزی مجاهدین، در شهر کابل ناپدید شد. 1.  از فرهنگیان افغانی در کویته پا
2.  شــفایی، حســین، زندانیان روحانیت تشیّع افغانستان، ص 80. ؛ هفته‌نامۀ وحدت، ارگان نشراتی 

حزب وحدت اسلامی، شماره 131، ص 4.
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در کنــار خــود می‌نشــاند و از اوضــاع و احوال زندگی‌، مشــکلات اقتصادی‌، 
وضــع خانواده و بچّه‌هایشــان می‌پرســید؛ امّا یک نفر بود کــه هرگاه به دیدن 
علّامه می‌آمد، ایشان با او بسیار سرد و غیردوستانه رفتار می‌کرد. نه از جایش 
ی‌، خوبی‌؟« من  برمی‌خاســت و نه بغل‌کشــی می‌کرد. تنها می‌گفت‌: »چطور
کــه همیشــه بــه منزل علّامــه رفت‌وآمد داشــتم‌، از این مســأله تعجّب کردم و 
ت این رفتارش را با 

ّ
ی که تنها در کنارش نشسته بودم، عل حسّاس شدم‌. روز

کسی که چهارده سال با ایشان زندانی بوده پرسیدم‌. علّامه خندید و گفت‌: 
»اسماعیل‌! تو خیلی شیطانی‌« من گفتم‌: »این قضیه را همه فهمیده‌اند؛ امّا 
جرأت نمی‌کنند بپرســند.« گفت‌: »این داســتانی دارد. به تو می‌گویم به این 
شــرط کــه تعهد بدهی تا من زنده هســتم‌، به کســی نگویی‌.« مــن قول دادم و 

آنگاه ایشان چنین شرح داد: 
»وقتــی از من بازجویی می‌کردند، من حاضر نشــدم اســامی همکارانم را 
بگویم‌. بعد مرا در اتاقی گذاشــتند که از آن‌جا صدا خوب به من می‌رســید. 
بعد یکی‌یکی همکارانم را می‌آوردند و ســؤال و جواب می‌کردند. من همه را 
می‌شنیدم و بلکه عمداً آن‌جا گذاشته بودند تا شکنجۀ روحی ببینم‌. وقتی 
ایــن آقــا برای بازجویی آورده شــد، او چیزی گفت که مــرا لرزاند و ضربه‌ای بر 
من وارد کرد که دشمن از آن عاجز بود. گویا وقتی او را دستگیر کرده بودند، 
گزارشــی کتبی هم از جیبش پیدا شــده بود. در آن گزارش‌، اســامی اعضای 
تشــکیلات ما، مسؤولیت هرکدام‌، ساعت حرکت‌، ساعت شروع عملیات‌، 
رمز عملیات و تمام ریز و درشــت برنامه نوشــته شــده بود. این آقا در ضمن 
صحبــت گفــت‌: "ایــن گزارش را من برای شــما نوشــته بــودم و آن روز صبح‌، 
می‌خواســتم بیایم و گزارش را به شــما بدهم؛ امّا مأموران زودتر رســیدند و مرا 
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دســتگیر کردند. من از خود شــما هســتم‌، می‌خواســتم برای شــما کار کنم و 
گزارش تهیه کرده بودم ..." در همان لحظه این آدم از چشــم من افتاد، دیگر 

چهارده سال زندانش نیز برایم ارزش ندارد.« 
ی قلب و روح علّامه بلخی تأثیر گذاشته بود و تا آخر عمر با  این قضیه رو
آن آدم دوســت نشــد. حتّی زمانی که ایشان سناتور شد، باز هم پیش بلخی 
یــد. بلخی می‌گفت‌: »مــن از او که مســایل را درک می‌کرد و  یــک جــو نمی‌ارز
هم‌پیمــان و هم‌قَسَــم بــا مــا بود، انتظار نداشــتم دســت به چنین کار پســتی 
بزنــد.« ولــی با وجود این‌، بلخی هرگز راز او را با کســی فــاش نکرد و از من نیز 
تعهد گرفت که تا زنده باشــد با کســی درمیان نگذارم‌. حالا که علّامه بلخی 

به رحمت خدا رفته‌، تعهد از من برداشته شده است‌. 

)3(
 مــا گاهــی در مطالعاتمان در فلســفه به مطلبی می‌رســیدیم کــه برایمان 
مبهم بود و یا گاهی مطلبی را دقیقاً مطالعه می‌کردیم‌، نظریات فلاسفۀ قدیم 
و جدید را درآن‌باره می‌دیدیم‌، ترجمه‌های مختلف آثار غربی و نیز نظریات 
صاحب‌نظــران دنیای عرب را جســتجو می‌کردیم‌، با دوســتان خوب بحث 
می‌کردیــم و بعــد، مطلــب را به‌صــورت ســؤال درمی‌آوردیــم و به منــزل علّامه 
بلخــی می‌رفتیــم ـ بیشــتر بــرای این کــه از نظریات ایشــان اســتفاده کنیم امّا 
گاهی هم برای این که ببینیم ایشان چه اندازه اطّلاعات و درک دارد ـ خوب 

جوان بودیم و گاهی شیطنت به‌خرج می‌دادیم‌. 
می‌رفتیــم و مســأله را بــا ایشــان به‌صــورت ســؤال درمیــان می‌گذاشــتیم‌. 
علّامه بلخی بسیار ساده و راحت و آماده برای ما جوابی قانع‌کننده می‌داد. 
یس کرده‌اند و یا شبانه‌روز در این زمینه درس  گویی ایشان سالها فلسفه تدر
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و بحــث و مطالعــه دارنــد، درحالی‌کــه مــا یقین داشــتیم که علّامــه بلخی نه 
فرصت مطالعه داشــت و نه امکانات آن را. ایشــان به‌صورت بســیار حادّی 
گرفتــار مســایل اجتماعــی و مردمــی بود که حتّی ســاعتی آرام نمی‌توانســت 
باشــد. مــا بــه ایــن نتیجــه می‌رســیدیم کــه ایشــان در گذشــته تحصیــات‌، 
مطالعات‌، مباحثات و تأمّلات ژرف و گسترده‌ای داشته و با آن استعداد و 

ط و حضورذهن را حفظ کرده است.1 
ّ
حافظۀ نیرومندش‌، آن تسل

حجّت‌الاسلام محمّدحسین فهیمی‌2 

مــا جــوان بودیــم و در مدرســۀ علمیــۀ دهان‌شِــرْت3‌ْ درس می‌خواندیــم‌. 
غروبی بود. به مدرسه خبر آمد که علّامه به زادگاهش سرپل آمده است‌. شور 
پا شــد. همگی خوشحال بودند و برای به‌صبح‌بردن  و ولوله‌ای در مدرســه بر
زدیــم‌،  طلبگــی  را  عمّامه‌هــا  زود،  صبــح  می‌کردنــد.  ی  لحظه‌شــمار شــب 

لباسهای نو را پوشیدیم و با اشتیاق بسیار راهی سرپل شدیم‌. 
ی صفّه‌ای  علّامــه بلخی زیر ســایۀ درخت چنــار تنومند و کهنســال، رو
ی حلقــه زده بودنــد. وقتــی دیــد  نشســته بــود و اطرافــش جمعیــت بســیار
طلبه‌های مدرســه آمده‌اند از جایش بلند شــد و چند قدم به پیشواز ما آمد. 
هرکــدام را در آغــوش می‌فشــرد و تشــویق و نوازش کرد. بعد هــم طلبه‌ها را در 

صدر مجلس نشاند و خودش پایین‌تر از آنها نشست‌. 
مــا طلبه‌هــا در ایــن فکــر بودیــم کــه »حــالا او بــه روش علما با مــا چه نوع 
رفتــار خواهــد کــرد. از مــا چه خواهد پرســید. مــا باید مواظب باشــیم جواب 

ج بود؛ در این چاپ، به بخش خاطره  1.  این خاطره در چاپ اوّل کتاب در مقاله جناب موســوی در
انتقال دادیم.

2.  از علمای بلخابی که سال‌ها پیش درگذشته است. 
3.  قریه‌ای در قسمت شرقی درۀ بلخاب.
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بچّگانــه‌ای بــه او ندهیم و ســنگین و مــؤدّب و عالم‌وار نشست‌وبرخاســت 
کنیم و حرف بزنیم‌.« همگی با لرز و ترس منتظر بودیم‌. 

همین که علّامه لب به سخن باز کرد و چند جمله با اهل مجلس حرف 
زد، همگــی متحیــر ماندیم و تمام پیش‌فرض‌های خود را باطل یافتیم‌. او نه 
عالمانــه حرف زد؛ نه فضل‌فروشــانه ســؤال و جواب کــرد. راحت و خودمانی 
و صمیمــی صحبــت می‌کــرد و حتّــی گاهــی قاه‌قــاه می‌خندیــد. خیلی زود 
ف‌ها و قیدوبندها را فراموش کردیم‌. ما که طلبه‌های نوجوان بودیم‌، برای 

ّ
تکل

اوّلین‌بار در جمع علما، خوانین‌، موســفیدها حرف می‌زدیم‌، می‌خندیدیم و 
یم‌.  فکر می‌کردیم چیزی از بزرگان مجلس کم ندار

حــرف از کشــت و زراعــت در بلخاب پیش آمد و این کــه خربوزه و تربوزِ 
شــیرین  و بــزرگ بــار می‌آیــد یــا نــه‌. از یــک گوشــۀ مجلــس‌، ســیّدی پیرمرد و 
ســاده که پشــتش را بــه تنۀ چنــار زده بود، گلویــش را صاف کــرد وگفت‌: »مه 
ده اَنْدْخُــویْ‌ عســکر بــودم‌، تربــوز می‌کرد هرکــدام به‌اندازۀ همان مســجد! )با 

دستش مسجد مقابل را نشان داد( دوتایش را یک خر نمی‌توانست ببرد.« 
علّامــه بلخــی از تــه دل ذوق‌زده شــد و خندیــد و همــۀ مجلــس قاه‌قــاه 
یش را به‌سوی سیّد کرد و گفت‌: »عَمَک1‌ْ جان‌! خرِ شما  خندیدند. علّامه رو

دوتا از این مسجد را می‌تواند ببرد؟!«  

حجّت‌الاسلام شیخ امین‌الله طالب امینی2 

 )1(
مه بلخی همراه پــدر بزرگوارش به هرات آمد، من 

ّ
وقتی مرحوم شــهید علا

کا و عمو. 1.  عمَک، به لهجۀ سادات بلخاب؛ یعنی کا
2.  از علمای مشهور هرات در حوزه علمیۀ مشهد که درگذشته است.
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 ، خیلی کوچک بودم و در کلاس دو یا ســه مکتب درس می‌خواندم‌. پدر او
ســیّدی محاسن‌ســفید، خوش‌چهــره و قدبلند بود. خود آقــای بلخی تازه به 
جوانی رســیده بود؛ امّا منبرهایی بسیار شیرین و شیوا داشت و ممکن نبود 
کسی یک‌بار پای سخنرانی او بنشیند و جذب نشود. او در هرات محبوبیت 
گر از کوچه‌ای می‌گذشــت‌، مردم آنقدر دورش جمع  ی که ا پیدا کرد؛ به‌طور

می‌شدند که کوچه بسته می‌شد. 
مــن‌، هــم در معــارف درس می‌خوانــدم و هــم علاقه‌منــد بــه درس حــوزه 
مه بلخی خواندم‌. ایشــان در هرات‌، 

ّ
بــودم‌. مدّتــی درس حــوزه را خدمت علا

حوزۀ درســی داشــت و طلبه‌ها را درس می‌داد؛ بعد که فعّالیتهای سیاســی 
یــس نرســید و درس تعطیــل شــد.  یــاد شــد، دیگــر بــه تدر و اجتماعــی‌اش ز
وقتــی بــرای دیدن آقا بــه خانه‌اش می‌رفتــم‌، می‌دیدم در اتاق بزرگی نشســته 
و دورادورش را کتابها گرفته اســت‌. ایشــان وســط کتابها نشســته و مشــغول 

مطالعه و تحقیق بود. 

 )2(
یارت عتبات و دیدار از کشــورهای ایران و عراق  در ســفری که آقا راهی ز
ی خدمت ایشان  ی در هرات ماند. روز یه بود، در مسیر خود چند روز و سور
رسیدم و با اشاره به سفرش‌، این غزل سعدی را خواندم‌: »ای ساربان آهسته 
ران کارام جانــم مــی‌رود ...« او مــرا تحســین کــرد و گفت‌: »ســعی کن از ذوق 
ادبی و شــعری خودت خوب اســتفاده کنی و آن را رشد بدهی‌.« بعد گفت‌: 

»روز حرکت ما به تکیۀ میرزاخان بیا و این شعر را بخوان‌.« 
، جمعیت کثیری برای وداع با علّامه در تکیۀ میرزاخان جمع شده  آن روز
بودند. مردم نسبت به سفر خارج ایشان هم خوشحال بودند و هم ناراحت‌. 
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خوشحالی از آن جهت بود که علّامه می‌توانست به خارج از کشور سفر کند 
و نگرانی از آن بابت که ممکن اســت دیر بازگردد. علّامه بلخی منبر رفت و 
به مردم اطمینان داد که به‌زودی از سفر بازخواهدگشت‌. من دربرابر عظمت 
ی  مجلــس‌، خــودم را کوچــک دیــدم و جرأت نکــردم پیش بروم‌. علّامــه از رو
منبر چشمش به من افتاد و از همان‌جا صدا کرد که بروم و شعرم را بخوانم‌. 
ۀ دوّم منبر ایستادم و شعرم را که مخمّسی بود در فضایل علّامه 

ّ
رفتم و در پل

خواندم‌. همچنان غزل سعدی را خواندم و مردم گریه کردند. 
ی آب  ی منبر بــود، چاینَک‌/ قور عــادت مــردم هرات بود که وقتی آقــا رو
ه‌هــای منبر یا پایین آن می‌گذاشــتند. وقتی منبر تمام 

ّ
ی پل را می‌آوردنــد و رو

می‌شــد، آقــا بــه آن آبهــا دعــا می‌خوانــد و مــردم بــرای استشــفای مریضهای 
، مــردم بــه آقا گفتنــد: »حالا  خودشــان از آن آبهــا اســتفاده می‌کردنــد. آن روز
ید، همیــن آب چاه تکیــۀ میرزاخان را دعــا بخوانید«  کــه شــما به ســفر می‌رو
یخــت‌. بعــد از آن مردم  و علّامــه بلخــی ظــرف آبــی را دعــا خوانــد و به چاه ر
مرتّب می‌آمدند و از آب چاه تکیۀ میرزاخان برای مریضهای خود می‌بردند. 

معمولًا هرکه عقیده داشت و از این آب می‌خورد، شفا پیدا می‌کرد. 
مردم برای بدرقۀ علّامه بلخی تا می‌فروش‌1 آمدند. در آن‌جا منقبت‌خوانی 

شد و در میان گریه‌ها و دعاهای مردم‌، آقا راهی ایران شدند. 

 )3( 
ی2 داماد علّامه بلخی شنیدم‌:  این خاطره را از سیّد مظفّرشاه حیدر

علّامه بلخی دهۀ محرّم را در جایی منبر داشته‌. در پایان دهه‌، صاحب 

1.  قریه‌ای در غرب هرات و در حاشیۀ جاده هرات- اسلام قلعه.
2.  همسر بانو خدیجه بلخی.
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کتــی بــه آقــا می‌دهــد. آقا بــدون آن‌که  تکیه‌خانــه کــه آدم ثروتمنــدی بــوده پا
، فقیــری راه آقا را  کــت را در زیــر عمامــه خــود می‌گــذارد. در بــازار بشــمارد، پا
کت را به‌دســت  می‌گیــرد و کمــک می‌خواهــد. آقــا دســت می‌برد و همــان پا
ی می‌گوید:  فقیــر می‌دهــد. صاحــب تکیه‌خانــه که همــراه آقا بوده بــا نابــاور
»آقــا صاحــب‌! چــه کار کردی؛ می‌دانی چقــدر پول بود؟!« آقــا می‌گوید: »نه‌، 

نمی‌دانم‌، امّا چه فرق می‌کند؟ او هم مستحق بود.«   

حاج سیّد اسماعیل بلخی‌1 

مــه بلخــی پــس از آزادی از زنــدان به ایران داشــت‌، در 
ّ

در ســفری کــه علا
مشهد به منزل ما وارد شد. علما و بزرگان حوزۀ علمیه و طلبه‌های افغانی به 
ی داشت‌. علمای مشهد پیشنهاد کردند 

ّ
دیدنش آمدند و ملاقاتهای مفصل

که مجلس سخنرانی‌ای ترتیب بدهند؛ امّا آقا عجله داشت‌، می‌خواست تا 
محرّم به کربلا برســد و آن‌جا مراســم داشته باشد، برای همین هم قبول نکرد 
و مجلــس را بــه بازگشــت از عــراق وعــده داد. علّامه بلخی یــک روز به من و 
ی ـ که مســؤول فرهنگی کنســولگری افغانستان در مشهد بود  شــیخ رضا هرو
ید و از استاندار خراسان وقت ملاقات بگیرید، می‌خواهم  ـ گفت‌: »شما برو

با او صحبت کنم‌.« 
من و شــیخ رضا رفتیم‌، برای ســاعتی وقت گرفتیم و بعد با آقا ســه‌نفری 
رفتیم به دیدن استاندار وقت که پیرنیا نام داشت‌. استاندار فکر کرده بود با 
روحانی‌ای ملاقات دارد مثل بقیۀ روحانیونی که هرروزه با او دیدار داشــتند 
و چیزهــای پیش‌پاافتاده می‌خواســتند. برای همیــن هم چند دقیقه‌ای ما را 

1.  از تاجران معروف کشــور که صاحب کارخانه‌هایی در افغانســتان و ایران بود. علامه بلخی در ســفر 
تاریخی خود به مشهد مهمان این تاجر کشور بوده است.
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در اتاق انتظارمعطّل گذاشت وبعد اجازه داد. در احوالپرسی هم بسیار سرد 
و عادّی بود. 

آقــا کــه بســیار تیزهــوش و زیــرک بــود، صحبــت را این‌گونــه شــروع کــرد: 
»آقای پیرنیا! من ســالها در مشــهد مشغول تحصیل بودم و خراسان را خوب 
می‌شناسم‌. من شما را هم می‌شناسم‌، پدر شما و جدّ شما را هم می‌شناسم 

یخچۀ خانوادۀ شما را می‌دانم و ...«  و تار
بعــد از پــدر و جدّ پیرنیــا مفصّل صحبت کرد، بــا اطّلاعات و معلومات 
. اســتاندار که اینها را شــنید، خودش را جمع کرد، مؤدّب‌تر شــد  دقیق و ریز
و ســراپا گــوش‌. آقــا ادامــه داد: »من کســی هســتم کــه در پانزده ســال بدترین 
شــرایط زنــدان را تحمّــل کــردم؛ تــا مذهب شــیعه آزاد شــود و مردم شــیعه در 
اجــرای مراســم خودشــان آزاد باشــند. مــن بــا شــاه افغانســتان درگیر شــدم و 
مبــارزه کــردم تا شــیعه در افغانســتان آبرو و حیثیت و قدرت داشــته باشــد؛ 
ی  امّا شــما با فرســتادن نشریات مبتذل و رسوا با عکســهای مستهجن، آبرو
شیعه را در افغانستان می‌برید. هرچه از ایران به کشور ما می‌آید به‌نام شیعه 
تمــام می‌شــود و خوبــی و بــدی آن به شــیعیان افغانســتان مربوط می‌شــود و 
...« دیدیــم کم‌کــم پیرنیــا از جایش برخاســت‌، آمد کنار آقا نشســت و دربارۀ 

جلوگیری از فرستادن نشریات مبتذل به افغانستان قول داد. 
یــد تــا ما بــه دیــدن شــما بیاییم‌؟  پیرنیــا گفــت‌: »شــما کجــا تشــریف دار
می‌خواهــم بــا وزیــر دربار تماس بگیرم تا از شــما رســماً اســتقبال و پذیرایی 
ی به دربار و  کــرده شــما را به تهران ببرنــد.« ولی آقا در جواب گفت‌: »مــن کار
یارتی و معنوی است و می‌خواهم بیشتر  دولتمردان ندارم‌، ســفر من سفری ز

با حوزه‌های علمیه و علما و طلّاب تماس و دیدار داشته باشم‌.«  
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حجّت‌الاسلام سیّد محمّدحسن مرتضوی‌1 

 )1(
کا دارد، چند قطعه زمین و باغ  علّامه بلخی در بلخاب چندین پســر کا
ی دارد. او در ســفری که پــس از آزادی از زندان به بلخاب داشــت‌، اوّل  پــدر
یارت جدّش حضرت میر ســیّد علی‌ در قسمت درّه‌مزار بلخاب رفت و  به ز
سپس به سرپل‌، زادگاهش‌، آمد. مراسم دیدوبازدید از شهید بلخی را در باغ 
خودش قرار داده بودند. او زیر ســایۀ درختان چارمغز نشســت و در اندیشــۀ 
ی زمیــن پوشــیده از علــف و ســبزی خوابید و  عمیقــی فــرو رفــت‌. ســپس رو
ی زمیــن چرخانــد. بعــد رو کرد بــه حاضران  خــودش را بــه راســت و چــپ رو
و گفــت‌: »حبّ‌الوطــن من‌الایمــان‌. مــن ایــن زمیــن را بســیار دوســت دارم‌؛ 
کــه در این‌جــا به‌دنیا آمــده‌ام‌.« بعد از حاضران اجازه گرفت که ســاعتی  چرا
ی زمین بــه خواب عمیقــی فرو رفت‌.  اســتراحت کنــد. فــرش را کنــار زد و رو

ی زمین خودش خوابیده بود.  نزدیک به دو ساعت رو
در مدّتی که در ســرپل بود، هم خوشــحال و شــاد بود و هم اندیشــمند و 
ی را برای او  . دیــدن زمینها و باغهــا و خانه‌ها شــاید خاطرات بســیار متفکــر
تداعی می‌کرد؛ خاطرات مادرش‌، پدرش‌، جدّش‌، بویژه مامای قهرمانش که 
بلخی خود را رهرو او می‌دانست‌. زنده‌شدن خاطرات دوران کودکی‌اش او را 

شاد می‌کرد و به آن روزهای پرنشاط می‌بُرد. 

 )2(
ع(  وقتــی ایشــان بــه نجف آمــد، گاهی بــه حــرم حضــرت امیرالمؤمنین‌)

1.  عالم فاضل بلخابی؛ او در سال‌های اولیّه جهاد بر ضد حکومت کمونیستی حضور فعال در جهاد 
داشــت و ســال‌هایی در بلخاب قاضی بود. پس از درگیری‌های داخلی، به قم مهاجر شــد و سرانجام 

در همین شهر از دنیا رفت. 
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می‌رفــت و روضــه می‌خوانــد. بــا این‌کــه در حــرم، روضه‌خــوان بســیار بــود و 
روضه‌هــای حرفــه‌ای و پختــه هــم می‌خواندنــد؛ امّــا وقتــی علّامــه بلخــی در 
گوشــه‌ای از حــرم شــروع می‌کرد بــه روضه‌خوانــدن‌، عرب و عجم دور ایشــان 
جمع می‌شــدند. حتّی روضه‌خوانهای حرم هم کار خودشــان را تعطیل کرده 

پای روضۀ علّامه می‌آمدند و گریه می‌کردند. 
یارت مــزار حضرت  یه‌، ما بــه ز مــه بلخــی به ســور

ّ
ســالها بعــد از ســفر علا

ینــب‌)س‌( به شــام رفتیــم‌. یکــی از خادمان حــرم به‌نام حاجــی ‌علی وقتی  ز
فهمید ما از افغانســتان هستیم‌، پرسید: »شما آقای بلخی را می‌شناسید؟« 
کشــور افغانســتان او را  کوچــک و بــزرگ  گفتیــم‌: »بلــه‌، می‌شناســیم‌. تمــام 
می‌شناســند.« حاجی‌علی گفــت‌: »یک‌بار آقای بلخــی این‌جا آمد و روضۀ 

شیرینی خواند که هرکه شنیده هرگز فراموش نمی‌کند.« 
مرحوم بلخی در ســفر خــارج خود، در تهران با آقای محمّدتقی فلســفی 
خطیــب و ســخنران مشــهور دیــدار کــرد. آقــای فلســفی کســی اســت کــه در 
م‌وحده اســت و کســی فرصت و جــرأت نمی‌یابد در 

ّ
مجلــس، خودش متکل

حضــور او حرّافــی کند. مرحوم بلخی که شــروع کرد به صحبت‌، بیش از نیم 
ســاعت حــرف زد و آقای فلســفی بــا تعجّب نــگاه می‌کرد. بلخی از مســایل 
یخــی و سیاســی ایــران گفت‌، از کشــور افغانســتان حــرف زد، از مبارزات  تار
خــودش گفت و بعد آقای فلســفی از او دعوت کــرد در تهران زمینه‌ای آماده 
شود و ایشان سخنرانی کند که علّامه بلخی وقت نداشت و نتوانست قبول 
کنــد. آقای فلســفی با تعجّب گفت‌: »هرگز باور نمی‌کردم افغانســتان چنین 

آدمی داشته باشد!«1 

1.  خاطــرات مرتضــوی را ماننــد دیگر خاطرات، از زبان گوینده ثبت کــرده، از نوار پیاده کرده ویرایش 
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)3(
جنگ ســر با فولاد؛ در ســفری که پس از رهایی از زندان به بلخاب آمد، 
شبی در مدرسۀ علمیه عالمیه بود. مردم از هرطرف برای دیدن علامه بلخی 
آمده بودند؛ صحن و سرای مدرسه از آدم موج می‌زد. وقت نماز مغرب شد، 
همه مشتاق بودند نماز را به امامت آقای بلخی بخوانند؛ امّا او قبول نکرد. 
من و آقای بلخی در صف دوّم نماز پهلوی هم بودیم. پس از نماز مغرب 
متوجّه شــدم که مهر نماز آقای بلخی شکســته اســت، با تعجّب پرســیدم: 
آقا چطور مهر شــما شکسته اســت؟ لبخندی زد و گفت: »عمک جان! من 

ک خام است.«1  سال‌ها سرِ خود را با فولاد جنگ داده‌ام، این که خا

محمّدعلی کاظمی‌2 

 )1(
مــه بلخی‌، خانم ایشــان‌، ســیّد اســماعیل لولنجی‌، 

ّ
در ســفر هــرات‌، علا

حاجــی ‌عبدالرّضــا و بنده با جیپ حاجی‌عبدالرّضا از کابل به‌ســوی هرات 
ی در غزنــی‌،  حرکــت کردیــم‌. در مســیر طولانــی کابــل ـ هــرات‌، مــردم بســیار
قندهار و دیگر شــهرهای ســر راه‌، از آقا اســتقبال کردند و ارادت و اخلاص 

نشان دادند. 
در آن زمــان‌، در هــرات دو تکیه‌خانــه فعّــال و شناخته‌شــده بــود. اوّلــی 
کــه البتــه مســؤولان آن بــا دولــت و دســتگاه ارتبــاط و  تکیــۀ میرزاخــان بــود 
رفت‌وآمد داشــتند و از نظر مردم دولتی به‌حســاب می‌آمد؛ امّا بسیار مشهور 

کرده‌ام.
1.  احمدی نژاد بلخابی، سیّد حسن، سیّد اسماعیل بلخی سفیر آزادی، ص 116.

2.  شخصیت اجتماعی و سیاسی هرات، از یاران علامه بلخی و پدر محمّدکاظم کاظمی.
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و شناخته‌شــده بود. دوّمی‌، تکیۀ مســگرها بود که ما و دوستانمان آن را اداره 
می‌کردیم‌. 

وقتــی مــا به ادرســکن رســیدیم‌، از طرف تکیه‌خانۀ مســگرها ـ کــه ما قبلًا 
بــه آن‌جــا اطّــاع داده بودیــم ـ تعــدادی بــه اســتقبال آمدنــد و گفتنــد: »ما در 
تکیــۀ مســگرها آمادگــی گرفته‌ایــم امّــا اعضــای تکیــۀ میرزاخــان گفته‌اند که 
چون علّامه بلخی زندانی سیاســی بوده و مخالف دولت اســت‌؛ به تکیۀ ما 

نمی‌آید و ما هم او را دعوت نمی‌کنیم‌.«
ما با دوســتان تکیۀ مســگرها در ادرســکن جلســه کردیم و به این نتیجه 
رســیدیم که هرطور شــده باید آقا در تکیۀ میرزاخان مستقر شوند که معروف 
و بزرگ است‌. پس چند نفری را فرستادیم به هرات تا به آنها بگوید: خود آقا 
گفتــه »مــن بــه تکیۀ میرزاخان مــی‌روم و تکیه را آماده کنید.« بــه میرداوود که 
یارت آقا آمده بودند، ازجمله سیّد رضاشاه  ی به ز رســیدیم‌، مشتاقان بســیار

سرپرست تکیۀ میرزاخان و چند نفر از سران آن تکیه‌خانه‌. 
خلاصه ما همراه آقا در میان استقبال پرشور و بی‌نظیر مردم به تکیه‌خانۀ 
میرزاخــان پیــاده شــدیم‌. آقا چنــد روز از صبح تا شــب با طبقــات مختلف 
مــردم دیــدار داشــت‌. بعــد از آن‌، برنامه‌ریــزی کردیــم کــه ایشــان یــک مــاه در 
، در یک تکیه‌خانه یا مسجد و مدرسه دیدار و سخنرانی  هرات بماند و هرروز

داشته باشد. 
و  مــردی فهمیــده‌، فرهنگــی  کــه  او  بــود.  نامــی  ی  انصــار والــی هــرات‌، 
درعین‌حــال رئیــس ادارۀ اطّلاعــات و کلتــور هــرات بــود، بــا دیگــر مســؤولان 
و مقامــات حکومتــی بــه دیــدن آقــا آمــد و آقــا را مهمــان کــرد. درهمان‌حال‌، 
عدّه‌ای از دوســتان آقا ـ به‌خصوص ســرمایه‌دارها ـ می‌ترسیدند و خود را کنار 
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که آقا مخالف دولت و قبلًا زندانی سیاسی بود.  می‌کشیدند؛ چرا
ی ســه نوبت منبر داشــت؛ صبح‌، عصر  آقا یک ماه در هرات ماند و روز
و شــب‌. در نــود ســخنرانی‌، حرفهایــش تکرار نشــد و در هرکــدام‌، حرفی تازه 
داشــت‌. از سخنرانی‌های معروف ایشان یکی در مسجد جامع شهر بود، در 
روز جمعه و در مراسم نماز جمعه در میان هزاران نفر از مردمان شیعه و سنّی 
و دیگــری در مدرســه ســلطان غیاث‌الدّین بــود، در حضور والــی‌، مأمورین‌، 
مین‌، محصّلین و مردم که بســیار هم مورد اســتقبال فرهنگیان این شهر 

ّ
معل

قرار گرفت و نسل جوان شیعه و سنّی را نسبت به آیندۀ کشور امیدوار کرد.  

 )2(
یکی از موضوعاتی که علّامه بلخی همواره در منبرهایش مطرح می‌کرد، 
یشــه‌گرفتن آنهــا در جامعه بود. این مســأله را ایشــان در  نفــوذ کمونیســتها و ر
هــرات هــم با مــردم درمیان گذاشــت؛ زیــرا در آن زمــان‌، احزاب کمونیســت 
ید تأســیس شده و تلاشــهای وسیعی را در جامعه  خلق‌، پرچم و شــعلۀ جاو

آغاز کرده بودند. 
صحبتهای آقا کمونیستها را سخت ترساند و رهبر آنها به‌نام محمّدامین 
کیوان‌، آقا را مهمان کرد. او به آقا بسیار احترام کرد و با اصرار قسم خورد که: 
»من کمونیســت نیســتم‌؛ بلکه مسلمان و شیعه هستم‌.« آقا هم گفت که‌ »ما 
با کمونیســتها طرف هستیم، نه با مســلمانها.« وقتی بیرون می‌آمدیم‌، کیوان 

یک جلد قرآن مجید ظریف به آقا هدیه داد و دست آقا را بوسید. 

 )3( 
ی حــرکات‌،  یــم ظاهــر شــاه رو مــه بلخــی از زنــدان‌، رژ

ّ
بعــد از آزادی علا

مســافرتها و نشست‌وبرخاســت‌های ایشــان بسیار حسّاس شــده بود. در 24 
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، جاسوسها ایشــان را دنبال می‌کردند، بویژه در مسافرتها.  ســاعت شــبانه‌روز
یه داشــت‌، چند نفر جاســوس پیش  در ســفری که آقا به ایران‌، عراق و ســور
از ایشان و چند نفر پشت سر او تمام حرکتها، صحبتها و دیدارهای ایشان 
را دقیقــاً زیــر نظــر گرفته بودنــد. این را من‌، هــم از مســؤولین حکومتی هرات 
شــنیدم و هــم از دوســتم شــیخ رضا خان کــه در کنســولگری افغانســتان در 

مشهد کار می‌کرد. از این بابت‌، ما دوستان آقا نگران بودیم‌. 
بعــد از آزادی‌، علّامــه بلخــی در ســخنرانیها و ملاقاتهــا هــم از دولــت 
یم و  انتقــاد می‌کــرد و هــم از کمونیســتها. از آن طــرف نیز نوعی اتّحــاد بین رژ
یم‌،  نیروهــای چــپ علیه آقــای بلخی به‌وجود آمــده بود؛ یعنی بــا حمایت رژ
ی و  کمونیســتها علیــه آقــا تبلیــغ می‌کردنــد، تهمت می‌زدنــد و با شایعه‌ســاز
دروغ می‌خواستند حیثیت اجتماعی و سیاسی ایشان را خدشه‌دار نمایند. 
دوســتان آقا از این مســأله نگران بودند و ما همیشــه به ایشــان پیشــنهاد 
ی بی‌پروا و صریح علیه شــاه و کمونیســتها موضع  می‌کردیم‌: »شــما این‌طور
یــد‌. شــما اســام را تبلیغ کنیــد‌، هم ســطح اعتقادات مردم بــالا می‌رود  نگیر
و هم زمینۀ کار کمونیســتها ضعیف می‌شــود. با شــاه هم صریحاً مخالفت 
یــد و در  یــد‌، چیــزی نخور ک اســت‌. پیــش شــاه کــه می‌رو نکنیــد کــه خطرنــا
یــد و خلاصــه احتیــاط کنیــد‌.«؛ امّــا ایشــان‌،  مهمانیهــا هــم هــر غــذا را نخور
یــح و نترســی بــود؛ بــه نصیحــت مــا هم گــوش نمی‌داد و چــون خطر  آدم صر
گری می‌کرد و به  کمونیســتها را جــدّی می‌دید، علیــه آنها حرف می‌زد، افشــا

جامعه نسبت به خطر آنها هشدار می‌داد ...  

 )4(
در سفر هزاره‌جات‌، مشکل فشار خون و ناراحتی قلبی علّامه بلخی که 
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یک و مرطوب ناشــی شــده بود، شــدّت  درواقع از زندان طولانی و اتاقهای تار
پیدا کرد. آقا را فوراً به کابل برگرداندند و به شفاخانه بردند. 

کتر  کتر عبدالحسین وحدت برای من صحبت کرد که در شفاخانه‌، دا دا
کترهای معالج گفته بود  فتّاح نجم؛ پزشک مخصوص شاه آمده بود و به دا
کترها همان آمپول را به  فلان آمپول را تزریق نکنند؛ امّا در فرصتی‌، یکی از دا
کتر وحدت می‌آیند و می‌بینند حال  کتر نجم و دا آقا تزریق کرده بود. وقتی دا
آقا بســیار وخیم اســت‌، می‌فهمند که آن آمپول ممنوعه تزریق شــده اســت‌. 
کتر که مسؤول بوده و آمپول را تزریق کرده بوده اعتراض می‌کنند  آنها به آن دا

و او را سیلی می‌زنند، امّا کار از کار گذشته بود. 
کترهــای هرات  مــه بلخی شــهید شــد، من در هــرات بــودم‌. دا

ّ
وقتــی علا

ی بیش نبود؛ بلکه  ، مأمور کتر کتر کشــت‌. امّا فلان دا می‌گفتند آقا را فلان دا
به او دستور داده بودند و او هم کارش را کرد. 

 حجّت‌الاسلام محمّدسرور آخوندزاده قندهاری‌1 

 )1(
آقــای بلخــی دومرتبــه بــه قندهار ســفر کرد. ســفر اوّل در جوانی ایشــان و 
قبــل از زنــدان بود. آن مرتبــه او در منزل پدرم مرحوم حاجــی ملّا غلام‌محمّد 
آخونــدزاده منبر رفت‌. ســفر دوّم‌، پــس از آزادی از زندان بــود. در آن زمان که 
تمام موترهای شــهر قندهار به هشــتاد نمی‌رســید، مردم قندهار با ســی موتر 
یــادی پیــاده در شــهر صفای قندهار از او اســتقبال کردنــد. آقا اوّل  و عــدّۀ ز
بــالای ســکو بلند شــد، صحبت کوتاهی کرد و به احساســات مــردم جواب 

1.  عالمی از شهر قندهار؛ در 1307 به دنیا آمد. در دورۀ جهاد به مشهد آواره شد و در 1380 در همین 
شهر درگذشت.
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داد. بعــد از آن‌، آیــت‌اللّه‌ محســنی‌، حجّت‌الاسلام‌ســیّد مظفّرشــاه‌ نجفــی‌، 
حجّت‌الاســام خزاعــی‌ و بنده به‌آقــا وهیأت‌همراهش خیرمقــدم گفتیم‌. آقا 
آن‌قدر حافظه‌ای قوی داشت که بعد از حدود بیست سال که مرا ندیده‌بود، 

به من گفت‌: »شما سرورجان هستید؟!« 
یــد!« و او را به حســینیۀ قندهار بردیم‌.  آقــا فرمــود: »مرا به خانــۀ خودم ببر
ی‌، دوستی و شرافت انسانی  ی دربارۀ برادر آن‌جا ایشــان خطابۀ غرّا و پرشــور

گوش بودند.  یادی از شیعه و سنّی سراپا ایراد کرد و جمعیت ز
یــادی در آن چند روز برگزار شــد که آقا در آنها ســخنرانی کرد.  مجالــس ز
، مجلس تودیع در حســینیۀ قندهار از طرف حاجی محمّدحســین  در آخــر
نماینــده برگزار شــد. والی وقت‌، محمّدیونس‌خــان‌، حاجی حبیب‌اللّه‌خان‌، 
حاجــی  پســر  داوودخــان‌،  دورۀ  در  زراعــت  یــر  وز واصفــی  عزیزاللّه‌خــان 
یادی از بــزرگان و خوانین قندهار از شــیعه و  گل‌محمّدخــان انــگار و عــدّۀ ز
ســنّی در آن جلســه حضور داشتند و به سخنان انقلابی آقا دربارۀ وحدت و 

ی شیعه و سنّی گوش دادند.  برادر

 )2( 
من در مزارشــریف بودم که آقا به آن شــهر آمد. مرحوم شــیخ ســلطان‌ آمد 
یم‌.«  و گفــت‌: »امــروز آقــای بلخــی در تکیۀ آل‌حســن منبر می‌رود، بیا کــه برو
داخل تکیه پر از جمعیت شده بود و یکی از روحانیون بر منبر رفته بود. در آن 
لحظه‌، علّامه بلخی وارد شــد. مردم همه بلند شــدند و برای آقا احساســات 
گهان شــیخ با صدای بلند  نشــان دادند. ســخنرانی شــیخ به‌هم خورد؛ امّا نا

گفت‌: »مردم توجّه کنید.« و این شعر را خواند: 
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور 
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ی گلستان غم مخور  کلبۀ احزان شود روز
یختند و از خوشحالی گریه می‌کردند.  مردم اشک شوق می‌ر

چند روز از شــهادت مرحوم بلخی گذشــته بود که بنده به کابل رسیدم‌. 
آن روز مــردم ترکمــن برای علّامه فاتحه گرفتــه بودند. در آن مجلس من پیش 
از آیــت‌اللّه واعــظ ســخنرانی کــردم‌. چند بیت شــعر که خوانــدم‌، مجلس به 
پا شد. من یادم آمد از اشکهای شوقی که  های‌های گریه افتاد و محشری بر
یخته بودند و امروز در نبودش اشک غم  مردم در مزارشریف برای آمدن آقا ر

یختند.  می‌ر

  سیدمهدی حسینی‌1 

 )1(

دَوْل2‌ْ در یُولمَرَب3 مزار بود که اذان مسجد را می‌گفت‌. سیّد 
ّ

یک سیّد ملا
غضنفر نام داشت و به بلخی بسیار علاقه‌مند بود. یک شب آقا در خانۀ ما 
ها و افراد سرشــناس نشســته بودند. ســیّد 

ّ
، ملا مهمان بود و تمام بزرگان مزار

غضنفــر که شــنیده بود آقای بلخی امشــب فلان جای اســت‌، آمد و همین 
ــنْ‌ همو ســیّد واعظ از 

َ
کــه از درِ اتــاق وارد شــد، صدایــش را بلنــد کــرد: »می‌گ

کابل آمده‌، همو کجاســت‌؟« آقا با دیدن ســیّد غضنفر از جایش برخاست‌، 
دستهایش را بالا گرفت و گفت‌: »السّلام‌علیکم پیر خودم سیّد غضنفرآقا!« 
، او را  بعد دســتهای غضنفر را بوســید و دربرابر دیدگان حیرتزدۀ بزرگان مزار
در جــای مخصــوص خودش نشــاند. آنهایی کــه غضنفر را نمی‌شــناختند، 

کم مزاری و پسر مرحوم سیّد عاشق. 1.  از سادات مزارشریف، خواهرزاده سیّد حسین حا
گونه، نیم‌چه ملا. 2.  ملا

3.  منطقه‌ای شیعه‌نشین در شهر مزارشریف.
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حیران مانده بودند که این چه‌کاره است‌! 
! چطور هســتی‌؟« و غضنفر گفــت‌: »خوبم‌،  آقــا گفــت‌: »خوب ســیّد پیر
، خلاص  شــنیدم بنــدی‌ بودی و خلاص شــدی‌.« گفــت‌: »بلی غضنفــر پیر
شــدم‌.« گفــت‌: »خلاص که شــدی‌، حالا هم آن‌جا واعظــی می‌کنی یا نی‌!؟« 
، واعظی می‌کنم‌، واعظ تمام مردم بلخی است؛  و آقا گفت‌: »بلی غضنفر پیر
امّا واعظ بلخی سیّد غضنفر است‌. من به مزار آمدم که تو مرا واعظی کنی‌.« 
سیّد غضنفر دوزانو کرد و گفت‌: »آقای بلخی‌، باخبر باش‌! تو که واعظی 
ی‌، لقمــۀ حــرام کــه  ی پلــو پولدارهــای کابــل را می‌خــور می‌کنــی‌، بــاز مــی‌رو
خوردی‌، صبح بیدار نمی‌شــوی و نمازت قضا می‌شــود، فردا که بمیری چه 
جواب می‌دهی‌؟!« آقا با دقّت به حرفهای او گوش می‌داد و می‌گفت‌: »بعد 

از این‌، بیشتر از خودم مواظبت می‌کنم‌.« 
ســیّد غضنفــر همیشــه می‌گفــت‌: »همــان ســیّد اســماعیل کــه در کابل 
گردان مــن اســت‌. مــن او را نصیحت می‌کنــم‌.« این  واعظــی می‌کنــد، از شــا
گر آقــا چهارصد افغانی خمــس برایش می‌داد،  ســیّد غضنفــر آدمی بــود که ا

سیصد آن را پس می‌داد و می‌گفت‌: »دیگر لازم ندارم‌.«  

 )2(
ی به زندان  کم مزار از ســال 1336ش که مامایم مرحوم ســیّد حســین حا
افتاد، تا ســال 1341 که او آزاد شــد، من به‌عنوان خدمتگزار او در کابل بودم‌. 
در این پنج ســال‌، همیشــه علّامه بلخــی را می‌دیدم‌. در ســال 1341 با آقای 
، او مرا پس به کابل فرســتاد و  کم به مزارشــریف رفتم؛ ولی بعد از چند روز حا

سفارش کرد که رفتن به زندان و ملاقات با آقا را قطع نکنم‌. 
ی و میــرزا مرادعلــی پســر  یــک روز بــه حاجــی اشــرف چَپَنْ‌فــروش مــزار
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یم‌.« آنها  حســن‌رضا که از یولمرب در کابل بودند گفتم‌: »بیایید پیش آقا برو
اوّل باور نمی‌کردند که من بتوانم آنها را پیش آقا ببرم‌. 

چندتــا خربــزه خریدیــم و رفتیــم بــه محبــس دهمزنــگ‌. آقــا بــا عرقچین 
، جیلک‌ سیاه به شانه و پیراهن و شــلوار سفید به تن آمد. من  ســفید به ســر
یش و  یدم‌، دســتهای خودم را به گردن او انداختم و دســت و ر بی‌اختیار دو
پیشانی او را بوسیدم‌. همراهانم را معرّفی کردم و او برایشان دعا کرد. بعد آقا 
از وضعیت زندان صحبت کرد و گفت‌: »من در اتاقی بودم که درش همیشه 
قفل بود. اتاقی یک‌نفره که قد آدم راســت نمی‌شــد.کنار اتاق من دستشویی 
بود و از اتاق من به دستشویی سوراخهایی بود که بیست‌وچهار ساعت بوی 
گند می‌داد. در هوای بسیار سرد کابل‌، زنجیری هم به گردنم انداخته بودند. 
آهن زنجیرها که در گردنم سرد می‌شد دیگر نمی‌توانستم بخوابم‌. من هفت 

سال آفتاب را ندیدم‌.« 
آقا که اینها را حکایت می‌کرد، ما سه نفر گریه می‌کردیم؛ امّا خود او بسیار 
خوشحال و خندان صحبت می‌کرد. گویی آن‌همه بلا نه بر سر او که بر سر 
دیگری آمده و او حکایت کس دیگری را می‌کرد. روحیه‌اش همچنان قوی و 
محکم بود. ســرمای زمستان کابل هم او را شکسته نتوانسته بود؛ درحالی‌که 

چند عسکر را سر برجهای نگهبانی یخ‌زده بود و مرده بودند. 
ی را دیدیم‌. عزیزجان همصنفی‌  در همان‌جا ما عزیزجان توخی قندهار
عبدالخالــق‌1 بوده و در جریان قتــل نادرخان او را به حبس ابد محکوم کرده 
بودنــد. او کــه از نوجوانی بــه زندان افتاده بود، اصلًا با بیــرون از زندان ارتباط 
نداشــت‌. گاهــی بــه آقــا می‌گفــت‌: »همیــن زن چطــور چیــزی باشــد؟!« آقــا 

1.  جوان هزاره که نادر خان شاه وقت افغانستان را در سال 1312 به ضرب گلوله به قتل رساند. 
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همیشه به او روحیه و قوّت‌قلب می‌داد تا از دست نرود.  

 )3(
حاجی سیّد عبدالحمید مروّج؛ یکی از علما و فضلای کابل بود که با ما 
هم نسبتی داشت‌. یک روز جمعه در تکیه‌خانه‌، کنار علّامه بلخی نشسته 
بودم و هنوز خواندن‌ شــروع نشــده بود که آقای مروّج وارد شــد؛ امّا به ســمت 
آقــا نیامــد؛ بلکــه پشــت منبر رفت و نشســت‌. آقا از من پرســید که ایــن آقا را 
می‌شناســم یا نه و من او را به آقا معرّفی کردم‌. منبر که شــروع شــد، آقا به من 
گفت‌: »برو از ایشــان بخواه که منبر برود.« رفتم‌، دســتش را بوســیدم و گفتم 
منبــر بــرود؛ امّــا دیدم با من هم ســرد برخورد کــرد و منبر را هم قبــول نکرد. بار 
ی‌.« باز رفتم  دوّم‌، آقا به من گفت‌: »برو بگو بلخی خواهش کرده که منبر برو
و باز هم قبول نکرد. پس آمدم که دیدم خود آقا از پشت منبر دور زده پیش 
کراه برخاست و چند دقیقه‌ای  مروّج رفت و خواهش کرد که منبر برود. او با ا
صحبــت کــرد، امّا نســبت به آقای بلخی و جلســه بســیار بی‌اعتنــا بود. من 
ی مرا برد، کاش پیش  بسیار ناراحت شدم و با خودم گفتم‌: »این مردک، آبرو

آقا نمی‌گفتم از اقوام ماست‌.« 
، شــروع کرد به  ی منبــر رفــت‌، بعــد از خواندن خطبه و شــعر وقتــی آقــا رو
تعریف و توصیف آقای مروّج و گفت‌: »آقای مروّج از فضلای جوان و روشن 
ی اســام‌،  اســت‌. خداونــد وجودش را بــرای ما حفظ کنــد. او و امثالش آبرو
ت ما هستند.« مروّج هم به حالت قهر در گوشه‌ای نشسته بود. 

ّ
مذهب و مل

ی می‌کند؟!  من خیلی خون‌جگر شدم و با خودم گفتم‌: »این آقا چرا این‌طور
توجّه آقا را ببین و بی‌اعتنایی او را!« 

بعد از آن‌، آقا جایی مهمان بود، موتر آمد و سوار شدیم‌. کمی که رفتیم‌، 
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کاجان‌؛  آقا گفت‌: »بچّیم‌، قوم تو هم می‌رود؟« گفتم‌: »موتر را ایســتاد نکن کا
!« امّا او موتر را ایستاد کرد و به من گفت‌: »برو بچّیم‌، بگو بیاید سوار شود.«  برو
رفتــم و بــا خواهــش و التمــاس مروّج را ســوار کــردم؛ با وجود آن هم در وســط 
، همــان چند لحظه  راه؛ در  کوته‌ســنگی‌ پیــاده شــد یعنــی با زحمت بســیار
را در کنــار بلخــی تحمّــل کــرد. آقــا از من پرســید کــه خانۀ مروّج کجاســت و 
مســجدش کدام است‌. من نشــانی دادم و گفتم روزهای پنج‌شنبه خواندن 

دارد. 
دیگر مروّج را ندیدم تا این‌که بعد از شهادت علّامه بلخی به مزارشریف 
آمد. مهمان جنرال مبین رئیس تفحّصات کود و برق‌ مزارشریف بود. بعد به 
ی  کم را گرفتیم و با آقای طالب‌حســین قندهار خانۀ ما آمد، جیپ آقای حا
به‌ســوی بندر تاشــگذر رفتیم‌. در راه‌، شــروع کردم به خواندن شعر بلخی که 
یک‌دفعه مروّج جیغ زد و با صدای بلند شــروع کرد به گریه‌کردن‌. شــعر را که 
کا! مــا مردم مرده‌پرســت هســتیم‌. آقای مــروّج از  خوانــدم‌، گفتــم‌: »طالــب کا
اقوام من است و مهمان هم هست‌، ممکن است دق شود؛ امّا دق هم شود 
ی  بشــود، مــن می‌گویــم‌.« و بعد حادثــه‌ای را کــه آن روز در تکیه‌خانۀ کابل رو

داده بود شرح دادم و گفتم‌: »حالا شما بگویید این مرده‌پرستی نیست‌؟!« 
مــروّج گفــت‌: »راســت می‌گوید. مــن پــای درس یکی از علمــای معروف 
کابــل می‌رفتــم و او از بلخی بد می‌گفت‌. پای درس عالم دیگری می‌رفتم‌، او 
هــم از بلخــی بد می‌گفت‌. آن‌قدر بد گفته بودند که بلخی برای من یک کافر 
جلــوه می‌کــرد. مــن بلخــی را از نزدیــک نمی‌شــناختم‌، آن روز تصمیم گرفتم 
بــروم و ایــن کافــر بی‌دین را از نزدیک ببینم و بر عقیــدۀ خود یقین پیدا کنم‌. 
وقتــی بلخــی در منبــرش از مــن تعریف کــرد، من تعجّــب کــردم و فکر کردم 
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نقشــه‌ای دارد. روز پنج‌شــنبه‌، در منبــر خــودم بــودم کــه بلخــی آمــد. بعــد از 
گر مرد اســت‌، آقاست‌،  صحبتهایی که با او کردم به این نتیجه رســیدم که ا
مرد سیاسی و اجتماعی است‌، صادق و متواضع است بلخی است‌. از آن 
روز تصمیــم گرفتــم آن دو عالِم دیگر را با بلخی آشــتی بدهم‌. با یکی از آنان 
صحبت کردم‌. اوّل قبول نکرد. صحبت تلخ و تندی کردم و بناچار گفت‌: 

از سفر مکه که برگشتم با بلخی آشتی می‌کنم‌. 
دیگری را هم یک روز مهمان کردم به خانه‌ام‌. بلخی را هم مهمان کردم؛ 
امّــا بــه هیچ‌کدام نگفتم کــه کس دیگری را هــم مهمان کــرده‌ام‌. بلخی زودتر 
آمده بود. وقتی او آمد، بلخی او را از کلکین/ پنجره‌ بالاخانه دید. یک‌وقت 
دیدم که بلخی با پای لخت به پیشوازش آمده است‌. وقتی همدیگر را دیدند 
و در آغــوش گرفتنــد، فهمیدنــد کــه ایــن دعوت نقشــه‌ای بــوده از طرف من‌. 
وقتــی در خانه نشســتیم‌، مــن تمام آن‌مســایل را برای هــردو بزرگوار صحبت 
کــردم و گفتــم حالا به این نتیجه رســیده‌ام که پیشــوای مذهب‌، مرشــد قوم‌، 

ت‌، و رهبر جامعه فقط بلخی است و هردو خنده کردند.«  
ّ
ناجی مل

حجّت‌الاسلام سیّد محمّدابراهیم صدر1 

 )1(
یکی از علمای باجرأت‌، مبارز و سلحشور که برای دفاع از علّامه شهید 
بلخی قیام کرد و سرانجام جانش را از دست داد، شهید حجّۀ‌الاسلام سیّد 
میرحســن صدرالواعظین اســت‌. صدرالواعظین از علمای شناخته‌شده‌ای 
بــود کــه در کابل‌، هرات‌، مزارشــریف و دیگر مناطق شــمال منبر می‌رفت‌. او 

1.  از فضلای بلخابی، پسر مرحوم صدرالواعظین.
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خط زیبایی داشت و ده جزء از قرآن مجید به دستخط ایشان موجود است 
که با بهترین نمونه‌های خوشنویسی برابری می‌کند. 

مرحــوم صدرالواعظیــن وقتی خبر می‌شــود کــه علّامه بلخــی را به زندان 
انداخته‌انــد، از بلخــاب حرکــت کــرده خــود را بــه کابــل می‌رســاند. او بــه هر 
ی حاضر می‌شود و با حمایت 

ّ
نحوی که بوده در یکی از جلسات شورای مل

پنهانی بعضی از وکلای شــیعه‌، برای ســخنرانی پشــت تریبون قرار می‌گیرد. 
در آن مجلــس که داوودخان صدراعظــم‌، بعضی از وزرای کابینه و تعدادی 
از بــزرگان شــیعه و ســنّی حاضــر بوده‌انــد، صدرالواعظیــن بــه داوود و ظاهــر 
شــاه پرخــاش می‌کنــد؛ دســتگاه را بــه بــاد انتقــاد می‌گیــرد؛ از قیــام و اقــدام 
ی او می‌شــود.  انقلابــی علّامــه بلخی حمایت می‌کند و خواســتار آزادی فور
صدرالواعظین هنوز از مجلس خارج نشده که به دستور شخص داوودخان 
بازداشت شده و به زندان دهمزنگ منتقل می‌شود. او به مدّت پنج سال به 

جرم دفاع از علّامه بلخی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرد. 
، مأمــوران حکومتی در بلخاب به ســراغ پــدرش می‌روند.  از طــرف دیگــر
سیّد حیدرعلی که ملّای روستا بوده از ترس کشته یا زندانی‌شدن که حتمی 
یاد خوانده مشــکل  بــوده‌، به مأموران می‌گوید: »صدرالواعظین ازبس درس ز

اعصاب پیدا کرده و من پدرش نیز نمی‌توانم جلوش را بگیرم‌.« 
مرحــوم صدرالواعظیــن بعــد از پنــج ســال؛ درحالی‌کــه بینایــی‌اش را از 
دست داده بود آزاد شد و با جسم مریض و معلول به خانه بازگشت‌. او چهار 
ی و ورم بــدن را تحمّــل کرد و  ســال دیگــر در بیــرون از زنــدان مریضــی و کــور
بالاخره دراثر همان امراضی که به‌خاطر شــکنجه‌های زندان پیدا شــده بود، 

به رحمت خداوند رفت و به شهدا پیوست‌. 
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مه بلخی بعد از آزادی از زندان به ایران ســفر کرد، من خودم را 
ّ

وقتی علا
معرّفــی کردم کــه فرزند مرحوم صدرالواعظین هســتم‌. علّامه‌بلخی برگشــت‌، 
ی  سه مرتبه صورت مرا بوسید و حالش دگرگون شد، اشکهای مبارکش جار
شد و فرمود: »پدر شما مرد شجاعی بود. او را به جرم دفاع از من به دهمزنگ 
بــرده بودنــد و من اصلًا خبر نداشــتم؛ چون هرکس که بــه ملاقاتش می‌رفت‌، 
او خواهــش می‌کرد که موضوع زندانی‌شــدنش را به مــن نگوید. بعد از آزادی 
ایشان‌، من خبر شدم که در زندان بوده است‌. بعد از چند سال هنوز من در 
زنــدان بــودم که خبر رســید آقای صدر از دنیا رفته‌. این خبر برای من بســیار 

سخت و سنگین بود و بسیار ناراحت شدم ...« 

 )2(
وقتــی علّامه شــهید ســید اســماعیل بلخــی پــس از آزادی از زنــدان وارد 
مشــهد مقدّس شــد، بنده طلبه‌ای جوان بودم و در مدرســۀ عبّاســقلی‌خان 
ی کــه مرحــوم حضــرت آیت‌اللّه‌العظمــی ســیّد ابوالقاســم  اتــاق داشــتم‌. روز
بلخی در منزل ســیّد اســماعیل بلخی تاجر به دیــدن علّامه بلخی رفت‌، ما 

یارت کردیم‌.  هم همراه ایشان بودیم و علّامه را ز
وقتــی وارد منــزل شــدیم‌، علّامــه بلخــی به اســتقبال آیت‌اللّه بلخــی آمد، 
او را بســیار احتــرام کــرد، نزدیــک خود نشــانید و از این‌که ایشــان به درجات 
بالای علمی و اجتهاد رســیده‌اند، اظهار خرســندی کرد. آنگاه از مبارزات و 
سرگذشتهای زندان خودش مطالب زیبا و ارزشمندی را ارائه داد. با آن بیان 
یاند و هــم خنداند. بعد،  گــرم خــود در ظرف یک ســاعت حاضرین را هم گر
مرحوم آیت‌اللّه بلخی شجاعت علّامه و یارانش را ستود و از مبارزه و تحمّل 

رنج و شکنجه توسط علّامه بلخی قدردانی و تشکر کرد.  
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حجّت‌الاسلام ابراهیم خلیلی )استاد خلیل‌(1 

 )1(
در اواخر سال 1346ش، علّامه بلخی با جمعی از مردم و شخصیتهای 

افغانی به عراق آمد و چون دهۀ محرّم رسیده بود، در کربلا منزل گرفت‌. 
ما در نجف باخبر شــدیم که ایشــان در کربلا کاروانسرایی را اجاره کرده‌، 
افغانیهای مقیم کربلا و اطراف را جمع کرده و مســتقلًا به‌نام افغانیها مراســم 
ی به‌راه  پا کرده اســت‌. کار دیگر ایشــان این بود که هیأت عزادار ی بر عزادار
ع( ســینه‌زنان می‌رفتند و در حرم زنجیر  انداخــت‌. آنها تا حرم امام حســین‌)
می‌زدند. خود علّامه بلخی هم نوحه و روضه می‌خواند و پیشــاپیش هیأت 
ســینه‌زنی حرکــت می‌کرد. شــکوه و عظمت هیأت افغانــی در حدّی بود که 

عربها و ایرانیها هم هیأتهای خود را رها کرده به تماشای آن می‌آمدند. 
اینهــا ابتکارهایــی بــود کــه علّامــه بلخــی داشــت؛ چــون تــا آن زمــان بــه 
فکــر هیچ‌کــدام از شــخصیتهای علمــی و اجتماعــی ما نرســیده بــود. اصلًا 
افغانیهــای مقیــم عــراق چنیــن روحیــه‌ای نداشــتند؛ جــرأت نمی‌کردنــد و 
خجالــت می‌کشــیدند. فکر می‌کنم علّامــه بلخی با این کارها می‌خواســت 
موقعیت شــیعیان افغانســتان را در میان مســلمانان دیگر کشــورها معرّفی و 
تثبیــت کنــد و به خود آنها هم روحیه بدهد تــا با فعّالیتهای علنی مذهبی و 

سیاسی خود بتوانند جایگاه خود را در کشور بیابند. 
با آشــنایی قبلی‌ای که دورادور با شــهید بلخی داشــتیم و شــنیدن خبر 
یــم و از نزدیــک ایشــان را  اقدامــات جالــب او در کربــا، تصمیــم گرفتیــم برو

1.  از علمــای مناطــق مرکــزی کــه در نجــف تحصیــل کــرده و در افغانســتان و ایــران بــه فعالیت‌های 
اجتماعی و سیاسی مصروف بود. از بنیادگذاران شورای اتّفاق اسلامی. او حالا درگذشته است.
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ببینیــم‌. هنــوز حرکــت نکــرده بودیــم کــه نامــه‌ای از ایشــان به نجف رســید، 
خطاب به علما و بزرگان افغانی در حوزۀ علمیۀ نجف. باید بگویم که علما 
ی‌، دایزنگی‌،  و طــاّب افغانــی نجف در آن زمان چهار دســته بودند: جاغور
بهســودی و ترکســتانی‌. در میــان ایــن چهــار دســته‌، رقابتهایــی هــم وجــود 
داشــت‌. علّامــه بلخی بــا آن تیزهوشــی و درک قوی خود، این دســته‌بندی و 
رقابت را درنظر گرفته و خواسته بود که از هر گروه‌، یک نفر منبری ملّا به کربلا 

بفرستند تا در مراسم به ایشان کمک کند. 
نظــر بلخــی اوّلًا ایــن بود که ببینــد علما و فضلای افغانــی حوزۀ نجف از 
نظر علمی‌، سواد سیاسی ـ اجتماعی و منبر و روضه در چه حدّی هستند و 
احیاناً نیروهای به‌فعلیت‌رســیده را شناســایی کند و با خود ببرد. این چهار 
، منبری‌تر و عالم‌تر را انتخاب و راهی کربلا  دســته‌، هرکدام یک نفر فاضل‌تر
ی‌هــا آقــای ســیّد طاهر جوهــری1 و از  کردنــد. از دایزنگی‌هــا بنــده‌؛ از جاغور
بهســودی‌ها ســیّد حســین‌ جان فاضل انتخاب شــدند. ترکســتانیها خود در 
اطراف علّامه بلخی حضور داشــتند و خودشــان میزبان بودند. ما روز ســوّم 
محــرّم بــه کربــا رســیدیم و دیدیــم تعــدادی از علمــا و جمعیتــی از مردم که 
مه از کابل به عراق آمده بودند ـ ازجمله آقای صادقی پروانی‌، آقای 

ّ
همراه علا

، شیخ محمّدعلی‌جان )برادرزن آقای حجّت‌(، آقای عالمی بلخابی  بصیر
ی  و تعداد دیگری هم حضور دارند. فردایش ابتدا شیخ محمّدعلی‌ جان رو
منبــر رفــت و این آیــه را قرائت کرد: »و یســئلونک عن‌الرّوح‌، قل‌الــرّوح من امر 
ی هم گذاشت و پایین آمد. علّامه  ربّی‌«2 و از ثمرات‌الحیواۀ چیزکهایی را رو

1.  آیــت‌الله ســیّد طاهــر جوهــری، تحصیــل کرده در نجف. بعداً به مشــهد آمد و اســتاد فلســفه و کلام 
حوزه علمیۀ مشهد بود و در مشهد درگذشت.

2.  اِسراء / 85.
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گهانی این موضوع  ی منبر رفــت و همین آیه را خواند و چون نا بلخــی هم رو
را مطــرح کــرده بود، ما در این فکر بودیم کــه چه خواهد گفت‌. امّا دیدیم این 
مــردی که پانزده ســال بدون کتاب و مطالعــه و امکانات‌، عمر خودش را در 
زنــدان گذرانــده بــود، مطالب تازه و جالبــی بیان کرد که ما فلســفه‌خوانده‌ها 

گیجِ‌گیج شدیم‌! 
روز بعــد نوبــت بــه من رســید. در موضوع شــناخت که تمریــن و مطالعه 
کرده و آمادگی داشــتم‌، صحبت کردم‌. بعد، بلخی منبر رفت و شــناخت را 
گهانی و به دنبال  موضوع صحبت خودش قرار داد. طبعاً این موضوع را نیز نا
صحبــت من مطرح کرده بود؛ امّا شــناختی که بلخــی تجزیه و تحلیل کرد و 
از ابعــاد و زوایــای مختلف بررســی نمــود، با آنچه بنده صحبــت کردم و بلد 
بودم‌، از زمین تا آسمان فرق داشت‌. تحلیلها و دیدگاههای فلسفی عمیق‌، 
یخــی و بعد، آمیختن آنها با مســایل اجتماعــی و ... بلخی در  نمونه‌هــای تار

تمام این مباحث صاحب‌نظر بود و دیدگاه خاصّ‌ خودش را داشت‌. 
ابــی هــم داشــت و چنــان روضــه را پرورش مــی‌داد و 

ّ
صــدای قــوی و جذ

صحنه‌هــای کربلا را تصویر می‌کرد که شــنونده خیال می‌کرد، خودش آن‌جا 
یاد؛ عین  را دیــده‌. در روضــه نــه چیزی از اصل وقایع کم می‌کــرد و نه چیزی ز

وقایع را می‌گفت‌.  

 )2(
... مراســم دهــۀ محــرّم تمــام شــد و ما بــه نجف برگشــتیم‌. ما ســه نفر که 
از طلبه‌های سرشــناس و منبری بودیم‌، جریان را با دوســتان طلبه صحبت 
کردیم و از خصوصیات علمی‌، اجتماعی و سیاسی بلخی گفتیم‌. تبلیغات 
ی طــاّب و فضلای حــوزه تأثیر گذاشــت‌. وقتی علّامه بــه نجف آمد،  مــا رو
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ی از ایشان شــد. سیّدهای پراحساسی بودند معروف  اســتقبال گرم و پرشور
به عینکی‌ها یعنی؛ سیّد محمّد بقّال‌، سیّد تقی‌، سیّد اسماعیل و عارفی‌ها 
کــه زمینــی داشــتند در جدیــدۀ نجــف، در حــدود هشــتصد مترمربــع‌. آنهــا 
پیشــقدم شــدند و زمین را وقف مدرســۀ علمیه کردند. همه‌چیز آماده شــد 
تــا علّامــه بلخی بیاید و در محلّ‌ آن زمین و خانه ســخنرانی کند، مدرســه را 
افتتاح کند و از مردم هم کمک بگیرد. اعلامیه پخش و مقدّمات کار فراهم 

شد. 
نجف‌اشــرف کمتــر مجلســی را بــه عظمت آن شــب در خود دیــده بود؛ 
ی دیوارها جمعیت موج می‌زد.  تمام زمین و خانه‌ها پر بود. در کوچه‌ها و رو
ابتدا بنده پشت تریبون رفتم‌؛ شعری را که برای تجلیل از بزرگواریهای علّامه 
و زحمــات و رنجهایــش برای مردم‌، ســروده بــودم‌، خوانــدم و چند جمله‌ای 
هــم بــه نثــر صحبت کــردم‌. بعــد از مــن‌، آیــت الله عیســی محقّق خراســانی 
صحبــت کــرد و بعد خود علّامه بلخی‌. علّامه ســخنرانی جالــب‌، عالمانه و 
بیدارگرانه‌ای ایراد کرد. در آن‌جا از بنده بسیار تشکر و تعریف و تشویق کرد 
و فرمود که »من بعد از این به آقای خلیلی‌، اســتاد خلیل می‌گویم و شــما نیز 

بدانید که ایشان کمتر از استاد خلیلی‌1 ما در کابل نیستند.«2 
علّامه ســه شب پشت سر هم در همان محل منبر رفت و سخنرانیهای 
بســیار بیدارکننــده و تحریک‌کننــده‌ای ایــراد کــرد. در ایــن ســه شــب پــول 
ی برای تعمیر مدرســه از مردم و طلبه‌ها جمع شد. مدرسه را سادات  بســیار
ی کــرده بودنــد؛ امّا  عینکــی به‌نــام »مدرســۀ علمیــۀ علّامــه بلخــی‌« نامگذار

1.  منظورشان استاد خلیل الله خلیلی شاعر معروف کشور است.
2.  با همین نام‌گذاری علامه بلخی بود که وی به نام استاد خلیل معروف شد.
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ایشــان نپذیرفت و آن را به‌نام »مدرســۀ علمیۀ امام ســجّاد« مسمّی کرد. این 
کنون در جدیدۀ نجف به همین نام وجود دارد.   مدرسه هم‌ا

 )3(
در مدّتــی کــه علّامــه بلخــی در نجــف و عراق بــود، بنده همــواره؛ چه در 
جلســات عمومــی و چه در جلســات خصوصــی و مهمانی‌ها همراه ایشــان 
بــودم‌. ازبــس علاقه‌منــد شــده بــودم و بزرگــی ایشــان مــرا جــذب کــرده بــود، 
نمی‌توانســتم از ایشــان جــدا شــوم‌. در جلســه‌های خودمانــی و مهمانی‌هــا، 
همــواره یــک نفر جاســوس هــم حضور داشــت که مراقــب و مواظــب علّامه 
بلخی بود. علّامه هم او را می‌شناخت و گاهی در جمع‌، به خود او می‌گفت 
که »تو جاســوس ظاهر خان هســتی‌.« ولی آن آدم مرموز و زرنگ فقط خنده 
می‌کــرد و چیــزی نمی‌گفــت‌. با وجود حضور آن مــردک‌، علّامه تمام ظلم‌ها و 
گر بتوانم  تبعیض‌هــای خاندان محمّدزایی را برمی‌شــمرد و می‌گفت‌: »من ا
در افغانســتان انقــاب می‌کنــم‌، تبعیض‌هــا را برمــی‌دارم‌، مردم هــزاره را زنده 

می‌کنم و حقوق ضایع‌شدۀ آنها را بازمی‌گردانم ...« 
در جلســه‌ها، از حرفهــای کوچک و روزمرّه خوشــش نمی‌آمد و با زرنگی 
صحبــت را بــه مســایل اجتماعــی و سیاســی کشــور می‌کشــاند. از جورهــا و 
یادی  ستمهای عبدالرّحمان ظالم بسیار می‌گفت‌. تا آن روز ما طلبه‌ها چیز ز
از جنایــات عبدالرّحمــان در حــقّ‌ مــردم هــزاره نشــنیده بودیم؛ امّــا بلخی با 
اطّلاعات دقیق خودش‌، تمامی آن‌چه را که امروزه ما در کتابهای حاج‌کاظم 
یزدانــی و دیگران می‌خوانیــم برای ما بیان می‌کرد. می‌گفــت‌: »عبدالرّحمان 
جانــی هزاره را از ســیاه‌چال بیرون می‌کرد، یک پایش را به درخت می‌بســت 
و پای دیگرش را به فیل و بعد فیل را ســیخ می‌زد. چشــم هزاره را می‌کشــید و 
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یخت‌. هزاره را به‌عنوان برده و غــام و کنیز به دو قِران  بــه جایــش آهــک می‌ر
یان زمان‌، در خانۀ خود چند  خریدوفروش می‌کرد. هرکدام از خوانین و دربار
غــام و کنیــز هــزاره داشــتند و ...« اینها را کــه بیان می‌کرد، گلویــش را عقده 

یخت‌.  ی محاسنش می‌ر می‌گرفت و اشکهایش رو
طلبه‌هــا را تشــویق به رفتن به وطن می‌کــرد و می‌گفت‌: »آنهایی که درس 
را بــه جایی رســانده‌اید، لازم اســت به وطن و بــه میان قوم برگردید. برای ســر 
بلندکــردن هــزاره مبارزه کنید، خــون بدهید، زحمت بکشــید و حقوق مردم 
خود را به‌زور از چنگ ظالم و مستبد بگیرید؛ چنان‌که من از قیام و مبارزه‌ام 
هدفی نداشتم جز سربلندی مردم هزاره و شیعه و گرفتن حقوق ضایع‌شدۀ 

آنها ...« 
بعــد رو می‌کــرد به آن مــردک جاســوس و می‌گفت‌: »من می‌دانــم که این 
آقــا همه‌چیــز را به ظاهر خــان خواهد گفت؛ امّا من از ظاهرخان نمی‌ترســم‌. 
مــن تمــام این حرفها و بدتر از اینها را بارها به خود ظاهرخان گفته‌ام‌، حالا از 
جاسوس او باید بترسم‌؟!« و بعد اضافه می‌کرد: »برای به‌دست‌آوردن حقوق 
ت بیچاره و محروم لازم اســت خونها داده شــود؛ زندانها و 

ّ
و آزادکردن یک مل

شــکنجه‌ها، تحقیرهــا و توهینهــا را تحمّل کنیم تا مردم خود را به ســربلندی 
و عزّت و آزادی برســانیم‌. شــما هرچه درس بخوانید و علّامۀ زمان و مجتهد 
گر مردم‌تان عزیز نباشند، عزیز نمی‌شوید. علّامه و مجتهد  م هم شوید، ا

ّ
مسل

یک گروه ذلیل‌، ذلیل است‌. آن کس عزیز است که قومش عزیز باشد. 
درس بــس اســت‌. به کشــور خودتــان بازگردیــد و برای عزّت قــوم زحمت 
بکشــید. به کابل بیایید. من با تمام قدرتم در خدمت شــما هستم و از شما 
حمایــت می‌کنــم‌. بیاییــد کارهــای فرهنگــی‌، آموزشــی‌، سیاســی و مردمــی 
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ت سر 
ّ
ک ذل داشــته باشــیم‌. زحمت بکشــیم؛ به این امید که این مردم از خا

بردارند و به عزّت برسند ...« 
آمــدن بلخــی حــوزۀ نجــف را تــکان داد، طلبه‌های همشــهری را دگرگون 
کــرد. هدف‌هــا تغییر کــرد و جوانها بیدار شــدند. عزّت‌، مبارزه‌، بازگشــت به 

وطن و ... در ذهنها جای گرفت و تلاشها از همان زمان آغاز شد. 

کبر صالحی‌1    حجّت‌الاسلام سیّد علی‌ا

 )1(
یــارت کربلا، نجــف‌، کاظمین  علّامــه بلخــی وارد عــراق که شــد، اوّل به ز
و ســامرّا مشــرّف شــد و بعد از آن وارد حوزۀ علمیۀ نجف‌، مرکز جهانی علوم 
گر شــخصیت مهــمّ‌ علمی یا  اســامی شــد. در آن زمــان رســم بر این بود که ا
سیاســی ـ اجتماعــی‌ای وارد حــوزه می‌شــد برایــش گعــده می‌گذاشــتند و در 
آن محفــل‌، جــدا از آشــناییها و دیدارهــا، معمــولًا طلبه‌هــا و فضــای حوزه‌، 

شخصیت علمی و سیاسی مهمان را نیز سبک و سنگین می‌کردند. 
بــرای علّامــه بلخی هم گعده گرفتنــد. در روز اوّل و دوّم‌، محفل مختصر 
و خلــوت بود؛ زیــرا خیلیها تصوّر می‌کردند بلخی ســیّد روضه‌خوانی اســت 
که حالا ســنگی به ســنگی خورده و زندان رفته و شــهرتی کسب کرده است؛ 
امّا آن جوهر را ندارد که حوزۀ علمیۀ بزرگ نجف به او توجّه بکند؛ امّا همان 
جلســۀ اوّل و دوّم کافــی بــود کــه مرحــوم بلخــی جوهر شــخصیت خویش را 

نشان بدهد. 
در روزهــای بعــد، محفل علّامه گرم و شــلوغ شــد. طلبه‌های همشــهری 

1.  از عالمان بلخابی، تحصیل‌کرده در حوزه علمیۀ نجف و درگذشته در مشهد.
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از هرجــای کشــور کــه بودنــد، خــود را صاحــب مجلــس و میزبــان احســاس 
می‌کردنــد و چون پروانه اطــراف او می‌چرخیدند. علّامه بلخی نیز با هرکدام 

آنها مهربانی می‌کرد و دوستی نشان می‌داد. 
در محافــل‌، گاهــی از شــعرهایش ـ که یادگار ایام زندانــش بود ـ می‌خواند 
و گاهی از ســختی‌ها و شــکنجه‌های زندان قصّه می‌کرد؛ امّا این سختی‌ها 
ی مطرح می‌کرد که موجب ترس و یأس طلبه‌ها نشود؛ بلکه برای آنها  را طور
امیــد و قــدرت روحی بدهد. می‌گفت‌: »ســالها در تک‌ســلول مرطوب زندان 
بودم‌. یک شب حساب کردم‌، تا صبح پانزده مرتبه مرا عقرب گزید و من آن 

نیشهای عقرب را به‌خاطر شما قوم تحمّل کردم و ...« 
در روزهــای بعــد، مراجــع و علمــای بــزرگ حوزه بــه دیدن علّامــه آمدند. 
ازجملــۀ مراجــع‌، حضرت امــام خمینی‌ بود. آمدن ایشــان بــرای تمام طلّاب 
حــوزه تعجّــب‌آور بــود؛ زیــرا معمــولًا امــام بــه دیــدن کســی نمی‌رفــت و حتّی 
ی از شــخصیتهای سیاســی و اجتماعــی را بــرای ملاقــات در منــزل  بســیار
خــودش هــم نمی‌پذیرفــت‌؛ امّــا او بــه دیــدن علّامــه بلخــی آمــد و بــا ایشــان 
ــت این رفتار ویــژۀ امام را 

ّ
جلســه‌های محرمانــۀ مفصّــل داشــت‌. طلبه‌ها عل

مبارزۀ طولانی علّامه و مشترکات هردو شخصیت می‌دانستند.  

 )2(
در نجف پیرمردی بود از همشــهری‌ها که مرض »ســودا« داشت؛ مرضی 
اســت جلدی که دســت و پا را بیشــتر می‌گیرد؛ اوّل ورم می‌کند و بعد از آن 
می‌ترکــد. او دارو هــم مصــرف می‌کرد و پماد به دســت و پایــش می‌مالید؛ به 
ت‌، دســت و پای بســیار نفرت‌آور و بدبویی داشــت‌. طلبه‌ها با او 

ّ
همین عل

مراوده نداشتند و حاضر نبودند با او دست بدهند. همین پیرمرد، به دیدن 
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برابــر دیدگان حیرتزدۀ مــا، علّامــه او را در بغل گرفت و  علّامــه بلخــی آمد. در
سروصورت او را عمداً بیشتر از دیگران بوسید. هر روز و هر ساعتی که او به 
مجلــس وارد می‌شــد، علّامــه از جایش برمی‌خاســت‌، آن پیرمرد را در آغوش 

می‌گرفت و می‌بوسید. 
پیرمــرد، چنــان شــیفتۀ علّامــه شــده بــود کــه گویــی بعــد از ســالها فرزند 
عزیزش را دیده و یا پدر عزیزش را پیدا کرده است‌. تا زمانی که علّامه بلخی 
در نجف بود، آن پیرمرد، حتّی ساعتی هم از کنار علّامه جدا نشد و مجلس 

ایشان را ترک نکرد.  

 )3(
مرجــع بزرگ عالم تشــیّع در آن زمان‌، مرحوم آیــت‌اللّه حکیم بود. او زعیم 
حوزۀ علمیۀ نجف‌اشــرف و حوزه‌های علمیۀ تشــیّع در جهان اسلام بود. در 
مه بلخی‌، آیت‌اللّه ســیّد یوسف حکیم به نمایندگی از پدرش 

ّ
دیدارهای علا

به دیدن علّامه آمد. پس از پایان دیدارهای رسمی علّامه‌، قرار شد ایشان به 
کز علمی بروند، ازجمله حضرت آیت‌اللّه حکیم‌.  دیدن بعضی از مراجع و مرا
کســانی پیشــتر بــه آیت‌اللّه حکیــم چیزهایی گفتــه بودند کــه نظر مرحوم 
حکیــم را برگرداننــد و چنین نیز شــده بود؛ یعنی ایشــان ذهنیت منفی یافته 
بود. علّامه بلخی برخلاف روش دیگر علما ـ که در این‌گونه دیدارها، فضلای 
سرشــناس حــوزه و افــراد صاحب‌نفوذ در بیوت مراجع را بــه همراه می‌بردند ـ 
چنــد نفــر طلبــۀ جوان و گمنــام را انتخاب کــرد تا همراه او بــه دیدن آیت‌اللّه 
برونــد. در آن‌جــا، گویی عمداً ما را چند دقیقه پشــت در نگه‌داشــتند و بعد 
در را بــاز کردنــد. مرحــوم حکیــم هــم بعــد از علّامه آمدند. احوالپرســی ســرد 
ی انجــام شــد و مرحــوم بلخــی فوراً شــروع کرد به صحبــت‌. او از  و معنــی‌دار
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برابر فیصل اوّل و دیگر ســاطین عراق؛ مبارزات  مبــارزات علمــای عراق در
خود آقای حکیم برای اســتقلال عراق و کارهای انقلابی علما در کشورهای 
دیگر اســامی ســخن گفت‌. مرحوم حکیم که در ابتدا فکر می‌کرد ایشــان از 
علمــای معمولی‌ای اســت کــه هــرروزه از دور و نزدیک به دیدنــش می‌آیند و 
ع( و نمایندگی در فلان  ی سهم امام‌) همیشه به دنبال وکالت برای جمع‌آور
ه و مسجد هستند، با تعجّب دید که این آدم حرفهای دیگری دارد؛ لذا 

ّ
محل

او هم راحت نشســت‌، با علاقه‌مندی گــوش داد و بعد گفت‌: »جناب آقای 
ید تا بهتر شما را ببینم  بلخی‌! دوســت دارم یک روز شــما تنها تشــریف بیاور
و بیشــتر صحبــت کنیــم‌.« علّامــه بلخــی هــم گفت‌: »بلــه آقا، بنده همســرم 
همراهــم اســت و از مــن تعهــد گرفتــه کــه رفتیم نجــف‌، خدمت آقا مشــرّف 

یارت کنم‌.« شویم، تا گوشۀ عبای آقا را ز
بعد از حدود نیم ساعتی مرخص شدیم‌. مرحوم حکیم عادت نداشت 
کسی را تا دم در یا راهرو بدرقه کند؛ امّا علّامه بلخی را بدرقه کرد و خوش‌آمد 

گفت‌. 
مه به دیــدن مرحوم حکیم مــی‌رود، صحبتهای مفصّلی 

ّ
باردیگــر که علا

ی عذرخواهی اشاره کرده بوده به  می‌شود و حتّی شنیدم مرحوم حکیم از رو
تصویــری که کســان دیگــری از علّامه بلخی به او داده بودنــد. بعد، از علّامه 
می‌خواهــد کــه به‌عنــوان وکیــل تام‌الاختیــار ایشــان در امــور وجوه شــرعیه در 
سراسر افغانستان قبول مسؤولیت کند. علّامه بلخی از قبول این مسؤولیت 
ی کــه در  عــذر خواســته و می‌گویــد: »مــن در خدمــت شــما هســتم‌، هــرکار
افغانستان داشته باشید، امر کنید امّا وکالت رسمی در مسایل وجوه شرعیه 
را نمی‌توانــم بپذیــرم‌. وکلای شــما در افغانســتان هســتند و ما هــم همانها را 
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یم‌.«  قبول دار
مرحــوم حکیــم تحــت تأثیــر شــخصیت علّامه قــرار گرفتــه و او را بســیار 
احتــرام کرده‌بــود. عظمــت روحــی‌، درد و درک سیاســی ـ اجتماعــی و زبان و 
بیان علّامه را ستوده وعبایی به رسم یادگار و تبرّک به او هدیه داده و برایش 

دعا کرده بود.  

 )4(
جامعۀ‌النّجف‌الدّینیه مجموعۀ بزرگ علمی‌ای بود که با برنامه‌ریزی‌های 
ی تازه ســاخته شــده بود. گویی مجموعــۀ مدارس و حوزه‌های  دقیق و امروز
علمی نجف یک طرف بود و جامعۀ‌النّجف یک طرف‌. رئیس آن هم مرحوم 
علّامــه ســیّد محمــد کلانتــر بــود. جامعۀ‌النّجــف کتابخانۀ بزرگی داشــت و 
محقّقــان در آن‌جــا کتابهــای علمی و درســی حــوزه را تصحیــح می‌کردند یا 
شــرح می‌زدنــد و چــاپ می‌کردنــد. وقتی به دفتر آقــای کلانتر رفتیــم‌، علّامه 
بلخــی خطابــۀ کوتاهــی ایــراد کــرد، شــعری خوانــد و از خدمــات حوزه‌هــای 

علمیه بویژه حوزۀ نجف به جهان اسلام قدردانی کرد. 
مجموعۀ طلّاب و فضلای حاضر بســیار خوشــحال شدند و بخصوص 
مرحــوم کلانتــر طــی صحبــت کوتاهــی از علّامــه بلخــی به‌خاطــر زحمتهــا و 
رنجهایش تشــکر و قدردانی کرد. او ســپس کتابخانۀ بزرگ جامعۀ‌النّجف و 
مجموعۀ امکانات جدید چاپ و تصحیح و ... را به علّامه بلخی نشان داد 
کز  و گفــت‌: »از کتابهایــی کــه با اســلوب جدید تجدید چــاپ کرده‌ایم به مرا
، بغداد، مکه‌، لاهور و ... هم فرســتاده‌ایم تا آنها با  علمی اهل ســنّت در مصر

علوم حوزه‌ای ما و فقه اهل‌بیت آشنا شوند.« 
علّامــه بلخــی گفــت‌: »یــک دوره هــم از ایــن کتابهــا بفرســتید بــه آدرس 
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دارالعلوم افغانســتان‌.« و آقای کلانتر با اظهار خوشــحالی گفت‌: »من بسیار 
خرســندم که در کشور افغانستان شــخصیتی مثل شما وجود دارد. با دیدن 
شما، ما نسبت به تحوّلات و پیشرفتهای فرهنگی افغانستان امیدوار شدیم 
و اطمینان یافتیم که با حضور شما فرهنگ اسلامی در آن کشور زنده و پویا 

خواهد شد.« 

 )5( 
ما طبق قرار قبلی که دیدار با علّامه امینی بود، به کتابخانۀ امیرالمؤمنین 
مه امینی در را باز کرد. علّامه امینی هم منتظر علّامه 

ّ
رفتیم‌. پسر مرحوم علا

بلخــی بــود. ابتــدا علّامــه بلخــی صحبــت کــرد. او ضمــن شــرح وضعیــت 
مــه امینی بســیار تقدیــر کرد و گفــت‌: »من که از 

ّ
شــیعیان افغانســتان، از علا

یارت شــما بود. شــما خدمت  افغانســتان آمــدم‌، یکــی از آرزوهایــم دیدار و ز
بزرگی به اهل‌بیت عصمت کرده‌اید. زبان من کوتاهتر از آن اســت که بتواند 
از شما به‌خاطر نوشتن این دایرۀ‌المعارف بزرگ شیعه یعنی الغدیر قدردانی 
ی کنــد.« بعــد، کلاهش را برداشــت و از جیــب مخصوص آن‌،  و سپاســگزار

یک تسبیح »شاه‌مقصود«1 درآورد و به علّامه امینی تقدیم کرد. 
ی  ســپس علّامــه امینــی صحبت کــرد. از زحمتهایــی که بــرای جمع‌آور
نســخه‌های خطی کشیده بود و مسافرتهایش به کشورهای مختلف گفت و 
ع( صحبت کرد. ایشــان گفت‌:  ازجملــه دربارۀ قرآنی به خط حضرت علی‌)
»نمی‌دانیــد مــن نصــف این قــرآن را با چــه زحمتی پیــدا کــرده‌ام؛ امّا نصف 
گر آن را هم پیــدا کنم و بمیرم‌،  ک را از مــن گرفته و ا دیگــرش‌، خــواب و خــورا
آرزویــی برایــم نمی‌مانــد.« علّامــه بلخــی با خوشــحالی گفت‌: »نصــف دیگر 

1.  سنگ ارزشمندی که از آن تسبیح‌های گرانبها می‌سازند. معدن آن در قندهار است.
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ایــن قــرآن در دارالعلــوم افغانســتان موجــود اســت‌.« و بعد، نشــانه‌های آن را 
بیــان کرد. علّامه امینی قبول کرد، بســیار خوشــحال شــد و گفــت‌: »دیگر به 
گر می‌دانستم در افغانستان شخصیت بزرگی مثل شما  یم رسیدم‌. من ا آرزو
هســت‌، حتمــاً بــه آن کشــور می‌آمــدم‌. الآن پایــم درد می‌کنــد و نمی‌توانم راه 
بروم؛ امّا ســال آینده پایم خوب شــود یا نشود، به دیدن شما و آن قرآن خواهم 

گر پیاده باشد، باز هم می‌آیم‌.«  آمد. حتّی ا
مۀ بزرگوار نیم ساعتی طول کشید و بعد علّامه امینی 

ّ
صحبت آن دو علا

بــه پســرش گفــت‌: »مــن پایــم درد می‌کنــد. تــو مجموعــۀ کتابخانــه و منابع و 
نسخه‌های خطی را به جناب آقای بلخی نشان بده‌.« 

ما از مجموعۀ نفیس و ارزشــمند علّامه امینی دیدن کردیم‌؛ نســخه‌های 
خطی منحصربه‌فرد، قرآنهایی که پانصد، ششــصد ســال پیش نوشــته شده 
و علّامه امینی با چه زحمتها و رنجها و مســافرتهای طولانی‌ای آنها را فراهم 
مه امینی قرآنی را که به خط حضرت 

ّ
کرده بود. در طبقۀ دوّم‌، پسر مرحوم علا

یادی  ع( بــود باز کــرد. علّامه بلخی با دیدن آن منقلب شــد؛ اشــک ز علــی‌)
یخت و باز هم آن جمله را خطاب به همۀ ما تکرار کرد: »نصف دیگر این  ر

قرآن نفیس در دارالعلوم افغانستان موجود است‌.« 
پــس از بازدیــد، بــه دفتــر علّامه امینــی آمدیم و اجــازۀ مرخصــی گرفتیم‌. 
گر من می‌دانســتم شــما در  ایشــان باز هم جملۀ خود را تکرار کرد و گفت‌: »ا
افغانســتان هســتید، پــای پیاده می‌آمــدم‌.« علّامه بلخی هم گفــت‌: »من باز 

هم به دیدن شما می‌آیم‌« و خداحافظی کردیم‌. 

 )6( 
در آن زمان از نظر اهمیت و مرکزیت مراجع و علما، حوزۀ علمیۀ نجف 
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مرکــز بــود و بعــد از نجف‌، حوزه‌های ایران مطرح می‌شــد، مراجــع بزرگ مثل 
آیــت‌اللّه حکیــم‌، آیت‌اللّه خویی‌، آیت‌اللّه خمینــی و ... در نجف بودند. فرق 
نجــف بــا حوزه‌هــای ایران مثل قم و مشــهد در این بود کــه طلبه‌های نجف 
درســهای رســمی حــوزه را بســیار خــوب می‌خواندنــد و در کتابهــای حــوزه 
صاحب‌نظــر بودنــد؛ امّــا در مســایل سیاســی و اجتماعی و کلًا بیــرون از آن 
گاهی‌ای کســب نمی‌کردنــد؛ امّا در قم و مشــهد طلبه‌ها  کتابهــا، هیــچ نوع آ
رشــد خارج از دروس حوزه را نیز داشــتند و در مســایل اجتماعی و سیاسی 

گاه‌تر بودند.  آ
علّامه بلخی با درک دقیق این تفاوت‌، طلبه‌های بااستعداد افغانستانی 
را تشــویق می‌کرد تا از نجف به قم یا مشــهد مهاجرت کنند. از آن میان بنده 
و آقای ســیّد محمّدعلی‌شــاه ســجّادی را ترغیب به آمدن به قم کردند و ما 
هم چند روز بعد از حرکت شــهید علّامه بلخی، بار بســاط خود را از نجف 
بســتیم و بــه قم آمدیم‌. وقتی ما به قم رســیدیم، علّامه بلخــی‌، دیدوبازدیدها 
و ســخنرانیهای خــود را تمــام کــرده بــه مشــهد رفته بــود و ما از دنبال ایشــان 
مه بلخی مــا را به آیت‌اللّه کفایی پســر مرحوم 

ّ
بــه مشــهد آمدیــم‌. در آن‌جا علا

آخوند خراسانی صاحب‌کفایه و از علمای بزرگ حوزۀ علمیۀ مشهد معرّفی 
 ـ  کــرد. ایشــان هــم به متصدّی مدرســه‌ای گفت که بــرای ما جا بدهــد. ما دو
ســه مرتبــه مراجعــه کردیم و او ما را ســر دواند و جواب درســتی نــداد. علّامه 
بلخــی هــم با خوشــحالی از این که ما به مشــهد آمده‌ایــم خداحافظی کرد و 
بــه وطــن رفت‌. ســرانجام ما جای پیــدا نکردیم و به نجف بازگشــتیم‌. علّامه 
بلخی با آن تیزهوشــی‌، قم و مشــهد را در آستانۀ یک نهضت جهانی می‌دید 

و بسته‌شدن نطفۀ یک انقلاب عظیم اسلامی را درک می‌کرد.  
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 حجّت‌الاسلام سیّد غلام‌حسین موسوی1

)1(
مــن وقتــی در کابل‌، شــهید علی‌آقا بلخــی‌، فرزند برومند علّامــه را دیدم‌، 
یخچۀ زندگی علّامه بلخی  کنون برای نشر آثار و تار برایش گفتم‌: »شما چرا تا
اقدامی نکرده‌اید؟« و ایشــان مجموعه‌ای از آثار پدر شهیدش را آورد. همان 
کتها و کیســه‌های شــکر و چایی بود که خانواده‌اش به‌وســیلۀ زندانبان‌ها  پا
بــه او می‌رســاندند. آنها روزنامه‌های باطله را با ســریش به‌هم می‌چســبانده‌، 
خریطۀ چای و شــکر درســت ‌کرده به مرحوم بلخی در زندان می‌رسانده‌اند. 
علّامــه کــه در زنــدان هیچ نوع امکانات نوشــتنی در اختیارش نبوده اســت‌، 
کتهــا را به‌عنــوان کاغذ اســتفاده می‌کــرده و با مدادی کــه در اختیارش  آن پا
خریطه‌شــده  روزنامه‌هــای  همــان  ســطرهای  لابــه‌لای  در  را  شــعرها  بــوده‌، 
کتها شــماره‌بندی شده بوده‌؛ چون شعرهای بلند ایشان  می‌نوشــته است‌. پا
« حدود  کتهای بیشــتری را دربر می‌گرفته اســت )مثلًا شــعر »شــب دیجور پا
کت‌، در مدّتی بســیار  بــر گرفته بــود.( این‌همه پا کــت را در یکصدوبیســت پا
طولانی به‌دست علّامه می‌رسید. از آن طرف ایشان برای خارج‌کردن شعرها 
کتها گم می‌شــد و  یــادی روبه‌رو بود. گاهی این پا از زنــدان هم با مشــکلات ز
ی می‌کردند و به خانوادۀ ایشان  یا به دســت کســانی می‌افتاد که ســهل‌انگار

نمی‌رساندند.  
ی آنهــا در  کتهــا از زنــدان یــک مشــکل بــود و نگهــدار بیرون‌کــردن ایــن پا
؛ در چنــد ســال اوّل‌، ایشــان کوته‌قفلــی‌ بــود و اصــاً  بیــرون‌، مشــکلی دیگــر
ی دقیق توســط  ملاقات نداشــت‌. بعد از آن هم با زحمت بســیار و پنهانکار

1.  عالم دینی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی مقیم حوزه علمیۀ قم.
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خانواده‌شــان‌، کاغذها در لابه‌لای لباســهای ایشان و یا توسط کسان دیگری 
ینی که شــیفتۀ  کــه به دیــدن علّامه می‌رفتند و یا به‌وســیلۀ عســکرها و مأمور

اخلاق و مردانگی علّامه می‌شدند، به خارج منتقل می‌شد. 
شــرایط بــر علّامه و خانواده‌اش بســیار ســخت بــوده‌؛ حتّــی نزدیک‌ترین 
دوســتان بــا اینها قطع‌رابطه کــرده بودند و از ترس، خود را کنار می‌کشــیدند. 
ی می‌شده و بعد  خلاصه این آثار در منزل حاجی‌ای از مردمان کابل نگهدار
که علی‌آقا بزرگتر می‌شود، آنها را از منزل آن حاجی به خانۀ خودشان می‌آورد. 
کم  اینها همه حکایت از مظلومیت علّامه بلخی دارد و این که استبداد حا

گاهی جامعه چه محدودیتهایی را بر ایشان ایجاد کرده بوده است‌.  و ناآ
کثراً مفقود شــد و یا  ی که علّامه در زندان پدید آورد، ا به همین دلیل آثار

گون قرار گرفت‌.   هنگامی که از زندان به بیرون رسید، مورد تحریفات گونا

)2(
خاطــرۀ جالبــی از آشــنایی امــام موســیَ‌ صدر بــا علّامه بلخــی در ذهنم 
ی تنها  یه در دفتر امام موسیَ‌ صدر بودم‌. روز مانده است‌. بنده مدّتی در سور
در دفتر نشســته بودم و شــعری از آثار علّامه بلخی را با خودم زمزمه می‌کردم 
برابــرم قــرار گرفت‌. ســرم را کــه بلند کــردم‌، امام موســیَ‌  کــه دیــدم ســایه‌ای در
پشــت سرم ایستاده بود. گفت‌: »آقای موســوی‌، چه می‌خوانی‌؟« گفتم‌: »آقا! 
شعری می‌خواستم بخوانم‌.« امام موسیَ‌ لبخند زد و گفت‌: »من این شعر را 
می‌شناســم‌، صاحبش را هم می‌شناسم‌.« برای من بسیار جالب بود. گفتم‌: 
ی ایشــان را می‌شناســید؟!« و ایشــان در جواب گفــت‌: »آقای  »شــما چطــور
بلخی با اخوی من هم‌بحث و همدرس و هم‌مدرسه بود و من از طریق برادرم 
یه آمده بود، به  یارت به سور با او آشنا شدم‌. آقای بلخی در سفری که برای ز
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دیدن من هم آمد و ما مفصّلًا باهم صحبت کردیم‌. آقای بلخی را شــخصی 
اندیشمند، بلندهمّت‌، شجاع و دارای وسعت نظر یافتم‌. آقای بلخی برای 
یاد زحمت کشــیده بود و برنامه‌هایی هم برای آیندۀ کشور  مردم افغانســتان ز

خود داشت‌. ما دربارۀ آن مسایل هم صحبت کردیم‌.« 

)3(
مــه بلخــی پیش از زندان‌رفتنش مدّت هشــت ســال در هــرات بود و 

ّ
علا

مردم این خطّه از نزدیک با کمالات او آشــنا شــده بودند؛ لذا بعد از آزادی از 
زنــدان‌، آنها فوراً از ایشــان دعوت کردند و علّامه در میان اســتقبال پرشــکوه 
آنهــا بــه هــرات آمــد. حضــور او در هــرات تأثیــر معنــوی شــدیدی بر مــردم و 
مخصوصاً روشنفکران مذهبی این شهر داشت‌. این نفوذ معنوی در حدّی 
ی ـ به خصوص آنها که مشــکلی داشــتند ـ  ی مردان و زنان بســیار بود که روز
ی آب آورده و در سالنی گذاشتند تا علّامه بلخی  هرکدام یک چاینَک/ قور
بیایــد، در ســالن دعــا بخواند و بعد مــردم آبها را به مریضها و گرفتارهایشــان 
بدهند و کسب شفا کنند. شاید حدود پانصد چاینک در سالن جمع شده 

بود و علّامه بلخی بر آنها دعا خواند. 
این قضیه به‌نظر من دارای دو بُعد است‌، یکی همین که مردم با اعتقاد 
ک و قدسی پیشوا و رهبر معنوی‌شان  اسلامی‌ای که داشتند، واقعاً به نفس پا

که برای آنها پانزده سال جور زندان کشیده بود سخت عقیده داشتند. 
امّــا بعــد دیگــر کــه مــن بــه آن بــاور دارم‌، ایــن اســت کــه مــردم هــرات بــا 
ی‌ای کــه دارنــد، می‌خواســتند بگوینــد کــه جامعــه هنــوز در همــۀ  هوشــیار
ابعاد بیمار اســت و دموکراســی ظاهرخانی نتوانســته بیماریهای اجتماعی‌، 
فرهنگــی‌، اقتصــادی و سیاســی را علاج کنــد. یک‌بار دیگر دســت‌به‌دامان 
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شــما می‌شــویم که با دم مسیحایی خود، آب حیات را بر این سرزمین و این 
ید. ی بساز جامعه جار

)4(
در ســفر هرات اســتقبال عجیبی از علّامه بلخی می‌شود. مردم طبقات 
مختلف و مســؤولان حکومتی به دیدن ایشــان می‌آیند و از ســخنرانیهایش 
بهره‌منــد می‌شــوند. در ایــن میــان‌، مدیــر کارخانــۀ دســتمال‌بافی هــرات به 
ایشان می‌گوید: »چون این دور از دستمالهایمان که بافته می‌شود، همزمان 
ی دستمالها  ی از شما رو با حضور شــما در هرات است‌، می‌خواهیم یادگار
باشــد. شــما حدیثی‌، شــعری یا چیزی کــه خود صلاح می‌دانیــد بفرمایید تا 

ی این دور از دستمالها چاپ کنیم‌.«  رو
علّامــه بلخی می‌گوید: »همین جوانمرگ‌1 اســماعیل نیاز به یک تشــویق 
دارد.« و درخواســت می‌کند که بنویســند: »هدیه به فرزندم محمّداسماعیل 
ی دســتمالها چاپ می‌کنند و یــک نمونه از آن را  ــغ‌.« همیــن جمله را رو

ّ
مبل

غ به کابل می‌برد. 
ّ
مه بلخی برای خود استاد مبل

ّ
علا

این داســتان را من هم از کســانی دیگر شــنیدم و هم وقتی به کابل رفتم‌، 
 ، ــغ نقل کرد. یکــی از کارهای من در افغانســتان در آن ســفر

ّ
خــود اســتاد مبل

ــغ خواهش 
ّ
ی آثــار مربــوط بــه مرحــوم بلخــی بود. مــن از شــهید مبل جمــع‌آور

 ! کردم که دســتمال را بیاورد و من ببینم‌. ایشــان مادرش را صدا زد که »مادر
همــان دســتمال آقا را بده‌.« و مادرش جــواب داد: »نه‌! نمی‌دهم‌. تو آن را گم 
غ گفت »برای آقای موسوی‌؛ می‌خواهد ببیند.« 

ّ
می‌کنی‌!« و وقتی اســتاد مبل

ایشــان راضــی شــد و دســتمال را آورد. دســتمال کوچــک مربع‌شــکلی بود با 

1.  تعبیری که برای دوستی و نوازش کسی به کار می‌رود.
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غ‌« 
ّ
پارچۀ ظریف و خوش‌بافت‌. جملۀ »هدیه به فرزندم محمّداسماعیل مبل

وســط دســتمال چاپ شــده بود و زیرش کوچکتر چاپ کرده بودند: »ســیّد 
اسماعیل بلخی‌«. 

ایــن قضیــه بیانگــر عشــق و علاقــۀ علّامــه بلخــی بــه جوانــان فاضــل و 
مه‌، شهید علی‌آقا بلخی در دانشگاه 

ّ
بااستعداد بود. در همان زمان‌، پسر علا

درس می‌خواند و جوان لایقی بود امّا بلخی جوان لایق را بر پسر خود ترجیح 
مــی‌داد. او می‌خواســت بــا ایــن کارش بــه جامعه بگوید که »هرکســی و پســر 
ی جامعه تلاش  گــر اهــل علم و دانش اســت و برای رشــد و بیــدار هرکســی ا

می‌کند، پسر خودم است‌.« 

)5(
 این جریان جالب را من از یکی از دوستان کابلی‌ام شنیدم: روز تشییع 
پرشکوه جنازۀ مرحوم بلخی‌، کسی والی سابق کابل را می‌بیند که بی‌اختیار 
ــت گریه‌اش را 

ّ
اشــک می‌ریــزد. او تعجّــب می‌کنــد و در فرصتــی از والــی عل

ی که عضو هیأت بازجویی بلخی بودم‌،  می‌پرسد. والی می‌گوید: »من از روز
بــه این ســیّد علاقه‌مند شــدم‌. مــن از طــرف صدراعظم مأمور شــده بودم که 
همراه رئیس پلیس و رئیس امنیت‌، از بلخی و همراهانش تحقیق کنیم‌. در 
زیرزمین ولایت‌، میزی گذاشته بودند و ما اطراف آن نشسته بودیم که بلخی 
را بــرای بازجویــی آوردنــد. ایشــان بســیار آرام آمــد و نشســت‌. رئیــس امنیت 
در اوّلیــن کلام‌، بــا لحنــی تند گفت‌: بی‌شــرف‌! تــو می‌خواســتی کودتا کنی‌، 

ی‌حضرت را بکشی‌، صدراعظم را بکشی و دولت را سرنگون کنی‌؟! 
َ
اعل

آقا بلافاصله بلند شــد و با پشــت دســت چنــان به دهان رئیــس امنیّت 
کوبیــد کــه بــه زمین خــورد. بعد که بلند شــد و مــا هم کمک کردیــم و اوضاع 
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عــادّی شــد، رئیــس امنیّــت تهدیــد کــرد که تــو را می‌کشــم و چنیــن و چنان 
می‌کنــم‌. امّــا مرحــوم بلخــی به همــۀ ما خطــاب کرد: اجــازه بدهیــد من یک 
یــش را بــه رئیــس امنیّــت کــرد و گفــت‌: »شــما  جملــه حــرف بزنــم‌. و بعــد رو
می‌توانید مرا بکشید؛ امّا اجازه نمی‌دهم توهین کنید. شما سؤال کنید و من 
جــواب می‌دهــم‌.« و بعد اضافه کرد: »شــما همه‌تان مزدور و خائن هســتید. 
ت را به‌نام یک نفر به بند کشیدید. فقر و جهل و بیچارگی برای 

ّ
شما یک مل

ه‌شان را زیر 
ّ
این جامعه آوردید. بله‌، من می‌خواستم سران شما را بکشم و کل

ت را از بردگی شما نجات بدهم‌.«
ّ
پایم بگذارم و مل

من رئیس امنیّت را کنار کشــیدم و گفتم‌: ما و شــما وظیفه‌مان بازجویی 
یم به کســی توهین کنیم‌. آن هم کسی که خودش همه‌چیز  اســت و حق ندار
، مــن رفتــم و پهلوی آقای بلخی نشســتم‌. رئیــس امنیّت  را می‌گویــد. این‌بــار
در جــای من نشســت و شــروع کــرد به ســؤال‌کردن ولــی دیگر جــرأت توهین 
نداشــت‌. آقــای بلخــی هــم همه‌چیز را بــا قدرت و جــرأت تمام گفــت‌. تنها 
ی که حاضر نشد بکند، فاش‌کردن اسامی دوستان و همکارانش بود؛ امّا  کار
چون ما اطّلاع دقیق داشــتیم و همه را دســتگیر کرده بودیم‌، لازم نمی‌دیدیم 

یاد اصرار کنیم‌.  ز
همان‌جا همکاران بلخی را یکی پس از دیگری آوردیم و ســؤالاتی از آنها 
هم کردیم‌. آنها بلخی را دیدند و بلخی آنها را دید و جریان تمام شد؛ امّا من 
از همان روز باور کردم که آقای بلخی ســیّد و از اولاد پیامبر اســام اســت و 
یخ از شجاعت و شهامت فرزندان و نوادگان پیامبر خوانده بودم  آنچه در تار
با چشم سر دیدم‌. حالا که چنین مردی را به‌سوی گورستان می‌برند، چگونه 

می‌توانم گریه نکنم‌؟!« 
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)6(
یه  مــه بلخــی در ســفرش بــه ایــران‌، عــراق و ســور

ّ
یکــی از برنامه‌هــای علا

ی آثار نویســندگان و فضلای افغانســتانی بــود. او کتابها و جزوه‌ها  جمــع‌آور
را بــا علاقــه جمع می‌کرد، با نویســندگان آنها صحبت می‌کــرد و به آنها امید 
ه‌هــا را بــه 

ّ
کتابهــا و مجل مــی‌داد. ایشــان در صحبتهایــش می‌گفــت‌: »ایــن 

افغانستان می‌برم و به شاه و مقامات حکومت نشان می‌دهم تا آنها ببینند 
که فضلای ما در این‌جا بیکار نیستند. اینها را به مردم کشور نشان می‌دهم 
تا به وجود شما امیدوار باشند و نویسندگان و محقّقین خود را بشناسند.« 

مــن آن زمــان خیلی جوان بــودم و اوّلین کتابم را به‌نام »پیشــرو نهضتها« 
دربــارۀ زندگــی‌، آثــار و اندیشــه‌های ســیّد جمال‌الدّیــن افغانی نوشــته بودم‌. 
کــردن خود من به  علّامــه بلخــی ایــن کتاب را پیــدا می‌کند و بعــد برای پیدا
یت می‌دهد، تا مرا ببیند. اتّفاق عجیبی پیش آمد؛ آن  بیــش از ده نفــر مأمور
شبی که علّامه وارد نجف شد، من برای استقبال از ایشان به کاظمین رفته 
بــودم؛ امّــا پیــش از این که مــن به کاظمین برســم‌، او حرکت کــرده و به کربلا 
رفتــه بــود. من به ســرعت خــودم را به کربلا رســاندم که دیــدم زودتر به نجف 
رفتــه اســت‌. چون من خروجی گرفته بودم و به ایــران می‌آمدم‌، دیگر فرصت 

نکردم نزد ایشان بروم‌.
او بــا آن عظمــت و موقعیــت خودش بیــش از ده نفر را موظّــف کرده بود 
ی  کی از عشــق مفرطش بــه مردم بود وگرنه چه نیاز کــه مرا پیدا کنند. این حا
داشت که یک طلبۀ جوان را ببیند و صحبت کند؟ او با همۀ مردم این‌گونه 
بود. هرکه با ایشــان ســروکار پیدا می‌کرد، تصوّر می‌کرد تنها او در قلب علّامه 
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جا دارد.1

حجت‌الاسلام سیّد‌ محمّدعلی‌شاه‌ سجّادی2

مه ســیّد اســماعیل بلخی را در حوزه علمیه نجف 
ّ

نخســتین بار كه عل
دیدم، از شــدّت غرور ســر از پا نمی شــناختم و احســاس حماســی عجیبی 
داشــتم. بــا دیــدن او احســاس كــردم ســیّد جمال‌الدّیــن افغانــی را دیــده‌ام. 
مه 

ّ
به‌رغم مشلاكت فراوان و كارشكنی‌های متعدد، بالاخره شبی جلسه عل

بلخی در مدرســه علمیه آیت‌الله آخوند خراسانی برگزار شد. سیل جمعیّت 
ایرانــی،  بــزرگ سیاســی، علمــی و فكــری  از شــخصیّت‌های  كــه متشــكل 
كســتانی، هندی و ســایر كشــورهای اســامی بود،  افغانی، لبنانی، عراقی، پا
حقیقتاً انســان را به شــگفتی وا‌می‌داشــت. محافل متعدد علمی، فقاهتی و 
كم جمعیت حیرت‌انگیز بود؛  یادی را دیده بودم، امّا آن شب ترا مرجعیتی ز
بویژه كه چند شــب پیش خطیب نامور ایران محمّدتقی فلســفی منبر رفته 
یادی برای استماع سخنان ایشان گرد آمده بودند،  بود و با اینك‌ه جمعیّت ز
ولــی بازهــم با جمعیّت مجلس آن شــب قابل قیاس نبود. آن شــب همگان 
تصور میك‌ردند سیّد جمال‌الدّین ثانی پا به عرصه وجود گذاشته و به بازدید 

از حوزه علمیه نجف آمده است. 
ی مثبــت و تأثیرگذار بود  مه بلخی به‌قــدر

ّ
بازخــورد نخســتین جلســه عل

كــه شــخصیت‌های مهــم حــوزه علمیــه پیشــنهاد دادنــد ایــن جلســات دو 
شــب دیگر هم برگزار شــود و این بار جلســه در تالار كتابخانه بزرگ مدرســه 

1.  خاطرات آقای موسوی در چاپ اوّل کتاب در ضمن مقاله‌اش آمده بود؛ در این چاپ، از مقاله جدا 
کرده به بخش خاطرات آوردیم.

2.  عالم فاضل از ولایت سرپل، تحصیل‌کرده در نجف. سجّادی سال‌ها پیش در شهر قم درگذشت. 
خاطرات آقای سجّادی در چاپ دوّم افزوده‌ شده است. 
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علمیــه آیــت‌الله ســیّد كاظم یزدی برگزار شــد. قابل ذكر اســت قبــل از دیدار 
مــه بلخی با علما و مراجع حــوزه علمیه نجف، بدخواهان و مخالفان او 

ّ
عل

در ایجاد فضای بدبینی و ســوءظن نســبت به ایشان از هیچ تلاشی فروگذار 
نكرده بودند. 

ی جلســه در تــالار بــزرگ اســامی حــوزه علمیــه نجــف،  پــس از برگــزار
مــه بلخــی آمدند. 

ّ
آیت‌ا‌للهالعظمــی ســیّد ابوالقاســم خویــی بــه ملاقــات عل

مــه بلخی در این دیدار به ایشــان گفت: »حضــرت آیت‌الله! امروز جهان 
ّ

عل
مســیحیّت اهــداف دیــن خــود را بــه 40 زبــان زنــده دنیــا از واتیــكان پخــش 
و  مجــات  روزنامه‌هــا،  نشــریات،  تلویزیونــی،  برنامه‌هــای  آن‌هــا  میك‌ننــد. 
، حوزه علمیــه نجف و  بولتن‌هــای خبــری دارنــد. در چنین شــرایطی خطیــر
مراجــع عظام آن برای انتشــار اندیشــه اســامی در جهان اســام مســئولیت 
دارنــد. امــروزه دنیــای شــرق و غــرب تــاش میك‌ننــد چهــره واقعی اســام را 
مخــدوش نشــان بدهنــد و هــر روز هــم بــر فعالیت‌هــای ضــد اســامی خود 
می‌افزایند. در چنین شــرایطی ما در خواب غفلت به ســر می‌بریم و از لوازم 

تبلیغ در چنین فضا و دنیایی غافلیم!«

)2(  
امــام خمینــی همراه با  شــیخ محی‌الدیــن فرقانی كه اهل هــرات بود، به 
مه بلخــی دادند. 

ّ
منــزل ســیّد‌ هاشــم عالم‌زاده آمــد. خبــر ورود امام را بــه عل

گفت: »الحمدلله كه حاج‌آقا سیّد روح‌الله خمینی را ملاقات میك‌نم!«
مــه بلخی همین كه چشــمش به امام افتاد، با صدای رســا این شــعر 

ّ
عل

ی زیبای  حافظ را خواند: »بخت باز آید از آن در كه یكی چون تو در آید/ رو
تو دیدن در دولت بگشاید« این دو سیاستمدار انقلابی یكدیگر را در آغوش 
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گرفتند.
مه بلخی دست‌های امام را محكم چسبیده بود و رها نمیك‌رد. امام 

ّ
عل

نیز دســت‌های او را می‌فشــردند و محبّت خود را بدین وســیله به او نشــان 
می‌دادند. 

مه بلخــی لبخندی زد و 
ّ

مه بلخــی گفتند. عل
ّ

امــام آرام مطلبــی را بــه عل
سپس به طلاب حاضر گفت:‌ »پسرعموهای عزیزم! مدّت‌ مدیدی است كه 
حضرت آیت‌الله خمینی را ندیده‌ام و می‌خواهم دقایقی با ایشان خصوصی 
ید.‌« طلاب و  صحبــت كنــم. از شــما می‌خواهم چند لحظه ما را تنهــا بگذار

علمای مجلس از اتاق بیرون رفتند. 
گفت‌وگوی آن دو بزرگوار از ساعت 2 و ربع تا 6 عصر طول كشید. سرانجام 

مه بلخی گفتند:‌ »پسرعموهای محترم! حالا می‌توانید بیایید!« 
ّ

عل
بعدهــا از بزرگانــی كــه از جزئیات آن جلســه باخبر شــده بودند شــنیدیم 
كه امام پرســیده بودند: »شــنیده‌ام علیه حكومت استبدادی كشورتان قیام 
مــه بلخی پاســخ داده بودنــد: »بلی! 

ّ
كــرده و 15 ســال زندانــی شــده‌اید؟« عل

یم اســتبدادی كشــورم قیــام كردم و در این راه ســال‌ها رنــج تبعید و  علیــه رژ
یم پهلوی قیام  زنــدان را بــه جان خریدم. حضرتعالی در ســال 1342 علیه رژ
كردید و ده‌ها هزار نفر شهید شدند. حق همین است. همه باید فدای اسلام 
بشــویم. حضور شما در میان امّت، اینك همچون وجود پیامبر اسلام)ص( 
گر ما در راه اســام شهید شویم و شما زنده بمانید،  در صدر اســام اســت. ا
)ص( آرمید؛  ع( كه در بستر پیامبر ( دین زنده می‌ماند. مگر نبود حضرت امیر
تا ایشــان زنده بمانــد. امروز حضرتعالی نایب حضرت)عــج( و مرجع تقلید 
گاه به مســائل سیاســی و دینی زمان هستید و مسلمانان به وجود شما نیاز  آ
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دارند و باید از شــما حمایت كنند. احســاس میك‌نم نهضت اســامی ایران 
ی در  ی می‌رســد و جهان اســام متحوّل می‌شــود؛ زیرا زمینــه پیروز بــه پیروز

ایران فراهم است و میلیون‌ها ایرانی پشت سر شما هستند.«
مه بلخی خطاب به جمع طلاب و علما گفتند: 

ّ
 پس از این جلسه، عل

»بــا مراجــع تقلیــد و علمای نجف ملاقات كــرده و آراء آنها را در‌باره مســائل 
سیاســی جهــان اســام جویــا شــده‌ام؛ امــا كســی را چــون آیــت‌الله خمینــی 

نیافتم.« 
حضرت امام نیز در پاســخ به ســؤالی كه در‌باره این دیدار از ایشان شد، 
مه بلخی پی بردم 

ّ
گفتند:‌ »در این جلسه به عظمت و شخصیت انقلابی عل

و با افكار ایشان آشنا شدم. ایشان انسانی كم‌نظیر و مجاهد فی سبیل‌الله و 
كار است كه به نظر من از سیّد جمال هم بالاتر است. همه خوبی‌ها در  فدا

وجود این بزرگوار جمع شده است.«1

آیت‌الله سیّد حسین ساجدی2

)1(
مــه بلخــی 

ّ
مــن آن زمــان خردبچــه بــودم و معمــولًا در ســخنرانی‌های عل

شــرکت می‌کــردم. بلخــی در محــرّم و مناســبت‌های مذهبی قبــل از ظهرها 
، جایی را تعیین  کبرآقا منبر می‌رفت. بعد از ظهر در چنداول، در تکیۀ میر ا
نمی‌کرد. معمولًا در پایان منبرِ قبل از ظهر اعلام می‌کردند که آقا بعد از ظهر 
کجا منبر دارد. مردمی که قبل از ظهر پای منبر آقا بودند، انتظار می‌کشیدند 

که اعلام شود بعد از ظهر آقا کجا منبر می‌رود.

1.  وب‌سایت جوان آنلاین روزنامه جوان؛ از روزنامه‌های تهران. 
2.  عالم مشهور و استاد سرشناس حوزه‌های علمیۀ مشهد و کابل. وی در 1398 در مشهد درگذشت.
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یدۀ منبرها و ســخنان آقا شــده  خصوصاً نســل جوان به طور عجیبی گرو
بــود. آقــای بلخی بســیار متواضع بــود؛ با جوان‌ها دیــدار و صحبت می‌کرد و 
حرف‌هــا و نظریات آنان را نیز می‌شــنید. برخلاف ســایر علمای کابل که به 
ی و  ی خوش نشــان نمی‌دادند و بــه بهانه‌های موی و رو جوان‌هــا چنــدان رو
لباس و ... از آن‌ها ایراد می‌گرفتند؛ امّا بلخی اهل ایراد گرفتن نبود و جوان‌ها 

را تشویق می‌کرد و رابطۀ بسیار خوب با نسل جوان داشت.
، به خانۀ مدیر محمّداسلم  مردم می‌گفتند آقای بلخی شب‌ها بعد از منبر
 خواجــه محمّدنعیم قومندان نیــز همراهش 

ً
شــریفی غزنوی مــی‌رود. معمــولا

بود. تااین‌که روز نوروز آن حادثه اتّفاق افتاد و آیت‌الله میر علی‌احمد حجّت 
دستور داد مراسم میلۀ نوروز را زود جمع کنند و مردم هم خبر شدند که آقای 

کام شده است. بلخی می‌خواسته قیام کند و نا
همراهــان بلخــی را همان روز بازداشــت کردند. خــود او را چند روز دیرتر 
یاضی فوت  کتر هدی و ر گرفتــار کردند. آن روز ســیّد عبدالحمید آقا پــدر دا
کرده بود و شــهید بلخی در مراســم او ســخنرانی کرد. بعد از ســخنرانی او را 
هم گرفتند و بردند. فرقه‌مشــر جعفر خان مردم را تحریک کرد و گفت: شــما 

راحت نشستید و می‌بینید که آقای بلخی را به زندان می‌برند؟!
یــادی از مردم جمع شــدند و بــا حالت تظاهــرات و اعتراض به  تعــداد ز
ولایــت رفتند که آقــای بلخی را در آن‌جا برده بودنــد. مردم، صدای اعتراض 
خــود را بلند کردند. محمّدآصف خــان قومندان امنیه، بیرون آمد و به مردم 
گفــت: آقای بلخی را آوردیم، چند ســؤال اســت، جواب بدهــد، بعد از چند 
ید. چند نفر از بزرگان شیعه هم به مردم گفتند:  روز آزادش می‌کنیم. شما برو
ماندن ما بی‌فایده است، قول دادند که آقا را آزاد کنند و آزاد می‌کنند. مردم 
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کنــده شــدند. گرچه آقا را آزاد نکردنــد؛ امًا همان تجمع و اعتراض مردمی  پرا
باعث شد که او را نکشند.

چند سالی وضع آقا در زندان سخت نبود. ما گاهی با علی آقا پسر آقا یا 
با بچه‌های مدیر محمّداســلم جان در زندان ولایت به دیدنش می‌رفتیم؛ از 
یاد شد و آقا را  ســال 1332ش ‌که داوود خان صدراعظم شــد، سخت‌گیری ز

به دهمزنگ انتقال دادند و دیگر به دیدنش رفته نمی‌ماندند.

)2( 
یه آمدیم.  ما با تعدادی به مکّه رفته بودیم، از آن‌جا به کربلا و بعد به سور
ینب و حضرت رقیه منبر  آقای بلخی را در شام دیدیم. آقا در حرم حضرت ز
ینب آمدم، دیدم  می‌رفت. یادم نمی‌رود که یک روز صبح به حرم حضرت ز

آقا سر خود را به یک ستون گذاشته و زارزار گریه می‌کند.
شهید بلخی آن قدر متواضع بود که در مسایل با همگی مشوره می‌کرد. 
از جمله یادم اســت که محرّم شــروع نشــده بود و آقا می‌خواست محرّم کربلا 
بــرود. با ما مشــوره کرد که می‌خواهیــم از زوّار و مهاجرین و طلبه‌های افغانی 

ید؟ یک هیئت درست کنیم، شما چه نظر دار
بعــد آن‌هــا بــه کربــا رفتند و مــا هم رفتیــم. در کربــا یک جایــی را گرفته 
بود و هیئت باشــکوهی از افغانی‌های مقیم عراق درســت کرده بود. خودش 
و تعــداد دیگــری از علمــای افغانــی در حوزه علمیــۀ نجف منبــر می‌رفتند. 
روز عاشــورا دسته‌ســینه‌زنی افغانی‌هــا به خیابــان آمدند و ایــن اوّلین بار بود 
کــه به نام افغانی و افغانســتان یک دسته‌ســینه‌زنی را مردم عــراق و ایرانی‌ها 

ع( شهید بلخی سخنرانی کرد. می‌دیدند. در صحن امام حسین‌ )
آن زمان شــیخ بهلول هم از افغانســتان به مصر رفته بود و بعد به دعوت 
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ی به نجف آمده بود و منبر می‌رفت.  آیت‌الله سیّد عبدالله شیراز
ما به ایران آمدیم و در مشهد بودیم که آقای بلخی به مشهد آمد. از طرف 
ی‌ها و بزرگان حوزه استقبال باشکوه شد. آیت‌الله میلانی  حوزه علمیه، خاور
بــه دیدنــش رفت و بعــد طبق رســم آن زمان، بلخــی و همراهانــش را مهمان 
کرد. در آن مهمانی، بزرگان و استادان حوزه علمیه نیز حضور داشتند. یک 

روز در مدرسه عباسقلی‌ خان سخنرانی کرد. 
یادی  تــا مــرز اســام قلعــه نیز ما بــا آقا بودیــم. در اســام قلعه جمعیــت ز
از هــرات بــه اســتقبال آقــا آمده بودنــد. آقا در موتر نشســته بود و تعــداد موتور 
یاد وارد هرات  ســیکلت، موتر آقــا را همراهی می‌کرد. آقا در میــان جمعیت ز

شدند. دیگر از آن‌جا ما جدا شدیم.

)3(
در ســفر بــه ولایــت پکتیا و مرکز آن گردیــز به همراه آقا بودیــم. جنرال میر 
احمدشــاه خــان و دیگــر بــزرگان پکتیا شــهید بلخــی را دعوت کردنــد. از ما 
یم. در شــهر گردیز بســیار اســتقبال کردند و در  خواســتند که به همراه آقا برو
ی که بودیم، آقای بلخی در مساجد و حسینیه‌های شهر سخنرانی  چند روز
می‌کــرد. یــک روز هم در مســجد جامع اهل ســنّت برایش برنامه گذاشــتند. 
ی آمــده بودنــد و آقــا دربــاره وحــدت شــیعه و اهــل ســنّت  جمعیــت بســیار

سخنرانی کرد.
یــادم نمــی‌رود بعد از منبر نایب الحکومه آن‌جا بــه نام عبدالعظیم خان 
که قبلا وزیر فوایدعامه بود و در سخنرانی آقا آمده بود، با غرور از آقا پرسید: 
ی به گردیز آمدیــد؟ با این‌که آقا  شــما کی هســتید؟ از کجا هســتید و چطور
بســیار متواضع بود؛ امّا وقتی غرور و تکبّر نایب الحکومه را دید، خشــم‌گین 
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شــد و گفت: تو مرا نمی‌شناســی؛ یعنــی تو بلخی را نمی‌شناســی؟! تو دروغ 
یــت داده که کارهــای مرا در گردیــز زیرنظر  می‌گویــی؛ ظاهــر شــاه به تو مأمور

بگیری؛ من تو را خوب می‌شناسم.1

خواجه محمّدنعیم زوری2

گانه  مــا دوازده نفــر بودیــم که به زنــدان افتادیم، در زندان از هرکــدام جدا
تحقیق و جواب و سؤال کردند.

از علامــه ســیّد اســماعیل بلخــی ســؤال کردنــد که شــما با کســوت علم 
یســت و تبه‌کار  و داعیــۀ زهــد و تقــوا چگونــه راضــی شــدید بــا یک‌عــدّه ترور
کــه عاقبــت آن جــز  آیــد  هم‌دســت شــده می‌خواســتید وضعــی بــه وجــود 
خون‌ریــزی و خرابــی حاصلــی نداشــت. علامــه بلخــی گفــت: آیــا می‌توانــم 
ید؟ میــرزا غلام‌مجتبی خــان فوراً  بپرســم بــرای ایــن فرمایش خــود دلیلــی دار
از جا برخاســته، نوشــتۀ چند ورقۀ میرزا محمّداســلم را دو دســته به آقا پیش 
کــرده گفت: این اســت دلیل ما. آقا فرمودنــد: تکلیف من راجع به این اوراق 
چیســت؟ از آن طــرف ســالون عبدالحکیــم خان، والــی گفت: نوشــتۀ میرزا 
محمّداســلم مریدتان راجع به خود شــما و پروگرام‌های‌تان اســت، بخوانید، 
تایید کنید یا تردید؛ اختیار به خود شماســت! آقا جواب داد: در صورتی‌که 
چنین اســت من عادت ندارم نظر معقول و منطقی دوســتانم را ردکنم، قلم 
ی  بدهیــد تأییــد نمایم. محمّدآصف خــان، قلم خود را از جیب کشــیده رو
میــز گذاشــت و گفت: اینک قلــم! آقا قلم قوماندان را برداشــت، بدون آن‌که 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با آیت‌الله سیّد حسین ساجدی، مشهد، 1396/11/21.
2.  خواجه محمّدنعیم‌ زوری از یاران علامه بلخی و قومندان امنیه سابق کابل بود. خاطرات خواجه 

کتر امین‌برین زوری منتشر شده است.  در سال‌های اخیر توسط پسرش دا
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، پهلوی دســت‌خط  میرزا اســلم،  یا کلمه‌ای بنویســد، در ورقۀ اخیر جملــه و
نام خود را با بی‌تفاوتی نوشته و قلم را به دست محمّدآصف خان داد.

ی میــز چیدند؛ من و  در ایــن هنــگام از هوتــل کابل، نان شــب را آورده رو
یاد یک‌دانه ســیب  آقا را دعوت کردند. من تظاهر به ســیری کردم، با اصرار ز
یم گذاشــتند؛ آقا میوه را هم قبول نکرد،  و دو دانه مالته در بشــقاب پیش رو
گفــت: در آخر یک پیاله چای خواهم نوشــید. ضمنــاً خواهش نمود کاغذ و 
ید تــا چیزهایی که مدیر محمّد‌اســلم خان مریدم  قلــم به دست‌رســم بگذار

کوتاه قلمی کرده و ننوشته، من تکمیل نمایم.
مســتنطقان مشــغول نان خوردن و آقا مصروف نوشــتن شدند. من هم به 
پوست کردن سیب و مالته وقت‌گذرانی می‌کردم. نان خوردن و صرف چای 
هیأت یک الی دو ســاعت را در برگرفت؛ تا که مســتنطقان دوباره به میز کار 
ی یک تخته  برگشــتند. آقــا کــه نوشــتۀ خود را تکمیــل کــرده و در پشــت و رو
کاغذ به اندازۀ یک ســطر هم ســفید نمانده بود، به دست میرزا غلام‌مجتبی 
خان داد، او عینک خود را به چشــم کرده به ته و بالای کاغذ نظر انداخت، 
ی بدخط هم بود و نوشــته‌هایش کاملًا  چیزی دســتگیرش نشــد؛ زیرا آقا قدر
ی گنجانیده بود که برای  منظوم و در قوالب و قوافی ادیبانه، مطالب را طور

آدمان کم مشق، مشکل بود مطلع را از مقطع فرق کنند. 
، اشــکال را  او دهــن پــت کاغذ را به عبدالحکیم خان داد. او با یک نظر
گر خود آقــا بخواند باعث  درک کــرد، کاغــذ را بــه آقا مســترد و خواهش نمود ا

خوشنودی و استفاده تمام شنوندگان می‌شود. آقا شروع به خواندن نمود: 
کــه  "از بــدو تأســیس ســلطنت خانــوادۀ محمّدنــادر خــان تــا آن‌گاهــی 
یک ســال از عمــر آن گذشــته بــود، از طرز عمــل مســتبدانۀ دولت،  بیســت‌و
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کثریت مردم در  ی‌های آن در شؤن مختلفۀ مدنی، زندگی ا اهمال و فروگذار
قرن بیســتم به ســویۀ امم ماقبل قرون وسطایی؛ در بدخشان، زنان و دختران 
جوان لباسی ندارند تا ستر عورت کنند؛ در نورستان، پوست بز می‌پوشند؛ 
در قبایل افاغنه از فرط عسرت؛ در شینوار عندالاحتیاج زن حسینه و زیبای 
خود را با زن بدشــکل دیگری که نســبتاً زندگی مرفّه دارد، با گرفتن چنددانه 
بُــز و مبلغــی نقــد مبادلــه می‌نمایند و ســر می‌گیرند. آدم‌فروشــی خصوصاً از 
جنس لطیفه، بازار گرم دارد؛ دخترفروشی و بهای آن را مبلغ گزافی به عنوان 
ولــور گرفتن شــیوع عــام یافته و جزو کلتــور گردیده و ایــن بدعت‌ها نمایانگر 
منتهای فقر و بیچارگی مردم بدبخت این مرز وبوم اســت. کوچی‌ها هنوز با 

ی مبتلا و با آنچه انسانیت نام دارد بیگانه‌اند. حیات بدو
طوایــف هزاره در زیر یک ســقف، با حیوانــات زندگی می‌کنند و از کلیه 
مزایای ابتدایی حیات بشــری محروم‌اند و هیچ امید بهبود از آینده ندارند. 
گروه‌هایی‌که به نام پشــه‌ای یا شــاتری یاد می‌شوند و در درّه‌های مشکل‌گذار 
کثریت‌شــان علف و میوه کوهی  ک ا کوهســاران و قلل جبال، آشــیانه و خورا

است؛ نان گندم را در عمر خود مزه نکرده‌اند. 
ــت قهــراً در ورطۀ جهل 

ّ
ی عموم بســته و مل ابــواب علــم و معرفــت بــر رو

نگاهداشــته شده؛ تا دایماً محل استثمار مستکبران و اقویا باشند. فرهنگ 
و معــارف مروج امروز که بی‌شــباهت به روش اســتعمارگران نیســت، روحیۀ 
ک را کشــته؛ خصوصاً بــا جلوه‌های تبعیضی، اســتعدادها  فرزنــدان ایــن خا
را در نطفه خنثی کرده اســت. خودی و شــخصیت ســرکوب شده، اختناق 
کم اســت. مــردم امنیت مالــی و جانــی ندارند.  و فشــار بــر مشــاعر عامّــه حا
محیط افغانســتان با تمام وســعت و پهنایش زندانی را مانند است که مردم 
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اجباراً درآن به ســر می‌برند. احســاس مردم از دل‌چســپی به وطن کور شــده. 
گوار و ازآن بیزارند. مســؤل تمام این بدبختی‌ها  دوام این زندگی برای همه نا
ت ستمدیدۀ 

ّ
کنون بر دوش مل خانوادۀ ســلطنتی موجوده اســت. تحمّل آن ا

افغانســتان ســنگینی می‌کنــد. ما برخاســته‌ایم کــه این‌بار کثیف را از شــانه 
گــر توفیــق نیافتیــم آیندگان حتماً ایــن کار را کردنی‌انــد و اعمال  یــم؛ ا برانداز

شما پاداشی جز این ندارد."
یه‌ای بود  مطالب منظومۀ علامه بلخی با صراحت شــجیعانه‌اش اخطار
که از زبان متّهمی برای اوّل‌بار در محضر رسمی، در حضور افسران عالی‌رتبه 
و مامورین معتمد دولت شنیده می‌شد. مستمعان را به حیرت اندر ساخته 

با تعجّب یکی به سوی دیگری می‌نگریستند.
هیــأت تحقیــق منظومــۀ علامــه بلخــی را به مطالعۀ شــاه و شــاه محمود 

خان رساندند و دوباره آن را به غرض ضم کردن به دوسیه مسترد نمودند.
شب به نیمه رسیده بود، جلسۀ تحقیق و استنطاق قطع و علامه بلخی 
و مــن جانــب توقیف‌خانــه روانــه شــدیم. در راه آهســته به آقا گفتــم: نظمت 
خیلی عالی و مطالب و افادات آن جانانه و به مزاح افزودم: امّا امضا کردنت 
در زیر نوشتۀ میرزا محمّداسلم بی‌معنی. پوزخند پرمعنایی نموده گفت: "با 
امضــای خود تمام اظهــارات میرزا اســلم را ابطال کرده‌ام. آن‌ها بی‌ســوادند؛ 
کمه در  کتفا نمی‌کردند. اهمیــت آن، روز محا تنهــا به امضای خشــکم باید ا
محضر قضا مبرهن می‌شــود. گفتم نوشــتۀ منظومت باب قضا را نیز مسدود 
کــرد. بیش از ایــن فرصت گفت‌وگــو نیافتیم، به صحن توقیف‌خانه رســیده 
بودیــم، بــه اتاق‌هــای مخصــوص انداخته شــدیم و دروازه حســب معمول از 
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عقب مقفّل گردید.«1

کتر امین‌برین زوری2  دا

)1(
مــا تــازه به مزارشــریف کوچ کــرده بودیم. مــن در صنــف اوّل مکتب نمره 
3 مزارشــریف می‌رفتــم و خانۀ ما در دروازه تاشــقرغان بــود. در یکی از روزها، 
ی در ســرک عمومی  [ با بچه‌های کوچه ســرگرم توپ باز هنــگامِ دیگــر ]عصر
بودیم. نمی‌دانم چطور شــد که بچه‌ها در نزدیک‌ترین خانه به دروازه ســنگی 
تاشــقرغان درآمدنــد و مــن هم از پشــت آن‌ها رفتــم. در آن‌جا مردی نشســته 
یدند و دست‌هایش را  بود با شــکم بزرگ و دســتار ســیاه. همه به ســوی او دو
بوســیدند و من همان‌جا ایســتاده بودم و نمی‌دانســتم که او کیســت. کســی 
برایش گفت که این بچه قومندان اســت. آقا به ســوی من نگریســته با نوعی 
شگفتی آمیخته با استهزا )به برداشت من( گفت: »تو بچه قومندان هستی 
و لبــاس کرباســی می‌پوشــی؟!« من که همیشــه کربــاس می‌پوشــیدم، در آن 
ی قیمتــی[ را نمی‌دانســتم. از این  وقــت فــرق کربــاس و کم‌خــواب ]پارچۀ زر
ســبب از گــپ آقــا خوشــم نیامــد و پیش خــود فکر کــردم که این مــرد چقدر 

گپ‌دان است!
مــن تــا آن وقــت هرگــز آقــا را ندیــده بــودم و او هــم پــدرم را تنها بــه عنوان 

1.  خاطرات خواجه محمّدنعیم زوری، وب‌سایت آریانا؛ خالدصدّیق چرخی، برگی چند از نهفته‌های 
تاریخ در افغانستان، ج2، صص207، 211. »گویند در نخستین روز تحقیق، جسارت و تهوّر بلخی در 
ابراز انگیزه‌ها، به ویژه با فصاحت و بلاغتی که داشت، شب‌هنگام به اطّلاع شخص شاه و صدراعظم 

رسید.« )نصیر مهرین، پیرامون کودتا، قیام نوروز 1329 خورشیدی، ص 30(.
2.  پسر خواجه محمّدنعیم زوری.  
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قومنــدان می‌شــناخت؛ چــون معمولًا مأمــوران متنفّــذ دولت، رشــوت گرفته 
ت بود کــه آقا از 

ّ
لبــاس خوبــی برای فرزنــدان خود تهیــه می‌کردند؛ بــه این عل

دیدن لباس کرباسی من تعجب کرده بود. 
بعدتر آقا به خانه ما آمد، و از آن به بعد همیشه می‌آمد و در سراچه]مهمان 
خانه[ با تعداد اشــخاصی که معمولًا به دیدن پدرم می‌آمدند، می‌نشســت و 

به صحبت و بحث سرگرم می‌شدند.
ی نه تنها رشــوت خور نیســت؛ بلکه  آقا دید که قومندان محمّدنعیم زور
مــرد منــوّر و بــا احساســی هــم هســت. همان بــود کــه رفته رفتــه با هم بســیار 
ی‌شــان دارای ایــدآل سیاســی مشــابهی بودنــد. هــردو  دوســت شــدند. هردو
اصلاح و دگرگونی در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه می‌خواستند و در 

کثر موارد نظراتشان با هم وفق می‌کرد. ا
کا می‌گفتم، و پسرش مرحوم علی آقای بلخی  من سیّد اسماعیل اقا را کا
کا می‌گفت. مادرم هم با خانم آقا که اســمش  کــه هم‌ســن من بود، پــدرم را کا

عزیز آغا بود رفت و آمد داشت.
به یاد دارم یک‌روز که به دیدار پدرم در زندان رفته بودم، آقا به من گفت 
: »من و پدرت از آن انســان‌هایی نیســتیم که از مرگ زیر لحاف خوش‌شــان 

می‌آید.«
من آقای بلخی را آخرین‌بار در سال 1347 خورشیدی در صحن مسجد 
پل‌خشتی دیدم که برای ادای نماز آمده بود. من که از آن‌جا عبور می‌کردم، 
ی با هم صحبت  کایم بوسیدم و قدر با دیدن او رفتم، دستش را به حیث کا

ی بود.
ّ
کردیم. آقا واقعاً یک مرد مل

بعــد از رهایــی از زنــدان نیــز روابط حســنۀ فامیلی مــا مانند ســابق برقرار 
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بود. پدرم به مناســبت مرگ نابه‌هنگام بلخی، مقاله‌ای نوشــت که در »پیام 
وجــدان« عبدالرئــوف خــان ترکمنــی بــه چاپ رســید. در ایــن مقاله بــا بیان 
شــیوایی، او و رونــد زندگیش را با ابوعلی ســینای بلخــی و جریان زندگی آن 

بزرگ‌مرد به مقایسه گرفته بود.

)2(
وقتی آقای بلخی در مراســم عزای كربلا در تكیه خانه‌های مزارشــریف یا 
در کابل بر منبر می‌رفت و به گفتار شروع می‌کرد، نه تنها صحن حسینیه‌ها 
از شــنونده پر می‌شــد؛ بلكــه در بام‌های تكیه‌خانه و بام‌هــای نزدیك آن هم 

زنان بالا شده به سخنان او گوش می‌دادند و حظ می‌بردند.
آقــای بلخــی چــون خیلی خــوش صحبت بود، به شــرح ماجــرای كربلا و 
كتفا نمیك‌رد؛ بلكه همیشــه مثال‌هایی از عالم حیوانات  وعظ و نصیحت ا
و از زندگــی معمولــی مــردم مــی‌آورد كه هر انســان به هر ســویه‌ای كه می‌بود، 
ی در وصف  می‌توانســت بفهمــد. او یــک وطن‌پرســت واقعی بــود؛  مثلًا بــار
دوســتی میهن و فطری بودن این دوســتی در منبر اظهار داشــت: »هنگامی 
كــه بلبــل به درختی نزدیك می‌شــود كه در آن آشــیانه دارد، آواز بر میك‌شــد: 

»حبّ الوطن حبّ الوطن.«1 

کوهستانی2    عبدالغیاث خان 

مثنــوی معنــوی، حلقۀ وصل مــا بود؛ در محبس یک دانــه کتاب مثنوی 
معنــوی بــود وما دو نفر بودیم؛ من و آقای بلخی. برای آقای بلخی )شــادروان 

1.  زوری، امین برین، نهضت تاریخی اول حمل 1329 خورشیدی، آلمان، 2011 م، صص 8، 9.
2.  از شــخصیت‌های مهــم قیــام نــوروزی و از یــاران بلخــی. از عبدالغیاث خان تعــداد خاطره برجای 

مانده که پسرش در سالهای اخیر منتشر کرده است. 
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ســیّد اســماعیل بلخــی( گفتم، آقا صاحب! بهتر نیســت که یــک دانۀ دیگر 
پیدا کنیم، قبل از این که دعوا کنیم؟!

آقــای بلخــی لبخند شــیرین زد و گفــت: نی غیاث خــان! همین جهت 
ی ما می‌ارزد که به خاطرش دعوا کنیم!1 وصل است. برای هردو

فضل‌الله بسمل‌رضایی2

)1(
شــادروان بلخــی در ســال ۱۳۴۴؛ یک‌ســال بعــد از رهایــی، عــازم ولایت 
 ، هرات گردید. در شــهر باســتانی هرات، اقشــار مختلف مردم و بزرگان شهر
مخصوصــاً روشــنفکران و دگراندیشــان از آقــای بلخی به صــورت کم‌نظیری 

استقبال کردند.
بلخی از یک‌ســو شــخصیتی روحانی و دانشمند و از جانب دیگر مبارز 
ی بود که در راه عقیدۀ سیاسی خویش، سال‌های طولانی ناملایمات  کار فدا

زندان و خطرنابودی خود را به جان خریده بود.
یه«، واپس  من، بعد از دو سال اقامت در کابل و تحصیل در »لیسه نادر
ی«  بــه هــرات مراجعــت و در صنــف ۱۲ »لیســۀ ســلطان غیاث‌الدّیــن غــور

مشغول تحصیل بودم.
سخنرانی شادروان بلخی را که در یکی از تکایای شهر هرات بر پا گردیده 
بــود به یاد دارم. ازدحام جمعیت بــه اندازه‌ای بود که نه تنها اتاق‌ها وصحن 
تکیه‌خانــه مملــوّ از مــردم بــود، بلکــه بام‌های ســاختمان‌های اطــراف را هم 

بانوان در اختیار داشتند.

1.  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام حمل 1329 خورشیدی، ص 51.
2.  از افغان‌های فرهیخته مقیم هامبورک آلمان. 
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بعــد از پایــان ســخنرانی، به مــن و چند تن از دوســتانم کــه در آن محفل 
شرکت جسته بودیم اطلاع دادند که آقای بلخی نیز مایل‌اند با ما از نزدیک 
کثر مردم، آن محل را ترک کردند، آقای بلخی وارد  آشنا شوند. بعد از این‌که ا
اتاق ما شدند. ما به احترام آن شخصیت گران‌قدر از جای‌مان برخاستیم و 
ایشــان با محبّت تمام ما را دعوت به نشســتن نموده، جویای نام و نشــان ما 

شدند. ما خود را معرفی کردیم.
تواضع، متانت و برخورد صمیمانۀ آقای بلخی در همان دقایق نخست 
چنان ما را تحت تاثیر قرار داد که گویی ســال‌ها بود ایشــان را می‌شناختیم. 
یــان ایــن ملاقــات که یکی دو ســاعت به درازا کشــید، آقــای بلخی در  در جر
مــورد مســائل اجتماعــی و مشــکلات جوانان و بررســی راه‌های خــروج از آن 
صحبــت نمودنــد. البته گاهی نظر ما را نیز در مورد مســائل طرح شــده جویا 
می‌شــد، کــه ما نیز بــا کمال ادب، در حد درک و فهــم خویش عقیدۀ خود را 

ابراز می‌داشتیم.
آقای بلخی در جریان صحبت، به جریان فعالیت‌های سیاسی گذشتۀ 
م بود این‌که ما آن‌روز 

ّ
خویش و یا در مورد دورۀ زندان اشاره‌ای نکرد. آنچه مسل

، دانشمند و فوق‌العاده مهربان و صمیمی  با شخصیتی ادیب، سیاستمدار
ملاقات کردیم. این دیدارها در طول اقامت ایشان در هرات ادامه داشت. 

ســال ۱۳۴۵ شــامل دانشکدۀ اقتصاد دانشــگاه کابل شدم؛ در آن‌جا بود 
یافتــم یکــی از آسیستان‌های]اســتادان[ دانشــکدۀ ما علــی آقا بلخی  کــه در
فرزنــد علامــه ســیّد اســماعیل بلخــی اســت. او اســتاد جوانــی بــود کــه تمام 
خصوصیــات اخلاقی پدر را بــه ارث برده بود: مهربانــی، تواضع، صمیمیّت 
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و چهــرۀ بشــاش از ویژگی‌هــای بــارز او بــود. این خوشــبختی ســبب شــد که 
در کابــل نیــز افتخــار ملاقــات با علامه بلخی نصیب من شــود .تــا این‌که در 
ک ایشــان به سوی ملکوت اعلا پرواز کرد و به جاودانه‌ها  ســال ۱۳۴۷ روح پا

پیوست.

)2(
ی آن راد مــرد کــه در منطقۀ افشــار بر گــزار گردیده بود،  در مراســم عــزادار
از تنــی چنــد از محصّلین دانشــگاه کابل، چــون این‌جانب، اســتاد محمود 
کتــر لطیف طبیبی و یکی دو تن دیگر تقاضا شــده بود تا حین  صفــرزاده، دا
ورود بزرگانی که در این مراسم شرکت جسته بودند، به نمایندگی از خانوادۀ 
ی‌شــان اظهار تشــکر  آن شــادروان، بــه ایشــان خیرمقــدم گفتــه از تشریف‌آور
نماییــم. یکی از کســانی که با ایشــان طرف صحبت شــدم خــان عبدالغفار 
خان بود. من ســعی می‌کردم به زبان پشــتو با ایشان حرف بزنم و از آن‌جایی 
ط چندانی نداشــتم نگران به نظر می‌رســیدم. ایشــان که 

ّ
که به این زبان تســل

متوجّه حال من شدند، دست بر شانه‌ام گذاشته با ملایمت گفتند: جوان، 
ی را خوب صحبت کرده نمی‌توانم.1 آرام باش! من هم زبان در

آیت‌الله سیّد موسی شبیری‌زنجانی2

در زمســتان، لبــاس تابســتانی! آقــای بلخــی را در آخریــن روزهای ســال 
ی ایشــان در قــم بودنــد. آخریــن  1346 ش در قــم دیــدار کردیــم و چنــد روز
روزهای زمســتان و هوا ســرد بود. در چنین هوا معمولًا  لباس گرم و ســنگین 
می‌پوشند؛ امّا آقای بلخی لباس‌های تابستانی پوشیده بود؛ عبای مشکی و 

1.  مهرین، نصیر، پیرامون کودتا، قیام حمل 1329 خورشیدی، ص 33.
2.  عالم بزرگ و مرجع تقلید در حوزه علمیه قم.
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پیراهن سفید نازک تابستانی به تن داشت و چون روحانی بود عمامه مشکی 
هم به سر داشت. همۀ لباس‌هایش همین سه تکه بود. ما تعجب کردیم که 
چرا ایشــان در این هوای زمستانی ســرد، با لباس‌ تابستانی به مسافرت آمده 
ت را از خود او جویا شــدند. آقای بلخــی در جواب گفت: 

ّ
اســت! برخــی عل

»من 15 ســال در هوای ســرد زمستان کابل، در بدترین شرایط به سر بردم. مرا 
در هوای ســرد زمســتان داخل آب نگه می‌داشتند و به این صورت شکنجه 

می‌کردند. برخی از زندانیان از شدّت سرمای کابل و زندان جان دادند.
در یکی از شــبهای بســیار ســرد زمســتانی بــه حمّام احتیاج پیــدا کردم؛ 
تــاش کــردم آب گــرم تهیــه کنــم؛ ولــی مقــدور نشــد. بــه یکــی از نگهبانــان، 
ی پول دادم تا یک ســطل آب گرم فراهم کند؛ او هم نتوانســت این کار  مقدار
را بکند. مجبور شــدم با آب ســرد غســل کنم. در زمســتان بسیار سرد کابل و 

آب یخ، محاسنم یخ بست و موهای سرم به هم گره خورد.«1

1.  شــاهد یاران، ماهنامه بنیاد شــهید و امور ایثارگران، تهران، شــماره 64، اســفند/ حوت 1389، ص 
.92





فصل چهارم

مقــــــــالات

  

noname
New Stamp_3





اشاره

کــه نگارنــده بــا  مجموعــه مقــالات حاضــر چنیــن فراهــم شــد 
فرســتادن نامــه و یــا درخواســت حضــوری‌، از صاحب‌نظــران و 
محقّقان علاقه‌مند به شــخصیت و اندیشــه‌های علّامه بلخی‌، 
تقاضای همکاری و نوشتن مقاله کرد. تعدادی از آن بزرگواران‌، 
منّت گذاشته دست به قلم بردند و بیشتر مقالات حاضر به این 

ترتیب تهیه شده است‌. 
هم‌چنان بــرای انتخاب مقاله‌های چاپ‌شــدۀ قابل اســتفاده، 
کتابهــا و نشــریات بســیاری را جســت‌وجو کردم؛ بیشــتر مقالات 
منتشرشــده در این ســالها را شــعاری‌، تکراری و کم‌مایه یافتم و 

تنها دو سه مورد را که مناسب‌تر به‌نظر می‌رسید برگزیدم‌. 
تعــداد دیگــری از این مقاله‌ها، در اصل گفتارهایی اســت که در 
مرحلۀ ضبط خاطرات و به‌صورت شــفاهی تهیه شــده بود؛ ولی 
چون ویژگیهای مقاله در آنها بیشــتر از خاطره بود، با بازنویسی 
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و تغییراتی در زبان و بیان‌، تبدیل به مقاله گردید. 
دو یــادآوری در چــاپ دوّم: 1. از مجمــوع مقــالات چــاپ اوّل، 
چهــار مقالــه کــه ضعف‌هــای محتوایــی و ســاختاری داشــتند، 
چانــس حضــور در چــاپ دوّم را از دســت دادنــد. 2. برای چاپ 
دوّم، مقــالات را خوانــده و مشــکلات ویرایشــی آن‌هــا را اصــاح 

کرده‌ام. 



مه بلخی‌ آستانۀ قیام علّ افغانستان در 
سیّد اسحاق شجاعی‌ 

در ادامــۀ حکومــت خاندان محمّدزایی‌، امان‌اللّه‌ خان یک اســتثنا بود و 
ی‌کارآمــدن محمّدنادر خان وصل شــد.  حبیــب‌اللّه کلکانــی برشــی که بــا رو
امــان‌اللّه گرچــه فرزنــد حبیــب‌اللّه‌ خــان بود، ســلطنت را بــه ارث از پــدر خود 
گرفتــه بــود و خود در ادامۀ کشــتارها، تجاوزات و ســتمهای بی‌حــد و اندازۀ 
عبدالرّحمــان و حبیــب‌اللّه بــه قــدرت تکیــه زده بــود؛ ولــی بــا اندیشــه‌های 
اســتقلال‌طلبانه و بعضاً مترقّی‌، می‌خواســت برای اســتقلال و آبادی کشــور 
گامهایــی بــردارد؛ امّا چون اندیشــه‌های مترقّــی امان‌اللّه‌، ســطحی و تقلید از 
دیگران بود؛ مرعوب تمدّن و پیشــرفتهای دنیای غرب شــد و در بازگشــت از 
پایی‌اش‌، ایده‌های خود را به صورت افراطی و غیرمعقول به  سفر معروف ارو
نمایش گذاشت و با این‌کار به‌دست عناصر جاه‌طلب و عقب‌گرا و دشمنان 
ترقّی و پیشــرفت کشــور بهانه داد. چنین شــد که هرچه او می‌خواست برای 
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کشور ببافد، پیشاپیش پنبه شد و دهقان‌زادۀ تاجیکی از کوهدامن بر جای 
او به قدرت تکیه زد. 

ی  یخ کشــور یــداد غریبی در تار به‌قدرت‌رســیدن حبیــب‌اللّه کلکانی‌، رو
بــود کــه قرنها یک خانوادۀ برخاســته از یک قوم خاص بــر آن حکومت رانده 
ی از دایرۀ خانوادگــی بیرون آمده بود و  ، ســلطنت موروثــی تبار بودنــد. این‌بار
م و 

ّ
ی که فکــر می‌کردند بیگانه‌ای حقّ‌ مســل ایــن‌ برای خاندان مســتبد تبــار

طبیعی آنها را غصب کرده‌، قابل تحمّل نبود. 
، توانایی درک موقعیــت پیش‌آمده و توانایی  از طرفــی هم ســقازاده عیّــار
کنترل و ادارۀ کشــور را نداشــت‌. ملیتهای محروم و تمامی افراد و گروههایی 
که از موروثی‌بودن ســلطنت و اســتبداد دایم‌العمر یک خانواده به جان آمده 
بودند نیز مثل حلقه‌های یک زنجیر باهم گره نخوردند و موقعیت پیش‌آمده 
و  شــد  ســاقط  کلکانــی  حبیــب‌الله  حکومــت  درنتیجــه  نکردنــد.  حفــظ  را 

محمّدنادر خان با حمایت انگلستان به حکومت رسید. 
کمیتهای مردمی و نوعی دموکراسی در جهان  با این که در آن ســالها حا
کم‌وبیش تجربه شــده بود و در کشــورهای همســایه هم سلطنت استبدادی 
ی یا ســلطنت مشــروطه داده بود، نادر خــان بی‌توجّه به  جایــش را به جمهور
همۀ این تحوّلات بیش از پیش قدرت را در خود و خانوادۀ خود محدود کرد 

و مخالفان را با زر و زور و تزویر از صحنه خارج نمود‌. 
محمّدنادر خان، شــاه، برادرش محمّدهاشــم صدراعظم‌، برادر دیگرش 
ح و دیگر برادرش شــاه‌ولی جانشــین 

ّ
شــاه محمــود خــان فرمانده قوای مســل

پا شدند. بدین‌گونه  صدراعظم و محمّدعزیز برادر پنجم سفیر مختار در ارو
تمام قدرت کشــور در انحصار برادران پنج‌گانه درآمد. دیگر نه مجلســی بود 
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و نــه قانونــی‌؛ نه هیئت وزیران بود و نه مرجــع دیگری‌. مأمورین دولت هم در 
ی در خدمت برادران درآمده و  تمــام رده‌ها مانند عمله و بدون هیچ اختیار

از خود اراده‌ای نداشتند. 
ی فــردی و حفظ قــدرت در محدودۀ  تبعیــض قومــی و زبانــی‌، دیکتاتور
خانوادۀ ســلطنتی‌، ویژگیهای اصلی حکومت نادر خان بود. در این سالها، 
ی‌، به انواع و اقسام  ی نادر ملیتهای غیرپشتون و پشتونهای مخالف دیکتاتور
توطئه‌ها و اتّهامات دســتگیر و اعدام شــدند. کســانی که اندک مخالفتی با 
یم داشتند ـ به ویژه از ملیتهای هزاره‌، تاجیک و ازبک ـ با شدّت و حدّت  رژ
تمام سرکوب می‌شدند و تمام منطقه و قوم آنها نابود می‌گردید. این ستم در 
گر تاجیکها و ازبکها به‌خاطر  مورد شــیعیان و مردم هزاره چندبرابر بود؛ زیرا ا
زبــان و نژادشــان مقهــور بودند، هزاره‌هــا به علاوۀ آن جور شــیعه‌مذهب‌بودن 

خود را هم می‌کشیدند. 
ســرکوب شــدید شــیعیان‌، شــکل مبارزۀ آنــان را نیــز تغییر داده بــود؛ زیرا 
شــیعیان دست‌شــان از همــۀ امکانــات فرهنگــی‌، اقتصــادی و اجتماعــی 
کز آموزش  کوتاه شــده بود. آنها به‌عنوان شــیعه و هزاره از حقّ‌ تحصیل در مرا
عالــی‌، ورود بــه ارتــش و پلیــس و تحصیــل در رشــته‌های حقــوق و قضایــی 
محــروم بودنــد. اســتخدام آنها هم در پســتهای مهمّ‌ ادارات ممنــوع بود. تنها 
سلاحی که این مردم در اختیار داشتند، منبر و خطابه‌، محرّم و عاشورا بود 
که آن را نیز مخفیانه و بدور از چشم مأموران در زیرزمین‌ها و منازل شخصی 
پــا می‌کردنــد و بدین‌ترتیب عملًا نمی‌توانســتند از آن به‌عنوان یک وســیلۀ  بر
یم‌،  بیدارگــری و مبــارزه اســتفاده نماینــد. تقیــۀ مخــرّب و فشــار روزافــزون رژ
، تکیه‌خانه و عاشــورا را نیز از درون خالی کند و پوســته‌ای  می‌رفت که منبر
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بیش برجای نگذارد. 
در چنیــن شــرایطی کم‌کم مبارزۀ شــیعیان شــکل قهرآمیز بــه خود گرفت 
یــم را می‌لرزانــد و آنهــا با  ی از خشــم آنهــا پایه‌هــای رژ و گاه و بیــگاه‌، انفجــار
کنشــها بود  یــادی زنده‌بــودن خــود را اعــام می‌کردنــد. در یکــی از همین وا فر
کم‌شــدۀ مردم خــود را در  کــه عبدالخالــق‌، جــوان محصّــل هــزاره‌، خشــم مترا

گلوله‌ای گذاشت و مغز نادر خان را نشانه گرفت‌. 
البته کشته‌شدن نادر خان‌، چیزی را تغییر نداد؛ زیرا قدرت هم‌چنان در 
دست برادران او باقی ماند، با این تفاوت که جای نادر را پسر جوانش ظاهر 
خان پر کرد و حکومت شــاهی با ســرنیزۀ مستبد دیگری به نام محمّدهاشم‌ 

خان ادامه یافت‌. 
، در مناطــق هزاره‌جــات،  گاوســوار در ســال‌های بعدتــر محمّدابراهیــم 
ی بود ســخت به  شورشــی را رهبری کرد که هرچند دیری نپایید؛ امّا هشــدار
ی؛ که دیگر مردم شــیعه از جان گذشته و تحمّل‌شان به آخر  مســتبدان تبار

رسیده است. 

تشدید خشم و خشونت

هاشــم‌خان و برادرانــش‌، کشته‌شــدن نــادر را بهانــه کرده‌، ســرکوب مردم 
شیعه را شدّت بخشیدند. کشتارهای جمعی‌، غارت و چپاول و حلال‌کردن 
مال و جان شیعیان‌، نتیجۀ کشته‌شدن نادر بود. بدین صورت‌، هاشم ‌خان 
بــار دیگر خاطرۀ وحشــیگری‌های عبدالرّحمان خــان را در ذهنها زنده کرد و 
یک دورۀ دیگر اســتبداد و بی‌قانونی در این کشــور تجربه شــد. هاشم‌ خان‌، 
ی برادر را ادامه داد، بلکه آن را وســعت  نه‌تنها سیاســت تبعیض و دیکتاتور
بیشــتری بخشــید. او بــه شــکلی بی‌ســابقه و برنامه‌ریزی‌شــده‌، ناســیونالیزم 
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ی در جامعه مطرح کرد.  پشتون را به‌عنوان یک ایدیولوژ
با مرگ نادر خان، ســه جوان دیگر از خانوادۀ شاهی به صحنۀ سیاست 
آنهــا  کشــور شــدند.  ی در  بســیار کــه بعدهــا منشــأ تحوّلهــای  نهادنــد  گام 
محمّدظاهر خان‌، محمّدداوود خان و محمّدنعیم‌ خان بودند که در محضر 
ی  دیکتاتورپرور محمّدهاشــم‌ خان‌، درس زورگویی‌، حفظ قدرت و ایدیولوژ
، همان فرزند نوجوان نادر بود و لقب  پشتونیزم را آموخته بودند. محمّدظاهر
کایش  ، پســران محمّدعزیز خان کا شــاهی را با خود داشــت‌. آن دو تن دیگر

بودند. 
ی  ی ناســیونالیزم در جهان ظهور کرد و حزب ناز وقتی هیتلر با ایدیولوژ
در سیاســت جهانــی قدرت گرفــت‌، زمامداران نژادپرســت در کار خود توان 
بیشتری یافتند. محمّدصدیق فرهنگ می‌گوید: »پس از آن که در سال 1932 
هیتلــر رهبــر حزب ناســیونال سوسیالیســت آلمان زمام قدرت را در دســت 
گرفــت و بــه تبلیــغ نظریۀ برتری نــژادی پرداخــت‌، یک‌عدّه از شــخصیتهای 
دولتــی افغانســتان ازجملــه محمّــدداوود، محمّدنعیــم و عبدالمجید زابلی 

یده تبلیغات همانندی را در افغانستان شروع کردند ...«  به‌نظر مذکور گرو
آنها افغانســتان را از آنِ‌ پشــتونها می‌دانستند و معتقد بودند که »این قوم 
یایی‌، دارای شرافت و برتری ویژه‌ای است و حکومت بر  ک آر به‌عنوان نژاد پا
کشــور افغانســتان‌، حقّ‌ طبیعی اوســت‌.« با این بینش‌، حکومت‌، زبان پشتو 
را در مکاتب و مناطق غیرپشــتون جزو مواد درســی گذاشــت و یادگرفتن آن 
ی کــرد. در ادارات دولتی‌، ارتش و نهادهای فرهنگی و آموزشــی نیز  را اجبــار
یج زمینۀ  کم‌کم اصطلاحات پشتو را جانشین واژه‌های فارسی کردند تا به‌تدر
بیرون‌راندن فرهنگ و زبان فارســی از این کشــور آماده شــود. محمّدصدیق 
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فرهنگ در ادامه می‌نویسد: 
»... سیاســت تعمیــم زبــان پشــتو و طــرد ســایر زبانهــا را پــس از آن کــه با 
آب‌وتاب هیتلری جلا و صیقل دادند، به‌عنوان سیاست جدید فرهنگی در 
یانی  محــلّ‌ تطبیق گذاشــتند. هرچند هیچ وســیله‌ای برای تخمیــن اندازۀ ز
کــه از ایــن بابــت بــه گســترش علــم و دانــش در کشــور وارد گردید در دســت 
نیســت؛ امّا بدون مبالغه می‌توان گفت که دراثر آن معارف افغانســتان برای 
دهها ســال عقب افتاد و جوانان غیرپشتوزبان از دستیابی به گنجینۀ ادب 
ی و فارســی که رکن عمدۀ فرهنگ‌شــان بود به‌طور قهری محروم ســاخته  در
شدند و ای‌بسا که بی‌سواد بار آمدند. از نظر اقتصادی دهها میلیون ساعت 

کار مأمورین و صدها میلیون ساعت کار مراجعین ضایع شد ... 
، اجراآتــی در زیر نظــر وزیر  همزمــان بــا برنامــۀ تعمیــم جبــری زبــان پشــتو
ی  ی ناسیونالیستی نژادی ـ همانند ایدیولوژ معارف در جهت تبلیغ ایدیولوژ
یخ  ی دســت گرفته شــد و ســعی به‌عمل آمد که تار ی در آلمان ـ رو حزب ناز
یس شــود. اصطلاحات  افغانســتان هــم براســاس نظریۀ مذکــور تدوین و تدر
ی  ک آرین و امثال آن مُد روز گردید و نویسندگان تشویق شدند تا آثار نژاد پا
مبنــی بــر برتری نــژاد مذکور و ارتبــاط بعضی اقوام افغانســتان بــه آن نگارش 
کشورشــان بی‌خبــر ماندنــد و  یــخ واقعــی  گردان از تار دهنــد. درنتیجــه شــا
یان  به‌جای آن مغزهای‌شان با یک رشته مطالب نادرست انباشته شد؛ امّا ز
از همه بزرگتر که از تطبیق این برنامه به کشــور عاید گردید پیدایش بدبینی 
و بی‌اعتمادی در بین اقوام مختلف بود که نتیجۀ حتمی تبعیض و تفریق 

است ... 
مجموعــۀ اینهــا ـ بویــژه امتیازاتــی کــه برای پشــتوزبان‌ها به‌دنبال داشــت 
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برابر  ـ کشــیدگی‌ای را بیــن ایشــان و ســایر اقوام گســترش داد و مانع بزرگــی در
ت واحد 

ّ
درهم‌آمیزی فرهنگی و اقتصادی و درنهایت در برابر تشکیل یک مل

از اقوام مختلف ایجاد کرد ...«1 
هم در این ســالها بود که »انجمن ادبی کابل‌« جایش را به »پشــتو تولنه‌« 
یخ افغانســتان را با محــور قراردادن  یــخ‌« کار تدویــن تار ســپرد و »انجمــن تار
ی دســت  ی ناســیونالیزم نژادی رو ی از تیور ی و به پیرو خاندان مســتبد تبار

گرفت‌. 
ـ  ـ بویــژه در مناطــق شیعه‌نشــین  کمرشــکن  ســتم خوانیــن‌، مالیاتهــای 
دســتگیری و حبــس و اعــدام افــراد بــا کمتریــن بهانــه و گماشــتن خوانیــن 
ی ســر مردم باعث شــده بود کــه در میان  اجیرشــده به‌عنوان عامل فشــار رو
شــیعیان‌، رعب و وحشــتی ایجاد شــود؛ به‌گونــه‌ای که احتمــال هرگونه قیام 
ضدّحکومتــی از میــان بــرود. شــیعیان بــه اجبار به شــهرها کــوچ می‌کردند و 
از ســر فقــر و تنگدســتی‌، بــه پســت‌ترین کارهــا نظیــر جوالی‌گــری/ حمّالی، 
ی در خانه‌ها تن می‌دادند و طبعاً همواره مورد توهین و  چاهکنی‌، خدمتگار

تحقیر دیگران قرار می‌گرفتند. 

، با جامۀ دموکراسی دیکتاتور

اســتبداد طولانــی نادر خان و در ادامۀ آن هاشــم‌ خــان‌، جامعۀ محروم و 
تحت ستم را به جان آورده بود و کشور از ظلم و فقر و ستم و فشار و بیچارگی 
حالــت انفجــار پیدا کرده بــود. در محیط‌های شــهری‌، روشــنفکران و طبقۀ 
گاه کــه از زمــان نادرخــان بارهــا و بارهــا ســرکوب شــده بودنــد، در  باســواد و آ
خفــا و به‌طــور زیرزمینــی‌، به‌آهســتگی به رشــد خــود ادامــه می‌دادنــد؛ امّا در 

1.  فرهنگ، میر محمّدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج2، ص 638.
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ی مانند محمّدهاشــم‌، جــرأت و امکان اظهار وجود  کمیت جبّار تحــت حا
نمی‌یافتند. مجموعۀ اینها و بزرگترشــدن شــاه نوجــوان و درگیری‌های درون 
خانوادگی‌، باعث شــد که محمّدهاشــم ‌خان پس از هفده سال حکم‌راندن 
در پســت صدارت‌، جای خودش را به برادرش شــاه ‌محمود ـ که او نیز تا آن 
زمان هفده سال در پست وزارت دفاع حکم رانده بود ـ بسپارد و دیکتاتورها 

بنا بر مصالح خانوادگی جابه‌جا شوند. 
شــاه‌ محمــود خــان بــا شــعار دموکراســی و آزادیهــای فــردی و اجتماعی 
بــه میــدان آمــد؛ امّا بــرای جامعــه پذیرفتنــی نبود چــون در طول این ســالها، 
جنایــات او هم کمتر از دیگر برادرانش نبــود. به‌قول محمّدصدیق فرهنگ‌: 
»شاه‌محمود در دورۀ محمّدنادر خان و صدارت هاشم‌ خان‌، در بین برادران 
وظیفه حفظ امنیت کشــور و ســرکوبی مخالفان را به‌عهده داشت و این کار 
را با شــدّت و قســاوتی که حتّی برای حفظ پادشــاهی هم بی‌لزوم بود، انجام 

داد.«1
یۀ دیگری از همان استبداد  پس دموکراســی محمودی نیز درحقیقت رو
خانوادگــی بــود. درواقع با حفظ قدرت و ســلطنت در خانواده و قرارداشــتن 
ی مخالفان  کمیت در دســت برادران و ادامۀ فشــار رو کلیدهــای اصلــی حا
اصلی‌، دموکراســی فریبی بیش نبود. آنها می‌خواســتند بــه این عنوان‌، مردمِ‌ 
به‌جان‌آمــده را مدّتــی فریب بدهند تا روشــنفکران خوش‌باور را با خود همراه 
کرده از صف مردم جدا کنند و از طرفی از دموکراسی چماقی برای سرکوب 
آزادی‌خواهــان ســازش‌ناپذیر و مخالفــان اصلــی خــود بســازند. ایــن شــیوه 
ی از مخالفان‌، فریب خورده و به‌سوی دستگاه  کم‌وبیش کارگر افتاد و بسیار

1.  همان، ص 675.
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حکومت کشیده شدند. 
آزادکردن تعدادی از محبوســین‌، تصویب قانون انتخابات آزاد، تشــکیل 
احزاب و آزادکردن انتشــار جراید غیردولتی مهمترین اقدامات شــاه ‌محمود 
بــرای پیاده‌کــردن دموکراســی بــود. بــر همیــن اســاس‌، در دورۀ هفتم مجلس 
بــا رأی آزاد  ــی تعــدادی از شــخصیتهای آزادی‌خــواه و مردمــی 

ّ
شــورای مل

کتر عبدالرّحمان  ، دا مــردم به مجلــس راه یافتند مانند میر غلام‌محمّد غبار
محمودی‌، صلاح‌الدّین ســلجوقی‌، عبدالحیّ‌ حبیبی‌، سیّد محمّد دهقان 

و خال‌محمّد خسته‌. 
( که پیشــتر با گرایش پشــتونیزم و  یــش زلمیــان‌« )جوانان بیــدار حــزب »و
بــا ارتبــاط با دربار تشــکیل شــده بــود، فوراً اعــام موجودیت کرد. پــس از آن‌، 
، حزب »ندای خلق‌« به رهبری  حزب »وطن‌« به رهبری میر غلام‌محمّد غبار
کتر عبدالرّحمان محمودی و »اتّحادیۀ محصّلین‌« متشکل از دانشجویان  دا
س‌«، 

ُ
«، »وُل و محصّلان کشــور اعلام موجودیت کردند. جرایــدی چون »انگار

»وطن‌« و »ندای خلق‌« هم به‌ترتیب از طرف احزاب مذکور به نشر رسیدند. 
بدین‌ترتیب‌، اولًا دولت در داخل و خارج کشور و در مجامع بین‌المللی 
بــرای خود نیک‌نامی ویژه‌ای کســب کرد؛ ثانیاً افــراد و گروههای مخالف که 
تــا آن هنــگام در زیرزمینهــا مخفیانه فعالیت داشــتند، خــود را علنی کردند 
یــم با آزادگذاشــتن چند جریده  یم شناســایی شــدند و ثالثاً رژ و به‌وســیلۀ رژ
گــروه‌، روشــنفکران و آزادی‌خواهــان مخالــف را مشــغول مبــارزات  و چنــد 
فرمالیســتی و اصلاحــات روبنایــی کرد. آنان به داشــتن یک گروه سیاســی و 
ی که مبارزات گروهی و حزبی در آن ســابقه و  یه ـ آن هم در کشــور چند نشــر
تجربه‌ای نداشت و درصد بسیار بالایی از مردم از نعمت سواد محروم بودند 
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ـ راضــی شــده بودند و فکر می‌کردنــد می‌توانند با کار فرهنگــی، مطبوعاتی و 
مبــارزۀ پارلمانی به اصلاحات اساســی‌تری دســت پیدا کنند و از بازگشــت 
ی جلوگیری نمایند؛ غافل از این‌که وقتی آب از سرچشــمۀ گل‌آلود  دیکتاتور

ی از پیش نخواهند برد.  است‌، اصلاحات جزئی کار
یــم به‌نوعــی بــه  یانهــای عمــدۀ مخالــف رژ پــس پیش‌گامــان بیشــتر جر
ی با باورهای 

ّ
یم تن داده بودند. آنها روشنفکران مل ی با رژ دادوستد و همکار

اومانیســتی یــا چپــی بودنــد که بــرای آزادیهــای سیاســی، اجتماعــی مبارزه 
می‌کردنــد؛ ســلطنت مشــروطه را قبــول داشــتند و بــه فضای باز ایجادشــده 
بودنــد.  راضــی  زیــر ســیطرۀ ســلطنت خاندانــی‌،  در  توســط شــاه ‌محمــود 
محمّدصدیق فرهنگ می‌گوید: »از نظر فلســفۀ سیاســی‌، هر ســه جمعیت‌1 
ی می‌کردند.«2  اصولًا از دموکراسی به‌شکل دولت پادشاهی مشروطه طرفدار

بلخی، دشمن راستین استبداد

از طرفی اینان روشــنفکران و مبارزانی بودند که همۀ امکانات سیاســی‌، 
اجتماعی‌، فرهنگی و اقتصادی از آنان و یا ملیت مربوطه‌شــان گرفته نشده 
بــود و توانایــی و اجــازۀ مبــارزۀ پارلمانــی و مطبوعاتی را دارا بودند؛ امّا دســتۀ 
مه ســیّد اســماعیل 

ّ
دیگر از فرهیختگان و مبارزان که شــاخص‌ترین آن علا

بلخــی و حلقــۀ اطرافــش بودنــد، از طرفــی مخالــف اصــل ســلطنت بودند و 
ــت مربوط‌بودن‌شــان به مردم شــیعه و هــزاره‌، امکان 

ّ
، بــه عل از جانــب دیگــر

کمیت ســلطنت  کمتریــن حرکــت سیاســی و فرهنگــی؛ حتّــی در تحت حا

1.  ویــش‌ زلمیــان، حــزب خلــق بــه رهبــری عبدالرحمــان محمــودی و حــزب وطــن بــه رهبــری میــر 
غلام‌محمّد غبار.

2.  فرهنگ، میر محمّدصدّیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج2، ص 664.
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هم به آنان داده نمی‌شــد. به همین دلیل هم شــکل مبارزۀ آنها با دســتۀ اوّل 
ی  تفاوتی اساســی داشــت‌. این بود که تنها این دســته در آن شــرایط رودررو
یــم هــم  یــم باقــی مانــد و اصلاحــات ظاهــری را نپذیرفــت‌. از آن طــرف‌، رژ رژ
کی که با دادن چوکــی وکالت و وزارت  احســاس کــرد که تنها دشــمن خطرنا
و آزادی‌های موقّتی فریب نمی‌خورد، همین گروه اســت‌، لذا شــاه ‌محمود به 
یکباره دموکراســی خودش را از یاد برد، تمام قدرت خود را برای از میان‌بردن 
اینان به‌کار گرفت و به آخرین حربۀ حکومتهای اســتبدادی یعنی ســرکوب‌، 

زندان و کشتار متوسّل شد. 
بلخی می‌دانســت که تا این نظام فاســد مستبدپرور قبیلوی از بیخ و بن 
برابر  برکنده نشــود، امید بهبود و اصلاح نخواهد بــود. عکس‌العمل بلخی در

شعارهای فریبندۀ شاه‌ محمود این بود که‌: 
مستبد مصدر اصلاح نگردد هرگز 

گر رفت‌، ولی رشوه‌ستانی آید  دزد ا
او می‌دیــد کــه تشــکیل حــزب سیاســی علنــی در زیــر ســایۀ حکومــت 
کــه حتّــی قاتلیــن مــردم و طرفــداران سرســخت اســتبداد هــم  خانوادگــی 
می‌توانســتند در آن عضو شــوند، دام فریبی اســت که نیروهای انقلابی را به 
یم بازمی‌دارد. چنین بود  ی با رژ یارو خود ســرگرم کرده و از مبارزۀ اصولی و رو

که می‌گفت‌: 
ریش زاهد، قلم‌منشی و فرِّ افسر 

حلقه حزب جوانان‌، همه دام است این‌جا 
کمیت ظلم و  او باور داشــت که سرگرم‌شــدن به نشــر جراید در ســایۀ حا
یم می‌شود و آبی است که  ی عمر رژ اســتبداد، فقط باعث خوشنامی و دراز

به آسیاب استبداد قبیلوی می‌ریزد؛ لذا به جوانان وطن پیام می‌داد‌: 
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جوانا! در قلم رنگ شفا نیست‌ 
دوای درد استبداد خون است‌ 

براســاس چنین اندیشــۀ بنیادی و اصیلی بود که بلخی و حلقۀ اطرافش 
و  وعــده  یــب  فر نشــدند،  منحــرف  گمراه‌کننــده‌ای  صــدای  هیــچ  به‌ســوی 
وعیدهــای ســرگرم‌کننده را نخوردنــد و تنهــا راه نجــات کشــور و جامعه را در 
یم ســلطنت خودکامه دیدند کــه در نوروز  یــک قیــام قهرآمیــز و برانداختن رژ

ی داد.  1329 به‌صورت نافرجام رو
 



سیما و شمایل‌، سیرت و خصایل‌
حجّت‌الاسلام سیّد جواد هاشمی‌نژاد 

 
مــردم برآننــد که کودکان را در محافل، برای شــنیدن »حدیث‌« 
حاضــر نماینــد. از ایــن روی به روایــت آنان بعد از بلــوغ اعتماد 

می‌کنند. 
»الدّرایۀ فی علم مصطلح‌الحدیث‌« / شهید ثانی‌)ره‌( 
 به استناد »دانش روایت‌شناسی‌« به اعتبار و صلاحیت کودکان به حمل 

حدیث‌، خاطره‌ای را که خود از علّامه بلخی‌ به یاد دارم روایت می‌کنم‌: 
درســت بــه یاد دارم آن لحظه‌هایی را که با جمع کــودکان برای دیدن او ـ 
که همراه با آقای حاجی دَهَنَه رحمۀ‌اللّه علیه‌، کنار پنجرۀ منبر عمومی دهنه 
ترخوج بلخاب رو به سمت بیرون تکیه داده و باهم سخن می‌گفتند ـ صف 
کشــیده بودیــم‌. چشــمان پرفــروغ‌، نــگاه نافــذ، پیشــانی بلنــد، صــورت گرد و 
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مهتابی‌، محاســن ســیاه و انبوه‌، ابروان گشاده‌، سینۀ فراخ‌، قدّ متوسط، بدن 
ابی به او بخشیده 

ّ
، لبان همیشه متبسّم‌، ... ســیمای جذ ســفید و گوشــتالو

بود که برای هر بیننده‌ای تماشایی بود. 
براســتی این ســخن فیلســوفان دربارۀ او صادق بود که‌: »روح شــریف به 
ق می‌گیرد.« ســیما و شمایل او تجسّم فضایل و خصایل او 

ّ
بدن شــریف تعل

بــود، چنان که این تناســب را در مورد فرزانگان دیگری همانند ســیّد جمال 
و شــیخ اشــراق و ... حکایت کرده‌اند. البته در مورد انبیأ الهی و معصومین 
م و غیرقابل تردید اســت؛ 

ّ
علیهم‌السّــام‌، شــرافت جســم و جــان اصل مســل

ک آنان همانند ارواح  یــارات و صلــوات وارده بر آن حضرات‌، بر ابدان پا در ز
مطهّرشان سلام و درود فرستاده شده است‌. 

مــن به‌عنــوان تبــرّک صلواتی را کــه خواندن آن در عصــر جمعه فضیلت 
کنون که مشغول نوشتن این کلمات هستم عصر جمعه  بیشمار دارد )و هم‌ا
اوّل رجــب اســت‌( مــی‌آورم و ثواب آن را به روح علّامــه بلخی رحمۀ‌اللّه علیه 

اهدا می‌کنیم‌: 
بافضــل  الاوصیأالمرضییــن  محمّــد  آل  و  محمّــد  علــی  صــلّ‌  هــمّ‌ 

ّ
»الل

صلواتــک و بــارک علیهــم بافضــل برکاتــک والسّــام علیــه و علیهــم و علــی 
ارواحهم و اجسادهم و رحمۀ‌الله و برکاته‌.« 

یس‌ و ثقۀ‌الاســام  بــزرگان فقــه و حدیــث همچون شــیخ طوســی، ابن ادر
ی نقــل نموده‌اند که  کلینی‌ به ســندهای بســیار معتبــر فضیلتهای بیشــمار
اجمــال آن را مرحوم شــیخ عبّاس قمــی‌ در کتاب شــریف »مفاتیح‌الجنان« 
آورده اســت‌. خداونــد همــۀ آمــوزگاران معنویــت را غریق رحمت واســعه‌اش 
ک این معانی بلند و غذاهای روحانی را  نماید و اســتعداد و شایســتگی ادرا
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برای همۀ ما عنایت فرماید! آمّین یا ربّ‌العالمین‌. 
قوی ذالِکَ خَیر ...«  »... وَ لِباسُ‌التَّ
)قرآن کریم/ اعراف‌( 

کم ، ساده و سپید بود  لباسهای او 

لباســهایی که او به اندام داشــت‌، یک پیراهن و شــلوار ســپید و عمّامۀ 
ســپید همــراه بــا یــک جامۀ نــازک بــود. لباســهای دیگری کــه معمــولًا مردم و 
ی پیراهن می‌پوشــیدند، نداشــت‌. درســت یادم هســت  علما و بزرگان بر رو
که تصوّر شگفت و کودکانه‌ای دربارۀ لباسهای او برای ما پیش آمده بود که 
»چرا لباسهایش جیب ندارد و چرا تنها پیراهنی که در تن دارد نیز بی‌جیب 

است‌! پس این آقای به این بزرگی‌، پولهایش را کجا می‌گذارد؟!« 
ی را از خانــوادۀ مرحوم آقای  به‌خوبــی به‌یــاد می‌آورم که دختربچّــۀ بیمار
حاجــی دهنــه‌ به رســم تبرّک و برای استشــفا به نزد او بردنــد. او آن طفل را به 
آغــوش گرفــت‌، برایــش دعــا نمود و بعــد یک حبّه شــیرینی به‌دســت او داد. 
برای ما این یک مسأله شده بود: »او که جیب ندارد، این شیرینی را از کجا 

و چگونه داده است‌؟!« 
هرچنــد ایــن یــک خاطرۀ خــام و تصــوّر بســیار ابتدایــی کودکانــه دربارۀ 
لباسهای او بود؛ ولی بعدها که دربارۀ منش کریمانه و بی‌اعتنایی او نسبت 
یادی شنیدم‌، این خاطرۀ به‌ظاهر ناچیز برایم اهمیت  به مال دنیا چیزهای ز
یافتم که او تا آخر برای خود جیب ندوخت‌! و لکۀ جیب‌داشتن  یافت و در

ی لباسهای سپید و سادۀ خود زدود!  را برای همیشه از رو
یــم در دورۀ زندان، از او یک انســان قرآنی  ی حشــر عظیــم او بــا قرآن کر آر
ســاخته بــود و او خــود را در ایــن بــاب مخاطــب بــه ایــن خطــاب خداونــد 
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یشًــا  ی سَــوْءَاتِكُمْ وَرِ یْكُمْ لِبَاسًــا یُوَارِ
َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
می‌دانســت کــه‌: »یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أ

رُونَ یَــا بَنِی آدَمَ لَا 
َ

كّ
َّ

هُــمْ یَذ
َّ
عَل

َ
قْــوَىَ ذَلِــكَ خَیْــرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَــاتِ الِلّه ل وَلِبَــاسُ التَّ

ۀِ یَنزعُِ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا  جَنَّ
ْ
نَ ال یْكُم مِّ بَوَ

َ
خْرَجَ أ

َ
یْطَانُ كَمَا أ

َ
كُمُ الشّ یَفْتِنَنَّ

وْلِیَاء 
َ
یَاطِینَ أ

َ
نَا الشّ

ْ
ا جَعَل

َ
هُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنّ

ُ
كُمْ هُوَ وَقَبِیل هُ یَرَا

َ
سَوْءَاتِهِمَا إِنّ

ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ«1 
َّ
لِل

هُم ...«   »... اِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَ

برابر این باور مذهبی مردم‌،  خاطــرۀ دعــای او برای اطفال و تواضــع او در
ی واضح داشت؛  با تصویری که بعدها از شــخصیت او ارائه شــد، ناسازگار
او کــه جــز »ســعی‌« و »عمــل‌« هیــچ فلســفه‌ای را به رســمیت نمی‌شناســد و 
ی ارتجاع هرگز در  مخالف سرســخت ارتجاع است که به‌قول خودش‌: »نیرو
درون من رخنه نکرده اســت‌«، طرفدار علم و پیشــرفت و تکیه بر خویشــتن 
و دشــمن آشــتی‌ناپذیر خرافات که در این راه »جان به فنا داده اســت‌« و از 
همه‌چیــز خویش گذشــته‌، چگونــه می‌توانــد کار آخوندها و ملّاهای ســنّتی 
روســتایی را با خلوص و باور انجام بدهد و به کار تعویذ و تبرّک و اســتخاره 

و دعا تن در دهد؟ 
ی ـ این پیشــوای  مه اقبال لاهور

ّ
شــگفتا! که بعدها نظیر آن را در مورد علا

نهضت روشــنفکری در جهان اســام ـ از زبان فرزندش در مراسم بزرگداشت 
او در تهــران شــنیدم کــه می‌گفــت‌: »او در ســالهای آخــر عمــرش بــه قــرآن و 
دعــا بســیار علاقه‌مند بــود ... مردم اطفال بیمارشــان را نــزد او می‌آوردند و او 
آیه‌های قرآن را بر برگ درختان می‌نوشــت و برای ســامتی و استشــفا به آنان 

می‌داد ...« 

1.  اعراف/ 27، 28.
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؛ همو که  و شگفتا! نظیر دیگر آن را در مورد نویسندۀ عاصی و شورشگر
یــد و در تقدّس و تعبّدســتیزی و نوگرایی شــهره بود  هبــوط را بــر بهشــت برگز
می‌یابیــم‌. پــدرش می‌گفــت‌: »صــدای گریه‌هــای بعــد از نیمۀ شــب او چون 
صــدای زن فرزندمــرده‌ای بــود کــه مــا را از خواب بیــدار می‌کــرد ...« و یکی از 
دوســتانش می‌گفت‌: »در ســفری که همراه او بودم، در نمازهایش بسیار دعا 
می‌کــرد و قنــوت نمازهایش را بســیار طــول می‌داد ...« جالــب این‌که هنگام 
ترک کشــورش به قصد دیار فرنگ‌، به اســتخاره پناه می‌برد و با چه خلوص و 

باور و عشق و شوق از این استخاره سخن می‌گوید و ... 
هرگز حدیث حاضرِ غایب شنیده‌ای‌؟ 

من در میان جمع و دلم جای دیگر است‌ 
 . ... که در قصّۀ اینان پندی است برای اهل خرد. فاعتبروا یا اولی‌الابصار

مولانا می‌گوید: 
بلکه آن اللّه تو لبّیک ماست‌ 

آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست‌ 
درد عشق تو کمند لطف ماست‌ 

زیر هر یاربّ‌ تو لبّیک ماست‌ 

گل   دلی لطیف‌تر از 

در حاشــیۀ رود خروشــان بلــخ )بلخــاب‌( جزیــرۀ ســبز و کوچکی اســت 
ی علّامه  ک پدر به‌نام سرپل‌. در سفر 1366 که از آن‌جا دیدار نمودم‌، از املا
شــهید، باغی را نشــان دادند که فعلًا موجود اســت‌. در جمع اهالی آن قریه‌، 
ســخن از دیــدار و مســافرت او بعــد از آزادی از زندان به‌میان آمــد و هرکدام 
دوست داشتند که خاطرۀ خود را در مورد حضور او در این آبادی با اشتیاق 
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تمــام بگوینــد. آنــان تمــام جزئیات حــرکات و احــوال او را ضبط نمــوده و به 
خاطر داشتند: 

... او ســرش را در آن‌جــا )نقطــه‌ای خــاص را نشــان دادنــد( تراشــید و 
محاســن شــریفش را اصــاح نمود. ســپس رو بــه حاضرین گفــت‌: »خانه‌ای 
د او را نشــان 

ّ
که من در آن به‌دنیا آمده‌ام‌، کجاســت‌؟« جای خانه و محلّ‌ تول

دادیم و همراه او در آن محل حاضر شدیم‌. او در آنجا نشست‌، چشمانش پر 
از اشک شد، مدّتی گریه کرد و آنگاه گفت‌: »می‌خواهم همین‌جا استراحت 
کنــم‌.« و آنگاه در همان مکان اســتراحت کرد. خــواب خوش و عمیقی او را 

فرا گرفت و ... 
ی بســیار عاطفی بود؛ با آن‌همه دلیری و شــکیبایی که خود می‌فرمود:  آر
«، دلــی لطیفتر از  »مــن ســر خود را با پــولاد جنــگ داده‌ام‌« این »پولادین ســر
ل داشــت‌. هنر بزرگ او نیز همین بود؛ هنر انســان‌بودن‌، که میان دو پیغام 

ُ
گ

« جمــع نمود، چه آن کــه مجمع‌البحریــن اوصاف  مخالــف »لطــف‌« و »قهــر
ی است. که هر روح تاب آن را ندارد.  جمال و جلال خداوندی‌شدن بار

پردلی باید که بار غم کشد 
رخش می‌باید تن رستم کشد 

یافت  او در موارد خاصّی گریسته است‌. گریه‌های او در آن موارد برای در
شــخصیت درونــی او بســیار آموزنــده اســت‌. از آن‌جملــه بــه دو مورد اشــاره 

می‌شود: 

گریه بر قرآن‌  1 ـ 

، از قســمتهای مختلف  ... همــراه بــا پســر علّامــه امینی‌ صاحب‌الغدیــر
کتابخانــۀ او دیــدن می‌کــرد؛ تا رســیدند به جعبــه‌ای که در آن نســخۀ خطی 



الاـــــــمقـ 

227

ع( بود. پســر علّامه امینی‌  بخشــی از قــرآن کریم منســوب بــه حضرت علــی‌)
ع( نوشــته شــده اســت‌. او  توضیــح داد کــه این نســخه بــه خط مبارک امام‌)
ی شــد،  هنگامی که نگاهش به آن افتاد، ســیلاب اشــک از چشــمانش جار
بســیار گریســت و همۀ حاضران را شگفت‌زده و متأثّر نمود. سپس به علّامه 
امینی گفت‌: »بخش دیگر این نسخه کجاست‌؟« امینی‌ گفت‌: »نمی‌دانم‌.« 

و بلخی گفت‌: »بخش دیگر این نسخه در افغانستان است‌.« 
یخ اســام‌، در میان علما کم‌نظیر و شــاید  یــم در تار ارتبــاط او بــا قرآن کر
کنون این حقیر از هیچ‌کس نشــنیده و در  بی‌نظیر و منحصربه‌فرد اســت‌. تا
جایی نخوانده اســت که کســی جز او بیش از هزاربار )1700 مرتبه‌( قرآن را از 
اوّل تا آخر با دقّت خوانده باشد و هربار آیه‌های قرآن برای او معنای تازه‌تری 
داشــته و معــارف نامتناهــی کلام خداونــد برای او کشــف شــده باشــد. این 
کش بی‌انتهاست‌«  ک او مثل ذات پا اوست که می‌گوید: »فهمیدم که کلام پا
این جمله را مفسّر معاصر تفسیر شریف نمونه از علّامه بلخی نقل می‌کند و 
آنــگاه اضافــه می‌کند کــه بلخی به من گفت‌: »من با قرآن عهد بســته‌ام ...« و 

به عهدش وفا کرد. عاش سعیداً و مات سعیداً! 

گریه بر شام‌    2 ـ 

در محفــل ضیافتــی کــه آیــت‌اللّه میلانی در مشــهد مقدّس بــه احترام او 
ترتیب داده بود، او در جمع مهمانان ـ که اغلب از علما بودند ـ با بیان خاطرۀ 
ع( و دختر کوچک  ینب‌) مســافرتش به دمشــق و دیدارش از مزار حضرت ز
یــه کــرد. دراثــر جاذبۀ جادویــی کلامــش و روح لبریز از  ع( ، گر امــام حســین‌)

عواطفش نسبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت‌، همۀ حضّار گریستند. 
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 ریشۀ احساس و عواطف او 

امــام  )ص(، بخصــوص  ک پیامبــر پــا بــه اهل‌بیــت  او  اخــاص و مهــر 
ع( ، عاشورا و کربلا، اساس عواطف و جوهر شخصیت روحی او را  حسین‌)
می‌ســاخت‌. غزلیات و قصاید او میراثی جاودانی اســت که گاه با محتوای 
فلســفی‌، عرفانــی‌، اخلاقــی و ... شــروع و بــه عاشــورا و کربــا ختــم می‌شــود. 
ک  چگونه در آن مخمّس بلند توحیدی از خمسۀ طیبه و مظهریت آن انوار پا

برای انسان الهی‌، مستدل و آمیخته با آتش عشق و ذوق سخن می‌گوید. 
یــادی قیــام و حرکــت خــود را ملهــم از عاشــورا می‌دانــد و  او در مــوارد ز
بخشــی از ســروده‌های خــود را بــه تفســیر حادثــۀ کربلا اختصــاص می‌دهد. 
هشدار می‌دهد که کربلا و عاشورا مکتب تربیتی انسانی است‌. او عاشورا را 

گاهی‌بخش و آزادی‌بخش برای بشریت معرّفی می‌کند.  مدرسه‌ای آ
در نامــه‌ای کــه دارای مضامیــن عالیــه اســت و خطــاب بــه عالــم پارســا 
»برهان‌القــدس و التقــوی عــن‌اللّه‌« آقــای حاج ســیّد محمّد دهنــه‌، از زندان 
نوشــته اســت‌، توصیه نموده اســت که اشعار او در رثای شــهدای کربلا را در 

حسینیه‌ها و منبرهای بلخاب بخوانند و برای او دعا کنند. 
از قطرۀ خون او است در آب و گِل بلخی‌ 

شور و شر آزادی تا محشر آزادی‌ 

در آغوش مام  

همهمــۀ حضــور او همــۀ زادگاهــش بلخــاب را فــرا گرفتــه بــود. همــه بــه 
همدیگــر خبــر می‌دادنــد که »ســیّد اســماعیل واعــظ زندانــی« از کابل آمده 
است‌. بلخابیان در آن روزگار او را به همین نام یاد می‌کردند. لقبهایی چون 
مه بلخی‌« که در کابل به آن شهرت داشت‌؛ »بلخی افغانی‌« 

ّ
»بلخی‌« و »علا
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در ایــران و »ســیّد جمال‌الدّیــن ثانی« در عراق ـ که علمــای قم و نجف به او 
داده بودند ـ در محیط آن روز بلخاب ناشناخته بود. 

هدف از سفر 

خفتگــی و بســتگی محیط اجتماعــی در آن دوره‌، موجب شــده بود که 
یافت دعوت انقلابی او را نداشــته باشــند، بدین  توده‌هــای مردم ظرفیت در
جهــت مســافرتهای او بــه مناطــق دورافتــاده و غیرشــهری بیشــتر بــه قصــد 
دیدار علمای بزرگ و متنفّذ بوده اســت که به‌قول او در »قلل جبال‌« زندگی 
می‌کردند و از اوتادالارض و برهان‌القدس و التقوی عن‌اللّه‌)ج‌( بوده‌اند. این 
تیــره از علمــا در زمــان ما نایاب ولی در آن زمان هرچنــد کمیاب‌، بوده‌اند. او 
گاهیهای سیاســی لازم را در  عــاوه بر این‌که می‌خواســت به علمــای ربّانی آ
مــورد سرنوشــت مســلمین بازگو کنــد، حمایــت همه‌جانبۀ آنان را بــرای قیام 
ی می‌دانســت‌. او چنــان که بارها در  بزرگــی که در پیش داشــت لازم و ضرور
ضمــن نشــیده‌ها و خطابه‌هایــش اعــام نمــوده اســت‌، از حرکــت و جنبش 
آنارشیســتی و هرج‌ومــرج اجتماعــی بیزار اســت و در اصــاح وطن‌، اصلاح 

ی می‌داند:  بطون را ضرور
بر نسل جوان حیف است چون شیخ تظاهرها 

اصلاح وطن‌خواهی‌، اصلاح بطون باید 
او برای نهضت و انقلابی که در تدارک آن بود، به یک معنویت اساســی 
می‌اندیشــید و همین اندیشــه بود که تا آخر عمر او را ارادتمند عالمان پارسا 
و زاهــدان عصــر خویــش ســاخت‌. برخلاف باور کســانی کــه از او یک چهرۀ 
از  او  نمودنــد،  تصویــر  ضدّروحانــی  بلکــه  غیرروحانــی  افراطــی  چپ‌گــرای 
تعبیراتی چون »شــیخ‌«، »صوفی‌«، »محتســب‌« و ... که در اشــعار او به شیوۀ 
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گرایانی اســت  پیشــنیان چون حافظ و ... عنوان رمزی دارد و برای بیان دنیا
ونَ«1، اینان 

ُ
خِرَۀِ هُمْ غَافِل

ْ
نْیَا وَهُمْ عَنِ ال

ُ
حَیَاۀِ الدّ

ْ
نَ ال مُونَ ظَاهِرًا مِّ

َ
که فقط »یَعْل

آن دسته از علمای دین را که به معنویت محض و خالص بسنده کرده‌اند، 
نشانه گرفتند! 

نقش علمای دین در نگاه او بزرگ و ارجمند بود. اندیشه‌های اجتماعی 
یشه در حوزه‌های کهن شیعی چون نجف و قم داشت و خود  و سیاسی او ر
گاه به زمان قرار  در طــول مبارزاتــش مورد حمایت روحانیون پارســا، ربّانــی و آ
کدل و وارسته‌ای چون مرحوم  داشت‌. در ابتدای دستگیری‌اش‌، روحانی پا
صدرالواعظیــن بلخابــی شــجاعانه در آن برهــۀ دهشــت‌زای ســرکوب قیام‌، 
یم ایستاد و از حرکت و قیام بلخی حمایت کرد. او به جرم حمایت  برابر رژ در
از علّامه بلخی پنج ســال در زیر شــکنجه‌های سخت گذراند و سرانجام از 

دنیا رفت‌. 
یغ عالمان  و همچنیــن علّامــه در دورۀ طولانی زندان از حمایتهای بی‌در
پارسا و فرزانگان عصر خویش چون مرحوم آقای حاج دهنه بلخابی برخوردار 
بــود. جوابیــۀ پرمحتوایی که علّامــه بلخی از زندان به آن عالم بزرگوار نوشــته 
اســت‌، شــاهد بارز و برهان قاطع به وجود مناســبات و علایق معنوی میان 

علّامه شهید و علمای ربّانی معاصر اوست‌. 
 

1.  روم/ 7.



بلخی‌شناسی‌
سیّد اسداللّه نکته‌دان‌

 

نقش چنداوُل در تکوین ابعاد شخصیتی بلخی‌ 

بــدون تردید محیط چنداولِ‌ کابل زمینه‌ای شــد که علّامه بلخی‌)رض‌( 
ــۀ اســتعداد و معــراج رشــد خــود صعود کــرده‌، مطرح شــود و 

ّ
تــا بلندتریــن قل

بدرخشد. نیمۀ دوّم دهۀ بیست است که بذرهای انقلاب فرهنگی در زمین 
مســتعد چنــداول شــکوفه می‌دهــد. در ایــن دوره‌، چهره‌هایــی چــون علّامه 
مه میر علی‌اصغر 

ّ
ســیّد اسماعیل بلخی‌، اســتاد محمّدحسین نهضت‌، علا

شــعاع‌، استاد سرورجویا و ... تشعشــعات جدید فرهنگی و فرهنگ انقلابی 
را پخش می‌کنند. 

کبرآقا و فقیرحســین ‌خــان چنداولی‌، حزب  حســینیه‌های مرحــوم میــر ا
ی‌، کلوپهای میوند و شــعاع‌، انجمن پیروان حسینی 

ّ
ارشــاد، حزب پیمان مل

و کانونهــای دیگــر چنــداول‌، تحــوّلات عظیــم فرهنگــی و سیاســی‌ای را در 
ساحۀ چنداول و به‌تبع آن در سراسر کابل و حتّی افغانستان به‌بار آوردند. 

در منابر و تکیه‌ها، ابتدا محمّدیوسف بینش و پس از آن استاد نهضت 
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مه میر علی‌اصغر شعاع و علّامه کبیر 
ّ

سخنرانی می‌کردند و به‌دنبال آنها علا
ســیّد اسماعیل بلخی با سخنرانیهای آموزنده‌، تحوّل‌آفرین و پرشور خویش 
کــز فرهنگی و  مجلــس را ختــم می‌کردنــد. نَفَس قدســی علّامه بلخــی در مرا

ی دیگر چنداول را آتشفشان گرم جهاد فرهنگی ساخته بود.  تبلیغاتی‌، بار

سه بُعد از ابعاد شخصیت اجتماعی بلخی‌ 

الف ( بلخی‌، وحدت شیعه و سنّی را می‌خواست‌ 
این را همۀ مردم آن زمان کابل می‌دانند که با حضور بلخی در نیمۀ دوّم 
دهــۀ بیســتم در چنــداول‌، تمام شمشــیرجنبانی‌های بین اهالــی چنداول با 
اهالی قلعه‌قاضی‌، عاشقان و عارفان‌، نخاس‌1 و مناطق دیگر کابل از حرکت 
افتاده بود و همه به‌سوی وحدت و مودّت کامل به پیش می‌رفتند. چنانچه 
میر علی‌اصغر شــعاع با درک همین اصلِ‌ »همســویی با برادران اهل‌ســنّت‌« 

کتاب »الخراج‌« را به‌نام »اقتصاد معتدل‌« ترجمه و چاپ کرد. 
 ، بلخــی بــرای تثبیت این باور که »شــیعه و ســنّی برادرنــد« در تمام عمر
بی‌وقفــه تــاش کــرد. او بــه یــک حرکــت فرهنگــی و تبلیغــی صــرف منهای 
اوّلیــن قیــام  کتفــا نکــرد، بلکــه در ســال 1329 طــرح  حانه ا

ّ
مبــارزات مســل

حانه و سراسری را اقدام کرد که نسبت به عوامل و دلایلی عقیم ماند. 
ّ
مسل

حانه‌ در افغانستان‌ 
ّ
 ب ( بلخی‌، بانی قیام مسل

ح 
ّ
حانۀ مردم با نیروهای مســل

ّ
بلخــی بــا اعتقاد به »ترکیب مبارزات مســل

 در تجربه محــک زد. میر 
ً

ی ســال 1329ش را عمــا ارتــش‌« طــرح قیــام نــوروز
یخــش می‌نویســد: »در ســال 1950 م / 1329  محمّدصدّیــق فرهنــگ در تار
ش یک‌عــدّه اشــخاص ازجملــه ســیّد اســماعیل بلخــی از علمــای شــیعه‌، 

1.  هرسه از محلّه‌های سنّی‌نشین اطراف چنداول.
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خواجه محمّد نعیم قوماندان امنیۀ سابق کابل‌، محمّدابراهیم‌ خان معروف 
بــه بچّــۀ گاوســوار از بزرگان هــزاره‌، میر علــی گوهرخــان از غوربنــد، قربان‌نظر 
خــان صاحب‌منصب اندخویی‌، محمّداســماعیل‌ خان وکیل سرخ‌پارســا و 

محمّداسلم‌ خان از جغتو دستگیر شدند.«1 
ی بلخی در ترکیب وحدت اصحاب و یارانش در بهار کابل  

ّ
 ج ( تجل

عــدّۀ کثیــری که در زندان با بلخی هم کنده و هــم دوره‌، هم تقدیر و هم 
. اسامی این چهارده  زنجیر بودند، پس از شش ماه آزاد شدند، جز چهارده نفر
تن که حدود چهارده ســال سخت‌ترین شرایط را در محبس دهمزنگ کابل 

پشت سر گذاشتند، به قرار زیر است‌: 
کن چنداول‌.  1 ـ سیّد اسماعیل بلخی‌، فرزند سیّد محمّد از بلخاب‌. سا

ی‌.  زبان،‌ فارسی در
2 ـ وکیل سیّد میر علی گوهر غوربندی‌، فرزند سیّد جوهرشاه )که در زمان 
ی‌.  مشروطۀ اوّل در عصر امیر حبیب‌اللّه ‌خان اعدام شد(. زبان،‌ فارسی در

کن چنداول‌،  ی‌، فرزند سیّد ســرور لولنجی‌. سا 3 ـ ســیّد اســماعیل سرور
ی‌.  وکیل سرخ‌پارسا. زبان، فارسی در

4 ـ غلام‌حیــدر خــان مولایــی‌، فرزنــد مســجدی‌ خــان غزنــوی‌. قومانــدان 
فابریکۀ حربی‌.2 زبان‌ فارسی‌، قوم،‌ بیات‌. 

5 ـ محمّدحســن‌ خان مولایی‌، فرزند مســجدی ‌خان غزنوی‌. کندک‌مشــر 
ی‌، قوم‌، بیات‌.  نظامی‌. زبان‌، فارسی در

6 ـ محمّدصفر خان مولایی‌، فرزند مسجدی ‌خان غزنوی‌. وکیل مجلس‌. 

1.  فرهنگ، میر محمّدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل، ص 455.
2.  کارخانۀ نظامی.
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ی‌، قوم، بیات‌.  زبان‌، فارسی در
حانۀ 

ّ
7 ـ محمّدابراهیــم‌ خــان گاوســوار شهرســتانی‌. مؤســس قیــام مســل

ی‌، قوم‌، هزاره‌.  چریکی در روستا. زبان، فارسی در
8 ـ فرقه‌مشــر فتح‌محمّــد خــان غزنــوی‌. افســر عالی‌رتبــه‌. زبــان‌، فارســی 

ی‌، قوم، هزاره‌.  در
9 ـ محمّداســلم‌ خــان شــریفی از جغتــوی غزنــی‌. وکیــل مجلس شــورای 

ی‌، قوم، هزاره‌.  ی‌. زبان، فارسی در
ّ
مل

ی‌،  ی‌. افســر پلیــس‌. زبان‌، فارســی در طیــف‌ خــان ســرباز هرو
ّ
10 ـ عبدالل
قوم‌، قزلباش‌. 

افســر  کابــل‌.  ولایــت  امنیــۀ  قومانــدان  محمّدنعیــم ‌خــان‌.  خواجــه  ـ   11
، قوم، پشتون‌.1  عالی‌رتبه‌. زبان، پشتو

12 ـ قربان‌نظر خان ترکمن اندخویی‌. افســر عالی‌رتبه‌. زبان، ازبکی‌، قوم، 
ترکمن‌. 

ــی‌. زبان‌، 
ّ
13 ـ عبدالقــدّوس ترکمــن اندخویــی‌. وکیــل مجلس شــورای مل

ازبکی‌، قوم‌، ترکمن‌. 
ی‌، قوم‌،  14 ـ عبدالغیــاث پروانــی‌. کندک‌مشــر نظامــی‌. زبــان‌، فارســی در

تاجیک‌.2 
در ترکیــب فوق‌، رازها و رمزهایی اســت‌؛ ازجملــه در ترکیب بالا وحدت 

1.  خواجه محمّدنعیم، در اصل از ســادات قتّالی غور بوده و تاجیک فارســی زبان محســوب می‌شــده 
است.

2.  یــادآوری می‌کنــم کــه در لیســت‌های دیگــر، زندانیــان قیــام نوروزی دوازده تن بیان شــده اســت؛ 
فرقه‌مشــر فتح محمّدخان و عبدالقدوس اندخویی تنها در این لیســت آمده اســت که به نظر دقیق 

نمی‌آید. )به کارنامه سیاسی و اجتماعی بلخی نگاه کنید(
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همگانی و سراســری افغانســتان و ترکیب جامعه‌شناسی آن به‌وضوح لمس 
گر  می‌شــود. ایــن ترکیــب دقیقاً مفهــوم واقعــی »سرمشــق عملی‌« تفکــر احیا
دینــی ســیّد جمال‌الدّین افغانــی را در ذهنها تداعی می‌کنــد. در حلقۀ این 
چهــارده نفــر محبــوس سیاســی چهارده‌ســاله‌، حداقــل چهارده نــوع ترکیب 

جامعه‌شناسانه قابل شناسایی است‌، به این شرح‌: 
1 ـ ترکیب روحانی و روشنفکر یا حوزه و دانشگاه‌؛

کی؛1
ْ
2 ـ نظامی و مُل

، ارتشــی و  یــک ده و پلیــس شــهر ، چر 3 ـ پلیــس و صاحب‌منصــب اردو
مجاهد؛ 

4 ـ سیّد و عام‌؛ 
5 ـ شیعه و سنّی‌؛ 

6 ـ ترکمن و تاجیک؛‌ 
7 ـ قزلباش و بیات؛‌ 

8 ـ هزاره و پشتون؛‌ 
9 ـ فارسی و پشتو )زبان‌(؛ 
10 ـ تحصیل‌کرده و عامی؛‌ 

11 ـ وکیل و موکّل؛‌ 
؛  12 ـ از کابل و ولایات دیگر

13 ـ اغنیا و فقرا؛ 
 . ، شرق و غرب کشور 14 ـ نمایندگان شمال‌، جنوب‌، مرکز

ی می‌رســید، ممکن بود نظامی  گر این جنبش عظیم و مردمی به پیروز ا

1.  افراد غیرنظامی.
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در آیندۀ افغانستان تشکیل شود که‌: 
الف‌( حکومت آن اسلامی باشد نه مذهبی؛ 

ی باشد نه قومی‌؛
ّ
کمیت آن مل ب‌( حا

ج‌( ملیّت آن افغانی باشد نه منطقه‌ای‌.

طلوع بلخی دوبار در چنداوُل  

علّامــه بلخــی دو »پنــج‌« ســال در دوران عمر مبارزات سیاســی خود قد 
علم کرد و در هر دو پنج ســال‌، به‌عنوان عنصر اصلی در تحوّلات سیاســی 

افغانستان قابل توجّه است‌. 
 1 ـ سالهای 29 ـ 1324 ش )پیش از زندان‌(  

در پنــج ســال دهــۀ بیســت‌، زمانی که هاشــم‌ خان عموی شــاه از قدرت 
سیاسی برکنار شد و شاه‌محمود خان عموی دیگر او با پرچم سبز دموکراسی 
بــه حیــث صدراعظــم دولــت افغانســتان‌، معرّفــی و وارد میدان شــد، علّامه 
بلخــی ماننــد خورشــیدی در آســمان سیاســت افغانســتان درخشــید. طــی 
حانه را 

ّ
همیــن دورۀ پنــج ســال‌، بلخــی و دوســتانش لبــۀ تیز مبــارزات مســل

تــا شــاهرگ گــردن شــاه و نظــام ســلطنتی نزدیــک کردند، تــا قلعۀ »اســتبداد 
داخلی‌« را فرو ریزند. 

در  مطبوعــات  آزادی  دورۀ  افغانســتان‌،  ســوّم  دهــۀ  یــخ  تار کارشناســان 
حانۀ بلخــی و دوســتانش 

ّ
ســالهای 35 ـ 1330 ش را محصــول قیــام مســل

می‌داننــد. در ایــن ســالها، حرکتهای جدید سیاســی و فرهنگــی در صحنۀ 
کشــور ظهور کرد، درحالی‌که بلخی و قلندرانش به‌عنوان پیشــمرگان گمنام‌، 
« زنــدان را بــه تصویــر  برابــر شــکنجه‌ها، »شــب دیجــور از مقاومــت خــود در

می‌کشیدند. 
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 ، آزادی قلــم و بیــان تــا آن‌جــا پیــش رفــت که به‌جــز نــام بلخی و قیــام او
هرکس‌، هرچه می‌گفت آزاد بود؛ امّا در تمام صفحات همان نشرات آزاد که 
مدّعــی هدایــت انقلاب و مبارزه بودند، یک کلمــه از بلخی‌، مظلومیت او و 
جنبــش و فریادهای حق‌طلبانۀ او منعکس نشــد. گویــا این مبارزان جدید، 

آزادی مطبوعات را با نفی بلخی و قربانی‌کردن همۀ یاران او خریده بودند. 
2 ـ سالهای 47 ـ 1343 ش  

کای ظاهرشــاه از صدارت  در ســال 1343 که محمّدداوود خان پســر کا
خلع شد، قانون اساسی کشور اعلام شد و پس از یک دورۀ دهسالۀ استبداد 
ی سردار داوود، بلخی و همرزمانش از بند آزاد شدند؛ بلخی بزرگ  و دیکتاتور
ی را که در فضای سیاســی  بــا حضــور مجدّد خود بار دیگر ســکوت مرگبــار

کم شده بود، به حرکتی نوین متحوّل کرد.  چنداول حا
یافتــه بود که در فشــردن گلوی مردم افغانســتان‌،  در ایــن دوره‌، بلخــی در
این‌بار پنجه‌های »اســتعمار خارجی‌« نسبت به »استبداد داخلی‌« دخیل‌تر 
اســت‌. او می‌دیــد کــه ســتون پنجم روســها تــا اعماق قدرت سیاســی کشــور 
نفوذ کرده اســت‌. پس این‌بار او به ســراغ استعمار خارجی شتافت و با تمام 
پنجه نرم کــرد. او با  قــدرت‌، بــا اســتعمارگران و نوکــران داخلی‌شــان دســت‌و
ســفری به عراق و ایران‌، همه را به اتّحاد و همسنگرشــدن در مبارزۀ بی‌امان 

علیه استعمار سیاسی و فرهنگی دعوت کرد. 
بلخــی طــی ایــن دوره‌، پل عبــور جوانان مســلمانی شــد که پــس از مرگ 
، هزاران‌هزار به صحنه‌های مبارزات سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی  مرموز او

برآمدند و صف‌آرایی کردند. 
مه سیّد اسماعیل بلخی‌، عبدالرؤوف 

ّ
یک روز بعد از رحلت حضرت علا
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ترکمنی در هفته‌نامۀ »جریدۀ پیام وجدان‌«، عکس‌، شهرت و خدمات آقا را 
مه سیّد جمال‌الدّین ثانی‌« و »نابغۀ شرق« به نشر سپرد.1 

ّ
با عنوان »علا

1.  این مقاله فصلی است از کتاب چاپ‌نشدۀ »چنداول، زاویه‌ای از تاریخ افغانستان و جهان«.



اسماعیل‌، بلندتر بخوان !
 احمدضیا دستور 

 
کنون دگرگونی  چهرۀ ولســوالی بلخاب که ســده‌ها از عمر آن می‌گذرد، تا
یــاد ندیــده اســت‌. باشــندگان ایــن ولســوالی کــه بیشترشــان از تبــار پیامبر  ز
ع( هستند، هنوز نیکویی‌،  بزرگ‌ اســام)ص( و بزرگمرد والاجاه اســام علی‌)
وارستگی و سادگی روشن اسلامی و انسانی خویش را دارند و هنوز از وجاهت 

کم‌نظیری در میان باشندگان ولایاتی از شمال افغانستان برخورداراند. 
فراوان دیده شــده اســت که دربارۀ شخصیت‌های بزرگ مذهبی‌، علمی 
و سیاســی روایاتی شگرف پدید می‌آید. گویی ارادتمندانشان آرزو دارند آنها 
و وابستگانشان را با این روایات از حدّ انسانهای معمولی فراتر و فراتر ببرند. 
در یکــی از گوشــه‌های ایــن ولســوالی‌، درخــت چهارمغزی‌ ســبز اســت و 
میوه می‌دهد که در پایین‌ترین بخش تنۀ آن‌، نشانه‌های سوختگی به چشم 
ی، زنی سیّده‌، کندۀ نیم‌سوختۀ چوب را از آتشدان  می‌خورد. می‌گویند: روز
یگی نرم فرو کرد. پسانها آن کندۀ  بیرون آورد و انجام نسوختۀ آن را در زمین ر

noname
New Stamp_3
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یشه گرفت‌، سبز شد، درخت شد  نیم‌ســوخته‌، در زمین بارور آن کوهستان ر
و میوه داد. مردم نزدیک به خانواده‌های سیّدان بلخاب در مزارشریف‌، میوۀ 

ک آن بی‌بی می‌دانند، دیده‌اند.  آن درخت را که از برکت قلب و دست پا
در سال 1299 خورشیدی‌، در خانۀ پسر همان بی‌بی‌، پسری زاده شد که 
بر او سیّد اسماعیل نام گذاشتند، ورود او را به خانوادۀ خویش و سلسله تبار 
سیّدان جشن گرفتند و از همان اوان در پرورش شخصیت او برمبنای آداب 
و اخــاق تبــار خود کوشــیدند. پدر او مــردی روحانی بود و پســر را به آموزش 

جنبه‌های دانش مذهبی راه نمود. 
ی  سیّد اسماعیل از کودکی شور و دلبستگی فراوانی به آموزش‌، خودآموز
و پرورش نهان و آشــکار شــخصیت خود داشــت‌. می‌گوینــد نوجوان بود که 
یاچه شفّاف و زلال بلخاب‌، به گردش‌، حفظ درسها و  دورتر از دِه در کنار در
تعالیم می‌پرداخت‌. می‌نشست و قرآن‌، دعا و سرودهای مذهبی می‌خواند. 
ی می‌خواند، ندایی  ی‌، هنگامی که ســرود مذهبی پرشــور می‌گوینــد روز

شنید: 
ـ اسماعیل‌، بلندتر بخوان‌! 

ســیّد نوجوان در هاله‌ای از شــگفتی فرو رفت و بلند خواند. باز ندا تکرار 
شد: 

ـ بلندتر بخوان‌! 
و او بلندتر خواند. تشــنّج ویژه‌ای بر نوجوان گذشــت و آنگاه که آرامش 
یافت‌، آن حادثه را بازگفت‌. پس از آن دیگر همیشه بلند خواند و خواندنش 

بلندای شگرف و شگفت‌انگیزی داشت‌. 
کز عالی‌تر آموزش دین در ایران و عراق  سیّد نوجوان را، پدر با خود به مرا
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گون آموزش دین را فرا گرفت  برد و او با استعداد و توانمندی‌، جنبه‌های گونا
ی شد. پژوهش و اندیشه بر مسایل  غ آتشین کلام دین‌، عدالت و برادر

ّ
و مبل

اساســی جامعه‌، مردم و کشــورش را دنبال کرد و به پختگی اندیشــه و منش 
دست یافت‌. 

ســیّد اســماعیل‌، ســالی چنــد در شــهر هــرات زندگــی کــرد و نخســتین 
آوازه‌هــای شــهرت و محبوبیتــش در میــان مردم پخش شــد. هم در آن شــهر 
بــود کــه پدرش به رضای حق رفت و هم در آن‌جا بود که خانواده‌اش را بنیاد 
، سیّد سفر یک‌ساله‌ای را به شهرهای کشور آغاز  گذاشت‌. چند سال پسانتر
کرد. شــمال کشــور را درنوردید، به کابل و قندهار رفت و به هرات بازگشــت‌. 

این سفر کوتاه در بلوغ فکری او اثری ژرف به‌جا گذاشت‌. 
ی  ی که سیّد بلخی بر منبر می‌رفت‌، حادثه‌ای بود. زبان و سخنور هربار
یکی  ، ظلم و تار شایسته و گفتار ژرف و نوپردازانۀ او مردم سادۀ گرفتار به فقر
گاه می‌کــرد. همیــن بــود کــه جابــران‌،  را تــکان مــی‌داد، بــه خــود مــی‌آورد و آ
ستم‌پیشــگان و مردم‌خواران را می‌ترساند و هراسان می‌کرد. محیط کوچک 
شهر هرات را بر او تنگ کردند. به او آزار رساندند و مجبورش کردند به‌سوی 

زادگاهش برگردد. 
شــبح ســیاه مردم‌خواره‌، پیگرد او را ادامه داد و ســیّد بلخی‌، کارش را. او 
با خانواده‌اش ســه‌ونیم ســال در مزارشــریف ماند. با تنی‌چنــد از آزاده‌مردان 
آن دیــار کــه دین‌، میهن و مردمشــان را صادقانه دوســت داشــتند و اندیشــۀ 
رهایی از جهل و ســتم را به ســر می‌پروراندند، پیمان بســت و در پیشاپیش 

آنان جای گرفت‌. 
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ســیّد بلخــی بــه کابــل آمــد و در »ده افغانــان‌«1 منزل گزید. شــبح ســیاه‌، 
پیگرد او را و سیّد، کارش را دنبال می‌کرد. پس از آن‌، سیّد را توقیف کردند. 
سه شب زندانی بود و رها شد. به کارش ادامه داد. در این هنگام دیگر او مرد 
کارســتان شــده بود و کاروزارش پهنه و گسترش یافته بود. کابل و کوچه‌های 
تنــگ؛ امّــا پرتپش چنــداول هرلحظه حضــور او را حس می‌کردند. جنبشــی 
پا شده بود. دیگر محرّم و عاشورا رنگ و رونق دیگری داشت و منبر بلخی  بر
ی و ایمان  یادی با تب‌وتاب‌، خوددار گاهی بود. شــیرمردان ز پرتوافشــان نور آ
در کوچه‌ها می‌گشــتند. گویا می‌خواستند به‌زودی زمان را در چنبرۀ بینش و 

تنش خویش ببندند و از آن فراتر روند. 
یک‌ونیم ســال گذشــت و ســیّد و یارانش کار چند دهه را انجام دادند تا 
این که آنها را دستگیر کردند. سیّد دو سال را در توقیف به‌سر برد و پس از آن 

در حصار نفرتبار دهمزنگ زندانی شد: 
بی‌رنج و محنت نگذرد یک‌دم ز ایام جوان‌ 

زهر جفای زندگی شهد است بر کام جوان‌ 
در تنگنای امتحان مغلوب ظلمت کی شود 

انوار صبح معرفت پیداست از شام جوان‌ 
ســالهای زندان‌، بر او دو گونه اثر داشــتند؛ نخســت این‌که شخصیت و 
ی‌ها به اوج و کمال پختگی رسید و دوّم  بینش سیّد در کورۀ رنجها و بردبار
این‌که اندیشــه و کردار او از حصار تنگ زندان درگذشــت‌، الهام جدّوجهد 

شد، ادامه یافت و گسترش پذیرفت‌. سیّد در زندان بود؛ امّا راه می‌پیمود. 
ســالها بــا شــتاب و تنــدی می‌گذشــتند. در دســت مــردان و بزرگمردانی 

1.  جایی در مرکز شهر کابل.
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که ســیّد به آنان چشــم داشــت‌، کارِ کارستان در شــدن بود و تارهای چرکین 
ی  عنکبــوت ســیاه برچیده می‌شــدند. دیده‌بانی دقیق‌تر می‌شــد و پاســدار
بــا جدیّتــی فزونتــر در کار بــود. تنگناها می‌شکســتند و راه بیشــتری پیموده 

می‌شد. 
کنشها بود که سیّد از زندان رهایی یافت‌. برای  در پس همین کنشها و وا
یافته بود. گمان  او لازم نبود دوباره خود را بیابد. او خود و پیرامونش را نیکو در
ی‌،  می‌رفت ‌او هیچ در زندان و در تجرید نبوده است‌. بلخی دیگر با استوار
و  راستاهای‌روشــن‌  می‌کرد.کارش‌دیگــر  گستردگی‌چشــمگیری‌کار  و  ژرفــا 

چندسویی‌داشت‌. 
چه ویژگیهایی سیّد بلخی را به شخصیت بلندآوازۀ روحانی‌، سیاسی و 

اجتماعی زمانش در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه مبدّل کرد؟ 
1 ـ رهانیدن اســام از تنگناهای قشــری و جزمی‌؛ توجّه به سرچشمه‌های 
ی و مســاوات؛ توجّــه  اصیــل اســام به‌مثابــۀ دیــن یگانگــی‌، عدالــت‌، بــرادر
بــه انطبــاق قــرآن و اصــول راســتین اســام با شــرایط عصــر و زمــان‌؛ توجّه به 

یشه‌کن‌کردن آموزش‌وپرورش تعصّب‌آلود و دروغین‌:  ر
گر وحدتی پدید آریم‌  برغم شیخ ا
متاع شیعه و سنّی کساد می‌نگرم‌ 

میان ما و تو صد درد مشترک باقی است‌ 
تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم‌؟ 

2 ـ ایجــاد پیوندهــا و رابطه‌هــای نــو در زندگــی مســلمانان افغانســتان‌. 
ســیّد بلخــی در بینش و منــش خود به ایجــاد چنین پیوندهــا و رابطه‌هایی 
، پیروز و کامیاب بود. او در جریان پی‌ریزی این طرحِ‌  پرداخت و در این کار
زنده‌کننــده‌، زحمتها کشــید و رنجها بــرد و برای نزدیک‌کردن مــردم‌، ملیتها، 
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زبانها و مذاهب مختلف به‌هم‌، تلاشــها کرد. بدین‌ســان بود که محبوبیتش 
از مرزهای شــرقی و غربی کشــور نیز برگذشت‌. این هدف سیّد ناتمام ماند و 

کش روزگار شاید دیگر فراموش شده است‌.  اینک در کشا
گاه‌کــردن آنــان از  ی ویــژه بــر مردمــان فقیــر و زیــر ســتم‌؛ آ 3 ـ تأثیرگــذار
جنبه‌هــای اساســی زندگــی اجتماعــی و کوشــش در راه اعتلای آنان‌. ســیّد 
بلخــی بــا پیگیــری و صمیمیــت‌، ملیّت زیر ســتم و عقب‌نگهداشته‌شــدۀ 
گاه کرد، هویّت بخشید و جایگاه آن را در کنار دیگران تثبیت کرد.  هزاره را آ
4 ـ ســیّد به جریان سیاســی رشــدیابنده در کشــور علاقۀ فراوان داشــت‌. 
از نزدیک و با دقّت با درفشــداران این جریان شــناخت و گفت‌وگو داشــت‌. 
هرچنــد گرایشــها، اندیشــه‌ها و دیدگاههــای گروهها و ســازمانهای سیاســی 
همسان و همرنگ نبودند، همه سیّد را گرامی می‌داشتند و بدین باور بودند 
کــه او خورشــید نیرومندی اســت که می‌توانــد گرمای جنبش مــردم را حفظ 

کند. 
گاهی به  گاه بــود. این آ یانهای بزرگ سیاســی جهان آ ســیّد بلخــی از جر
او توان آن را می‌داد که روش سیاســی درســت و ثمربخشــی اختیار کند و به 
دیگــران نیز بفهماند. او هیچ علاقه‌ای نداشــت که گرایشــهای این‌ســویی و 
آن‌سویی جهانی را وصف کند و مشتاق آنها شود. او جانبدار شرق یا غرب‌، 
ی داشت‌. جنگ میان 

ّ
شــمال یا جنوب نبود. او گرایشــی استوار و روشــی مل

کشــورها و قاره‌ها را نفرین می‌کرد و پلید می‌دانســت‌. او جانبدار کاربرد همۀ 
نمودهای تخنیکی‌ و علمی عصر به‌خاطر اعتلای زندگی مردمش بود. هم از 
این رو بود که سیّد بلخی به شخصیت یگانۀ زمان خودش و فراتر از مرزهای 

میهن عزیزش مبدّل شد. 
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ی پــس از زنــدان، به چند ولایت کشــور ســفر کرد و به ادامــۀ آن‌، برای  بــار
یه و عــراق رفــت‌. او در آن کشــورها از  یــارت مــزارات متبرّکــه بــه ایــران‌، ســور ز
ســوی علاقه‌منــدان و دوســتان‌، مرکزهــای علمــی و روحانی و دولتمــردان با 
کی را  گرمی پذیرایی شــد. افغانســتان یک‌بار دیگر شــخصیت و چهره تابنا
پیشکش کرد؛ امّا زمان کافی برای استفاده از کارنامه‌های او را نیافت‌. شاید 

او تحمّل نمی‌توانست شد. 
یخ‌، زمانی اندک از وداع با او می‌گذرد،  ی تار

ّ
هرچند در مقیاس جریان کل

ی از اندیشه‌های روشن و کارنامه‌های والای او که می‌توانند شفابخش  بسیار
کش‌های  ی از دردهای مردم ما باشــند، در غبار تیرۀ حادثه‌ها و کشــا بســیار
یم  گرچه نباید فراموش شــوند و مــا نباید بگذار ناهنجــار فرامــوش شــده‌اند. ا

فراموش شوند.1 

1.  »قلم« نشریۀ انجمن نویسندگان افغانستان، سال اوّل، شماره سوّم، اسد 1369.



 



مردی دربرابر زمانۀ خودش
 سیّد غلام‌حسین موسوی‌ 

 

مه بلخی؛ مظلومیتِ مضاعف علّ

ت و علمای کشور دارد؛ زیرا 
ّ
علّامه شهید بلخی، حقّ‌ بزرگی به گردن مل

او در زمانی قیام کرد که جامعۀ افغانســتان در خوابی ســرد و ســکوتی مطلق 
به‌ســر می‌بــرد. روحانیت که قشــر باســواد جامعــه بود، نه از سیاســت خبری 
داشت و نه در پی آن بود. قشر باسواد دیگری هم نبود که در آن شرایط چیزی 
بفهمد، پا به میدان بگذارد و به‌دنبال مسایل سیاسی و سرنوشت مردم خود 
باشد. جامعۀ ما یک جامعۀ بسته و یخزده بود. علّامه بلخی سنگی در این 
ین موج همواره کوچک اســت امّا 

ّ
برکۀ یخزده انداخت و موج ایجاد کرد. اول

موجهایــی کــه در پــی آن ایجاد می‌شــود، آن‌قدر ادامه پیــدا می‌کند که تمام 
برکه را فرا می‌گیرد. 

قیــام و حرکــت علّامــه بلخــی در آن شــرایط چنیــن بــود؛ امّــا جامعــه در 
وضعیتی نبود که بتواند این حرکت را ادامه دهد. جامعه اهمیت قیام علّامه 
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را درک نکــرد و محدودکســانی کــه درک کردند هم اهمیتی بــه آن ندادند؛ به 
ــت‌، علّامه بلخی در کشــور ما مظلومیتی مضاعــف دارد. او هم از 

ّ
همیــن عل

یم وقت مقهور و مغضوب واقع شد و پانزده سال را در زندان گذراند  طرف رژ
و هــم از طــرف مردمی که برای گرفتن حقّ‌ شــرعی و سیاســی آنهــا قیام کرده 
بــود، مــورد بی‌توجّهی و ســتم قرار گرفــت‌. اختناق و اســتبداد از یک طرف و 
، ســبب شــد کــه در مورد کار بــزرگ علّامه  گاهــی تــودۀ مردم از طرف دیگر ناآ
ی که  ی به‌بار آورد. آثار یانهای بســیار بلخی ســکوت شــود و این ســکوت‌، ز
کثراً مفقود شد و یا هنگامی که از زندان به بیرون  علّامه در زندان پدید آورد، ا

گون قرار گرفت‌.  رسید، مورد تحریفات گونا

مقام علمی علّامه بلخی‌ 

بــا مطالعاتــی کــه من دربــارۀ علّامــه بلخی داشــتم به این نتیجه رســیدم 
کــه ایشــان تــا مرحلــۀ خــارج درس حــوزه تحصیــل کــرده و در علــوم عقلــی و 
یــخ و ... تحصیــات و تحقیقــات دقیــق  نقلــی ماننــد فلســفه‌، ادبیــات‌، تار
ی در ســخنرانیهای بلیغ و رسایش  و گســترده‌ای داشــته اســت‌. خودش بار
یخ سیاســی جهان است‌.«  یخ سیاســی اســام و تار گفته‌: »تخصّص من تار
ط ایشان بر 

ّ
گر کســی کمترین دقّت را در اشــعار آن بزرگوار داشته باشد، تسل ا

م می‌شود. 
ّ
ادبیات فارسی و عربی‌، فلسفه و عرفان برایش مسل

یکــی از دوســتان دوران تحصیل ایشــان‌، آیت‌اللّه ســیّد رضــا صدر فرزند 
آیت‌اللّه ســیّد صدرالدّین صدر بوده اســت که از دوران نوجوانی در مدرســۀ 
بالاســر مشــهد همــدرس و هم‌مباحثــه بوده‌انــد. پــدر ایشــان مرحــوم ســیّد 
صدرالدّیــن صــدر از مراجع بــزرگ آن زمان و برادرش امام موســیَ‌ صدر رهبر 
مه بلخی‌، آیت‌اللّه سیّد 

ّ
شــیعیان لبنان بوده است‌. از طرف دیگر مامای علا



الاـــــــمقـ 

249

حیدر نجفی شمشــیری با مرحوم آیت‌اللّه‌العظمیَ‌ سیّد ابوالحسن اصفهانی 
و مرحوم آیت‌اللّه‌العظمیَ‌ ســیّد صدرالدّین صدر در نجف‌اشــرف‌ همدوره و 
همدرس بوده. ایشان با صبیه‌ای از خانوادۀ صدر ازدواج کرده بوده و ارتباط 
خانوادگــی داشــته اســت‌. گویا به همیــن دلیل‌، علّامــه بلخی به منــزل اینها 
رفت‌وآمد داشته و با سیّد رضا و امام موسیَ‌ صدر دوست و آشنا بوده است‌.  
یه  مه بلخی بعد از آزادی از زندان به ایران‌، عراق و سور

ّ
در سفری که علا

داشت‌، در تهران و قم‌، به آیت‌اللّه سیّد رضا صدر وارد شده بود و ایشان هم 
از علّامه به بهترین وجهی پذیرایی کرده بود؛ چون علّامه بلخی پانزده ســال 
از عمــر خــود را در زنــدان گذرانــده بــود، در ایــران گمنام بود و شــخصیتها و 
مراجع بزرگ حوزۀ علمیۀ قم آنچنان که باید با ایشــان آشــنا نبودند. بنابراین 
، حوزه و مراجع را متوجّه شخصیت علّامه بلخی کرد  مرحوم سیّد رضا صدر
و ملاقاتهایی با علما و مراجع ترتیب داد. با سعی ایشان‌، دیدارها انجام شد 
و مجلس باشــکوهی در دارالتّبلیغ آن زمان برگزار شد که در حوزۀ علمیۀ قم 
بســیار کم‌ســابقه بود. در آن مجلس‌، علّامه بلخی با سخنان پرمایه و گیرای 
ی خود را به  خود، واقعاً جوهر خود را نشان داد و به‌قول آیت‌اللّه مکارم شیراز

حوزه معرّفی کرد. 
وقتــی مرحــوم بلخــی در ســال 1329 بــه زنــدان افتــاد، مرحــوم آیــت‌اللّه 
یــم اســتبدادی ظاهرخان قصد  صــدر دســت بــه اقداماتــی زد تا چنانچــه رژ
سربه‌نیســت‌کردن بلخــی را داشــته باشــد، نتوانــد قصدش را عملــی کند. او 
توجّه مجامع بین‌المللی ـ بویژه سازمان ملل متّحد ـ را به استبداد و اختناق 
کــم بــر افغانســتان جلب کرد. من از زبان خود ایشــان شــنیدم کــه فرمود:  حا
»ما نامه‌ای نوشــتیم با امضای تعدادی از علما به شــاه افغانســتان و نسبت 
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مــه بلخی اعتــراض کردیم‌. نامه را به ســفارت افغانســتان 
ّ

بــه دســتگیری علا
تحویــل دادیــم تا به شــاه آن کشــور برســاند. تلگرافــی هم با امضــأ تعدادی از 
علمــا و بــزرگان بــه دبیــرکلّ‌ ســازمان ملــل متّحــد مخابــره کردیم و نســبت به 
خطــری کــه جــان علّامــه بلخــی را تهدید می‌کــرد، هشــدار دادیــم و مظالم و 

ستمهای حکومت استبدادی آن کشور را متذکر شدیم ...« 
در ســالهای سیاه اســتبداد ظاهرشــاهی که علّامه بلخی در زندان به‌سر 
می‌بــرد، آیــت‌اللّه صــدر بــه هرنحوی ارتبــاط خود را حفــظ کرده بــود. او دایماً 
جویای حال ایشان و خانواده‌شان بود و تماسهایی نیز توسط تاجران افغانی 
با علّامه بلخی در زندان داشت‌. ایشان با خانوادۀ علّامه هم در تماس بود و 

مخفیانه کمکهایی هم به آنها می‌رساند. 
م و از اساتید 

ّ
ما می‌دانیم که مرحوم آیت‌اللّه سیّد رضا صدر مجتهد مسل

برجســته در رشــته‌های ادبیات‌، اصول‌، فقه‌، فلسفه و تفســیر بود. وقتی این 
دو بزرگوار همدرس و هم‌بحث و هم‌مدرسه بوده‌اند، چگونه می‌شود مرحوم 
صدر در این همه رشتۀ درسی تحصیل کرده‌، صاحبنظر و استاد باشد، امّا 
م است که علّامه 

ّ
علّامه بلخی در این حد تحصیلات نداشــته باشــد؟ مسل

ی از آنها صاحب‌نظر  بلخــی نیــز در این رشــته‌ها تحصیل کــرده و در بســیار
بوده است‌. 

ط ایشان 
ّ
مســألۀ دیگر در قســمت مقام علمی علّامه بلخی‌، تبحّر و تسل

در فلســفه اســت‌. وقتی من به کابل رفتم‌، با تعدادی از دوستان که در رشتۀ 
فلسفه تحصیل کرده بودند و بعد مباحثات و مطالعات خود را ادامه داده و 
خود در فلسفۀ شرق و غرب صاحب‌نظر شده بودند صحبت کردم‌. ازجملۀ 
غ را نام ببرم‌. اســتاد 

ّ
آنهــا می‌توانم مرحوم شــهید اســتاد شــیخ ‌اســماعیل‌مبل
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ــغ در آن زمــان طلبه‌ای جوان‌، فعّال‌، خوش‌ذوق‌، صاحب‌قلم و اندیشــه 
ّ
مبل

و صاحــب مطالعات و معلوماتی ارزنده بود. او در زمینۀ فلســفه، مطالعات 
یــخ‌«، کتابی تألیف  و تحقیقــات مفصّلی داشــت و با پیشــنهاد »انجمن تار
کرده بود به‌نام »ســیر اندیشه‌های فلســفی در افغانستان‌« این کتاب قرار بود 
، معلوم  ط کمونیستها بر کشور

ّ
یخ‌« چاپ شــود ولی با تسل توســط »انجمن تار

نیست به چه سرنوشتی مبتلا شد. 
غ در زمینۀ فلسفه در »دایرۀ‌المعارف 

ّ
همچنین تراوشات فکری استاد مبل

ــغ‌، علّامــه بلخــی را به‌عنــوان یــک 
ّ
ی اســتاد مبل یانــا« موجــود اســت‌. بــار آر

فیلسوف برجسته می‌شناخت‌.1  

قیام حمل 1329 ش

طــرح قیــام علّامــه بلخــی و یارانــش در حمــل 1329 گویا به ایــن صورت 
ی برای شرکت در جشن نوروز  بوده که در روز نوروز که سران لشکری و کشور
در کارته‌ســخی حضــور می‌یابنــد، بــا آمادگی‌ای کــه وجود داشــته‌، عملیاتی 
صورت بگیرد. خود ظاهرشاه به‌خاطر ناراحتی چشمهایش به مسافرت رفته 
بوده و در کشور اردن به‌سر می‌برده؛ امّا خانوادۀ او و مقامات دیگر ـ ازجمله 
داوود خــان کــه قوی‌ترین‌، فعال‌تریــن و مقتدرترین عضو خانواده ســلطنتی 
بــوده ـ قــرار بــوده در جشــن نوروز حاضر شــوند. طرح ایــن بوده که عــدّه‌ای از 
سران را در کارته‌سخی و عدّه‌ای دیگر را موقع خروج از آن‌جا از بین ببرند. امّا 
طرح‌، پیش از رســیدن زمان اجرایش‌، توســط یکی از عوامل نفوذی دولت به 

اسم گل‌جان وردک به اطّلاع دولت و دستگاه امنیتی آن می‌رسد. 
، دســتگیری‌ها شــروع می‌شــود. یکی از مردان قیام که  از صبح روز نوروز

1.  برای توضیح بیشتر به خاطرات شهید مبلّغ در همین کتاب مراجعه کنید.
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گویــی فرمانــدۀ نظامــی عملیــات بــوده‌، ابراهیــم‌ خــان گاوســوار اســت‌. او با 
آمادگــی لازم از درِ خانــه‌اش بیــرون می‌شــود و می‌بینــد یک گادی/ درشــکه 
منتظــر ایســتاده اســت‌. ابراهیــم‌ خــان فکــر می‌کنــد گادی بــرای بــردن او به 
مســجد، فرســتاده شده‌. پس با همان غرور و شــجاعتی که داشته‌، مستقیم 
ی چوکــی می‌نشــیند. بلافاصلــه دو مأمــور دو طرفــش و مأموران  مــی‌رود و رو
، از رود کابل  دیگر پشت سرش قرار می‌گیرند و گادی از مقابل سینمای پامیر
رد می‌شــود و راه خود را به‌ســمت غرب شــهر کج می‌کنــد. ابراهیم می‌گوید: 
»تانکــی والا، کجــا می‌بــری‌؟!« و او جواب می‌دهد: »ها، هنــوز نفهمیدی‌؟!« 
آن‌وقت ابراهیم‌ خان متوجّه می‌شود، فوراً دست به سلاح می‌برد و با مأموران 
درگیــر می‌شــود. ظاهــراً پلیســی را زخمــی می‌کنــد و یکــی دیگــر را بــا لگد از 
گادی پایین می‌اندازد؛ امّا مأموران از هر طرف می‌ریزند و ایشــان را دســتگیر 
می‌کنند. همین‌گونه‌، دیگران هم پیش از آن که به کارته‌سخی برسند گرفتار 

می‌شوند. 
دستگیرشدگان را به ساختمان ولایت منتقل می‌کنند و در زیرزمین آن‌، 
بازجوییها شــروع می‌شــود. والی کابل‌، رئیس پلیــس و رئیس امنیت ازجملۀ 
هیــأت بازجویی هســتند. تحقیق و ســؤال و جــواب همراه با شــکنجه‌های 
کــه آن‌جــا چــه گذشــته و  ســخت روحــی و جســمی آغــاز می‌شــود. از ایــن 

شکنجه‌ها چگونه بوده و ...؟ کسی دقیقاً چیزی نمی‌داند.

آزادی علّامه بلخی   انتقال قدرت از خاندان شاهی و 

در ســال 1343، شــاه دســت بــه اصلاحاتــی زد؛ قانون اساســی جدید را 
کمان وقت  ت داد. در آن وضعیت‌، حا

ّ
به‌میان آورد و آزادیهایی نسبی به مل

چندنفــری را پیــش علّامــه بلخــی به زندان فرســتادند بــا این پیام که‌: »شــاه 
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دموکــرات شــده. انتخابــات آزاد، قانــون اساســی جدیــد و آزادی فعالیتهای 
کم شده و شاه دســتور آزادی زندانیان  سیاســی و مذهبی در افغانســتان حا
سیاســی را داده‌اند. شــما هم آزادید که با دوستانتان از زندان خارج شوید.« 
و مرحــوم بلخــی بــه شــاه پیغــام داد کــه‌: »ما از زنــدان بیــرون نمی‌آییــم؛ زیرا 
قیام ما برای خودمان نبود بلکه به‌خاطر اهداف ارزشــمندی بود که مردم ما 
کمیت اســام‌، آزادیهای اساسی‌ای که اسلام برای انسان  داشــتند یعنی حا
یشه‌کن‌شدن فقر و محرومیت و تبعیض‌نژادی و مذهبی‌، تغییر نظام  داده‌، ر

آموزشی ...« 
این رفت‌وآمدها ادامه پیدا می‌کند. قانون اساسی را برای علّامه می‌برند 
و او به‌وســیلۀ رادیو و مطبوعات اطّلاع می‌یابد که انتخابات مجلس نســبتاً 
آزاد برگزار شده و صدراعظم هم از خارج از خانوادۀ سلطنتی انتخاب شده 
کــه اینهــا همه از خواســته‌های علّامه بوده اســت‌. ســرانجام علّامــه بلخی با 
یارانش از زندان خارج می‌شــود و اینها آخرین زندانیان سیاســی‌ای هســتند 

که زندان را ترک می‌کنند. 
ی و سربلندی آزاد می‌شود و از طرف اقشار مختلف  علّامه بلخی با پیروز
مــورد اســتقبال و تجلیل قــرار می‌گیرد. دانشــجویان‌، روشــنفکران‌، منورّین و 
ی‌گرا و مذهبی ـ با علّامه بلخی 

ّ
گروههای مختلف سیاسی ـ اعم از چپ و مل

به‌عنــوان مقاومتریــن مرد میدان مبارزه ارتباط برقرار می‌کنند و به او ســخت 
امیدوار هستند. از طرفی‌، علّامه بلخی نیز با نشان‌دادن آثار زندان به مردم‌، 
یم آغاز می‌کند. ایشــان تا مدّتی که دیدوبازدیدها ادامه  مبارزۀ دیگری را با رژ
یــش و مــوی ســرش را کم نمی‌کنــد و وضع خود و یارانــش را در زندان  دارد، ر

برای بازدیدکنندگان شرح می‌دهد. 
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، با علّامه و یارانش  پاچه می‌شود و با التماس و فشــار ظاهرشــاه دســت‌و
، شاه می‌گوید: »من  ی ترتیب می‌دهد. در آن دیدار به قصد دلجویی، دیدار
تغییــر قانــون اساســی و کابینــه و نیز اصلاحــات دیگر را به‌عنــوان جواب به 
حرکت و قیام شما انجام دادم؛ چون من به این نتیجه رسیدم که قیام شما 
برحق بود. گرچه در اوّل گزارشهای دیگری به من داده بودند؛ امّا من به شما 
ی می‌زند و در  ی قایل هستم‌.« مرحوم بلخی پوزخند معنی‌دار احترام بسیار
جــواب می‌گوید: »امیدوارم مســایل همان‌گونه باشــد که شــاه می‌گوید و من 
ی‌حضرت تا چه حدّی درســت 

َ
خــودم حــالا می‌توانــم ببینم که فرمایــش اعل

است‌!« 
آزادی مرحــوم بلخــی از زنــدان‌، همزمــان اســت بــا یــک دوره آزادیهــای 
سیاســی‌، اجتماعی و مذهبی و اوج خیزشــهای مردمی‌، بویژه که این آزادی 
، محمّدداوود  در پایان یک دورۀ ده‌ســاله اختناق صدارت شــاهزادۀ خونریز
به‌میان آمده‌. قانون اساســی‌، تشــکیل گروههای سیاســی‌، مذهبی و صنفی 
ی از احــزاب در این  و فعالیــت مطبوعــات را آزاد اعــام کرده اســت‌. بســیار
دوره تشــکیل می‌شــوند؛ مانند احزاب چپ »ندای خلق‌«، »پرچم‌«، »شــعلۀ 
و احــزاب اســامی »انجمــن محمّدیــه‌«، »انجمــن  ــی‌« 

ّ
یــد«، »ســتم مل جاو

ی‌گــرای »حزب مســاوات 
ّ
حســینیه‌« و دســته‌های دیگــر و نیــز گروههــای مل

ی‌«، »اتّحادیۀ دانشگاهیان‌« و ... 
ّ
مل

گروههــای  در ایــن دوره دو نــوع فعالیــت فرهنگــی نیــز آغــاز می‌شــود. 
سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی به فعالیت مطبوعاتی و انتشاراتی می‌پردازند 
و دســته‌های مذهبی به خطابه و منبر و ســخنرانی بهایی عمده می‌دهند. 
پخــش  جامعــه  در  را  خــود  اندیشــه‌های  و  اهــداف  بدین‌وســیله‌،  هرکــدام 
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می‌کنند و می‌خواهند جایگاه بهتر و بیشــتری در میان مردم داشته باشند. 
، گروههای اســامی شــیعه و ســنّی‌،  دانشــگاهیان‌، طــاّب جــوان روشــنفکر
ی‌گــرا و فرهنگیــان با مرحوم بلخی در ارتباط می‌شــوند. ایشــان 

ّ
گروههــای مل

هم بدون این که خود را محدود به نام و یا عنوانی بکند با همگی صمیمی 
ی دارد و همه را تشــویق  و دلســوزانه رفتار می‌کند؛ با همگی به نوعی همکار
می‌کند. بخصوص پشــت ســر جوانهای بااســتعداد می‌ایســتد و به آنها دل 

می‌بندد و از آنها بسیار قوی و صادقانه حمایت می‌کند. 
ی‌ای کــه معمــول آن روز بــوده‌، بلخــی بــه منبــر خــود  از دو نــوع روش کار
جدّی‌تر ادامه می‌دهد. این‌بار منبر برای او جایگاهی است که از آن‌جا هم 

گاهی می‌دهد.  به دولت اعتراض می‌کند و هم به مردم آ
برخــاف تصــوّر برخی‌هــا، بلخــی گویــی نــه از زنــدان کــه تــازه از یکــی از 
حوزه‌هــای علمیــه یــا دانشــگاهها بیــرون آمــده اســت‌. منبرهــای عالمانــه‌، 
پرمحتــوا و سرشــار از آیــات قــرآن بــا برداشــتهای تــازۀ اجتماعی و سیاســی‌، 
یخی بســیار و ... همه از او چهــره‌ای ممتاز  ذکــر روایــات فــراوان و شــواهد تار
ی از منبریها در منبرهایش هدف دارد و مسیر  ساخته‌اند. او برخلاف بسیار
ی مبــارزه دیگری  کنون بلخی برای زمینه‌ســاز مشــخّصی را دنبــال می‌کند. ا
در تــاش اســت‌؛ مبــارزۀ که در آن اشــتباهات گذشــته تکرار نشــود. به گفتۀ 
تی و مبارزۀ فرهنگی به  خودش‌: »من باید پس از ده سال کار فکری‌، تشکیلا

ی )انقلاب نافرجام حمل 29( اقدام می‌کردم‌.«1  چنین کار
از نظــر نفــوذ اجتماعی و محبوبیت مردمی‌، بلخی بســرعت از همگنان 
 ، مجتهد، فاضل و صاحب دم‌ودستگاه خود جلو می‌افتد و در سطح کشور

1.  سازمان نصر افغانستان، ماهنامه پیام مستضعفین، شماره 57- 58، 1365.
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تمــام شــخصیتهای سیاســی‌، علمــی و فرهنگــی را تحت‌الشّــعاع عظمــت 
خــود قــرار می‌دهد. امّا او با اســتفاده از این محبوبیت‌، دم‌ودســتگاه و کرّوفرّ 
ی بــه‌راه نمی‌اندازد و برای خود و  بــرای خود درســت نمی‌کند. مرید و مرادباز
خانــواده‌اش کوچکتریــن قدمــی برنمی‌دارد. بلخی اســت و همــان پیراهن و 

ی و سرکها و کوچه‌های کابل‌.  شلوار بدون جیب و چپن مزار
ی از آنها به تقلید و تشــویق  جوانها اطراف بلخی را رها نمی‌کنند، بســیار
ایشــان تمریــن منبــر و ســخنرانی می‌کنند. برخــی از این جوانهــای فاضل را 
مــن در کابــل بعــد از شــهادت علّامه بلخــی دیدم و بــا آنها صحبــت کردم‌؛ 
کتر علی رضوی  غ‌، نهضت‌، بینش‌، دا

ّ
ازجمله اســتاد شــهید اســماعیل مبل

تأثیــر  تحــت  اینهــا  دانشــگاهی‌.  و  مذهبــی  روشــنفکران  از  مجموعــه‌ای  و 
بلنداندیشــی‌ها و بلندهمّتی‌هــای علّامــه بلخــی بودند و همــه از معلومات 
ی علّامه  گاهــی فــراوان و مراتب صداقــت‌، اخلاص‌، دردمندی و دلســوز و آ

بلخی حرف می‌زدند. 
ــغ را کــه بحــق یکــی از درخشــانترین 

ّ
خداونــد رحمــت کنــد اســتاد مبل

ی‌، 
ّ
ــغ وکیل مجلس شــورای مل

ّ
چهره‌هــای فرهنگی کشــور ماســت‌. آقای مبل

یانا، نویســنده‌،  یــخ‌، عضو هیــأت علمی دایرۀ‌المعــارف آر عضــو انجمــن تار
ی از ایشان برجای  محقّق و فیلسوف برجستۀ کشور بود. مقالات و آثار پربار
یانا  ت کابل و نیز در دایرۀ‌المعارف آر

ّ
مانده و برخی از آنها در جراید و مجلا

چاپ شده است‌. این شخصیت برجسته به‌طور عجیبی عاشق و دلباختۀ 
علّامــه بــود. ایشــان می‌گفــت‌: »مــن هرچــه دارم مدیــون آقای بلخی هســتم؛ 
ی آوردم دراثر  گر به فلسفه و نویســندگی رو گر به سیاســت کشــیده شدم و ا ا
تشویق و راهنمایی علّامه بلخی بود. خلاصه من تمام پیشرفتهایم را مدیون 
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آن بزرگوار هســتم ...« واقعاً هم ایشــان مورد حمایت و عنایت شــهید بلخی 
 . بود و همین‌گونه دیگر جوانان فاضل کشور

سفر سرنوشت‌ساز 

یه اهدافی را دنبال می‌کرد. تمام  مه بلخی در سفر ایران‌، عراق و سور
ّ

علا
این سفرهای داخل و خارج‌، برنامه‌ریزی‌شده و با اهدافی از پیش معلوم‌شده 
و در راســتای یــک اقــدام بزرگ و اساســی در آینــده‌، انجــام می‌گرفت‌. پیش 
یک ســال از  ، یــک نیــاز معنوی او را به ایران و عراق کشــید. ســی‌و از هرچیــز
کنون آمده تا ضمن  مشــاهدۀ قبور پیشــوایان دینی خود دور مانده اســت و ا
 ، ی دیگر نیروگرفتن‌، با آن بزرگواران تجدید عهد و پیمان کند. می‌خواهد بار

ک خود توان و روحیه کسب کند.  در مسیر سخت و خطرنا
مه بلخی در ایران تحصیل کرده‌، به وطن بازگشته و انقلاب 

ّ
از طرفی‌، علا

کامی را رهبری کرده که به پانزده سال زندان انجامیده‌. تمام اینها از چشم  نا
گاه در این کشــورها مخفی نمانده اســت و  و دیــد تیزبیــن مــردان انقلابی و آ
کــم بــر افغانســتان‌، کج‌فهمی‌ها و  یم حا چه‌بســا کــه دراثــر تبلیغــات ســوء رژ
برداشــتهای نادرســتی از این انقلاب در اذهان رخنه کرده باشد. پس علّامه 
تهــا و زمینه‌های کار گذشــتۀ خود را درســت معرّفی 

ّ
بلخــی لازم می‌دانــد عل

ی‌ها و سمپاشی‌های دشمن را خنثی نماید و هم اذهان  کند؛ هم غلط‌انداز
جهــان اســام و مراجع و شــخصیتهای سیاســی ـ اجتماعــی را برای حرکت 

آیندۀ خود آماده نماید. 
کــرده اســت و از آن دوران‌،  علّامــه بلخــی ســالها در مشــهد تحصیــل 
ی  ، یادآور خاطرات‌، دوســتان و همدوره‌هایی دارد. یکی از برنامه‌های ســفر
خاطرات زمان تحصیل و دیدار با دوستان آن دوران نظیر آیت‌اللّه سیّد رضا 
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صــدر و دیگــران و دیــدار از خواهــر و خواهرزاده‌هایش ـ که در مشــهد مانده 
بودند ـ است‌. 

می‌دانیــم کــه علّامــه بلخی حرکــت مظلومانۀ خــودش را در ســال 1329 
انجــام داده اســت‌. وقتــی قیام شــکوهمند 15 خرداد 1342 بــه رهبری مرجع 
گاه‌، امام خمینی‌ صورت می‌گیرد، علّامه بلخی هنوز در زندان است  دلیر و آ
و یــک ســال بعد از آن آزاد می‌شــود. امّا بلخی در زندان نیــز از تمام حوادث 
کشــورهای اســامی و تحــوّلات جهــان باخبــر اســت و آنهــا را کم‌وبیــش در 
شعرهایش منعکس کرده است‌. او قیام 15 خرداد را می‌شناسد و آن را مورد 
مطالعه و تعمّق قرار داده است‌. با امام خمینی‌ از دوران تحصیل آشناست 
و بعــد از قیــام 15 خــرداد هم آثــار و افکار ایشــان را مورد مطالعــه و دقّت قرار 
می‌دهــد؛ امّــا ایــن کافی نیســت‌. باید امــام را از نزدیک ببینــد. علّامه بلخی 
آمــده تــا با مــردی علاقه‌مند به سرنوشــت مســلمین دیدار کند تا از گذشــته 

بگویند؛ از آینده حرف بزنند و برنامه‌ریزیهایی مشترک داشته باشند. 
امام خمینی‌ نیز علاقه‌مند دیدار مردی اســت که چهارده ســال پیش از 
، بــرای نجــات جامعه‌اش از چنگ اســتبداد و اســتعمار قیامــی قهرآمیز و  او
انقلابی کرده و 15 سال جور زندان کشیده است‌. این است که امام خمینی‌ 
برخــاف روش خــود که به دیدن کســی نمی‌رفته‌، با رســیدن علّامه به نجف 
بــه دیــدارش می‌شــتابد. بعــد‌، جلســۀ مفصّل خصوصــی‌ای برگــزار می‌کنند 
و درددل‌هــای گذشــته و طرحهــای آینــده مطــرح می‌شــود. دو تشــنه به‌هــم 
، سیاسی‌، اجتماعی و هردو در صدد سرنگونی  گاه‌، شاعر رسیده‌اند. هردو آ
یه  مه با امام موسیَ‌ صدر در سور

ّ
یمهای اســتبدادی کشورشــان‌. دیدار علا رژ

نیز بسیار حایز اهمیت است‌. او نیز انقلابی‌، ضدّاستبداد و رهبر شیعیان 
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لبنان است‌. 
درواقــع مهمتریــن ســفر علّامه بلخی بعد از رهایی از زندان‌، ســفر خارج 
بود. این ســفر بســیار شبیه بود به سفرهای ائمّه و پیشوایان دینی ما در زمان 
کمیت جابرانه و غاصبانۀ بنی‌امیه و بنی‌عبّاس‌. یکی از عوامل شهادت  حا
یــم ضدّمردمی  علّامــه بلخــی نیــز همین ســفر بــود. نبایــد از یــاد ببریم کــه رژ
ظاهرخان‌، بلخی را تحت فشار از زندان آزاد کرد و به‌هرحال بیش از پیش از 
، تمام دیدارها، مسافرتها و فعالیتهای  او احساس خطر می‌کرد، لذا شبانه‌روز
او را زیر نظر داشت‌. در سفر خارج نیز کسانی را همراه علّامه و به تعقیب او 
یم به خصوص نسبت به دیدار  فرستاده بود تا کارهای او را گزارش نمایند. رژ

مه با امام خمینی‌ حسّاس بود. 
ّ

علا
یه شد  مه بلخی از طرف مســلمانان ایران‌، عراق و سور

ّ
اســتقبالی که علا

یم را متوجّه  و بویژه اشتیاقی که افغانیهای مقیم این کشورها نشان دادند، رژ
خطری جدّی کرد. 

ت افغانســتان 
ّ
، از مــرز اســام‌قلعه تا کابــل‌، مل در بازگشــت از ایــن ســفر

 ، یخی را به‌انجام رســاندند. مردم در هرات‌، قندهار عظیم‌ترین اســتقبال تار
ی و یک عالــم آزادۀ آزادیبخش 

ّ
غزنــی و کابــل از بلخــی به‌عنوان یک قائد مل

ت را 
ّ
یم دیگر به این نتیجه رســید کــه بلخی واقعاً توجّه مل تجلیــل کردند. رژ

بــه خــود جلب کرده و دیگر نمی‌شــود با او مدارا کرد. پــس طرحی را که برای 
به‌شهادت‌رساندن علّامه بلخی داشت‌، فوراً اجرا کرد. 

 





نگرشی بر زندگی سیاسی، مذهبی سیّدنا بلخی‌ 
یاضی‌  میر محمّدحسین ر

 
گــر بگذارند که دوباره به زنــدان برگردم‌،  علّامــه بزرگــوار بارهــا می‌گفت‌: »ا
خوشــترم از این‌کــه در ایــن زنــدان بــی‌در و پیکــر زندگی می‌کنــم‌. خانه برایم 

گاهان جاهل‌.«  کثر آ زندان است‌، جامعه مسموم و ا
گــر به دارش نکشــیدند، به زهرش کشــتند؛ امّا بــرای او چوبۀ دار یا  ی ا آر

ی سمّی چه فرق داشت‌؟ او خود می‌گفت‌:  جام زهر یا دارو
خلوت‌سرای یار، سرِ دار دیده‌ایم‌ 

گر ازدحام شد  غم نیست پای‌ دار ا
بلخی‌، حرکت داشت‌، شور داشت و سرِ نترس داشت‌. گاهی می‌دیدم 
 الَلّه خَبِیرٌ بِمَا 

َ
قُــواْ الَلّه إِنّ

َ
قْوَى وَاتّ قْرَبُ لِلتَّ

َ
واْ هُوَ أ

ُ
ی منبــر آیۀ مبارکۀ »اعْدِل کــه رو

ــونَ‌«1 را عنــوان می‌کند و از بی‌عدالتی‌های دســتگاه جور و قضاوتهای 
ُ
تَعْمَل

غیرعادلانۀ قضاۀ‌السّــلطنۀ ســخن می‌گوید. زمانی می‌شــنیدم کــه می‌گوید: 

1.  مائده/ 8.
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کم 
ّ
کــم راع و کل

ّ
»بهــوش باشــید کــه همــه به پیشــگاه خداونــد مســؤولیم‌. کل

مســئول عــن رعیتــه‌.1 یعنی هم ظالم مســؤولیت دارد و هم مــن و تو که تن به 
، دهقان و جوالی  ظلم داده‌ایم‌. مال و نان و عِرض یتیم‌، بیوه‌، بیچاره‌، کارگر
کت نشســته‌ایم‌.« گاهــی می‌بینــم که عاشــورای  را می‌چاپنــد و مــن و تــو ســا
ی یکی از تختها  حســینی است‌، چهار ســوق چنداوُل سیاهپوش شــده‌، رو
ی آن از »جشن خون‌« سخن می‌گوید و خرابی  چوکی‌ای گذاشته‌اند، او بر رو
کاخ ظالــم را بــا ســیل خــون تجویــز می‌کنــد. گاهــی می‌شــنوم کــه آخونــدی 
می‌گویــد: »ایــن بلخــی دیوانــه اســت‌، آخــر مــردم را به کشــتن می‌دهــد، بابا 
تقیــه هم خوب چیزی اســت‌، عجب ســرِ نترســی دارد!« و صاحب‌منصب 
ی همه را  عالی‌رتبــه‌ای می‌گویــد: »با این منبررفتنها، این ســید، عِرض و آبرو

به خطر می‌اندازد. سالها خون‌جگر خورده‌ایم تا به جایی رسیده‌ایم‌!« 
عمــر اجتماعــی ســیّدنا بلخــی‌ کوتاه ولــی پربــار و پربرکت بــود. از این‌رو 
چنیــن گمــان مــی‌رود کــه او ســالها در آغــوش اجتمــاع خودش بوده اســت‌، 
درحالی‌که حقیقت غیراز این است‌. سرّ کار در این است که او از دردهای 
اجتماع ســخن می‌گفت و برای مداوای این دردها، راه علاج نشــان می‌داد. 
ی که مطابق با فطرت انسان و آمیخته با احساس راستی  سخنان او از آن‌رو
و درســتی بود، در قلب شنونده‌ها می‌نشســت و در آنها انگیزه‌ای برای رشد 

و ترقّی ایجاد می‌کرد. 
آن‌که در دیوان هستی ماند از وی نام نیک‌ 

با وجود عمر کوته عشرت جاوید داشت‌ 
گیری علم تــرک کرد و در  بلخــی در عصــر امــان‌الله خان وطــن را بــرای فرا

کرم )ص(. 1.  حدیث معروف از پیامبر ا
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عصر محمّدهاشــم خان، به وطن بازگشــت‌. تا عصر صدارت شــاه‌ محمود، 
به کابل راهش ندادند و در تبعیدگاه هرات نگاهش داشتند. او سرانجام با 
پایان‌یافتــن جنــگ جهانــی دوّم و پس از رفتن به مزارشــریف و بلخ‌، به کابل 

آمد. 
، کابل در تب‌وتاب سیاســت می‌ســوخت‌. این تب‌وتاب  در ایــن روزگار
مایــه  همجــوار  ممالــک  مخصوصــاً  و  منطقــه  در  سیاســی  فعالیتهــای  از 
یش  می‌گرفــت‌. احزاب اســامی ـ التقاطی »ندای خلق« بــا گرایش چپ و »و
زلمیــان« با گرایش چپ ناسیونالیســتی‌، در ربودن نیروهــای جوان به رقابت 
برخاســته بودند. »اتّحادیۀ محصّلین« در دانشــگاه‌، جولانگاه کمونیست‌ها 
و وطن‌پرســتان بــورژوای بی‌عقیــده بــود. دولــت هــم خــود می‌کوشــید ایــن 
کندگی  کندگــی تشــدید شــود؛ چــون بهــرۀ سیاســی او در ایــن نفــاق و پرا پرا
بود. ساده‌اندیشــان‌، این عمــل مزوّرانۀ دولت را نشــانۀ آزادیخواهی دولتی‌ها 
می‌دانستند، درحالی‌که این خانوادۀ مزدور در پس پرده برنامه‌هایی داشتند 

که بقای خودشان را تضمین می‌کرد. 
ســیّدنا بلخی خود را در محیطی یافت با فضای سیاســی آشــفته و دژم‌، 
آلوده و مســموم‌. بلخی جوان عاشــق سرســپردۀ اســام‌، هر نوع خط سیاسی 
فعّال را در آن‌جا دید مگر خط اسلام خالص را. او دردمندانه چنین گفت‌: 

سوی بتخانه مرو، پند برهمَن مشنو 
بت‌پرستی مکن‌، این ملک خدایی دارد 

هیزم سوخته شمع ره منزل نشود 
باید افروخت چراغی که ضیایی دارد 

گاه و شبان رفته به‌خواب‌  گرگ‌ نزدیک چرا
برّه دور از رمه و عزم چرایی دارد 
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کســانی از هــر گــروه و دســته و از هــر حزب و ســازمان به بلخــی مراجعه 
یــب ایــن بازیهای  کردنــد؛ امّــا او آن‌قــدر ســاده‌اندیش و ناپختــه نبــود کــه فر
سیاسی را بخورد و به دام این گروه یا آن گروه اسیر شود. او برای این‌که نظریۀ 
سیاسی و تکلیف مذهبی روحانیون کابل را بداند، روزها با جمع و یا فردفرد 
ک این  کره نشســت‌، به تبادل افکار پرداخت و پیامدهای خطرنا آنها به مذا
کرات  بازیهای سیاســی دولت را به آنها گوشــزد کرد. نمی‌دانم که نتیجۀ مذا
بلخی با علمای مذهبی آن روز چه شد، امّا از گفته‌ها و سروده‌های او و نیز 
کثریت آنها در قشر  از بازتاب فعالیتهای پس از زندان‌رفتنش معلوم شد که ا
ت را به امان خدا گذاشتند و خود 

ّ
محافظه‌کارانۀ خود فرو رفتند، اسلام و مل

سرسپردۀ دولت شدند. بلخی در این مورد اشاراتی دارد: 
رندانه می‌زدیم زخود بی‌خبر شدیم‌ 

شیخ استخاره کرد و بی‌ننگ و نام شد 
واعظ مرا چو دید به سودای پند رفت‌ 
گفتم برو که عشق به مستان مرام شد 

و یا : 
با بودن قرآن نگر ای مرد مسلمان‌ 
هرروز رود نسل مسلمان هدر از ما 

و یا : 
گر متاع خانه را بردن مقصّر دزد بود 

خانه را بی‌پاسبان‌ماندن دگر تقصیر ماست‌ 
روش  در  سیاســت‌،  و  روز  علــوم  بــا  مذهبــی  مســایل  اختــاط  از  ی  و
ی‌، عــدّه‌ای از روحانی‌نماها  وعــظ و خطابــه‌، ســنّتی ایجــاد کــرد. ایــن نــوآور
و خشــکه‌مقدّس‌ها را برانگیخــت تــا حــدّی کــه او را تکفیر کردنــد و تهمت 
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بهائیــت بــر او روا داشــتند؛ ولی مردم چون می‌دانســتند که ایــن تهمت‌ها از 
، این  کجا آب می‌خورد، حرفهای آنان را به مسخره می‌گرفتند. از طرف دیگر
روش بلخی ســبب شــد که جوانان رمیده‌، ســرگردان و ناامید به حســینیه‌ها 
و مساجد و درنتیجه به‌سوی اسلام جلب و جذب شوند و به تفکر واداشته 
شــوند تــا دیــن اســام را بــه حیــث دینــی متحــرّک‌، پوینــده و رهایی‌بخــش 
بشناســند. او به جوانان توصیه می‌کرد که در اجتماع شــناور شــوند تا از درد 
گاهی حاصل کنند و بعد در پی درمان باشند:  ی توده‌های مردم آ و گرفتار

درمان نتوان درد، از این گوشه گرفتن‌ 
با خلق که معجون نشوی‌، پس چه توان شد؟ 

از نالۀ همسایه و از محنت همنوع‌ 
یک لحظه دگرگون نشوی‌، پس چه توان شد؟ 

کندۀ  از آن‌جا که بلخی شکســت حریف را در به‌هم‌پیوســتن صفوف پرا
ت می‌دید، همه را به‌ ســوی اســام می‌خواند و هشــدار مــی‌داد که »تفرقه 

ّ
مل

تهای آزاده 
ّ
بینداز و حکومت کن‌«، شگرد کار ابرقدرتها در به‌دام‌انداختن مل

است‌. 
گفتارهــای شــیرین و دلنشــین بلخی کــه با روش و منــش پیامبرگونه‌اش 
همــراه بــود، ســبب جــذب تــودۀ ســتمدیده و روشــنفکران مذهبــی شــد. او 
به قشــر جوان مســلمان ســخت دل بســته بود و تحقّــق آرمانهایــش را در گرو 

پرورش‌یافتن مکتبی این قشر می‌دانست‌. 
چنیــن بــود که هرکجا بلخی منبر و ســخنرانی داشــت‌، جوانان نیز چون 
پروانــه گــرد شــمع وجودش حلقــه می‌زدند و بهــره می‌گرفتند. مردم به عشــق 
این‌که بلخی ســخنران محفلشان باشد، مجالس سخنرانی را رواج بیشتری 
داده بودنــد. او هــم از برپایی این مجالس بهره گرفته و حقایق را به جوانان و 
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تشنگان مبارزه تلقین می‌کرد. 
، هر جوان  سیّدنا بلخی الگویی شده بود برای نسل جوان و به تأسّی از او
و نوجوانــی علاقــه داشــت ســخنور شــود. از جوانانی کــه در آن ســالها تعلیم 
ی می‌دیدند، می‌توان حیدر ژبل‌، منگل‌خان )پشــتون جنوبی‌(،  فن ســخنور
عبدالحمیــد مبــارز و غلام‌عمر صدف از بــرادران اهل تســنّن‌؛ رمضان‌علی 
صیــام‌، محمّدحســن رفعــت‌، محمّدیوســف بینــش‌، محمّدرضــا، مهــدی 
، نظرجــان و آقای نظری از برادران تشــیّع را نام برد. بعضی از اینها پیش  ظفــر
یانا و ســخنور توانا فنّ‌  شــهید علی‌اصغر شــعاع اوّلین مدیر دایرۀ‌المعارف آر
ی می‌آموختنــد. بعضــی دیگر هــم از رهنمودهــا و گفتارهای علّامه  ســخنور

بلخی استفاده می‌کردند و پیرو سبک و بیان او بودند. 
در عاشــورای حســینی یــا بــه تعبیــر علّامــه بلخــی »جشــن خــون‌«، در و 
دیوارهــای حســینیه‌ها، ســقّاخانه‌ها و چارســوق‌ها جلــوۀ دیگــری داشــت‌. 
همه‌جــا شــور و ولولــه بود و تودۀ مــردم و جوانــان‌، همه معترض و پرخاشــگر 
بودنــد. دیگر از عبارت »شــاه ظلّ‌اللّه‌« خبری نبود. در ســر هــر کوچه و بازار و 
ی‌. از فســاد و خیانتهای شــاه‌،  در هر گردهم‌آیی‌، عصیان بود و تمرّد و بیدار
کیــن دولــت‌؛ از  از مکارگی‌هــای شــاه‌ محمــود صدراعظــم، از دزدیهــای ارا
کمه‌کشــیدن‌ها  شب‌نشــینی‌های ارباب زر و ... حرفها و تحلیل‌ها و به محا

بود. 
در آن سالها شیعه و سنّی نیز سخت به‌هم نزدیک شده بودند. دیگر از آن 
ه‌ای خبری نبود. آنها به‌هم‌پیوســته بودند؛ زیرا 

ّ
درگیریهــای منطقــه‌ای و محل

دردشــان یکی بود و یک درمان لازم داشــتند. درمان دردشان هم گره‌خوردن 
به‌هم بود. 
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یکتنــه  طاغــوت‌،  برابــر  در کــه  می‌دانســت  به‌خوبــی  بلخــی  حضــرت 
ی  تی با ایدیولوژ مبارزه‌کردن‌، آن ثمری را نخواهد داشــت که مبارزۀ تشــکیلا
، او بر این باور بود که بر هر عالِم  الهی می‌تواند داشته باشد. از جانب دیگر
گاه دینی لازم اســت با تشــکیل حکومت اســامی‌، دین خدا را حفظ کند  آ
و گســترش دهد. بنابراین‌، او دســت به تشــکیل »حزب ارشــاد اسلامی« زد. 
حزب ارشــاد یک حزب سیاســی تمام‌عیار با اساســنامه‌، تشــکیلات منظّم 
و ایــده و هــدف مشــخّصی بود. خواجــه محمّدنعیــم قوماندان امنیۀ ســابق 
کابل، در تشکیلات حکومتی ارشاد سمت وزارت جنگ را داشت‌. خواجه 
محمّدنعیــم از صاحب‌منصبــان مــورد اطمینــان و به‌اصطــاح پســرخواندۀ 

محمدهاشم صدراعظم بود. 
این که می‌گویند و می‌نویسند که خواجه محمّدنعیم خیال کودتا داشت 
ـ آن هــم بــا اســتفاده از نوشــته‌های روزنامه‌هــای دولتــی کابــل یعنــی انیس و 
اصلاح، سخنی است کاملًا بی‌پایه و اساس و غیرقابل اعتماد. بلخی بارها 
می‌گفت‌: »این از ویژگیهای من است که عزیزانشان را از سینه‌هایشان جدا 
کنم و در مقابلشــان برانگیــزم‌.« و منظورش جذب چهره‌هایی مانند خواجه 

محمّدنعیم بود. 
متأسفانه تعصّب و خودخواهی و حسد، مغزهای بیمار را برای خیانت 
آمــاده ســاخت و آنها را به‌ســوی کاخ صــدارت و ضبط احوالات ســوق داد. 
نقشــۀ قیام ســیّدنا بلخی فاش شد و در اوّلین ساعات روز اوّل حمل 1329، 
کــه  گاوســوار در خیابــان شــاه دوشمشــیره  بــا توقیــف محمّدابراهیــم‌ خــان 
زخمی‌شــدن دو مأمور مخفی را در پی داشــت‌، حزب ارشــاد از هم پاشــید. 
فعالین حزب در همان روز یکی پس از دیگری بازداشــت شــدند، امّا سیّدنا 



268

ستاره شب دیجور 

یخ دوّم حمل 1329 در  بلخــی آخرین و کوبنده‌ترین ســخنرانی خــود را در تار
روز دفن عالم جلیل و استاد مبارز میر عبدالحمید ایراد کرد و گفت‌: 

از مرگ ما سرور نصیب رقیب نیست‌ 
در جسم اجتماع‌، روانها دمیده‌ایم‌ 

بلخــی در مجلس شــب ســوّم این مرد بزرگ شــرکت کــرد و پس از صرف 
شــام و وداع با حاضرین‌، با مأموران مخفی‌ای که انتظارش را می‌کشــیدند ـ و 
قبلًا از او قول رفتن به صدارت را گرفته بودند ـ به‌سوی زندان صدارت رفت‌. 
ی بلخی در شــهر کابل پخش شــد. زن و مرد  ســاعتی بعــد، خبــر گرفتار
و پیــر و جــوان صــدای »وا بلخیــا« بلنــد کردنــد. جوانــان عاشــق‌، عاصــی و 
، توفنده به‌ســوی کاخ صدارت و ســاختمان ولایت هجــوم بردند؛ امّا  پرشــور
میانجیگری محافظه‌کاران و مقام‌پرســتان‌، شــعلۀ غضبشــان را فرو نشــاند. 

آنها دست از پا درازتر برگشتند و زانوی غم در بغل گرفتند. 
رفتــن بلخــی همــان بــود و بی‌سرپرست‌شــدن ســتمدیدگان و محرومان 
ی انقلابی به آنها داده بود، نه‌تنها  ، انرژ همان‌. جوانانی که بلخی از خون‌جگر
، مولا و مرشدشــان‌،  کســی را نیافتنــد کــه محورشــان شــود، بلکه چــون رهبــر

تجرید شدند و مورد آماج تیرهای بهتان قرار گرفتند.1 
 
 

1.  ایــن مقالــه بــا اندکی تلخیص از هفته‌نامه فریاد عاشــورا«، شــماره 27، تاریــخ 1374/4/22 گرفته 
شده است.



یوسفان در چاه و ... 
کتر محمّدسرور مولایی‌ دا

مقدّمه‌

، ضمــن آفریــن و تحســین بر تلاش و کوشــش تــو و دیگر  شــجاعی عزیــز
گــون فرهنگــی؛ ازجملــه  جوانــان صدّیــق و مؤمــن میهــن در زمینه‌هــای گونا
، شــهید  اهتمــام در انتشــار یادنامۀ علّامه بزرگوار و مایۀ ســربلندی و افتخار
بلخی‌، رحمۀ‌اللّه و رضوانه علیه‌، دوســت دارم در آغاز این نوشــته نکته‌ای را 

ی نمایم‌.  که شفاهی گفتم و نگفتم یادآور
در دیدار آن روز متوجّه شدم که چه مایۀ نسل جوانِ‌ پروردۀ دورۀ اشغال 
یخــی‌، اجتماعــی و  و انقــاب و هجــرت‌، بــه دانــش و شــناخت پیشــینۀ تار
سیاســی و فرهنگــی نیاز دارد و همین‌طور متوجّه شــدم کــه با همۀ مجالس 
بزرگداشــت و یادواره‌ها و برپایی مراسم و قرائت اشعار و سخنرانی‌ها دربارۀ 
افــکار و اندیشــه‌های شــهید بلخی‌، هنوز اندکی از آنچه کــه باید در مورد آن 
بزرگ و یاران و همســنگران و همبندان ارجمندش گفته شــود نیامده اســت 
و همین به‌تنهایی برای انتشــار یادنامه‌ای پرمحتوی و ماندگار کافی اســت‌. 
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تش آن است که آن بزرگداشت‌ها و یادواره‌ها، محورهایی دیگر داشت و 
ّ
عل

ی و یارانش نســبت و  غالباً از حضور فرزندان شــهید بلخی و دیگران که با و
پیوندی داشتند، یا در آن محافل خبری نبود و یا آن که آنان حاشیه‌نشینان 
کــه مســابقۀ »بلخــیِ‌ خــود شناســانیدن‌«ها را نظــاره  گرانی بودنــد  و تماشــا

می‌کردند! 
ــق دارنــد. الحمــداللّه والمنّــه 

ّ
یــم‌، مــردان بــزرگ بــه همــه تعل بگــذار بگذر

امــروز چهــرۀ فرزنــدان و یادگارهای آن شــهید بزرگوار به‌ســبب گوهــر ذاتی‌، از 
، درخشــش فردی خویش را در ســهمی که برای جهاد  پــسِ‌ هاله‌هــای هیاهو
یافته اســت و نشان  و انقلاب و تعلیم و آموزش و ارشــاد برعهده گرفته‌اند باز
داده‌انــد کــه بحق وارث همــۀ آن بزرگواریهــا و تحمّلهــا و راه و روش‌های پدر 

نامدار خویش‌اند. خداوند به توفیق‌شان بیفزایاد! 
یافــت کــرده‌ام‌، تــا این زمان بیش از ســه ماه  از آن روز کــه نامــۀ شــما را در
می‌گذرد. در این مدّت چندین‌بار قلم برگرفته و چیزهایی نگاشــته‌ام و گاه 
در آغــاز و گاهــی در میانــۀ راه قلــم فــرو گذاشــته‌ام‌؛ زیــرا هرچه کــه مربوط به 
یــاد و نــام آن پیــر فرزانه می‌شــود، برای مــن دربردارندۀ تمام خاطــرات دوران 
کودکی تا جوانی اســت‌، پیش از ورود به مکتب ابتدایی تا ورود به دانشــگاه 
و سفر به ایران برای تحصیل اقرار می‌کنم که نمی‌دانم با مجموعه‌ای چنین 
گسترده و متنوّع چکار کنم‌. هربار که از گوشه‌ای از آن یادها و روزها و ماهها 
، همچون سیلی خروشان  و سالها توشه‌ای برگرفته‌ام‌، گوشه‌های بسیار دیگر
ی شــده اســت و هرکدام خواســتار ادای حقّ‌ خویش بوده‌اند.  در ذهنم جار
ی گذاشــته و ســیری دور و دراز آغاز کرده‌ام و تا این روز و  گزیر قلم را کنار نا
روزگار و احوال و اوضاعی که می‌بینیم‌، راه پیموده‌ایم‌. بدین‌گونه کار نوشتن 
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به فرصتی دیگر باز گذاشته شده است‌. 
دیشب که کاظمی عزیز با آن صدای دلنشین و سوخته و پرتأثیرش مژدۀ 
یا زدم و  ی کرد، دل به در کید شــما را یادآور نزدیکی انتشــار یادنامه را داد و تأ

هرچه باداباد گفته به نوشتن آغاز کردم‌. 
گــر تا دیروز نمی‌دانســتی که پدر بزرگــوارم وکیل محمّدصفر غزنوی و دو  ا
کای ارجمندم غلام‌حیدر خان و محمّدحسن‌ خان از یاران و همفکران و  کا
همبندان علّامه شهید بوده‌اند، امروز می‌دانی‌. از این است که می‌گویم نام 
کاها و یکایک  و یــاد آن بزرگمرد با حسّــاس‌ترین بخشــهای زندگی‌، پــدر و کا
اعضای خانواده‌ام پیوند دارد و دوره‌ای با آن طول و عرض را دربر می‌گیرد و 

کار نوشتن را دشوار می‌کند. 
گر در این نوشته نام دیگر یاران و همرزمان  ی نمایم که ا همین‌جا باید یادآور
گزیــر بازگفت و بازجســت این خاطره‌هاســت و  او بــر زبــان قلم می‌گــذرد، نا
چنین نیز باید باشــد. امروز امتیازات تقســیم شــده اســت و بر ســر آنچه که 
کســتری بیش نیســت‌، جنگ  کی آغشــته بــه خون و خا نمانــده اســت و خا
اســت‌؛ بنابراین این نوشــته به خواســت خداوند دانا و توانا، هیچ شــائبه‌ای 
گــر می‌نویســم بــه حکــم وظیفه‌ای اســت که بر گــردن دارم و  را برنمی‌تابــد و ا
ک شما جوانان  همچنین به پشــتوانه اعتماد و اطمینانی است از نیتهای پا
در راه آشــنایی با متفکران و پیشــگامان و شناخت حقایق‌. چه‌بهتر که این 
شــناخت و بازجُســت‌ها با نامِ‌ نامیِ‌ کســی مزیّن باشــد که عمرش در طلب 
دین و دانش و داد و اتّحاد و اصلاح حال و مآل مردم میهنش سپری گشت 
و جان گرامی را بر سر این کار نهاد. عاش سعیداً و مات شهیداً. درود خدا 
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ک و یاران و همفکران و همسنگران او باد.1  بر روان پا

 یوسفان در چاه و این نامردمان‌ 
بر سر بازارِ سودند و زیان‌! 

روشــن‌ترین یادهــا از علّامــه شــهید بلخــی در ذهن و جان مــن مربوط به 
دوره‌ای اســت کــه ایشــان و رفقایشــان ـ ازجملــه پدرم ـ در محبــس دهمزنگ 
در بنــد بودنــد. آنچــه پیــش از آن به‌یــاد می‌آورم‌، بــه خاطــرات دوران کودکی 
. این‌قــدر به‌یاد  مربــوط می‌شــود کــه نه‌چندان روشــن اســت و نــه جهــت‌دار
دارم کــه هــرگاه نوبت جلســات و دیدار یاران به منزل مــا می‌افتاد، به توصیۀ 
مادر و دیگر بزرگترها از بازیهای پرسروصدا پرهیز می‌کردیم و چنین وضعی 
گــر گاهی بزرگترها ســخنی  از هیبــت و شــکوه مهمانــان حکایــت داشــت‌. ا
یافتی جز احترام رازآمیز نداشتیم‌.  می‌گفتند، اشــارت‌وار بود و ما کودکان در

از این دوران یک روز فراموش‌ناشدنی به‌یاد دارم‌. 
آن روز بــا جمعــی از پســرعموهای هم‌سنّ‌وســال در حویلــی بــزرگ منــزل 
ی بودیم‌. در این میانه گاهی به‌دنبال یکدیگر در زیرزمین بزرگ و  مشغول باز
ی که در سوی دیگر حیاط قرار داشت‌، می‌رفتیم‌. نمی‌دانم  یک و پراسرار تار
یادی توپ کوچک  چگونه شــد که یکی از پســرعموها در صندوقی، تعداد ز
کشــف کــرد و یکــی را برداشــت و بــا شــادی از زیرزمیــن به حویلی برگشــت‌. 
ی‌، بزرگترهــا را متوجّــه کرد.  ســروصدای مــا بــرای دیــدن تــوپ و تقاضای بــاز
ی نکنید! بــه زمین نزنید! کشــته می‌شــوید.« همه را  یــاد »نــه‌! نه‌! بــا آن بــاز فر
ی  کــه درواقع نارنجکی بــود، از و برجــای خشــک کــرد. یکی آمــد و آن توپ را

1.  این نامه‌واره، به دلیل این‌که نکته‌های جالبی را بازگو می‌کند و نیز در نوشــتۀ جناب دکتر مولایی 
مقدمۀ مقاله قرار گرفته، در این‌جا آورده شد.
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گرفــت و پــس از آن در زیرزمیــن قفل شــد و رفتن به داخــل آن ممنوع‌. بعدها 
زمانی که دســتگیری‌ها آغاز شــد و تفنگها و نارنجکها و فشــنگها در شــکم 
چاههای سربســتۀ آن زیرزمین مدفون گشــت‌، دانســتیم که چه چیزهایی در 

یکی بوده است‌!  آن تار
کــه نظامــی بودنــد، بخشــی از ایــن مهمّــات را فراهــم  کاهــا  دو تــن از کا
کاهایــم فرمانده کارخانــۀ حربی کابل بود؛ شــادروان  آورده بودنــد. یکــی از کا
ی‌مشــر1 

َ
غلام‌حیــدر خــان کندک‌مشــر و دیگــری محمّدحســن‌ خــان کــه تول

کاحیدرجان متوجّه  بــود. بعدهــا که بزرگتر شــدیم‌، در زندان از گفتۀ خــود کا
شدیم که نقش او در این گروه تا چه‌اندازه حسّاس بوده است‌. تا آخر عمر از 
خوی و خصال انقلابی و پرشــور او کاســته نشــد. یاد این عمو برای نگارنده 
همواره با احساس شوق و تعظیم بوده است و مجموعه‌ای از تفکر سیاسی 
و شور انقلابی تا قدرت فرماندهی و برنامه‌ریزی و ستیهندگی تا جهان‌بینی 

اجتماعی و فرهنگی و شعر و شاعری و ادب را دربر دارد. 
ی پــس از پایــان دورۀ بازداشــتها و تحقیقات و بازپرســی‌هایی که در  بــار
کمه و  این‌گونــه مــوارد مرســوم اســت‌، اشــخاصی کــه نــام می‌بــرم بــدون محا
تعییــن سرنوشــت‌، برای مدّتی بیش از چهارده ســال؛ از نــوروز 1329 تا نیمۀ 
دوّم 1343 کــه بــه حکم قانون اساســی جدید مشــروطیت ســوّم آزاد شــدند، 
در زندان ماندند و از ســیاهچال‌های مخوف ارگ ســلطنتی تا زندان ولایت 

کابل و محبس دهمزنگ راه پیمودند. 
1 ـ شــهید سیّد اسماعیل بلخی 2 ـ ســیّد بزرگوار میر علی‌گوهر غوربندی 
محمّدنعیم‌خــان‌،  خواجــه  ـ   4 لولنجــی  اســماعیل  عالی‌قــدر  ســیّد  ـ   3

1.  رتبۀ نظامی معادل فرمانده گروهان.
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فوائــد  مدیــر  شــریفی‌،  خــان  محمّداســلم‌  ـ   5 ســرای‌خواجه‌ای  قومانــدان 
، خان  طیــف ‌خــان ســرباز 7 ـ محمّدابراهیــم‌ خان گاوســوار

ّ
عامــه‌1 6 ـ عبدالل

هــزاره 8 ـ غیاث‌الدّیــن‌ خــان ترکمــن، کندک‌مشــر 9 ـ قربان‌نظر خــان ترکمن‌، 
، قوماندان فابریکه  صاحب‌منصب نظامی 10 ـ غلام‌حیدر خان کندک‌مشــر

حربی کابل 11-  محمّدحسن ‌خان تولی‌مشر 12 ـ محمّدصفر خان وکیل‌. 
گذرانیــدن  و  شــکنجه‌ها  و  بازجویــی  دوره‌هــای  سپری‌شــدن  از  پــس 
دورۀ ســیاهچال‌های ارگ و اســتقرار در زنــدان ولایــت‌، ســرانجام به کودکان 
خردسال زندانیان اجازۀ ملاقات داده شد. در این دوره‌، سربازان و پاسبانان 
پس از بازرســی دقیق کودکان‌، هریک را به درِ ســلولی می‌برد و در را که قفل 
بــود می‌گشــود و پــس از تحویــل‌دادن فرزندان می‌بســت و در پایــان ملاقات 
می‌گشــود و پس از بازرســی مجدد، به محوطۀ عمومی زندان و بیرون از بند 
می‌فرســتاد. این ملاقاتها که بســیار کوتاه بود، موقوف گشــت و پس از مدّتی 
کــه دوبــاره برقــرار گردید به اعیــاد مذهبی‌، عیــد قربان و رمضــان اختصاص 
یافت و این دوره‌ای بود که زندانیان به محبس دهمزنگ منتقل شده بودند. 
دربــارۀ ایــن دوره و دیدارهــا و آنچــه گذشــت گفتنــی بســیار اســت و این‌جا 

مجال آن نیست‌. 
زنــدان دهمزنگ تــا همین اواخر که زندان پل‌چرخی ســاخته نشــده بود 
بزرگترین زندان افغانســتان بود؛ قلعه‌ای با طول و عرض بســیار در دامن کوه 
شیردروازه و با برجها و باروها و دیده‌بانی‌های متعدد. این نیز از شگفتیهای 
روزگار اســت کــه ایــن زنــدان زیــر نظــر خواجــه محمّدنعیم‌خــان قومانــدان 
احــداث شــده بود! قســمت اعظم دیوارهــای حصار و ســلولها و کف آنها با 

1.  ادارۀ وزارت‌خانه‌ای که امور رفاهی مردم را بر عهده دارد.
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ی قرار داشت  ســنگ بنا شــده بود. پشت در ورودی بزرگ زندان محوطۀ ادار
ی و آسایشــگاه  کــه اتاقهای رئیس زنــدان و فرماندهان نظامی و مأموران ادار
ســربازان را در خــود جــای داده بــود. این محوطه از قســمت اصلــی زندان با 
دیــوار ســنگی مرتفــع و درِ بزرگی جدا می‌شــد. پس از این درِ بــزرگ‌، خیابان 
ی قرار داشت که در سمت چپ آن تعدادی دروازه در فواصل معین در  دراز
میان دیوارهای سنگی تعبیه شده بود و در جهت مقابل‌، جز یک راه ورودی 
ـ که بلافاصله پس از در ورودی به‌ســوی دســت چپ می‌رفت ـ تا اواسط این 
خیابان مدخلی وجود نداشــت‌. در اواســط این خیابان درِ بزرگ دیگری بود 
کــه چنــد اتاق بــالای آن قرار داشــت و بیمارســتان زندان بــود. در این زندان 
نه‌تنها زندانیان سیاســی بلکه انواع زندانیان دیگر از هر طبقه و گروه و قوم و 
مذهب محبوس بودند. گویا تمام بندهایی که در ســوی راســت قرار داشت 

مخصوص زندانیان سیاسی از گروههای مختلف بود. 
در این قســمتها، پس از درِ ورودی، محوطه‌ای وجود داشــت که سربازان 
ی آهنین که از میله‌های کلفت ســاخته  در آن مســتقر بودند و به‌وســیلۀ در
شــده بــود از محوطۀ اصلی جدا می‌شــد. آن ســوی میله‌هــا حویلی‌ای وجود 
داشــت که به شــکل مستطیل بود و ســلولهای زندانیان در دو ضلع پیوستۀ 
ی با اختلاف ســطحی چشــمگیر از حویلی جلو  آن بنا شــده بود که با راهرو
سلولها قرار داشت و تعدادی پنجرۀ آهنین مشرف به حویلی در آن قرار داده 

گانه داشت‌.  ی جدا شده بود. سلولها هریک در
اوّلیــن دیــدار مــا در محبس دهمزنگ در نخســتین بندی که در ســمت 
یک بود؛ با لامپ  راســت این مجموعه قرار داشــت رخ داد. ســلولها غالباً تار
کوچکــی کــه در ارتفــاع چهارمتــری از زمیــن بــه ســقف چســبیده بــود و نــور 
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یک ســلول می‌تابید، چنان که پس از  ی بر فضای تار ســرخگون آن به‌دشــوار
ی وجــود ندارد و چنــد دقیقه‌ای طول  ورود بــه ســلول می‌پنداشــتی اصلًا نور
می‌کشــید تا چشــم با آن نور ضعیف که بســیار دور از دســترس قرار داشــت 
گوار محیط خبر  عادت کند. بوی نم و رطوبت از بدو ورود از وضع بســیار نا
می‌داد. کف ســلولها که با تخته‌ســنگ پوشیده بود، خیس به‌نظر می‌رسید. 
نفــوذ نــم و رطوبــت را به بلندای قامت مردی رشــید در ســینۀ دیوار می‌شــد 
، ســلولهای یاران را کــه کجا قرار دارد یکی‌یکــی توضیح داد.  حــس کــرد. پدر
ســلول آقای بلخی میان ســلولهای پدر و عموها و ســلول لطیف‌جان ســرباز 
قرار داشت‌. در دیدارهای اوّل دهمزنگ‌، امکان ملاقات با دیگران نبود؛ امّا 
، من و خواهرم وظیفه داشتیم نخست  این نیز تحقّق یافت‌. بنا به توصیۀ پدر
یم و ســپس به دیدار ابراهیم ‌خان گاوســوار و  ؛ یعنی بلخی برو یــارت پیــر بــه ز

کاها و دیگر یاران برسیم‌.  یارت پدر و کا آنگاه به ز
شــکوه شــخصیت و جاذبه‌های روحانی پیر را می‌شد در سیما و کلام و 
لطفهــا و نــوازش دســتهای مهربانش با جان و تن لمس کــرد. دل از دیدارش 
ســیر نمی‌گشــت‌. با اجازه و دســتور دلنشین او از ســلولش بیرون می‌آمدیم‌. 
بــا ما چنان ســخن می‌گفت که هرگز گمان نداشــتیم که کــودک و نوجوانیم‌. 
یم‌. بزرگ می‌نمودیم و بالنده  می‌پنداشــتیم خود در این صف، ســنگری دار
و نکته‌آموز اســرار کار مــردان‌. علاوه بر بحثهای سیاســی و اجتماعی‌، هربار 
از وضع درس و تحصیل و عزم آینده که چکاره می‌خواهیم بشــویم پرسشــها 
می‌کرد. عزمها در انتخاب رشــتۀ تحصیلی دانشگاهی از این دیدار تا دیدار 
دیگــر تغییــر می‌کرد و پیگیری این تغییرات‌، خود به لطف دیدارها می‌افزود 
ی بود به‌روشــنی تصویر و ترســیم می‌کرد.  و افق زندگی و خطی را که پیش رو
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ی از ســنگ و میله‌های  گمــان نمی‌رفــت کــه آن‌جا زندان اســت و بــا حصار
قطور آهنی از بیرون جدا شده است‌. آن‌جا محلّ‌ طرحهای آینده و مهم‌ترین 
ی  مرکز تصمیم‌گیری و مکتب پرورش اراده‌، همّت و امید بود. غرور و افتخار
را که فضای تمام زندان را انباشته بود، می‌شد دید، بویید، آشامید و مست 
شد. در چنین حالی تمام دشواریهای بیرون از زندان و محرومیت‌هایی که 
، خواستنی و  بر خانواده و کســان زندانیان سیاســی تحمیل می‌شــد، دلپذیر

مایۀ نیرو و توان بود. 
پدر داســتانهای شــگفت از قــدرت روحانی و نفوذ دم گــرم پیر حکایت 
می‌کــرد که همه نوشــتنی و گفتنی اســت‌. در این مجال یکــی از آنها را با یاد 

جاودانۀ پیر ثبت دفتر می‌کنم‌. 
در این اعیاد که فرزندان اجازه داشتند با پدران خویش دیدار کنند، یک 
تن از یاران به ســبب آن‌که برادران و همســر و فرزندش زندانی و تبعید شــده 
. محلّ‌ تبعید خانوادۀ  بودند، ملاقاتی نداشــت‌؛ محمّدابراهیم‌ خان گاوسوار
او شــهر پل‌خُمْری از شــهرهای شمال افغانســتان بود. ابراهیم‌خان تنها یک 
دختــر داشــت و پــدر از احوال او و بــرادران خود بی‌خبر بــود. کلید حلّ‌ این 
مشکل در دستهای نیرومند و روحانیت و زبان پرجاذبه و تأثیر شهید بلخی 
بود. پدر می‌گفت غالب محافظان و نگهبانان بندشــان به‌ســبب تأثیری که 
پیر بر آنان می‌گذاشــت‌، پس از مدّت کوتاهی جایگزین می‌شــدند. بالاخره 
یکــی از اینــان پذیرفته بود که به‌جای رفتن نزد خانواده و کســانش‌، در اوّلین 
نوبــت مرخصــی به پل‌خمری برود و پیغام و نشــانی ابراهیم‌خان را به همســر 
و فرزند و برادرانش برســاند. او چنین کرد و دســتمال و پیغام و نشــانی‌های 
ی آن هم  شــفاهی را به آنان رسانید و پاســخها و نشانی‌ها بازآورد! چنین کار
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ی برای کس یا کسانی که گفت‌وگوی لفظی با آنان نیز جرمی  به‌وسیلۀ سرباز
ی بود کارستان‌. در  نابخشــودنی به‌شمار می‌آمد، خطری بزرگ داشــت و کار
آن روزگاران چنین ســفرها با آن جاده‌ها و وســایل نقلیه‌، کم‌ازکم‌ یک هفته را 

 ! دربر می‌گرفت یعنی تمام مدّت مرخصی یک سرباز
یــارت پیــر در ایــن دیدارهای هرســال یک‌بــار و دوبار و آن هــم پیش از  ز
کاهــا، ســنّتی بــود که تخطّــی از آن جایــز نبــود. دلهای ما  دیــدار بــا پــدر و کا
همچنان که تشنۀ دیدار پدر بود، از شوق دیدار و موهبت نوازشها و کلام پیر 
زندانیان لبریز بود. تلخی آن عید که پیر در میان یاران نبود، هنوز کام جانم 
را تلخ می‌گرداند. با آن‌که امروز بیش از سی‌واند سال از آزادی‌شان می‌گذرد 
کشــان در جوار  ک پوشــیده‌اند و ارواح پا ی در نقاب خا و همۀ آن عزیزان رو
رحمت حق آرمیده است‌، توصیف غم آن روز از توان قلم بیرون است‌. این 
کردن پیر و سالار قافله به سوز و درد و اندوه آغشته  عید و دیدار به‌سبب جدا

شده بود. 
درِ تمام سلولها از بیرون قفل زده شده بود. به تعداد زَوْلانه‌1ها و دستبندها 
افزوده شده بود. هر زندانی دوتا دوتا از هرکدام نصیب یافته بود. کوته‌قفلی‌ها 
دوباره آغاز گشــته بود. این‌بار در ســیمای همیشــه شــاد و خندان پدر غمی 
جانکاه نشســته بود و قامت بلندش خمیده بود. کلام نخســت او بیان خبر 
، در یک بند به فاصلۀ یک  کــردن پیــر بود. کوته‌قفلی با او در یک راهــرو جدا
دیوار سنگی‌، خوش بود؛ امّا بی‌او آزادی محدود نیز جان یاران را می‌آزرد. در 
طی تمام این ســالها برای اوّلین‌بار حس کردم که این‌جا زندان اســت و بند 
و آزار و فضا سرد و بی‌روح‌. پدر نشانی جایی را که آقا را در آن به بند کشیده 

1.  زنجیر.
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یم  بودند به ما داد و امر کرد که به‌هنگام خروج از کنار پنجرۀ ســلول او بگذر
و از جمــال نورانــی ســیّد زندانیان بهره برگیریم و احوال یــاران را گزارش کنیم 
و چنانچــه پیر تا نوبت بعدی ملاقات آن‌جا باشــد؛ طبق رســم‌، نخســت به 

کاها و سایر یاران نایل شویم‌.  یارت او بشتابیم و آن‌گاه به دیدار پدر و کا ز
ســلولی که پیر را در آن بازداشــته بودند، زیرزمینی بود که در کنار همان 
ی و قســمت زندانها تعبیه شده بود. به‌هنگام  دروازۀ بزرگ میان محوطۀ ادار
آمــدن نیــز ازدحام مــردم را در کنــار آن پنجره کــه مماس با کــف خیابان بود 
دیــده بودیــم و ماجــرا را بــرای پــدر بازگفتیم‌. با شــنیدن آن‌، پیشــانی بلندش 

گشاده گشت و تبسّمی معنی‌دار بر لبانش نشست‌. 
در بازگشت‌، گذار ما از کنار آن در بود. ده پانزده نفر در کنار پنجره بر زمین 
نشســته و ایســتاده بودند و در قاب آن پنجرۀ کوچک با تماشــای آن یوسف 
گرفتــار در چــاه‌، خود و زندانیان خویش را از یــاد برده بودند. پیش رفتیم‌. پیر 
پنجه در میله‌های آهنین پنجره گره زده بود و درواقع از آن آویزان شده بود تا 
یچۀ کوچک حلقه زده بودند ســخن بگوید. بر  بتوانــد بــا آنان که بر گرد آن در
دســتهای مبارکش بوســه زدیم‌. هم‌چنان نیرومند و پرجاذبه و مسحورکننده 
بود. از پدر و برادران دیگر پرسید. ما نیز سلامها و پیغامها را رسانیدیم‌. برق 
یافت  آب در کــف ســلول از پشــت پنجره نمایان بــود. دیدیم‌. به فراســت در
که ما پی برده‌ایم که ســلول را تا کمر از آب پر کرده‌اند. تبسّــمی کرد و گفت‌: 
ی ورزش دینی ماســت‌. شــما  ی برایــم آماده کرده‌اند. آب‌باز »حــوض آب‌باز
ی ورزش معمولی  ی و اسب‌ســوار یــد؟ می‌دانم کــه آب‌بــاز ی یــاد دار آب‌بــاز
شماســت‌. بــه هیچ‌کس چیزی نگوییــد، حتّی به وکیل‌!« با نهیب پاســبان و 
اشــارت پیر از کنار پنجرۀ آن یوسفســتان برخاســتیم‌. در نوبت بعدی نیز در 



280

ستاره شب دیجور 

همــان ســلول زیرزمینی کنــار دروازه ســتبر و کلفت‌، نگاهش داشــته بودند. 
هــم از راه به دیدارش شــتافتیم‌. جمعــی همچون بار پیشــین در کنار پنجره 
زانــو زده بودنــد و بــر دســتانش بوســه می‌زدنــد و از او طلــب دعــا می‌کردند، 
یچۀ کوچک  پشــتون‌، تاجیــک‌، هــزاره‌، ازبــک‌، شــیعه و ســنّی در کنــار آن در
یکی شده بودند و از زلال چشمه‌سار جانبخش کلام و روحانیت او نوشیده 

و خودیهای خویش را از یاد برده بودند! 
)29 آبان/ عقرب‌ 1373/ تهران(‌ 

 



شیری در قفس‌
 عبدالغفّار بیدار

 
علّامه بلخی در پی اقدام نافرجام خود، در اوایل سال 1329ش دستگیر 
یک و سرد به‌سر برد.  و راهی زندان ولایت کابل شد. او سه شب در اتاقی تار
در شــب ســوّم‌، او را بــرای تحقیــق و بازجویی بــه زیرزمین ســاختمان ولایت 

 : بردند. اعضای هیأت تحقیق عبارت بودند از
1 ـ محمّدعارف‌ خان وزیر دفاع و باجه/ باجناق ظاهرشاه‌؛ 

؛  ی شاهی‌، لوی دِرِسْتیز 2 ـ جنرال اردو
ی افغانستان بود؛  3 ـ جنرالی که نمایندۀ مجله اردو

4 ـ عبدالاحد ملکیار وزیر داخلۀ وقت؛‌ 
5 ـ معین‌ وزارت داخله‌؛ 

6 ـ اسماعیل‌ خان وردک والی ولایت کابل؛‌ 
7 ـ مستوفی‌1 ولایت کابل‌؛ 

1.  مدیرکلّ ادارۀ دارایی و مالیاتی.

noname
New Stamp_3
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8 ـ محمّدآصف‌ خان قوماندان امنیه کابل؛‌ 
/ فرمانده پولیس ولایت کابل؛‌  9 ـ سرمأمور

10 ـ میرزا غلام‌مجتبَی خان معاون وزارت مالیه )به حیث منشــی هیأت 
استنطاق‌(؛ 

؛  11 و 12 ـ دو نفر سناتور
ی‌؛ 

ّ
13 و 14 ـ دو نفر از وکلای مجلس شورای مل

15 ـ معاون وزارت عدلیه؛‌ 
؛  16 و 17 ـ دو نفر از استخبارات کشور

کمۀ علّامــه بلخی و  مجموعــۀ ایــن هیــأت بــه تحقیــق‌، بازجویــی و محا
همکارانــش در یــک محکمــۀ حربی می‌پردازنــد. ورقی به علّامــه می‌دهند و 
او مشــخّصات خود را می‌نویســد. هیأت شــروع می‌کنند به ســؤال‌کردن؛ امّا 
او می‌گوید: »به من فرصت بدهید؛ تمام جریان را برای شــما نوشته می‌کنم‌، 
بــه این شــرط کــه رفقای مرا شــکنجه نکنیــد. هر نــوع آزار و اذیتــی را که لازم 
می‌دانید، به‌جای آنها من حاضرم تحمّل کنم‌.« آنها قبول می‌کنند و آقا را به 

اتاق خودش می‌برند.  
شب بعد که هیأت تشکیل جلسه می‌دهد، علّامه بلخی شرح مفصّلی 
یم شاهی و نیز تلاشها و مبارزات خودش  از ستمها، تبعیضها و جنایتهای رژ
را از ســال 1314 در هــرات تــا ســال 1329 در کابل در 70 صفحه می‌نویســد. 
در پایــان هــم اضافــه می‌کنــد: »ایــن حکومــت و دســتگاه‌، افغانســتان را بــه 
ت در این زندان محبوس هســتند. من با 

ّ
یــک زنــدان تبدیل کرده و تمــام مل

ایــن قیام می‌خواســتم تمــام ارکان نظام ظالم را ازبین ببــرم و به‌جای آن یک 
ی ایجــاد کنم‌؛ مســلمین را به اتّحــاد و اتّفاق فــرا بخوانم و  حکومــت جمهــور
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عدالت اجتماعی و اسلامی را در تمام سطوح مختلف جامعه برقرار نمایم‌.« 

 ... و امّا دهمزنگ

یمی دیده نشــده  امّــا زنــدان دهمزنــگ زندانی بود که در هیچ کشــور و رژ
یک‌، ســراچه‌های مخــوف و برجهای  اســت‌؛ قلعــه‌ای مخوف بــا اتاقهای تار
بلنــد کــه عســکرهای مسلسل‌به‌دســت بر آنهــا پاســبانی می‌کردند. شــبها تا 
کی از گوشه‌های آن به گوش می‌رسید. علّامه بلخی  صبح‌، صداهای ترسنا
یک و مرطوب‌، در کنار دستشــویی زندانی بود. در  در یک ســلول تنگ و تار

آن اتاق کوچک بی‌برق و چراغ‌، همه نوع حشرۀ گزنده پیدا می‌شد. 
یش  در ایــن دو ســال‌، هیــچ نوع ملاقاتــی مجاز نبود و حتّی موی ســر و ر
و ناخنهــای آقــا اصــاح نشــده بــود. پس از دو ســال‌، ایشــان را به ســراچه‌ای 
منتقــل کردند که شــش اتاق داشــت و هفــده زندانی در آن به‌ســر می‌بردند. 
دوســتان آقــا هم همان‌جا بودند. جلو ســراچه، جوی آبــی و باغچۀ کوچکی 
بــود. از آن زمــان‌، نوعــی ملاقات محدود آغاز شــد؛ یعنــی در روزهای جمعه 
برای بچّه‌های کوچکتر از هجده ســال اجــازۀ ملاقات دادند. دیگر روزهای 
جمعــه بــرای علی‌آقــا، بی‌بــی خدیجــه‌، بی‌بی صدیقــه و دو طفل مــن که به 

دیدار آقا می‌رفتند عید بود. شش سال هم آقا در آن سراچه محبوس بود. 
در ســال 1336، هیأتــی بــه سرپرســتی عبدالملــک وزیــر مالیه و شــهید 
بزرگــوار میــر علی‌اصغر شــعاع و چنــد نفر دیگر بــرای کارهــای اقتصادی به 
یــکا می‌رونــد. وقتــی اعضای هیأت از ســفر بازمی‌گردند، بنــا بر توطئه‌ای  امر
کــه با همدســتی عبدالحکیم مشــرقی‌وال معاون وزارت مالیه چیده شــده، 
مــورد خشــم محمّــدداوود صدراعظــم وقت قــرار می‌گیرنــد. عبدالملک‌، میر 
علی‌اصغــر شــعاع‌، محمّدیوســف بینش‌، آیت‌اللّه ســیّد ســرور واعظ، ســیّد 
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ی و عدّه‌ای دیگر به اتّهام توطئۀ کودتا، توسط داوودخان  کم مزار حسین حا
بازداشــت می‌شــوند. در پــی انتقال آنها بــه زندان ولایت‌، علّامــه بلخی را نیز 
از دهمزنــگ بــه آن‌جا می‌برند و باز تحقیق را شــروع می‌کنند که »باز هم آرام 
نگرفتــی و با عبدالملک همدســت شــدی و شــعاع را وارد میــدان کردی‌؟!« 
علّامــه بــه بزدلــی آنهــا می‌خنــدد و می‌گوید: »من هشــت ســال اســت که در 
دست شما اسیر هستم؛ من هشت سال است که آفتاب را ندیده‌ام‌، چگونه 

می‌توانم با آنها همکار باشم‌؟!« 
علّامه را بعد از تحقیقات مفصّل‌، یک سال در تک‌سلولی زندان ولایت 
زجــر و شــکنجه دادند و آنگاه پس به زندان دهمزنــگ بردند. آن‌جا زندانیها 
شــکنجه می‌شــدند؛ نان نمی‌رسید؛ ملاقاتی نداشــتند و غصّه می‌خوردند. 
آقا آنها را روحیه می‌داد، با آنها شوخی می‌کرد، سربه‌سر هرکدام می‌گذاشت 

و همه را تشجیع می‌کرد. شیعه و سنّی از آقا روحیه می‌گرفتند. 

آینده‌  ح‌هایش برای  بلخی و طر

علّامــه بعــد از زندان هــم برای مردم و کشــور خودش‌، طرحهــا و برنامه‌ها 
داشت‌. او دقیقاً طرح خود را برای پی‌ریزی یک انقلاب عظیم مردمی دنبال 
می‌کــرد. شــعرها، منبرهــا، برخوردهای اجتماعی و مســافرتهایش در داخل و 
، او با  خارج افغانستان تماماً در راستای آن هدف بزرگ بود. در سفر قندهار
بزرگان پشــتون به توافقاتی رســیده بود. این توافق؛ چنان کــه خان عبدالغفّار 
ی و 

ّ
خــان در مراســم تشــییع و فاتحــۀ او اشــاره کرد، پیرامــون یک خیــزش مل

ی، اســامی بــود. وقتــی بلخــی در قندهار با ســران 
ّ
ایجــاد یــک حکومــت مل

کره کرد و اهداف خود را گفت‌، بزرگان و منوّرین پشــتون یکصدا  پشــتون مذا
گفتنــد؛ »بلخــی پاچــا صاحــب ماســت‌.« او همین‌گونــه نظر بــزرگان هرات‌، 
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هزاره‌جات و شمال مملکت را هم به نهضت خود جلب کرد. 
خلاصه جان بلخی از ســتمهای بی‌حد و حســابی که بر مردم رفته بود، 
همیشــه‌ مشــتعل‌و ســوزان ‌بــود و همیشــه ‌ایــن جملــه ورد زبانش‌ بــود: »خدا 
می‌داند که ‌من چه‌ عقده‌ای از زمان عبدالرّحمان‌ جلّاد در گلو دارم‌. تا وقتی 
ی و دینی‌ام مرا 

ّ
کــه این عقــده را بیرون نکنم‌، آرام نخواهم گرفت؛ وجــدان مل

آرام نخواهد گذاشت‌.« 
کســانی کــه بلخــی را در زنــدان دیــده بودنــد، بــدون اســتثنا بــه عظمت 
کردنــد. ازجملــه شــخصیتهای مبــارز سیاســی و  او اعتــراف  و شــجاعت 
فرهنگی‌ای که در ســال دوّم زندان بلخی توسط داوودخان به زندان افتادند 
ی  و با دیدن بلخی تا آخر عمر مریدش باقی ماندند؛ هرچند در مسایل بسیار
یــف و تمجیــد او نبســتند، ســرور  بــا بلخــی توافق‌نظــر نداشــتند، لــب از تعر
، عبدالهادی  کتــر عبدالرّحمــان محمودی‌، میــر غلام‌محمّد غبــار جویــا، دا
ی‌، صبغت‌اللّه‌ خان مجــددی‌، حبیب‌اللّه‌ خان غزنوی‌،  ‌خان توخــی قندهار

جمعی از وکلای مجلس و یاران خود بلخی را می‌توان ذکر کرد. 





علّامه‌ بلخی پیش‌آهنگ نهضت‌اسلامی افغانستان
کتر  علی رضوی غزنوی‌   دا

 
گفتــار بلخــی عمیقــاً جنبــۀ اجتماعــی و رنگ‌وبــوی سیاســی داشــت و 
گاه‌کــردن و بیدارســاختن توده‌هــا بــود توافــق کامــل به‌هــم  بــا منظــور او کــه آ
می‌رساند. چنان‌که آنگاه که در مذمّت تعصّب سخن می‌راند، همیشه این 

شعر را با شور و حال می‌خواند: 
جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه  

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!‌  
او می‌گفت‌: »کینه و تعصّب و تبعیض و دشمنی از هرکسی که باشد بد 
گر چنین زشتیهایی سر زند بدتر است‌. راجع‌به  است؛ امّا از مأمورین دولت ا
خود دولت و حکومت بنده نمی‌توانم چیزی بگویم‌، شما خود با تمام وجود 
آن را درک می‌کنید و ان‌شــأاللّه به این نتیجه می‌رســید که حکومت به چنان 
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بیماریهایــی مصــاب نیســت‌. از باب مثال ولایتی را به ولایــت دیگر و قومی 
را بــر قــوم دیگــر ترجیــح نمی‌دهــد و نه مردمــی از کشــور از عســکری و مالیه 

معاف‌اند و مردم دیگری از معارف و صحیّه و فواید عامّه‌!« 
در منطــق بلخــی برتری‌جویی نــژادی و امتیازخواهی قومــی در ارتباط به 
ت و بیت‌المال و دارایی عامّه‌، فکر شــیطانی شــمرده می‌شــد نه 

ّ
میهن و مل

اندیشۀ انسانی‌. 
... او بر کســانی که دین را وســیلۀ رســیدن به جاه و جلال و مال و منال 
ی از  ک‌نفسی و بیزار دنیا سازند به‌شدّت می‌تاخت و روحانیت را در تنزّه‌، پا
آلودگیهای مادیات می‌جست‌. او بر روحانیونی که با معارف عصر سازش و 
 و طالب را به سخریه می‌گرفت 

ّ
موافقت نداشتند انتقاد می‌کرد. او کثرت ملا

گــر ســفری بــه ولایــات و اطراف کشــور داشــته باشــید متوجّه  و می‌گفــت‌: »ا
می‌شــوید که در برخی از دهات شــمارۀ عمّامه‌ســفیدها و دســتار ســیاهان 
ی‌،  بــه نشــانی طایفــۀ آخوند بیــش از دیگر مردم اســت که اغلب بــه کلانکار
خودنمایــی‌، مزاحمتهــای بیجــا و ایجــاد تفرقــه و نفــاق و تعصّــب اشــتغال 
یــرا کــه از چهــار طرف خــود بی‌خبرند؛ جهــان را نمی‌شناســند و در  دارنــد؛ ز

عوالم عهد دقیانوس و اصحاب کهف به‌سر می‌برند ...« 
گاهی مردم سخن  ی و آ شنیده و خوانده‌ایم که علّامه بلخی برای بیدار
، مســتمعین خــود را گاه گریه  ی او در مقام یک ســخنور ســحّار می‌گفــت‌؛ آر
گاهی بخشــد؛ امّــا خنده‌دادن‌های  ی و آ مــی‌داد و گاه می‌خندانــد تــا بیدار
گاهی‌بخش  او هیــچ‌گاه ســطحی نبود؛ بل عمیقــاً پرمعنی و طنزآمیز بــود و آ
و آموزنــده‌. از بــاب مثــال بنــده هرگــز از یــاد نمی‌بــرم آن منبری را کــه آقا طی 

بیاناتشان فرمودند: 
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یــر بــار بــرف  کنــون کــه می‌آمــدم‌، در راه بابــه جوالــی‌ای را دیــدم کــه ز »ا
حویلی‌ای که در پشــت داشــت دولّا شــده بود. به او گفتم‌: بابه‌جان از تو که 
گذشــت‌، غم بچّه‌ها را بخور و به مکتب‌شــان بفرســت‌. گفت‌: آقا، مگر امام 
 ، ی بکند! گفتم‌: تو غم خود و بچّه‌های خودت را بخور زمان ظهور کند و کار

امام زمان که بیاید بسیار کار دارد و نمی‌تواند بار تو را هم پشت کند ...« 
یانــی بــه آن اشــاره  مــه بلخــی کــه اســتاد ســمندر غور

ّ
راجع‌بــه شــعار علا

، گویاتــر و کوبنده‌تــر بود. او  کرده‌انــد، بایــد گفته شــود کــه این شــعار کوتاهتر
اوّلًا توضیح می‌داد که شــیعه یعنی دوســتدار اهل‌بیت پیامبر خدا و ســنّی 
یعنی پیرو سنّت آن حضرت‌. آنگاه می‌پرسید که آیا هیچ شیعه‌ای می‌تواند 
ماً نه‌. 

ّ
ی از ســنّت رســول‌اللّه نباشــد؟! و جــواب می‌داد: مســل معتقــد به پیرو

هیــچ ســنّی می‌توانــد دوســت‌دار خانــدان پیامبر نباشــد؟! جــواب می‌داد: 
ماً نه.

ّ
مسل

ی بلخی آنگاه شــعار شــیوایش را با صدایی رســا بــر زبان می‌آورد.  ... بار
غان دینی آن را چنان‌که 

ّ
ی که گویا کســی از سخنگویان مذهبی و مبل شــعار

باید تکرار نکرد؛ چه آن که آنان دوربینی و ژرف‌نگری ســیّد را نداشــتند و یا 
کنده شوند و یا عمل  می‌ترسیدند که مریدها تور بخورند و از اطراف‌شان پرا

به احوط می‌کردند. آن شعار هشیارکننده و هشداردهنده این بود: 
هر شیعه که سنّی نیست‌، شیعه نیست‌. 
هر سنّی که شیعه نیست‌، سنّی نیست‌. 

در نشریۀ میهن‌، چاپ کابل‌، با عنوان »مردی که منبر را سنگر ساخت‌« 
گاهــی مــردم ســخن  ی و آ چنیــن می‌خوانیــم‌: »علّامــه بلخــی بــرای بیــدار
. گاهی  می‌گفت‌. مجالس او همیشــه پر بود از مردم دلبســته به گفته‌های او
چنــان می‌شــد کــه در مجلــس او یــک ســوزن‌انداز جــای باقــی نمی‌مانــد و 
ممانعــت وظیفه‌داران نظم مجلس‌، نمی‌توانســت جلو هجوم افراد را بگیرد. 
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گــر هــم درها را می‌بســتند، مــردم از راه خانه‌های همجوار بــر بامهای منازل  ا
می‌رفتنــد و بــه گفته‌هــای او گــوش فــرا می‌دادنــد. آواز رســا، بیــان مرصّــع و 

سیمای پرجاذبۀ او بر عقول و عواطف افراد اثر عمیقی می‌بخشید.« 
او را سیّد جمال‌الدّین ثانی لقب داده بودند و او به‌حق سزاوار این صفت 
بود. فی‌الواقع او صفتهایی از سیّد در خود داشت‌. در هنر خطابه چون سیّد 
بــود و در زمینــۀ وحــدت و یکپارچگــی مســلمانان و عظمــت جهان اســام 
اندیشۀ سیّد را داشت‌. روحانی‌ای بود که سخت روشنفکرانه می‌اندیشید. 

او پیوسته با مردم بود و مدافع حقوق مردم‌. مال و متاع دنیا نزد او ارزشی 
یغ به دیگران  ک داشــت‌. هرچه را به دســتش می‌رســید بی‌در کمتر از خاشــا

می‌بخشید. 
ســختی‌های زنــدان در درازنــای چهــارده ســال‌، ارادۀ بلخــی را سســت 
نگردانید و شور و حرارتش را کاهش نداد؛ بلکه میل او را در امر مردم سوزانتر 
و عطش او را شدیدتر ساخت‌. لحظه‌های حسّاسی را در دیدگاه او قرار داد 
و نهراســیدن از ســختیها را بــه او آموخــت‌. طبــع بلخــی در زندان ســیال‌تر و 
آتش اعتراضش فروزنده‌تر شد. بلخی پس از رهایی از زندان در سال 1343 
مجدداً به امر موعظه و ارشاد از طریق منابر توجّه کرد و با استفاده از احکام 
قانــون اساســی جدیــد مبنی بر آزادیهای نســبی بیــان‌، روشــهای غیرعادلانۀ 

حکومت وقت را در رابطه با حقوق مردم مورد انتقاد قرار داد. 
ی و  بلخی مدّت تقریباً سی سال از عمر خود را در موعظه‌، ارشاد و بیدار
راهنمایی مردم‌، تبلیغ فرهنگ اسلامی و انشأ شعر گذرانید و در این مدّت 
حدود 1200 سخنرانی انجام داد که شمار اندکی از آن‌ها در نوار ضبط شده 

و در دسترس ارادتمندانش قرار دارد.1   

1.  ماهنامۀ طلوع وحدت‌، ارگان نشــراتی حزب وحدت اســامی؛ کویته‌، شــمارۀ 60 ـ 59، ســال پنجم‌، 
دلو و حوت 1374، صفحۀ 11.



بلخی اندیشمند انقلابی
 حسینعلی یزدانی )حاج کاظم‌( 

 
از اوایــل جوانــی کــه بــا نام پــرآوازۀ بلخی آشــنا شــدم‌، او را به‌عنــوان یک 
روحانی برجسته و یک شخصیت نامدار شیعی می‌شناختم و به او اخلاص 
یخ  و ارادت داشــتم؛ امّا امروز که اندکی با اشــعار و آثار فکری آن بزرگمرد تار
ی و یک 

ّ
آشنا شده‌ام‌، شخصیت او فراتر از اینها و به‌عنوان یک زعیم‌، قائد مل

اندیشــمندبزرگ در ذهن و تصوّرم‌جلوه ‌می‌کند. این اســت‌که هرچه‌بیشتر با 
افکار او آشــنا می‌شــوم‌، به‌ عظمت‌و همّت‌بلند او ایمان می‌آورم و بر ارادتم 

افزوده می‌شود. 
گــر بلخــی را با چند تن از اندیشــمندان و متفکرین بزرگ اســامی چون  ا
کبی‌،  سیّد جمال‌الدّین افغانی‌، محمّد عبده‌، سیّد قطب‌، عبدالرّحمان کوا
ی و امثال ایــن بزرگواران مقایســه کنیم‌،  مــه اقبال لاهــور

ّ
اســتاد مطهّــری‌، علا

جایگاه شایســتۀ خویش را دارد و از برخی جهات از برجســتگی و برازندگی 
ویژه‌ای برخوردار است‌. امّا افسوس که سنّت روابط اجتماعی بر این قاعده 
گر از یک جامعۀ عقب‌زده‌شده، یک شخصیت بزرگ هم  اســتوار است که ا
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ظهــور کنــد باید بدیــن جرم‌، ناشــناخته بماند. این اســت که بلخــی با همۀ 
عظمتــی کــه دارد به‌انــدازه‌ای کــه شایســتۀ اوســت در جهــان اســام معرّفی 

نشده است‌. 
ی حکومت ستم‌شاهی  چنان که می‌دانیم بلخی در جوانی برای برانداز
ی در افغانســتان تصمیــم گرفــت‌. او در اشــعارش  و اســتقرار نظــام جمهــور
ی را به‌عنوان یک نظام ایده‌آل و نظام نور و روشــنایی توصیف  نظام جمهور
ی‌« روبه‌رو می‌شــویم؛ بدون هیچ  می‌کنــد. در اشــعار او ما بــا کلمۀ »جمهــور
ی  پسوند و پیشوندی‌. طبعاً بلخی به این نکته توجّه داشته است که در کشور
گر حکومتی به‌نام  ماننــد افغانســتان که هرکس تصوّر خاصّی از دیــن دارد، ا
اسلامی باشد، در آینده چماقی خواهد شد علیه اقلیتهای قومی و مذهبی 
ی در افغانســتان مبتنی بر دموکراسی‌، بسط عدالت  گر حکومت جمهور و ا
اجتماعی و گســترش دانش‌وســازندگی باشد، به‌مراتب از حکومتی که فقط 
نــام اســامی را یدک بکشــد؛ امّــا از عدالت اجتماعــی و آزادی در آن خبری 
ی‌حکومت‌توســط علّامه‌بلخی دو  ی در طرح برانداز نباشــد، بهتر اســت‌. بار

نکته از اهمیت خاصّی‌برخوردار است‌: 
کــه در  گرفــت  ی حکومــت  بــه برانــداز اوّل- بلخــی در زمانــی تصمیــم 
یم  حوزه‌هــای علمیــۀ شــیعه و ســنّی هیچ آخونــد و عالمــی به فکــر تغییر رژ
اســتبدادی نبــود. طــرح ســرنگونی نظــام شاهنشــاهی ایــران‌، در حوزه‌هــای 
علمیــه ایــن کشــور بعــد از قیام 15 خــرداد 42 در ذهــن عــدّه‌ای از روحانیان 
یخ به این  پیشــتاز و مبارز ایران خطور کرد. ولی بلخی 14 ســال قبل از آن تار

فکر افتاد. 
گــر در اقــدام نظامی، سیاســی خود موفّق می‌شــد،  دوّم- علّامــه بلخــی ا



الاـــــــمقـ 

293

ی را نداشــت؛ زیرا در طــرح و برنامۀ او  قصــد تشــکیل یک حکومت انحصار
افرادی از شــیعه و ســنّی و از اقوام و ملیتهای مختلف شرکت داشتند که از 

گون این کشور نمایندگی می‌کردند.  مناطق گونا

چرا بلخی عمّامۀ سفید می‌بست‌؟ 

ی تعمّد و  یــخ و اسلام‌شــناس واقعــی از رو گمــان می‌کنــم آن بزرگمــرد تار
گاهانه رنگ سفید را انتخاب کرده بود. گویا می‌خواست این معنا را تفهیم  آ
کنــد کــه در اســام هیچ‌گونه فضیلت ذاتــی برای هیچ‌کــس و هیچ قبیله‌ای 
کرم‌)ص( باشد. فضیلت  گر آن‌کس و یا قوم از دودمان پیامبرا نیست؛ حتّی ا
در اســام کســبی است و نوع لباس و یا رنگ آن برای کسی امتیاز نمی‌آورد. 
کرم و ائمّۀ هدی رنگ خاصّی را برای خویش شعار قرار نداده بودند.  پیامبرا
آنها البته بیشــتر لباس ســفید می‌پوشــیدند و پوشــیدن آن را برای مسلمین 
ســفارش می‌کردند و می‌دانیم که لباس ســفید نشــاط‌آور اســت و انســان را 
مجبــور به رعایــت نظافت می‌کنــد. مورّخین به‌اتّفاق نوشــته‌اند که حضرت 
، وقتی برای نماز عید به‌ســوی  امــام هشــتم در دوران ولیعهــدی خــود در مرو

ی حرکت می‌کردند عمّامۀ سفید بر سر بسته بودند. 
ّ
مصل

یــن قومــی کــه بــرای خویش امتیــاز ذاتی قایل شــد، 
ّ
یــخ اســام‌، اول در تار

بنی‌امیه بود که لباس ســبزرنگ را شــعار خود قرار داد. بعدها که بنی‌عبّاس 
ی  ی تعــارض بــا بنی‌امیــه و نیــز به نشــانۀ ســوگوار بــه قــدرت رســیدند، از رو
ابراهیــم امــام )بــزرگ عبّاســی‌ها( لباس ســیاه را شــعار خویش قــرار دادند تا 

این‌که مأمون‌الرّشید پوشیدن لباس سیاه را منع کرد. 
سیاه‌پوشی در جهان تشیع ابتدا توسط اهل تصوّفی که از تسنّن به تشیع 
گراییــده بودنــد، از قــرن پنجم تا هفتم رواج یافت‌. عمّامۀ ســیاه در کشــور ما 
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توســط همــان مروّجیــن تصوّف که از ایران به افغانســتان و هنــد آمدند رواج 
یافــت وگرنه ســادات اوّلیه‌ای که در قرن دوّم هجری وارد بلخ شــدند، لباس 

خاصّی را شعار خود قرار نداده بودند. 

  حفظ اصالت و هویت‌ 

ق به قوم و سرزمین خاصّی نیستند. محدودکردن آنها 
ّ
مردان بزرگ‌، متعل

بــه یک کشــور و یک قــوم‌، کوچک‌کــردن آنهاســت‌. علّامه‌بلخــی نه‌تنها مایۀ 
افتخــار افغانســتان‌، بلکه مایــۀ افتخار تمام عالم اســام به‌حســاب می‌آید. 
امّا واضح اســت که جهانی فکرکردن بدان معنا نیســت که انســان به مردم‌، 
فرهنــگ و ســرزمین خــود پشــت‌پا بزنــد و اصالت خــود را منکر شــود. بلخی 
یخ و فرهنگ آن  هــم درعین‌حالی که جهانی فکر می‌کرد، به افغانســتان‌، تار
افتخار می‌کرد و اشــعار نغزی دربارۀ شــهرهای هرات‌، بلــخ‌، قندهار و گردیز 

سروده است‌. 
کنین آن ســادات شیعی و هزاره  خطّۀ مردپرور بلخاب که بخشــی از ســا
هســتند، از حیــث زبــان‌، مذهــب و آداب و رســوم بــا هزاره‌جــات پیونــدی 
گسســتنی دارد. علّامــه بلخــی با آن که فقــط در دوران کودکــی در بلخاب  نا
بوده؛ امّا در ســخنرانی‌ها و اشــعار خویــش از ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات 
گویــش هزارگی اســتفادۀ فــراوان کرده اســت‌. به‌عنوان نمونــه دو بیت از یک 
قطعــه شــعر او را ذکــر می‌کنم که چنــد واژۀ بلخابی در آن به‌کار رفته اســت‌. 
ایشــان خطــاب به شــاه‌ محمــود صدراعظم وقت کــه تظاهر به دموکراســی و 

آزادیخواهی می‌کرد، چنین سروده است‌: 
گرد فرنگ‌  مستبد ای کهنه شا

باخبر باشی که ملّت شد زرنگ‌ 
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مشت دیموکراسی‌ات هم باز شد 
آن‌قدر هم نیست کس غول و دبنگ‌ 

دعوت به اتّحاد و برادری‌ 

، از صمیم  علّامه بلخی به‌عنوان اندیشمندی بزرگ و مصلحی آینده‌نگر
ی‌و روابط محبّت‌آمیز بین مردمان شــیعه و ســنّی  قلب‌خواهان‌اتّحاد، برادر
بــود. او همــواره‌ از کســانی که‌ منافع خود را در وجود ایــن اختلافها می‌دیدند 

انتقاد می‌کرد. 
چنان از اختلاف شیخ و صوفی فتنه برپا شد 
که شیطان لعین از طعنه بر دین خدا خندد 

ی‌« فــرا بخواند و 
ّ
بلخــی بــرای ایــن که مــردم افغانســتان را به »وحــدت مل

آن را بــرای جامعــه تفهیــم کنــد، خاطــره‌ای از خــود را نقــل می‌کنــد: »از بندر 
کستانی‌،  ، با کشتی به عراق می‌رفتیم‌. در کشتی‌، مسافرین هندی‌، پا بوشهر
افغانی و چند صاحب‌منصب ایرانی سوار بودند. یک نفر پشتون و یک نفر 
ی خود،  ۀ هم زدند. با دوســتان قندهــار

ّ
هــزاره باهــم دعــوا کردنــد و به ســروکل

آنها را از هم جدا کردیم‌. پشــتون با ناراحتی قدم می‌زد و گویی اشــتباهاً پای 
صاحب‌منصــب ایرانــی را لگــد کــرد که با اعتــراض او روبه‌رو شــد و باهم به 
ید و به دفاع از پشــتون‌، شروع کرد  زدوخورد پرداختند. این‌بار همان هزاره دو
به زدن آن ایرانی‌. باز هم آنها را از هم جدا کردیم‌. ایرانیها از دیدن این صحنه 
تعجّب کردند و از هزاره پرسیدند: تو که پیشتر با او دعوا کردی‌، چگونه حالا 
یم  از او حمایت می‌کنی‌؟! هزاره در جواب گفت‌: "مَینی خود خو جنگ دار
لیکن همســایه و وطندار مایه‌. تو که زدی‌، باز دیگه این‌جا مه تو ره می‌زنم‌." 
تــی که این‌طور روحیه‌ای داشــته 

ّ
ایرانیهــا بســیار خوششــان آمد و گفتند: مل
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باشد، همیشه زنده است‌.« 

کاری‌، عوام‌فریبی و تحمیق مذهبی‌  مبارزه با ریا

اســام دیــن عقل و دانش، راســتی و درســتی‌، عدالت و اخــوّت‌، برابری 
و پیشــرفت و حیات و حیات‌بخشــی اســت‌. فهم احکام اســام و عمل به 
کــرم)ص( آن را چنیــن توصیــف  آن ســاده و آســان اســت‌، چنانچــه پیامبرا
کرده اســت‌: »بعثت علی الشّــریعۀ السّــهلۀ الســمحۀ« و قرآن کریم هم اسلام 
را جادّه‌ای وســیع و راســت خوانده اســت )صراط مســتقیم‌(. امّا افسوس که 
دینــی بــه این ســادگی و روشــنی‌، توســط عــدّه‌ای متحجّر و خرافه‌پرســت و 
ی برای توده‌ها توصیف شده بود که گویا نه قابل فهم است  عوامفریب، طور
و نه قابل عمل‌. مجموعه‌ای ضدّونقیض که نه با عقل سلیم سازگار است و 

نه با دانش‌. علّامه اقبال در این مورد می‌گوید: 
ز ما بر صوفی و ملّا سلامی‌ 

که پیغام خدا گفتند ما را 
ولی تفسیرشان در حیرت انداخت‌ 

خدا و جبرئیل و مصطفیَ‌ را 
ضربــۀ ایــن گروه بــر پیکر اســام قویتــر از ضربۀ دشــمنان شناخته‌شــده 
ی و اتّحاد توده‌ها  کمــان جابر باعث بیــدار بــوده اســت‌؛ چه این که ظلم حا
یایی‌، هرچه بیشــتر مردم را تحمیق  می‌شــود؛ امّا تســبیح و ســجّاده و دلق ر
می‌کنــد. اینــان به شــاه‌، لقب اســام‌پناه‌، ظــلّ‌اللّه و اولوالامر اعطــا کرده‌اند و 
خــود در مقابل از اینان لقب شیخ‌الاســام‌، مفتی‌، مــاّ و ... گرفته‌اند. مردان 
راســتین و علمای اسلام‌شــناس نظیر امام خمینی‌ و علّامه بلخی‌ همیشــه 
فریادشان از دست این گروه متحجّر و مرتجع بلند بوده است‌. علّامه بلخی 
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می‌گوید: 
دیری است مستبد را با شیخ اتّحادی است‌ 

یارب میان دزدان این اتّحاد تا کی‌ 
بلخیا شاه بلا، شحنه بلا، شیخ بلا 

از سر خلق مگر جمع بلا برخیزند 
ــت عقب‌ماندگی‌هــا و بدبختی‌های 

ّ
بلخــی خــوب درک کرده بود که عل

توده‌ها، وجود روحانی نمایانی اســت که نمی‌گذارند مردم از حقیقت اسلام 
گاهی مردم را باعث تخته‌شــدن دکان خود می‌بینند.  گاه شــوند و درواقع آ آ
این چند بیت را به‌طور نمونه از دیوان او انتخاب کرده‌ام تا فرق عالم دلسوز 

کار و مردم‌فریب روشن شود.  یا ی نظیر بلخی با روحانی‌نمایانی ر کار و فدا
شرم کن شیخ دگر حرف ز اسلام مزن‌ 
چه جفاها زتو بر پیکر اسلام گذشت‌ 

 گفتم به شیخ شهر بگو حق به‌سوی کیست‌ 
خندید و گفت‌: دیده شود زر به جیب کیست‌...

گاهی‌بخش  دیــوان بلخــی انباشــته از این‌گونه اشــعار زنــده‌، جانــدار و آ
ک‌ســیرت  اســت‌. از ایــن رو بــه همــه انســانهای آزاده؛ بــه ویــژه هموطنــان پا
گــر  کننــد و ا کــه دیــوان ایــن اندیشــمند بــزرگ را مطالعــه  ســفارش می‌کنــم 
خوانده‌انــد، دوبــاره و بــا دقّــت بیشــتر بخواننــد. ای کاش به‌جــای این‌همــه 
کتــاب بی‌محتــوا و حتّــی تخدیرکننــده‌ای کــه حاصــل دورانهــای صفویــه و 
یــه ایران اســت‌، هر خانوادۀ هزاره یک جلــد از دیوان بلخی را در خانۀ  قاجار

شخصی‌اش داشته باشد. 





از دامن طبیعت تا دامن طبیعت
کایی یونس طغیان‌ سا

 
ک‌طینت و  در اوّلیــن روزهای زندگی این نوزاد خارق‌العاده‌، بلخابیان پا
، دسته‌دسته  دوســتداران خانوادۀ سیّد محمّد طبق سنّت پســندیدۀ روزگار
یــک و تهنیــت می‌گفتند.  ــد فرزنــدش را تبر

ّ
بــه خانــۀ ســیّد محمّــد رفتــه‌، تول

اب‌، چشــمان درشت و پیشانی گشادۀ این طفل‌، همگان را به 
ّ

ســیمای جذ
تحسین و تعجّب وامی‌داشت‌. 

ــد، همهمه‌هــا و گفت‌وشــنودها دربارۀ این نــوزاد چنان بالا 
ّ
روز هفتــم تول

گرفــت کــه شــخصیتهای بــزرگ و روحانیــون طــراز اوّل بلخــاب‌، دیــدار ایــن 
کــودک را آرزو کــرده عزم خانۀ ســیّد محمّد کردند. در آن‌جــا، یکی از علمای 
بزرگ محفل که مدرّس مدرسه‌ای در بلخاب بود، قنداقۀ نوزاد را بر سر دست 

گرفت و با ذکر آیۀ مبارکۀ »فَتَبارَکَ‌الُلّه اَحسَنُ‌الخالِقیِن‌«1 چنین اضافه کرد: 
بخت بازآید از این در که یکی چون تو درآید 

1.  مؤمنون/  14.



300

ستاره شب دیجور 

روی میمون تو دیدن‌، درِ دولت بگشاید 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 

که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید ... 
اب‌، داســتان شــیرین و 

ّ
عالــم دیگــرِ محفــل‌، با تکــرار تکبیر و لحنی جذ

، بــه حضّار ارائــه کرد و در  یــم را دربــارۀ یوســف پیامبر عبرت‌برانگیــز قــرآن کر
یمٌ«.1  كَرِ كٌ 

َ
 مَل

َ
ا إِلّا

َ
ا بَشَرًا إِنْ هَـذ

َ
پایان گفت‌: »مَا هَـذ

ادیــب خوش‌قریحــه و نکتــه‌دان دیگری با لحن شــیرین و نظــر ژرف‌نگر 
خویش خطاب به ســیّد محمّد چنین گفت‌: »من در ســیمای فرزند تو نبوغ 
ی درست مانند  ی می‌بینم‌.« )بار فوق‌العاده قوی و اســتعداد بســیار سرشــار
، در حقّ‌ مولانــا جلال‌الدّین محمّد  همیــن جملــه را شــیخ فریدالدّین عطّــار
بلخــی خطــاب به پــدرش گفته بــود.( و او با تبسّــم ملیحی اضافــه کرد: این 
یــخ پرافتخار خویش  مادر کهنســال که نامش افغانســتان اســت در طول تار

یادی را در دامن خویش پرورش داده است‌.  نوابغ بزرگ و متفکرین ز
یکیها سر کشیده‌اند.  جالب این‌که تمام این نوابغ از کوهها و بیغوله‌ها و تار
امــروز علم ثابت کرده اســت که نبوغ در بیابانها و نقــاط عقب‌ماندۀ جامعه 
یک جغرافیایی بروز می‌کند.« او ســپس دربارۀ بلخاب و مردان  و زوایــای تار
بــزرگ قــرن اخیر آن ســخن رانــد و شــخصیت‌های بزرگــی چون ســیّد حیدر 
مه بلخی، ســیّد حســین عالم و ســیّد محمّد 

ّ
نجفــی شمشــیری؛ مامــای علا

دَهَنَه‌ را مثال زد. 
چنــد لحظه ســکوت جمعیت را فرا گرفت‌. همه غــرق تخیّلات خویش 
گهان فضــای خاموش محفــل را طنین صدای  دربــارۀ ایــن نوزاد بودنــد که نا

1.  یوسف/ 31.
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گر شــما موافق  یک روحانی بزرگ درهم شکســت‌: »وَ فَدَیناهُ بِذِبحٍ عَظیِم‌.«1 ا
باشــید، مــن نام او را اســماعیل می‌گذارم‌.« همهمه در محفــل پیچید. همه 

یکصدا به سیّد محمّد تبریک و شادباش گفتند. 
ســیّد محمّــد ضمــن ابــراز ســپاس‌، در صحبــت کوتاهــش گفــت‌: »مــن 
اســماعیل خویــش را به‌عنــوان یک فدیۀ ناچیــز در پیشــگاه خداوند و مردم 
کشــیدۀ وطنم اهدا می‌کنم؛ تا شاید بتواند به‌خاطر محو بی‌عدالتی‌های  بلا
اجتماعی و درد و رنج و فقر مسلمانان کشور ـ به‌خصوص در راه خداوند ـ و 

لام جانسوز و فقر جانکاه این خطّه‌، قربانی شود.«  آ
چیــزی نگذشــت کــه این طفل دامــان پرعطوفــت مادر را از دســت داد. 
بعدها خود آن واقعه را با تلخی به‌یاد می‌آورد و می‌گفت‌: »مرا مامایم )ســیّد 
حیــدر نجفی شمشــیری‌( در آغوش گرفته بود و بــه دنبال تابوت می‌رفت‌. او 

ی می‌داد.« 
ّ
در گوشم زمزمه می‌کرد و مرا تسل

اســماعیل را خیلــی زود بــه مکتب‌خانــه شــامل کردند. در ســنین 4 تا 5 
ســالگی یک‌مقــدار امثلــه و حکم‌، قصایــد مدحیّه و مناقب و آثــار منظوم و 
منثــور اندوختــه بود و در روزهای جمعه و ایام متبرّک‌، در کنار علمای بزرگ 
ی نطق و خطابه می‌کرد. علما هم برای رشد قابلیت‌هایی که در نهاد آن  آرزو
ی  کودک ســراغ داشــتند، فرصتی برایش می‌دادند. این طفــل کوچک به‌قدر
طبیعی و ســنجیده سخنرانی می‌کرد که باعث اعجاب شنوندگان می‌شد. 
آهسته‌آهســته علاقــۀ مــردم بــه شــنیدن ســخنرانی‌های ایــن کــودک نابغه به 
حــدّی شــد که بدون شــنیدن صــدای رســا و معصومانۀ او پای منبــر را ترک 

نمی‌کردند. 

1.  صافّات/ 107؛ اشاره به ذبح حضرت ابراهیم مر اسماعیل را.
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ک و وحشــت‌زای زندان دهمزنگ بــا وجودی که  ، نمنا ســلولهای بی‌نــور
روح ســرکش و عصیانگــر بلخــی را نتوانســت مهــار کند؛ ولی تــن او را چنان 

درهم پیچید که نیمی از عمرش را کاست‌. 
در بازگشــت از ســفر زنــدان‌، عــدّه‌ای از بــزرگان هزاره‌جــات از او دعوت 
کردند که به آن نواحی ســفری داشــته باشــد تــا مردم از نزدیــک او را ببینند و 
از بیاناتش بهره ببرند. با وجود این که بعضی از دوســتان علّامه او را از رفتن 
بــه هزاره‌جــات منع می‌کردند؛ زیرا می‌دانســتند کــه در ارتفاعات آن‌جا خطر 
بالارفتــن فشــار خون آن ســیّد بزرگــوار وجــود دارد؛ امّا او گفته بــود که‌: »من با 

وجود احساس خطر نسبت به خودم‌، خواهش هموطنم را رد نمی‌کنم‌.« 
مــه به بهســود رفــت؛ امّا پیش‌بینی دوســتانش درســت از آب درآمد. 

ّ
علا

گزیر به شــفاخانه  فشــار خــون بــالا رفت و آن بزرگمرد کســل بازگشــت‌. او را نا
ی به  ، مردمان بسیار ی گرفتند. در همین سه روز بردند و سه روز تحت تداو
شــفاخانه می‌رفتند، احوال ســیّد را می‌پرســیدند و برایــش صحّتمندی آرزو 

می‌کردند. 
یــادی از زنان کابل  از زبــان زنــی شــنیدم که‌: »نه‌تنها مــردان بلکه تعداد ز
و اطــراف آن‌، روزانــه بــرای عیــادت می‌آمدنــد، در اطــراف شــفاخانه جمــع 
می‌شدند و انتظار دیدار مبارک علّامه را داشتند که در میان آنها از پشتونها، 
بلوچهــا، تاجیکهــا، هزاره‌هــا، ازبکهــا و دیگــر ملیتها دیده می‌شــد و هرکدام 
بــه زبــان خود بــرای علّامه بلخی صحّــت آرزو می‌کردند و میل دیــدار با او را 

داشتند.« 
شــاید ایــن مــردم آخریــن دیــدار بــا علّامــه را غنیمــت می‌شــمردند که با 
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ی تقاضــای دیدار می‌کردند و شــاید سروشــی از غیب بــه گوش آنان  پافشــار
ک می‌کشد.  ی در نقاب خا ، رو خوانده بود که بلخی دیگر به‌جای منبر

گــون می‌خوراندنــد و تزریــق می‌کردنــد. در این میان  یــۀ گونا بلخــی را ادو
دارویــی مــزاج او را درهــم کوفت و بلخی را بــرای ابد از مردمــش گرفت‌. ولی 
م کند، این کلام 

ّ
نوشدارو کاووسیان را بود. او تا لحظه‌ای که می‌توانست تکل

اللّه‌، محمّد رســول‌اللّه ...« 
ّ

، لااله الا کبــر ، اللّه‌ا کبر ک را بــر زبان داشــت‌: »اللّه‌ا پــا
کسانی که در رفت‌وآمد نزد آن مبارک بودند، دوستان و مردم را از حال علّامه 

مطّلع می‌کردند. 
کــی را نتوانســت  روز یک‌شــنبه 23 ســرطان 1347 آفتــاب حادثــۀ المنا
تحمّــل کنــد و عجولانه بدان ســوی کوهها پناه برد و ســه ســاعت بعد از آن‌، 

ی داد.  واقعۀ غم‌انگیز شهادت بلخی رو
قصبه افشــار که منزل ســیّد در آن‌جا موقعیت دارد، تا ســپیده‌دم صبح 
روز دوشنبه لبالب از سیه‌پوشانی شد که به آواز بلند می‌گریستند و یکدیگر 
را بــه آغــوش می‌گرفتنــد. کابل در انــدوه عمیقی فرو رفته بود. خورشــید چون 
ماتم‌گرفته‌ای آهســته دروازۀ شب را از پشت خود بست و از لای صخره‌های 

گزیر آن حادثۀ غم‌انگیز را در قصبه افشار مشاهده کرد.  آسمایی‌1 نا
ساعت، پنج صبح را نشان می‌داد که جنازۀ شهید را بر دوش کشیدند. 
هیجان و هجوم به حدّی بود که چندین نفر بر زمین افتاده زیر پاها شدند. 
گزیــر پلیــس مداخله کــرد و از ازدحام مــردم بر گرد جنــازه جلوگیری نمود.  نا
طبــق گفتــۀ خبرنــگار جریدۀ پیام وجــدان‌2 وقتی کــه موتر جنــازه و موترهای 

1.  کوهی در وسط شهر کابل.
2.  پیام وجدان، سال سوّم، شمارۀ 24، 26 سرطان 1347.
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فیلمبــرداران در ســرک عمومی قرغه بــه‌راه افتادند، زمین و بام اطراف ســرک 
یاد آغشته‌اند.  از مردم موج می‌زد. فضای آن‌جا را می‌گفتی که با ناله و فر

مردم جنازه را ـ که فوتوی‌بزرگ علّامه با چَوْکات‌ گلپوش در پیشاپیش آن 
قرار داشت ـ با پای پیاده تا دامنۀ افشار مشایعت کردند و سبدهای گل نثار 

آن برازنده‌مرد خفته در تابوت نمودند. 
غمدیــدگان، بــه پیشــوایی شــیخ محمّدامیــن‌ خــان بــر جنــازه‌اش نمــاز 
گزاردند؛ جنازه‌ای که هزاران در هزار از مردم در صفوف منظّم آن‌، با دستهای 
باز و بســته ایســتاده بودند. گزارشگر می‌افزاید: »آن‌جا شیعه و سنّی‌، پشتون 
و تاجیــک‌، هــزاره و ترکمــن‌، ســیّد و عامــی‌، وزرا و وکلا، ســناتورها، افســران‌، 
جوانــان معــارف‌، علما و فضلا و تمام گروههای مختلف به‌یاد علّامه بلخی 
یختنــد.« آن روز تــا دیرها صدای های‌هــای گریۀ دوســتان علّامه تا  اشــک ر

دوردست‌ها طنین‌انداز بود. 
ی آغاز  بعد از مراسم تدفین‌، سخنرانیها آغاز شد. کلام را میر عبداللّه مزار
 ، نمود و به‌ترتیب محمّدظاهر یونسی وکیل نهرشاهی‌، شاه‌عبدالحمیدناصر
مه سخن راندند. خان 

ّ
محمّدابراهیم مجددی و دیگران دربارۀ سجایای علا

 ، ! هغه‌لار عبدالغفّــار خان زعیم پشــتونها ضمن ســخنرانی گفــت‌: »... ورونو
غ صاحب د یو 

ّ
. د بلخی صاحب سره ز ما ملاقات د مبل اومونژ پسی روان‌یو

. زه د بلخی صاحب د مینی او محبّت او قومی تو  رشته‌دار په فاتحه کشی‌ؤ
او اخلاقو نه دیر متأثر شوی وم‌. نو زه وایم بلخی صاحب سره د مینی اظهار 
 1». شه طریقه داده چه هغه په کوم نیکه لاره روان و چه مونژ هم پری روان شو

1.  پیــام وجــدان‌، شــمارۀ 36، یک‌شــنبه 6 اســد/مرداد 1348. متــن فوق به زبان پشــتو ایراد شــده و 
برگردان آن به فارسی چنین می‌شود: برادران‌! او رفت و ما در پی او رفتنی هستیم‌. دیدار من و جناب 
بلخی در مراســم فاتحه یکی از بســتگان جناب مبلّغ بود. عشــق‌، محبّت و قوم دوستی جناب بلخی 
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در 24 ســرطان 1347 خبــر مــرگ علّامــه بلخی را رادیو کابــل پخش کرد. 
در روزهــای فاتحه ـ که در مســجد جامع پل‌خشــتی برگــزار گردیده بود ـ مردم 
ی نشستند.  فوج‌فوج از هر گروه و از هر تبار و از هر مذهب بر گلیم فاتحه‌دار
، هرات‌،  ایــن مراســم در بعضــی ولایات دیگر کشــور ازجملــه غزنی‌، قندهــار
، مزارشریف‌، جوزجان و پکتیا نیز دایر شد و بدین‌ترتیب اندوه مرگ آن  گردیز

م و متأثّر گردانید. 
ّ
بزرگمرد، هموطنانش را متأل

هرچنــد آن بزرگمــرد در زندگی آرزو داشــت کــه مدفنش در جــوار اجداد 
بزرگوارش ـ جایی که چشــم به جهان گشــوده بود ـ باشد ولی مرگ نابه‌هنگام‌، 
ی او شد و با خواهش و  ی راه و گرمای برج سرطان مانع به‌جاآوردن آرزو دور
کنون در  ک ســپرده شــد و ا ، در آن‌جا به خا اصرار مردم اخلاص کیش افشــار

آن‌جا لنگرش گرم و مزارش مطاف خاصّ‌ و عام است‌.1 

بر من بسیار تأثیر گذاشت‌. پس من می‌گویم بهترین شیوۀ اظهار علاقه به جناب بلخی این است که 
ببینیم او در کدام مسیر نیک روان بود و ما نیز در پی او روان شویم‌.

1.  برگرفته از مجله غرجستان، سال سوّم، شماره 3، سرطان 1368، کابل.





اندیشه‌های بنیادین شهید بلخی‌
دکتر محمّدامین احمدی‌

 
علّامــه بلخــی را می‌تــوان از مصلحــان تفکــر اســامی در تایــخ معاصــر 
افغانســتان دانســت‌. طبیعــی اســت وقتی که ســخن از احیای دیــن و تفکر 
اســامی به‌میــان می‌آید، قهراً این ســؤال را در پی دارد کــه مقصود از احیای 
دین و شریعت چیست‌؟ در دامن شریعت و دین چه رخ داده است که نیاز 

به احیای آن افتاده است‌؟ 
بحــث از مقولــۀ احیأ در این مقال مختصر نمی‌گنجــد و ما را از مقصود 
کن به‌طور مختصر اشاره می‌کنیم که مقصود از »احیأ« در 

َ
بسی دور می‌برد؛ ل

ی چند است:  این نوشتار عبارت از امور
 این‌کــه در کار معرفــت دینــی بعضی از عالمان نســبت به دیــن‌، احیاناً 
ناتوانی و کج‌اندیشی دیده می‌شود که موجب راه‌یافتن افکار نادرست به‌نام 
شــریعت و مغفول‌افتادن جنبه‌هایــی از آن ـ مخصوصاً محتوای حقیقی آن 
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گــر وظیفۀ خویــش می‌داند که  ـ گردیــده اســت‌. بنابرایــن یــک مصلح و احیا
ک دین را از پس پــردۀ اوهام‌،  زوایــد را از چهــرۀ دیــن بزداید و گوهرهــای تابنا

بیرون آورد. 
ی به‌عنوان مصلحی توانمند، دین در میدان اجتماع و سیاست   از نظر و
حضور تعیین‌کننده‌ای نداشت‌. هجوم استبداد داخلی و استعمار خارجی 
علیــه دین ـ مخصوصاً یورش ارزشــهای غربی تحــت عنوان تمدّن ـ می‌رفت 
 ، گر که رمق آخر را از حیات دینی بگیرد. او به‌عنوان یک عالم دردمند و احیا
کمیت سیاســی اســام و نفوذ احکام آن در تمام شؤون زندگی  خواســتار حا
می‌گردد و در برخورد با تمدّن و رابطۀ آن با دین‌، میان ارزشهای غربی و گوهر 

اصلی تمدّن فرق می‌گذارد. 
 ا ز آن‌جایــی کــه یــک مصلــح سیاســی ـ اجتماعــی و دینی غالبــاً دارای 
، نظریات  گیر بینش فلسفی است و کوشش می‌کند که بر بنیانها و اصول فرا
و اندیشــه‌های اصلاحی خویش را عمق ببخشــد، علّامه بلخی نیز کوشیده 
اســت که برمبنای اصول فلســفی و عرفانی خویش نظرات اصلاحی خود را 
استوار سازد. او به‌خوبی اهمیت این امر را در یک مبارزۀ نَفسگیر و بنیادی 
از دل و جــان چشــیده بــود؛ زیــرا می‌دانســت کــه طــی فرازونشــیب مبــارزه‌، 
گــون زندگی‌، بدون پشــتوانۀ  دگرگونیهــای اساســی در وجــوه و ســاحات گونا

محکم عقلانی یا تجربۀ عمیق درونی‌، مشکل است‌. 
، جهان اسلام  او به‌عنوان یک مصلح اجتماعی و سیاسی‌، اوضاع کشور
و جامعۀ بشری را از نظر گذرانیده‌، مشکلات آنها را در نزد خود تحلیل کرده 

و درنهایت مراجعه به احکام اسلام را به‌عنوان راه‌حل ارائه داده است‌. 
ی  گــری بلخــی ایــن اســت کــه و خلاصــۀ کلام در بیــان مقصــود از احیا
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گاه بــه مســایل سیاســی و اجتماعــی‌، ســیره و  به‌عنــوان یــک عالــم دینــی آ
معرفــت دینــی عالمان را نیازمند اصلاح دانســته و اذعان داشــته اســت که 
گوهرهایــی از دیــن مغفول مانده اســت که باید احیأ شــود. همچنین او باور 
کم بر کشور و جهان‌، لزوم تحوّل عمیق  دارد که اوضاع سیاسی اجتماعی حا

ی را در سایۀ اسلام طلب می‌کند.  و دگرگونساز
کنون آنچه را در این مقدّمه به اجمال آورده شد در حول سه محور دین‌،  ا
فلســفه و عرفــان‌، سیاســت و اجتمــاع‌، پــی گرفتــه و در پایــان تحــت عنوان 

نتیجه با نگاهی تحلیلی مباحث را به‌پایان می‌بریم‌. 

محور اول: دین‌ 

و  و ســیرۀ عملــی عالمــان رخ داده  کــه در معرفــت دینــی  خلل‌هایــی 
 : گوهرهایی که مغفول مانده است‌، به‌طور مختصر عبارتند از

  الف( محتوای اصلی دین‌ 

مه ســیّد اســماعیل بلخی فکر می‌کرد، روح و جوهر اصلی شــریعت 
ّ

علا
که همانا عشــق و خلوص اســت‌، فــدای ظاهر آن گردیده اســت‌. به عبارت 
، جدال و بحثهــای فراوان در ظاهر کتاب و الفاظ و احکام آن‌، چنان  دیگــر
بر اذهان و افکار عالمان دین حکومت تام یافته است که دیگر جایی برای 
تأمّل در محتوای باطنی شــریعت نگذاشــته است‌، درحالی‌که مقصود و رمز 
و راز اصلی شــریعت این است که شــخص‌، کتاب ضمیر خویش را در پرتو 
تــاوت آیــات کلام خداوندبه‌وضوح‌بخوانــدو برپرده‌هــای تودرتــو و عجیب 

درون خویش زخمه‌بزند. 
علّامــه بلخــی به شــیوۀ عارفان راســتین می‌گوید: مقصــودم را در کتاب‌، 
گون‌، حتّــی در روش و طریق  مدرســه‌، بحــث و جدال مکتبهای فکــری گونا
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صوفیه که مدّعی کشف و وصل و فنا هستند، نیافتم تا این که سرانجام به 
ارشــاد مقام ولایت‌، از دســت آن‌، جام وحدت را سر کشیدم‌. بدین‌وسیله از 
همه‌چیــز قطــع علاقه کرده در اقیانوس کران ناپیــدای توحید و ولایت غوطه 
زدم‌؛ چه در بینش او ولایت یگانه راه مستقیمی است که انسان را به توحید 

قرآنی راهنمایی کرده و می‌رساند: 
بگرفت دل زمدرسه و درس قیل‌وقال‌ 
زیرا که حاصلی نشود زان به‌جز ملال‌ 

آن دم که محو او شدم و رَستم از خودی‌ 
آمد سروش هاتف غیبم که »هان‌! ببال‌« 

پیر منیر جانب من دید و زیر لب‌ 
آهسته گفت‌: »طالب مایی هناتعال‌« 
گفتم‌: »نمای راه که گم کرده منزلم‌« 
فرمود: »جام باده بود هادی‌الضّلال‌« 

گفتم‌: »که بحر عشق بود ژرف و پرخطر 
ترسم که حسرتی برم از ساحل وصال‌« 

خندید و با تبسّم شیرین جواب داد: 
»صید کمندِ زلف‌! زآشفتگی منال‌« 

این گفت و داد باده و گفتا »خموش نوش‌ 
تا وا رهی زفکرت و سودای احتمال‌« 

من از کفَش گرفتم و بر یاد لعل یار 
یک جرعه هم نماند از آن جامِ‌ مال‌مال‌ 

گشتم چو مست وحدت و از خویش بیخبر، 
گفتا: »ز چشمْ‌ دور مکن عکس آن جمال‌« 
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ع( اســت کــه بلخی  « حضــرت امام حســین‌) ی از »پیــر منیــر مقصــود و
به‌عنوان مرشــد و پیر طریقت‌، برگزیده اســت‌، و از دســت پرهدایت اوســت 

که جام وحدت را سر می‌کشد و به وادی هدایت راهی می‌شود. 
بلخی عقیده داشت دین و عقل باید در پرتو عشق قرار گیرند تا عقل از 
آن جان گرفته و از جزیی‌نگری رهایی یابد و دین بر محتوای خود که عشق 
اســت اســتوار گــردد تا بدین‌وســیله متدینین بر بــال رهوار آن ســوار گردیده‌، 
دلهــا را در مجمــرش مــذاب ســازند؛ چون در این صورت اســت کــه دین در 
یشه دوانیده‌، غیرت دینی‌، تعهّد و درد جانسوز در نهاد  تاروپود وجودشــان ر
و نهانگاه جانشــان زبانه کشــیده و عنصری بی‌قرار از آنها خواهد ســاخت‌. 
او از ایــن جهــت بــا کســانی کــه روح قــرآن را که »عشــق‌« اســت به فراموشــی 

سپرده‌اند، می‌ستیزد. 
عشق بلخی‌، عشقی نیست که شخص را از درون جامعه و گرفتاریهای 
آن بــه گوشــۀ عزلــت بخوانــد و او بــه بهانــۀ عشــق و غوطــه‌زدن در محتــوای 
باطنی دین‌، احکام شــریعت را ترک کند؛ بلکه مقصود او طرح‌کردن اســام 
در کلیت و جامعیت آن اســت و عشــقی مورد نظر اوســت که شــخص را در 
راه پیــکار زندگــی آماده ســاخته و او را قــادر کند که دشــواریها را در راه دین 

به‌راحتی قبول کند. 
ع است آنچه بینی‌  جز ریشۀ محبّت فر

ارباب عشق دانند اسرار زندگانی‌ 
در کوی می‌فروشان مَی خور به‌یاد مستان‌ 

شاید که یادگیری ایثار زندگانی‌ 
بی‌درد قوم حیف است در زنگ ننگ مردن‌ 

با خون خویش بزدای زنگار زندگانی‌ 



312

ستاره شب دیجور 

بلخی چو شام گردد صوم وصال آخر 
با آب تیغ خوشتر افطار زندگانی‌ 

بر بلخی نیز رازهای مهمّی مکشــوف افتاده بود که یکی از اینها ســرمایۀ 
انســانی خویــش و ســرمایۀ ایمــان بــود. او می‌دیــد مســلمانان با داشــتن این 
ی افتاده‌اند. ایــن راز او را چنان به درد آورده  ــت و خوار

ّ
ســرمایۀ عظیــم در ذل

گاه کنــد. او با بیان  بــود کــه از عمــق جان تلاش می‌کــرد تا این بی‌خبــران را آ
ایــن مطلــب کــه از شکســت ذرّه‌، آفتاب عالمتــاب پدید آمده‌، ایــن نکته را 
گر انســان مســلمان‌، خویشــتن خویش را بــکاود، تجزیه و  روشــن می‌کــرد که ا
تحلیــل کنــد و ســرمایۀ عظیــم مــادی و معنــوی خود را بــه حرکــت آورد، چه 
ی خارق‌العادۀ  گر مســلمانان نیــرو پدیــد خواهــد آمد. او به جــد معتقد بود ا
باطنی خویش را به آتش عشــق از حجابها و بندها رهایی بخشــند، عظمت 
نخســتین خویــش را بازمی‌یابند. در ســخنرانیهایی که از او بــه یادگار مانده 
یدن حجاب  است‌، بسیار بر مسألۀ شناختن استعداد و توانایی انسان و در

کید شده است‌.  ضعف و ناتوانی تأ

�  ب( جدایی دین از سیاست و اجتماع‌ 

علّامه بلخی معتقد بود که نه‌تنها از حضور فعال و سازندۀ دین جلوگیری 
به‌عمل می‌آید، بلکه چه‌بســا که دین در راه نامشــروع اغراض سیاســی مورد 

سوءاستفاده واقع شده است‌: 
گفتم به مسلمان که »دلت از چه غمین است‌؟« 

گفتا که »برادر غم من خود غم دین است‌« 
قرآن ز چه شد آلت اغراض سیاسی‌ 
گفتار جراید همگی شاهد این است‌ 
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 ج( عقب‌ماندگی، علل بشری دارد 
او از ایــن پنــدار که دین سرنوشــت همگان را به‌گونــه‌ای مقدّر و مکتوب 
می‌داند که خودشان هیچ‌گونه نقشی در آن ندارند، سخت برمی‌آشفت؛ آن 
را ازجملۀ علل عقب‌ماندگی و وســیلۀ توجیه نقصها و ضعفها می‌دانســت 
ی سرنوشت  و می‌کوشید اثبات کند که عقب‌ماندگی‌، مظلومیت و دربه‌در
ی است که در ذهن و جان  محتوم ما نیست‌، بلکه ناشی از تقصیر و قصور

یشه دوانیده‌است‌.  ما ر
یک قدم کوته نمی‌گردد ره این کاروان‌ 

تا به غفلتگاه ما افسانۀ تقدیر هست‌ 
تهمت سنگین‌دلی این‌قدر بر جانان مزن‌ 

در فضا چون ناله‌ای جولان زند؛ تأثیر هست‌ 
بلخیا! خود را مقصّر کس نمی‌داند ولی‌ 

عاقبت معلوم می‌گردد که را تقصیر هست‌ 
، ترک قیام‌، تنبلی‌، تقلید، فخرفروشــی  عواملــی چون‌، فقدان حالت ایثار
(، غفلــت از قافلۀ روبه‌پیشــرفت علم و  بــه گذشــته و نــژاد )تعصّب‌هــای کور
، عواملی چون آزادی‌،  برابــر یــت نالایق‌، علل عقب‌ماندگی هســتند. در مدیر
قیام و ازخودگذشــتگی در پی تحصیل آن‌، ســعی‌، همّــت‌، معرفت‌جویی و 

گاه‌، علل پیشرفت می‌باشند.  علم‌طلبی و مدیریت سالم و آ
به آزادی جوانا فدیه بایست‌ 

چو این نعمت کسی را رایگان نیست‌ 
ک می‌باید گذشتن‌  گر از افلا

به‌غیر از سعی و همّت نردبان نیست‌ 
معارف جو، نه هر تقلید رشد است‌ 
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به‌جز فرهنگ چیزی ارمغان نیست‌ 
ملل بر علم خود نازند و ما را 

تفاخر جز به مُشتی استخوان نیست‌ 
غبار کاروان تا کهکشان رفت‌ 

تو هرجا خفته‌، گویی کاروان نیست‌ 
زما سبقت کسانی برد بلخی‌ 

که ایشان را وکیلان جاهلان نیست‌ 
او با بیان این مطلب که جهان سراســر در تکامل و تحوّل اســت‌، انسان 
 با ارادۀ خود تحوّل را پدید آورده 

ً
را در این میان موجودی می‌داند که اســتثنأ

راه تکامل را می‌پیماید. 

 د( اضطراب و حیرت در برابر علم و فرهنگ غرب‌ 

، یعنی علم  ، مرحوم بلخی‌، به اهمیت پدیدۀ جدید عصر مجاهد بزرگوار
گاهی داشت  و فرهنگ غرب و چگونگی برخورد مسلمین با آنها، به‌خوبی آ
یارویــی‌، غالــب مســلمین را در اضطــراب‌، وحشــت و  و معتقــد بــود ایــن رو
حیرت برده است و نمی‌توانند موضعی قاطع‌، روشن و بدور از تزلزل بگیرند. 
پس سخن تناقض‌آمیز که حکایت از تحیر و گیجی ایشان دارد بسیار بر زبان 
می‌آورند. او بعضی را فریفتۀ ظاهر غرب و فرهنگ آن ســرزمین می‌دانســت‌. 
م ضدیت با علم را 

َ
، بعضــی دیگر را می‌دید که به‌نام دین و دعــا، عَل برابــر در

بلند کرده‌اند: 
منع دانش کرد زاهد کز متاع‌ 

در دکان او را دعایی بوده است‌ 
حضــرت ایشــان درعیــن این که دین اســام را چارۀ اساســی مشــکلات 
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بشــر می‌دانســت و می‌گفــت‌; نتیجۀ تمــدّن جدید کــه آمیخته با ارزشــهای 
ک اوّل و  خاصّ‌ خود اســت‌، ســقوط مدنیت واقعی دراثر جنگهای وحشــتنا
ک تســلیحاتی و ایجاد ناامنی برای بشــر اســت و اظهار  دوّم‌، مســابقۀ هولنــا
می‌داشت که مدنیت حقیقی در دیانت اسلام است‌، ضمناً بر این واقعیت 
معترف بود که مسلمین عموماً و عالمان دین‌، خصوصاً باید عامل پیشرفت 
و توســعۀ پرشــتاب عصر حاضــر را به‌دقّت بنگرند و از امکانــات مثبتی که 
یج و  ترقّــی علم در اختیار ما گذاشــته اســت در راه خوب‌فهمیــدن دین‌، ترو

اشاعۀ آن استفاده کنند. 
و  وهم‌بافی‌هــا  به‌جــای  متقــن‌،  و  ســنجیده  اظهارنظرهــای  بــر  او 
می‌دانســت  کــه  چرا اســت  کــرده  کیــد  تأ نامحصــل‌،  ی‌هــای  نظرپرداز
ی از تحقیــق به‌نــام دین نمی‌توانــد در پرتو  گزافه‌گویی‌هــای افســانه‌وار و عــار
مشعشــع علم درخشش داشته باشــد، بلکه این راستی و حقیقت است که 
گر به زبان مناسب بیان و شرح یافته باشد، تحت‌الشّعاع جلوه‌نمایی‌های  ا

بیش از حد علم واقع نمی‌شود. 
کشف و زهد تو طرفدار ندارد زاهد 

پرتو مشعل علم آمد و اوهام گذشت‌ 
شرم کن شیخ‌! دگر حرف ز اسلام مزن‌ 
چه جفاها ز تو بر پیکر اسلام گذشت‌ 

گفته نماند مرحوم بلخی حساب محقّقین و اندیشمندان بزرگ اسلام  نا
یــخ اســام حضــور داشــته‌اند، از حســاب عوامــزدگان و  را کــه همــواره در تار
عوامفریبانــی کــه بازار آنها معمولًا بیشــتر گرم اســت‌، جدا می‌کند. او بســیار 
بر پیشــینۀ فرهنگی مســلمین و به امثال شــیخ طوســی‌ها و ... می‌بالد و در 
احیای فرهنگی خویش رجوع مجدد و شناخت دقیق این پیشینۀ تحقیقی 
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ک شریعت‌، از دید او یک  و علمی را لازم می‌شمارد. خرافه‌زدایی از دامن پا
ضرورت اســت‌، لذا از نقش شــیخ‌، به مفهوم شعری آن ـ که مراد عوامزدگانی 
گرد  هســتند کــه همّ‌وغمّ‌شــان کشــیدن هالــه‌ای از اوهام و افســانه‌ها بــر گردا
مفاهیم‌، اصول و شخصیتهای دینی و دین است ـ شدیداً انتقاد می‌کند. به 
همین مناســبت خطاب به طلّاب علوم دینی در حوزۀ علمیۀ مشــهد گفته 

است‌: 
یــک گذشــته اســت ... امــروز دانــش روشــنی انداختــه اســت‌.  »دورۀ تار
، دیگر روز آرام‌نشســتن نیســت‌;  یاد اســت‌. امروز امروز دیگر روز شــرکت و فر
روز غنــودن نیســت‌; روز پایبنــدی به ســخنان کوچک نیســت‌; روز مبارزه با 
ی که باید چهرۀ واقعی اسلام را از زیر ابرهای کدر اوهام  خرافات است‌; روز
و خیــالات فاســده بیرون کشــید و اوهــام را از حقیقت دور کــرد. به‌اندازه‌ای 
اوهــام چهــرۀ حقیقــت را گرفتــه اســت و دســت اجانــب کار کرده اســت که 
گر پیامبر هم قرآن خویش را دوباره ببیند نمی‌شناسد:  به‌قول حکیم سنایی ا

بسکه ببستند بر او برگ‌وساز 
گر تو ببینی‌، نشناسیش باز« 

�   ه( فهم دین در قالب مفاهیم جدید 

شــهید بلخی تا اندازه‌ای نیازهایی را که پیشــرفت زمان و تحوّلات عصر 
پدیــد آورده اســت‌، می‌شــناخت و اذعان می‌داشــت که فهم دیــن در قالب 
مفاهیم نو ـ که آشــنا برای مردم عصر بوده و برخاســته از نیاز ایشــان اســت ـ 
ضرورت دارد، چون در غیر این صورت‌، دین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات 
فردی و اجتماعی آنها باشــد امّا در صورت ارائه در قالب مقولات و مفاهیم 

یاد می‌یابد:  ، خواهان ز گویا که بیانگر نیاز عصر باشد و به زبان امروز
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کن ما حقیقت 
َ
»مــردم گمشــده دارند، همه عقــب حقیقت می‌گردنــد، ل

ی که بشــر محتاج  ی کــه زندگــی معاصریــن اقتضا می‌کنــد; به‌طور را به‌طــور
ی که امروز تشنگان علم و فرهنگ آرزو دارند; به این نحو باید  است‌; به‌طور

یم‌.«  خواستۀ آنها را به‌دست آنها بگذار
یســت که نهضت نوین اســامی که  گفتنی اســت‌، بلخی در زمانی می‌ز
کن 

َ
از سیدجمال آغاز شده بود در مجموع نهضت جوانی به‌شمار می‌آمد؛ ل

در افغانســتان‌، دوران نوپایــی خویــش را می‌پیمــود. بلخــی در این شــرایط و 
زمان‌، از معدود کســانی بود که می‌خواســت اســام را در چهارچوب مفاهیم 
و مقولات برخاســته از عصر و زمان‌، از نو بفهمد و این اندیشــه در آن روزگار 
ی از علمای دین به یک  بســیار تازگی داشــت‌؛ چون فهم عامّۀ مردم و بسیار
فهــم ســنّتی‌، در قالــب مفاهیمــی کــه از احتیاجــات و نیازهــای عصر کهن 
برخاســته بود، خلاصه می‌گردید و احیاناً بعضی از مفاهیم و نگرشها دربارۀ 
گیر و رکودآور مطرح می‌شــد. به‌طور مثــال در میان  پا دیــن به‌شــکل دســت‌و
مؤمنیــن و علمــای دیــن‌، ضرورت طــرح اقتصاد اســامی‌، حقوق اســامی‌، 
ی اســامی و بیمــه به‌جــای مســایلی چــون »عبــد وامــه‌«، »ضمــان  بانکــدار
« و مســایلی از این قبیل کمتر احســاس شــده بود. مفاهیمی  جریره‌«، »ظهار
چــون تقیــه و ایــن که علامــت ایمــان و تقوی‌، ضعــف‌، رنگ‌پریدگــی‌، اظهار 
ط 

ّ
ل و ... اســت‌، چونان غدّه‌ای ســرطانی بر افکار و روحیات مردم تســل

ّ
تذل

یافته بودند. 
در چنیــن هنگامــه‌ای‌، بلخــی مســایلی تحــت عنــوان قــدرت‌، اقتصاد، 
عدالــت  ــی‌، 

ّ
مل وحــدت  هماهنگــی‌،  نظــم‌،  علــم‌،  سیاســت‌،  صنعــت‌، 

، لــزوم شــناختن مجــدّد  اجتماعــی‌، مبــارزۀ جــدّی بــا اســتبداد و اســتعمار
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کربــا، آزادی و حقــوق زنــان و ... را آن هــم بــا عامّــۀ مــردم اعــم از  نهضــت 
تحصیل‌کرده و بی‌ســواد در خطابه‌های عمومی و با زبان ســاده‌، شــجاعت 

کم‌نظیر و صراحت لهجه شگفتی مطرح می‌کرد. 
همان‌گونــه کــه اشــاره شــد، مرحــوم بلخی می‌خواســت دیــن را در قالب 
، قابل فهم و مورد نیاز عصر خود معرّفی کند تا بدین‌وســیله  مفاهیم جاندار

گاهی یافته از خواب سنگین غفلت برخیزند.  مردم از روح اسلام آ
، بعضــی از مفاهیمی را کــه آن مرحوم بر آنها  کنــون در ادامــۀ همیــن نظر ا

یم‌.  کید کرده است‌، همراه با شرحی مختصر می‌آور تأ

1 ـ قدرت‌ 

مرحــوم بلخی معتقد بود که ضعف‌، ترس‌، یأس و نومیدی‌، ســرزندگی و 
چشمۀ امید را در وجود ما خشکانیده است و بر ما چنین وانمود کرده‌اند که 
مؤمــن بایــد رنگ زرد، ضعیف و ناتوان باشــد. نظام و الگــوی تربیتی جامعۀ 
ما براســاس تلقین ضعف بنا نهاده شــده است‌. نتیجۀ قهری چنین تفکری 
ایــن اســت کــه از خــود به‌غایت درجــه‌، ضعف و ناتوانی نشــان دهیــم و زیر 
آســیاب دوسنگۀ ظالم خورد شــویم‌. پس وظیفه این است که نیرومند شویم 
ی ســتبر و قوی است و اســام درس نیرومندی  چون ســعادت در ســایۀ بازو

می‌دهد. 

2 ـ سیاست‌ 

کــم بــر دنیــا ماهیتــاً و  ی‌، دیــن گرچــه بــا بازیهــای سیاســی حا در بــاور و
حقیقتــاً فــرق دارد و هرگز برنمی‌تابد که بر سیاســت رایــج دنیا تطبیق گردد، 
امّــا از سیاســت به‌معنــای اصیل آن جدا نیســت‌. اســام گویــای واقعیتها و 

حقیقتهاست‌، بدین‌سان‌، سیاست اسلام عین واقعیت است‌. 
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3 ـ اقتصاد 

ی  از نظــر مرحــوم بلخــی نظام اقتصادی اســام بــا فیودالی و ســرمایه‌دار
ک  کم در ســرمایه نمی‌شــود و شــکاف هولنا تفاوتی جوهری دارد; موجب ترا
و عظیــم فقــر و غنــا را به‌وجــود نمــی‌آورد. او تحصیــل توان اقتصــادی را یک 
ضــرورت می‌دانســت و می‌گفــت اســام از تحصیــل قدرت اقتصــادی منع 
نکــرده که هیچ‌، بلکه تشــویق کرده اســت‌. ســپس این ســؤال را مطــرح کرده 
که »راه کســب توانایی اقتصادی چیســت و از چه طریق می‌توان به توانایی 
اقتصــادی دســت یافت‌؟« او در جــواب می‌گوید اقتصــاد از راه دانش قوّت 
یفــی کــه در روایت رســیده اســت مقصود  می‌یابــد و علــم هــم بــه همــان تعر
، علوم  اســت »العلــم علمــان‌، علم‌الابدان و علم‌الادیــان‌« یا به عبــارت دیگر
طبیعــی و علــوم دینــی‌. خلاصــه ایشــان بر کســب دانــش فنّی که زمینه‌ســاز 
کید می‌کند. )این در شرایطی است که در  صنعتی‌شدن یک کشور است تأ
ی از عالمان دین نسبت به این مســایل یا بی‌اعتنا و یا بعضاً  ، بســیار کشــور
حتّی مخالف هم بودند چون این دســته از علوم را، علوم دنیایی دانســته و 

محصول فرنگ قلمداد می‌کردند.( 
در پاســخ به این ســؤال که علم چگونه و از چه طریق درخشان می‌شود، 
نظــر بــه اوضــاع نابســامان اجتماعــی و سیاســی آن روز افغانســتان که دچار 
تشتت و اختلاف فرقه‌ای‌، نژادی و مذهبی بود )مثل وضع فعلی آن‌( و چراغ 

علم و دانش فروغ نداشت‌، می‌گوید: 
تــی می‌توانــد علــم را درخشــان کنــد کــه از وحــدت و انســجام عمل 

ّ
»مل

ت 
ّ
ــی به‌صــورت روح و جان واحد، در افــراد آن مل

ّ
برخــوردار باشــد و ارادۀ مل

ی کرده باشد.« 
ّ
تجل
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4 ـ حقوق زن‌ 

نکتــۀ مهــم و قابــل توجّــه‌، دیدگاههای ایشــان دربــارۀ حقوق زن اســت‌. 
یــت قاطع جامعۀ افغانســتان  کثر ایــن دیــدگاه در زمانی عنوان می‌شــد کــه ا
ســنّتی  بســیار  او  منزلــت  و  مقــام  و  زن  دربــارۀ  ـ  مذهبیــون  مخصوصــاً  ـ 
می‌اندیشــیدند. به‌طــور غالــب بــرای علمــای دین‌، مســأله‌ای به‌نــام حقوق 
کنون نیز که نهضت اسلامی  سیاسی و اجتماعی زنان مطرح نبود بلکه هم‌ا
افغانســتان بر دشــمن خارجی و حکام دست‌نشــانده‌اش غلبه کرده است‌، 
بعضــی از ســران گروههــا، معتقدنــد کــه زنــان حــقّ‌ شــرکت در انتخابــات را 

ندارند. 
مرحــوم علّامه بلخی با شــهامت تمــام‌، در آن زمان و آن هم با عامّۀ مردم 
یــح می‌گوید: »مــن از نهضت نســوان  در مجلــس روضه‌خوانــی بــه بیــان صر
، از خواهران می‌خواهد که بــا چراغ علم و  حمایــت می‌کنــم‌.« و بــا زبان شــعر

دانش در صف رجال قرار گیرند. 
چو حجابِ‌ عیب و زشتی به‌جز از هنر نباشد 

تو هم ای خجسته‌خواهر به صف رجال برخیز 
کــه به‌نــام آزادی‌، در دام هرزگــی و  کیــد از زنــان می‌خواهــد  بــا تأ کــن 

َ
ل

کــه به‌طــور غالــب از فرهنــگ غــرب مایــه  کــم بــر جهــان  بی‌عفّتی‌هــای حا
می‌گیرد، ســقوط نکنند، بلکه باید از زنان قهرمان اســام الگو بگیرند: »زنها، 
ی  همشــیره‌ها، مادرها، من طرفدار نهضت نســوانم‌، از حقوق شــما جانبدار
کردم و من طرفدار و جانبدار آزادی با علم و دانش شما هستم‌، لیکن بر شما 
اســت که ببینیــد زنان آزاد جهان چــه می‌گویند. زنــان آزاد جهان‌، عقبِ‌ مد 
و فیشــن‌ نگشــتند و برای جامعه و ایمان کار کردند ...« او درحال سخنرانی 
ی محرّم‌، برای زنان شــرکت‌کننده در مراســم  و مرثیه‌گویــی در مراســم عزادار



الاـــــــمقـ 

321

ع( این ســخنان را بر زبان می‌آورد. مقصود او از زنان آزاد  عزای امام حســین‌)
امثــال زن زهیربــن قیــن هســتند کــه به گفتــۀ او همراه با شــوهر خود بــه امام 

حسین‌ پیوست‌. 
ی مثل افغانستان به‌نام آزادی زنان از غرب الگو  به‌نظر او آنچه در کشور
می‌گرفتند و با آن بر ارزشهای اسلامی حمله می‌بردند، نتیجه‌ای جز نابودی 
که سرنوشت  خانواده‌ها و شکست و نومیدی برای زنان درپی نداشت‌، چرا
و عاقبت دردآلود زنان کشــورهای بیرون‌آمده از جنگ جهانی دوّم را دلیلی 

روشن بر شکست ارزشهای فرهنگی غرب تلقّی می‌کرد. 

5 ـ مبارزه‌ 

مرحــوم علّامــه بلخی از ســکوت عالمــان دربرابر جــور ظالمــان و احیاناً 
ی بعضی از افراد که به‌نام »روحانی‌« مشهور بودند انتقاد شدید کرده  همکار

و این دوّمی را اتّحاد شیخ و مستبد خوانده است‌. 
سخت خصم عشق و آزادی است شیخ و مستبد 
زان سبب ما را بدیشان دایماً جنگ است و بس‌ 

او در بیان ساخت و الگوی تربیتی جامعه بر نقش تربیتی رایج روحانیون 
آن زمان‌، که امر ارشــاد و موعظۀ مردم را برعهده داشــتند، حمله برده و آن را 

تلقین ضعف‌، ترس‌، موجب شکستن نفس و جوهر انسانی می‌داند. 
ــی بایــد گفــت‌: مبــارزه‌، تــاش‌، تحمّــل زحمــات و ســختیهای 

ّ
به‌طورکل

زندگی از دیدگاه بلخی یک اصل و یک اســتراتژی غیرقابل تغییر اســت که 
بدون آن زندگی مفهوم ندارد. زندگیِ‌ سراســر تلاش او شــاهد این مدّعاست 
کــه به‌قــول خــودش‌، تحصیــل را در ســنین جوانی به جهــت »درد قــوم‌« ترک 
می‌کنــد؛ بعــد از ســفری به عراق و مصر وارد کشــور می‌شــود؛ ســالها تبعید و 
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، همواره آتــش انتقاد و  توقیــف را بــه جــان می‌خرد و با اســتفاده از زبان شــعر
اعتــراض‌، بر خرمن اســتبداد و تباهــی می‌زند تا آن‌جایی که می‌توان اشــعار 
او را آیینه‌ای تمام‌نما از اوضاع اسفبار آن عصر و دردهای بی‌شمار مردم آن 

زمان دانست‌. 
یــم که اصــل مبــارزه در زندگی در دیــدگاه بلخی  بنابرایــن نتیجــه می‌گیر
یک استراتژی است‌؛ امّا چگونگی آن را واقع‌بینی‌، وسعت نظر و مقتضیات 
زمــان تعییــن می‌کننــد. بــر این اســاس‌، در مبــارزه‌، وجود نظــم‌، هماهنگی و 
کیــد می‌کند. فکر می‌کنم که حضرت ایشــان  پرهیــز از آنارشیســتی‌گری را تأ
یجاً به اهمیت و لزوم نظم بیش از پیش پی برده و  در طی دوران مبارزه‌، تدر
یشــه‌های عمیق علمی و فرهنگی  بــه این نتیجه می‌رســد که قیام هرچه با ر
جــان بگیــرد، اســتوارتر اســت‌. هم‌چنــان او معتقــد اســت کــه عامــل زمان و 
مقتضیات آن تعیین‌کنندۀ شــکل مبارزه اســت‌. او بر وسعت نظر سیاسی و 
شــناخت مقتضای زمان در موارد متعددی اشــاره دارد، از آن‌جمله در یکی 

از خطابه‌های خود می‌گوید: 
»ولــی ایــن کــه تــو شــنیده‌ای کــه پیامبــر و علــی‌ حوصلــه کــرده اســت‌، 
ایــن حوصلــه یــا در مقابــل جاهــل و نادان بــوده یا برای پیشــرفت قانــون‌، که 
می‌خواســتند قانون پیش برود. گاهی به کشته‌گشــتن و گاهی هم به کشــتن 
ی کــه گفتم‌،  اســت‌. منتهــی مردان سیاســی وســعت نظــر دارنــد. همان‌طور
ی مقتضیات زمان اســت‌. مردان سیاســی  سیاســت پایــۀ معیــن نــدارد و رو
هروقتــی‌، از هرچیــز کار گرفتنــد. یــک روز مشــتهای زر را به مردم بخشــیدند 
ی کردند تا به مردم بفهمانند که طبقۀ  ، خودشــان هم مــزدور و یــک روز دیگر

کارگر را اهانت نکنند.« 



الاـــــــمقـ 

323

کربلا  6 ـ نهضت 

ی را پرچم خونرنگ اســام  مه بلخی امام حســین‌ و نهضت خونین و
ّ

علا
یخ به اهتزاز درآمده اســت و همواره امّت  و توحید می‌دانســت که بر فراز تار
اســام و جامعۀ بشــری را به قیام علیه هرچه زورگویی‌، اســتبداد و حق‌کشی 
 ، یــک آن روز کت و تار اســت فــرا می‌خوانــد. او از حادثۀ کربلا در فضای ســا
تعبیر و تفســیری روحبخش‌، جان‌فزا و تحرّک‌آفرین ارائه داد. در فضایی که 
وهــم‌، تــرس‌، ضعف و سســتی ســایه انداخته بــود و آن‌جایی کــه از نهضت 
خونین امام حسین‌ جز ضجّه‌، لابه‌، مظلومیت و ضعف‌نمایی چیزی دیگر 
نمی‌فهمیدنــد، مرحــوم بلخی نخســت این تلقّــی را مورد نقد قــرار می‌دهد و 

اعلان می‌کند که کربلا برای »ماتم‌« تأسیس نشده است‌: 
تأسیس کربلا نه‌فقط بهر ماتم است‌ 
دانشسرای و مکتب اولاد آدم است‌ 
از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل فرات‌ 
تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عالم است‌ 

با سوز عشق نسبت بدعت دهد رقیب‌ 
اسرارها نهفته به شور محرّم است‌ 

سقّا به‌دجله‌رفتن و لب ترنکردنش‌ 
کید بر تقدّم نفس مقدّم است‌  تأ

اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب‌ 
درسی پی حصول حقوق مسلّم است‌ 

هر قطره خون حنجر آن طفل شیرخوار 
بر زخمهای پیکر اسلام مرهم است‌ 
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محور دوّم: فلسفه و عرفان‌ 

مقصــود از طــرح ایــن مطلــب‌، ســخن گفتنــی مشــبّع و شــرح مفصّلی از 
عرفــان نظــری و بیــان مقامات ســیر و ســلوک عارفانۀ مرحوم بلخی نیســت‌، 
بلکه بیان گوشــه‌ای از رهیافتهای عرفانی و اصول فلســفی اوســت که آنها را 

مبنای فلسفۀ خویش قرار داده است‌. 
یکی از ویژگیهای مرحوم بلخی این بود که اصول بلند عرفانی و فلسفی را 
ی و اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه مطرح می‌کرد.  در ارتباط با زندگی جار
این ویژگی متأسفانه چندی است که در فلسفۀ اسلامی به فراموشی سپرده 
شــده اســت‌، یعنی در روزگار ما هســتند کســانی کــه داعیۀ فلســفه و عرفان 
داشــته و مباحــث هستی‌شناســانه دارنــد و به پــاره‌ای از مســایل کلامی هم 
عطف توجّه می‌کنند، لکن فیلســوف فلســفۀ اجتماعی نیستند. »سیاست 

ی جایگاه پیشین خود را ندارد.  مدن‌« و »تدبیر منزل‌« در فلسفۀ امروز
آنچــه در این مختصر از عرفــان و حکمت مرحوم بلخی خواهیم گفت‌، 
ی زندگــی معمولی و  سلســله اصولــی اســت کــه آنهــا را در ارتباط با رود جــار

روزمرّه قرار داده است‌. 

1 ـ وحدت  

او در اشــعار خود از وحدت بســیار سخن گفته است و می‌گوید: »کسی 
کــه از »مــی وحــدت‌« یــا »آب آتــش وش خمخانــۀ مطلــق‌« بنوشــد کثــرت از 
ی از کسانی است که بر  نظرش رخت برمی‌بندد، چون دوبینی و کثرت‌انگار
بصیرتشان علامت عیب نقش بسته است و مگرنه جهان بیش از یک اصل 
نــدارد؟ پــس هرآنچــه از کثرات به‌نظر می‌رســد، درواقع تحــوّل و ظهور همان 
اصل یگانه است که در آیینۀ مظاهر افتاده است‌. همۀ عالم پرگارگونه بر گرد 
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یک نقطۀ مبهم که همان اصل یگانه اســت در چرخش هســتند و این اصل 
یگانه در تعبیر فلسفی‌، »وجود« نام گرفته است‌. 

می از کفَش گرفتم و بر یاد لعل یار 
یک جرعه هم نماند از آن جام مال‌مال‌ 

گشتم چو مست وحدت و از خویش بی‌خبر 
گفتا: »ز چشم دور مکن عکس آن جمال‌ 

توحید بین به دیدۀ توحید دیده باش‌ 
یک را دوتا ندید مگر دیدۀ حوال‌.« 

لــذا عــارف به مقام وحدت دربرابر هیچ راهزن و دغلی قد خم نمی‌کند. 
ی زندگــی نیــز مســیر خود  بدینســان از بلنــدای اندیشــۀ توحیــدی‌، رود جــار
را یافتــه و در بســتر توحیــد به‌حرکــت می‌افتد. باید گفت اندیشــۀ توحیدی‌، 
ایجــاب می‌کنــد کــه زندگی بــا همــۀ نیازهــا و خصوصیات مــادی و معنوی 
ــی کنــد. این اعتقــاد که توحید، اصلی اســت 

ّ
خــود توحیــد را در خــود متجل

صددرصــد مابعدالطّبیعــی و بایــد در قالــب مفاهیــم فلســفی و کلام از آن 
یانهای زندگی روزانۀ افراد ندارد، اساســاً  ی و ارتباطی با جر بحث شــود و کار

غلط و غیردینی است‌. 

2 ـ عشق  

او معتقــد اســت کــه جهان از عشــق پدیدار گردیده اســت‌، چون عشــق 
اســت کــه نهــان نمی‌مانــد. مطابــق آنچــه در عرفــان نظــری مطرح اســت که 
می‌گویند خداوند حرکت حبّی دارد و می‌خواهد صفات و اســمأ خویش را 
در آیینۀ مظاهر ظاهر سازد، می‌توان گفت این عشق و حب است که جهان 
را از نهانــگاه غیــب بــه شــهود آورده اســت‌. بنابرایــن عشــق و پنهان‌مانــدن‌، 
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فرضی محال است‌. 
جوانی زدی در ره عشق گام‌ 

ولی داشت اندیشۀ ننگ و نام‌ 
به معشوق گفتا: »همان بِه که ما 

ببازیم نرد وفا در خفا 
نگردد کس از راز ما باخبر 

بمانیم در این پرده دور از نظر« 
شنیدم پریچهره خندید و گفت‌ 

که »ای بوالهوس‌! عشق نتوان نهفت‌ 
نهان‌یافتن عشق‌، ای بی‌کمال‌! 

محالی است مفروض و فرض محال‌ 
به جیب ازل عشق پنهان نماند 
عدم را به میدان هستی کشاند 

که نوشند هر ذرّه صهبای عشق‌ 
برآید ز هر گوشه غوغای عشق‌ 

محبّت اساس فنا و بقاست‌ 
مپندار کاین ماجرا بی‌صداست‌ 

کِ‌ مستان بسی بیختند  گِل و خا
ح میخانه‌ها ریختند.«  که تا طر

همان‌گونه که بعداً خواهد آمد، بلخی جهان را متحوّل‌، متحرّک و سیال 
می‌دانــد کــه با عبور از گــذرگاه پرپیچ‌وتاب تنازع‌، راه تکامــل را طی می‌کند. 
امّا این تحوّل‌، تحرّک و سیلان همه غوغای عشق است که در پهنۀ حیات 
می‌خرامد و از طریق عشــق اســت که می‌توان شاهد حقیقت را دربر گرفت‌. 
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تــا کســی در درد عشــق نســوزد و پختــۀ ایــن وادی نگــردد، نمی‌توانــد شــاهد 
حقیقــت را ملاقــات کنــد. عشــق مجازیــن که عبــورگاه حقیقت اســت‌، جز 
ی خام و نپختۀ  تمکین و تحمّل درد و رنج چیز دیگری نیســت‌. لذا بر آرزو

جوان می‌تازد و می‌گوید که هوای خام بر سر دارد. 
جلوه از حسن طراوت به چمن داد نخست‌ 

ذوق گل را به دل بلبل گلچین آموخت‌ 
به حقیقت نرسد کس مگر از راه مجاز 

تا مرا پخته کند، عشق مجازین آموخت‌ 
درس مجنون نبود غیر غم و ناله و آه‌ 

بر سگ وادی لیلا همه تمکین آموخت‌ 
کســی که وادی ســهمگین عشــق و جنون را طی کند، نشــان از دوســت 

ی می‌کند. 
ّ
می‌گیرد و آثار محبوب در او تجل

چو بلخی بمیرد سر کوی دوست‌ 
ک مزارش رسد بوی دوست‌  زخا

این‌جاست که عاشق‌، خاطر معشوق و رضای او را بر خواسته‌های خود 
مقدّم می‌دارد و درحقیقت‌، خواسته‌ای جز خواستۀ دولت و رضای او ندارد. 
ک منافــع خود و پــا در »عقــال‌« علقه‌های  کســی کــه چنین باشــد، ســر در لا
ی از بشر و  شــخصی ندارد. چنین شــخصی حقیقتاً می‌تواند مدّعی طرفدار

مبارزه با استبداد و کجرویها باشد. 
طرفدار بشر هرگز مخوانش‌ 

هرآن کش خودپرستی اشتغال است‌ 
تبرّی جو ز استبداد و اهلش‌ 

که شاخ کبر آخر پایمال است‌ 
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به ظالم خصم و بر مظلوم یاور 
ک اعتدال است‌  همین قانون پا

نصیحت نشنوم از مفتی شهر 
که گفتا خون مظلومان حلال است‌ 

من و جام می و کنج خرابات‌ 
به پیر می‌فروشم اتّکال است‌ 

امّا عقل مصلحت‌اندیش و جزئی‌نگر که بر بام بلند عشق به پرواز نیامده 
اســت‌، صاحبش را در قید مصالح فردی و احیاناً گروهی به بند می‌کشــد و 
ی را قادر بر ایثار و ازخودگذشــتگی کند،  تــوان پــرواز را بر بلنــدای بامی که و
از او ســلب می‌کنــد. بنابرایــن ضــرورت دارد که عقل را از سرچشــمۀ عشــق 

نوشانید تا از جزئی‌نگری بیرون آید. 
بلخی به جد عقیده داشت که آزادگی بدون آزادی درونی میسّر نیست‌. 
عشــق ـ کــه جوشــش درونــی و رهاشــدن باطــن از عقــال آمــال و آرزوهاســت 
ینــد و انســان در جوهر خویش حامل امانت عشــق  ـ حرکــت و تحــوّل می‌آفر
ی‌تریــن و حیاتی‌تریــن کار در راه آزادگــی‌، رهانیدن و  اســت‌. بنابرایــن‌، ضرور
به‌حرکت‌آوردن این گوهر اســت‌. لذا زخمه بر پرده‌های راز پنهان درون باید 
کــه از این خــروش‌، موج بــزرگ و  زد تــا سرچشــمۀ عشــق بــه خــروش آیــد، چرا

ی عظیمی برخواهد خاست و راه اصلاح را هموار خواهد کرد.  نیرو
عشق و مستی که نخستین هیجان برزد و رفت‌ 

شعله بر خرمن ما غمزدگان برزد و رفت‌ 
تیر اول که رها شد ز کمان ابروی یار 

دل ما بر سر ره بود، نشان برزد و رفت‌ 
گشت شایع چو ابای فلک و عجز ملک‌ 
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دوش انسان به خود آن بار گران برزد و رفت‌ 
محرم خلوت اسرار، کسی شد که به عزم‌ 

پشت‌پایی به همه کون و مکان برزد و رفت‌ 
گر میکده بنیاد نهاد  پیر دردی کش ا
یادگاری به ره نسل جوان برزد و رفت‌ 

3 ـ تکامل  

علّامــه بلخــی تکامل را یــک اصل خلل‌ناپذیــر معرّفی می‌کنــد و معتقد 
یست‌شناســی ـ آن را به اثبات رســانیده است و  اســت که علوم ـ مخصوصاً ز
گاهی مطابق فلسفۀ قدیم نیز بر اثبات آن استدلال کرده است‌، که استعداد 
»هیولایی‌« در همه‌جا منتشــر بوده در همه‌چیز استعداد »شدن‌« وجود دارد 
و همــۀ اشــیأ درحــال ســفرند. مقصــد نهایــی همــه‌، کمــال مطلق اســت که 
همــۀ اشــیأ در طلب او راه تکامــل و تعالی را می‌پیماینــد. مطلق بی‌نهایت‌، 
همان‌گونه که غایت و قبلۀ کل است‌، مکمّل نیز بوده و هر موجود را به‌اندازۀ 

استعداد آن به کمالی که سزاوار آن است‌، می‌رساند. 

4 ـ تحوّل  

، اصل  کید بســیار اذعان داشــته است که اصل خلل‌ناپذیر دیگر او با تأ
گر تحــوّل صورت  تحــوّل اســت و می‌گویــد: »تحــوّل مقدّمــۀ تکامل اســت‌، ا
نگیــرد، تکامــل حاصــل نمی‌شــود.« تحــوّل در جهان‌بینی او عبارت اســت 
از ایــن که شــیئی از حالی به حــال دیگر درآید و چندین حــال بر او بگذرد. 
ینی باشــد،  ی همان نشــو و ارتقأ دارو امّــا خــود او از ایــن توهّــم که مقصــود و
ینی را به تمام معنی قبول  جلوگیری کرده است و می‌گوید: »نشو و ارتقأ دارو
ندارم لکن آنچه مغز مطلب است همان اصل تحوّل است که مورد پذیرش 
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فلاسفۀ بزرگ اسلام نیز هست‌.« در این‌جا به شعر معروف مولوی که می‌گوید 
»از جمادی مردم و نامی شدم ...« تمسّک می‌کند. 

گیر هســتند امّــا در چگونگی  تکامــل و تحــوّل‌، گرچــه دو اصل عام و فرا
و کیفیــت آن میــان انســان با ســایرین فرق اســت‌، چون تکامــل و مقدّمۀ آن 
تحــوّل‌، در موجــودات دیگــر به‌طــور غریزی و خــودکار حاصل می‌شــوند امّا 
انســان موظّــف اســت کــه تحــوّل و تکامــل را بــه ارادۀ خــود به‌وجــود آورد. به 
، تحــوّل انســانیِ‌ انســان بــه ارادۀ خــود اوســت‌. تحــوّل مطابق  عبــارت دیگــر
ی خویشــتن خویش اســت‌. بنابراین‌، خود را باید چونان  تعریف‌، دگرگونســاز
آب پرشــتاب رودخانه‌، در مســیری طولانی و پرپیچ‌وتاب‌، بر ســر هر صخرۀ 
بلنــد و پســتی کوبید تــا به اقیانوس رســید. لذا تحوّل مســتلزم تحمّل مرارتها 
و سختیهاســت‌. با تحمّل رنج تحوّل و طی مســیر پرفرازونشــیب آن‌، تکامل 
به‌طور اجتناب‌ناپذیر حاصل می‌شود. لذا نباید حرف »نشد« یا »نمی‌شود« 
ی ســاخت‌، بلکه این‌کوشــش اســت که انســان را بــر نردبان  را بــر زبــان جــار
مطلــوب صعــود می‌دهد. دانش که امــروز چهرۀجهان را دگرگون‌کرده‌اســت‌، 

جلوۀ کوشش بشر و محصول تحوّل اوست‌. 
تحوّلها به ماهیت کمال است‌ 

نشان هر کمالی انتقال است‌ 
رسیدن در بهارستان معنی‌ 

خزان لفظ نادیدن محال است‌ 
به کف‌، زلف بتان‌، بی‌نیش مژگان‌ 

یکی از صدهزاران احتمال است‌ 
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ع   5 ـ جدل و تناز

بلخی فلسفۀ خویش را فلسفۀ جدل و تنازع می‌خواند و معتقد است که 
اصل و حقیقت هســتی یکی بیش نیســت‌; دیگر هرآنچه هســت‌، جلوه‌ها و 
تحوّل همان حقیقت اســت‌. همه درحال بازگشــت به‌ســوی او و خواهان او 
هستند، بنابراین جهان یکسر خواهان کمال است که از گذر تحوّل‌، تنازع‌، 

پیکار و حرکت مستمر به آن می‌رسد: 
من فلسفه‌ای غیرجدل می‌نشناسم‌ 

یعنی به‌جز از سعی و عمل می‌نشناسم‌ 
ع‌  چون نیست بقا را سببی غیرتناز

با بودن این اصل‌، بدل می‌نشناسم‌ 
منظومه هستی همه آمادۀ پیکار 

چون برقِ‌ روانند، کسل می‌نشناسم‌ 
کوْن است چو پرکار به یک نقطۀ مبهم‌ 

با بودن آن نقطه‌، اجل می‌نشناسم‌ 
ماهیت اصلی یک و مازاد تحوّل‌ 

پیچیده کلامی است‌، مَثَل می‌نشناسم‌ 
ۀ توحید، نقطۀ مبهم و اصل یگانه 

ّ
در مســیر پرتکاپوی حیات‌، غیر از قل

ۀ 
ّ
سر تسلیم به چیزی دیگر فرو نمی‌کند که هیچ‌، بلکه تنازع‌کنان به‌سوی قل

توحیــد بــه پیش می‌رود. در این راه تمامی مظاهر شــرک و ســتم را با »جدل‌« 
طرد می‌کند. 

ای شاه‌پرستان‌! ز من این کیش نخواهید 
هر راهزن و دزد و دغل می‌نشناسم‌ 
گفتا که »تو از قلۀ بلخابی‌« و گفتم‌ 
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»با قلّۀ توحید، قلل می‌نشناسم‌.« 

محور سوّم : سیاست و اجتماع‌ 

الف( افغانستان 

کلّی افغانستان   1 ـ ترسیم اوضاع 

، اوضاع اسفبار مردم و نابسامانیهای  بلخی با زبان انتقادی‌، ادبی و طنز
برابر پیشرفت سریع جهان ترسیم  ک سیاسی و اقتصادی کشور را در وحشتنا
یــح و بی‌پرده ســخن گفته اســت‌.  کــرده اســت‌. در بیــان حقایــق بســیار صر
ی‌، با گویــش عامیانــه در لفّافۀ طنز  در ایــن راه از شــعر کلاســیک فارســی در
استفادۀ بسیار برده است که قصیدۀ بلند شب دیجور بهترین شاهد و نمونه 
است‌. برای نشان‌دادن یک نمونۀ کوچک از این هنر مردمی و متعهدانه که 
ت در بند اســت‌، به یک 

ّ
منعکس‌کننــدۀ اوضــاع نزار و حال پریشــان یک مل

، قناعت می‌کنیم‌.  غزل از او با عنوان معرّفی وضع کشور
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا 

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا 
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع‌ 

ع حلال است‌، حرام است این‌جا  آنچه در شر
ریش زاهد، قلم‌منشی و فرّ افسر 

حلقۀ حزب جوانها، همه دام است این‌جا 
می آزادی و وحدت نرسید از چه به ما 

مستبد شیخ صفت دشمن جام است این‌جا 
ما به سرمنزل مقصود چسان راه بریم‌؟ 

راهزن رهبر و خس‌دزد، امام است این‌جا 
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فکر مجموعه در این قافله جز حیرت چیست‌؟ 
زان که اندر کف یک فرد زمام است این‌جا 

مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم‌؟ 
پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا 

کام روانیم چرا؟  ما از این مدرسه نا
کامجویان همه در جستن کام است این‌جا 

بردگان سرخوش و آزاد به هرجا امّا 
ملّتی بر درِ یک شخص غلام است این‌جا 
دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام‌ 

رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا 

2 ـ حکومت‌ 

درد بلخی از استبداد و حکومت استبدادی بود. او حکومت سلطنتی 
آن روز افغانســتان را حکومتی مســتبد، خشــن‌، جاهل‌، وابسته و غیرمسؤول 
کشــور  از علــل عقب‌ماندگــی  را یکــی  معرّفــی می‌کــرد و چنیــن حکومتــی 
ی دانســته و حتّی  می‌دانســت‌. لــذا قیــام مردمــی را برای ســرنگونی آن ضرور
عمــاً نیز دســت‌به‌کار شــد که بــا خیانت یکی از افــراد، برنامــه به‌هم خورد و 
منجربه زندانی‌شــدن او و همراهانش گردید. او از فکر ایجاد تحوّل اساســی 
در حکومت و تشکیل یک حکومت مردمی هرگز باز نایستاد. در دوران بعد 
کمیت سیاســی کشــور بود و می‌خواســت بر  از آزادی هــم در فکــر تغییــر حا
کمیت و ســلطۀ سیاســی یکجانبۀ یک قوم و تبعیض در مذهب خاتمه  حا
بخشــیده‌، اســتبداد را واژگون و زمینه را برای حضور فعّال و مؤثّر همۀ آحاد 

ت فراهم سازد. 
ّ
مل
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3 ـ فرهنگ و دانش  

از ویژگیهــای برجســتۀ علّامــه بلخی‌، برخورد بــاز و واقع‌بینانه با مســایل 
 ـ و از آن‌جملــه مقولــۀ فرهنــگ و دانش ـ بود، او به ضرورت کســب قدرت  روز
کید داشــت و می‌گفت‌: »قدرت و توانایی انســان  فنّی و اقتصادی بســیار تأ
در هر عصر و دوره محصول دانش بوده است‌.« بر پیشینۀ فرهنگی و علمی 
پیشــینیان کشــور خود چون ســنایی و مولانا افتخار می‌کرد و از این که بازار 

کمیت استبداد و جهل به رکود کشیده شده‌، دردمند بود.  علم براثر حا
او به نسل جوان که فریفتۀ جلال و شوکت مغرب‌زمین بود توصیه می‌کرد 
پا و امریکا گردیده اســت توجّه کنند. از  کــه بــه آنچه حقیقتاً مایۀ عظمت ارو
ماً غیر از ظواهر فریبندۀ زودگذر اســت‌. 

ّ
پوســت به مغــز عبور کنند که مســل

او بــر ایــن عقیــده بود که کســب علم و دانــش با جدیت تمــام‌، یکی از علل 
پیشرفت مغرب‌زمین است‌. 

4 ـ جنگ مذهب و نژاد  

ی که ســخت دل و جان بلخی را آزار می‌داد، تعصّبهای نژادی و  از امور
کم آن زمان )نظام سلطنتی‌( را مسؤول  یادی نظام حا مذهبی بود. او تا حدّ ز
کم‌، بر پایه و بنیان تبعیض نژادی  یم حا هر نوع تعصّب می‌دانست‌; چون رژ
کمیت سیاســی پشــتونها( و تبعیــض مذهبی حکومت می‌کرد. روشــن  )حا
اســت در جامعــه‌ای کــه از طــرف حکومت چنیــن تبعیضی اعمــال گردد و 
درصد بالایی از جمعیت از مزایای قانونی یک تبعه و شهروند اصیل محروم 
ی‌، او برای  بماند، بازار جدال مذهبی و نژادی گرم خواهد شد. هم از این رو
دفع محرومیت مذهبی و نژادی و بازگرداندن حقّ‌ جمعیت انبوه شــیعیان ـ 
یخ و فرهنگ افغانستان داشته و چون خون در تاروپود آن  که حقّ‌ بزرگی بر تار
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ی اســت ـ به‌قول خودش »قیام مظلومانه‌« کرد، چون در آن جوّ اســتبداد  جار
و جهل‌، راهی جز این وجود نداشت‌. 

مرحــوم بلخــی با وســعت نظر و روشــن‌بینی‌ای که داشــت‌، در قیام خود 
مرتکب یک جدال مذهبی و نژادی دیگر نمی‌شد و هیچ‌گونه موضع مخرّب 
برابــر اقوام و مذاهب دیگر در پیش نمی‌گرفت بلکه در صدد بود  و منفــی در
اقــوام و پیــروان دو مذهــب عمــده را باهــم آشــنا ســازد تــا همدیگــر را آن‌طور 
کــه هســتند درک کننــد. لذا در هســتۀ انقلابی‌ای کــه قبل از زندان تشــکیل 
گــون شــرکت داده بــود. او بارهــا از جنگ و  داده بــود از اقــوام و مذاهــب گونا
نــزاع مذهبــی نالیده و امّت اســام را از آن برحذر داشــته بود. خود نیز در راه 
خاموش‌ساختن غائله‌هایی که به‌نام شیعه و سنّی به‌راه می‌افتاد، پیشقدم 

بود. 
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم‌؟ 

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم‌ 
گر وحدتی پدید آریم‌  به‌رغم شیخ ا

متاع شیعه و سنّی کساد می‌نگرم‌ 
میان ما و تو صد درد مشترک باقی است‌ 

تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم‌؟ 

5 ـ وحدت ملّی  

 ـ از  یســت ـ مثل امروز ی در عصر و زمانی که بلخی می‌ز
ّ
تفکــر وحــدت مل

ی  یافته بود در کشور حیاتی‌ترین شــعارها برای افغانستان بود. او به‌خوبی در
که بر بافت سنّتی قبایلی و تعصّبات تکیه دارد، روحیۀ آزادیخواهی‌، حرکت 
کمیت‌بخشیدن به استقلال و ارادۀ  ی و بالاخره حا گیر براســاس ایدیولوژ فرا
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ی بسیار مشکل است‌.  
ّ
مل

او در ایــن زمینــه چنیــن می‌گوید: »وحــدت نظر و وحــدت عمل باعث 
سعادت‌هاســت‌، ... بــه ایــن درد اجتماع گرفتــارم‌! به درد اجتماع ســوختم‌! 
جوانی من و جوانی رفقای من در زندان پیر شــد برای درد جامعه‌! تمام درد 

ی بود ...« 
ّ
ی وحدت مل ما رو

ی‌« 
ّ
بلخی معتقد است که توسعه و ترقّی بدون به‌وجودآمدن »وحدت مل

ــت را به‌دنبال 
ّ
ـ کــه اراده و خواســت هماهنــگ‌، متمرکــز و نظام‌یافتۀ افراد مل

دارد ـ حاصل نمی‌شــود و می‌گفت یکی از علل توســعۀ جهان پیشــرفته این 
ی رســیده‌اند و تا حدودی توانســته‌اند مشــکل 

ّ
اســت کــه آنها به وحــدت مل

نژادهای مختلف را در کشور خود حل کنند. 
که معتقد  ی اساســی فلســفی نیز بخشیده است‌، چرا

ّ
او برای وحدت مل

اســت حقیقــت تمدّن و اجتمــاع که می‌تواند آثــار بدیع و متنــوّع بیافریند از 
کید می‌کند که ایده‌آل و مطلوب این اســت  ترکیب افراد به‌وجود می‌آید و تأ
که افراد یک جامعه حکم حقیقت واحد را در سایۀ دین ـ که مدنیت واقعی 
اســت ـ پیدا کنند، چون در این صورت اســت که از همچون اجتماعی آثار 
گر اســاس بر تجزیه باشــد درنهایت همه  بی‌مانندی برخواهد خاســت‌. والّا ا
از هــم جدا می‌شــوند و چیــزی نخواهد ماند. لذا می‌گویــد: »هدف از مبارزۀ 

سیاسی ما در افغانستان همین بود که جامعۀ خود را وحدت بدهیم‌.« 

آن‌   ب( جهان اسلام و مشکلات 

ی جهان اسلام را در روزگار خود چنین ترسیم می‌کند: 
ّ
او وضعیت کل

مســلمانان زندگی غم‌آلود، پرآه و افســوس و از ســرِ درماندگی‌ای دارند و 
حسرت گذشتۀ پرعظمت خود را می‌خورند. این غمها، افسوسها و حسرتها 
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تا اندازه‌ای بر روح و روان مســلمانان غلبه کرده اســت که زندگی آنها به یک 
برابــر تمدّن جدیــد و هجوم  خــواب پــر از کابوس تبدیل شــده‌. مســلمین در
برق‌آســای فرهنــگ غــرب کــه بــا برتری‌خواهــی بیش از انــدازه همراه اســت‌، 
حالت اعتدال را از دســت داده‌اند و افســردگی‌، اضطراب و وحشــت آنها را 

فرا گرفته است‌. 
امّــا درد اصلی‌، بهاندادن به گوهر اصیل انســانی‌، خاموش‌شــدن شــعلۀ 
غیرت‌، شــجاعت و ســوختن جامۀ تقوی ـ که زیبایی واقعی انســانی است ـ 
می‌باشد. درد اصلی توجّه‌نداشتن به هدایت و ارشاد عقلی پیامبران و پیام 
اصلــی دیــن اســت که به‌جای آن‌، با تمسّــک بر تکرار الفاظ و انجام مراســم 
و جمــود بــر آنهــا، راه اختلاف را در پیــش گرفته‌ایم‌. بــا فراموش‌کردن وحدت 
ایمــان کــه وحدت‌بخــش اســت‌، عــزّت اســامی و خدایــی پناه‌بــردن را، بــه 

معاهدات شرق و غرب تبدیل کرده‌ایم‌. 
او خطــر صهیونیســم و یهــود را مکرّراً اشــاره می‌کند. یهــود را خصم ملل 
می‌داند و مســایلی چون حل‌نشــدن مشــکلات خلع ســاح‌، مســتعمرات و 
عدم توازن اقتصادی را دسایس یهود می‌داند. او معتقد است که اینها مانع 

تمدّن شرق و جامعۀ مسلمین است‌. 

 نتیجه  

گــری بلخــی وقتــی درســت فهمیــده می‌شــود که دو  ســخن‌گفتن از احیا
عامل زمان و مکان به‌طور شایســته‌ای درنظر گرفته شــود. او در سالهای بین 
کنون  دهۀ بیســت تا چهل هجری شمســی در افغانســتان‌، ســخنانی را که تا
از نظر خوانندگان گذشت مطرح کرد. چنان که از اشعار و سخنرانیهای آن 
مرحوم پیداســت‌، این افکار و اندیشــه‌ها چه در سطح جامعۀ روحانیت آن 
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روز افغانســتان و چه در ســطح عموم‌، ناآشــنا، تند، دور از واقعیت و خلاف 
کم بر  مصالــح به‌نظــر می‌رســید. لــذا موجــب تعــارض جدّی بــا ذهنیــت حا
جامعه شده بود، که صدای برخوردهای آن را از طنین اشعار و سخنرانیهای 
پــردرد و انتقادی ایشــان می‌شــنویم و می‌بینیم که چگونه بر شــیخ به‌عنوان 
کم حمله برده و از اقدامات خود با عنوان عشق و خلوص ـ  سمبل افکار حا

که آنان را از آن بی‌بهره می‌داند ـ دفاع می‌کند. 
یــب و  صــدای بلخــی در فضــای جامعــۀ آن روز افغانســتان‌، صــدای غر
یک و خواب‌گرفته‌ای بلند شــود و اهل خانه را به  تنهایی بود که در خانۀ تار
یم که مانند او  بیرون و روشنایی صبح فرا خوانَد. تا آن زمان کسی را سراغ ندار
مثلًا به فکر متمدّن‌ساختن جامعه با حفظ شؤون مذهب و مذهبی‌ساختن 

جامعۀ متمدّن افتاده باشد و به‌طور جد این را مطرح کرده باشد. 
در عین این که می‌توان حضرت علّامه بلخی را با ملاحظۀ شرایط مکان 
گران اندیشۀ اسلامی به‌حساب آورد، لکن به‌دست‌دادن  و زمان ازجملۀ احیا
گرانۀ او که گذشته از کلیات‌،  یک نظام منسجم و دقیق از ابعاد اندیشۀ احیا
ت این 

ّ
ی مشــکل و دشوار اســت‌. یک عل وارد جزئیات نیز شــده باشــد، کار

ی این است که تمامی آثار ایشان‌، از قبیل کتابها، سخنرانیها و اشعار  دشوار
ی در دسترس نیست‌. چندین اثر مکتوب او اولًا براثر رونق‌نداشتن چاپ  و
کم‌،  و نشــر در افغانســتان و ثانیاً براثر تطاول تجاوزگران روســی و اختناق حا
ک رفته و بیرون آمده است و درنتیجه قسمتهایی از آنها  چندین‌بار زیر خا
ی خمیر گردیده و قسمتهای باقی‌مانده هم دچار پوسیدگی و افتادگی 

ّ
به‌کل

ت دیگر این است که حضرت ایشان از فرصت کافی برای 
ّ
شــده اســت‌. عل

اندیشــیدن و طرح جزئیات بهره‌مند نبود. در این‌جا بد نیســت که به‌عنوان 
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نتیجه‌گیری به پاره‌ای از امّهات مواضع و خصال او اشــاره‌ای داشــته باشیم 
و سخن را به پایان ببریم‌. 

1 ـ چنــان کــه ملاحظــه فرمودیــد عشــق و خلــوص در دیــدگاه بلخــی‌، از 
اساســی‌ترین پیامهای دین اســت‌. او معتقد بود تا تدیّن به عشق نینجامد، 
ب و جمــود دامن متدینیــن را رها نخواهد کــرد و اعتقاد 

ّ
، تصل رکــود، تظاهــر

داشــت کــه انســان در جوهر خود حامل امانت عشــق اســت‌. مســلمانان با 
داشــتن ســرمایۀ ایمان می‌توانند این امانت را به حرکت آورند، که شــوراندن 
ی عظیمــی  و رهاســاختن آن حقیقتــاً موجــب آزادگــی و پدیدارشــدن نیــرو
می‌گــردد؛ چــون تــا کســی از درون رها نشــود و در بنــد مطامع و خواهشــهای 
ی از حقوق  نفســانی باشــد، نمی‌تواند مدّعی آزادگی‌، آزادیخواهــی و طرفدار
دیگــران باشــد و تنهــا در این صورت اســت کــه می‌تواند با قامت راســت بار 
گــران مبــارزه را بــر دوش بکشــد و مصائب آن را تحمّل کند. در این قســمت 
شــباهتهایی میــان او و علّامــه اقبــال به چشــم می‌خــورد، چون اقبــال نیز بر 
کید کرده اســت‌، تا آن‌جا که شخصاً  رهایی باطنی و عنصر عشــق بســیار تأ
ــت افغــان می‌خواهــد که به مقام ذوق و شــوق همراه بــا تأمّل و تفکر در 

ّ
از مل

حکمت قرآن و تحصیل علوم و فنون راه یابند. 
گاه شو  از مقام ذوق و شوق آ

ذرّه‌ای صیاد مهر و ماه شو 
صد جهان باقی است در قرآن هنوز 

اندر آیاتش یکی خود را بسوز 
برگ و ساز ما کتاب و حکمت است‌ 

این دو قوّت اعتبار ملّت است‌ 
آن فتوحات جهان ذوق و شوق‌ 
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این فتوحات جهان تحت و فوق‌ 
2 ـ او کوشیده است با دادن تفسیرهای هستی‌شناسانه‌، از قبیل تکامل‌، 
تحــوّل‌، ترکیــب و تنوّع از هســتی‌، این مقولات را بر جامعــه نیز تطبیق دهد. 
نکتۀ قابل توجّه در این مورد، پل‌زدن میان هستی‌شناسی و جامعه‌شناسی 
و انسان‌شناســی اســت‌، آیا می‌توان میان این دو قلمرو از معرفت پل زد و از 
به‌دســت‌دادن احکام یکی )هســتی و طبیعت‌( احکام دیگری را به‌دســت 
آورد؟ گرچه جای این ســؤال هســت امّا نفس توجّه مرحوم بلخی به فلســفۀ 
سیاسی و اجتماعی درخور تحسین بوده و این از مواردی است که در حوزۀ 

تفکرات فلسفی فیلسوفان مسلمان جای شایستۀ خود را بازنیافته است‌. 
3 ـ خصوصیــت بــارز و عمــده‌ای که در زندگی سیاســی و فکری مرحوم 
بلخــی خــود را به‌طور روشــن و واضح نشــان می‌دهــد ـ که ازجملــۀ صفات و 
خصــال واجــب بــرای یــک رهبــر و مصلــح اجتماعــی اســت ـ وســعت نظــر 
و روشن‌اندیشــی ایشــان اســت‌. او به‌طــور شایســته میــان اهــداف اصولــی و 
کتیکهایــی که برحســب اقتضای زمان ضــرورت پیدا  اســتراتژی مبــارزه و تا
می‌کنــد، فرق می‌گذاشــت‌. هیچ‌کــدام را فدای دیگری نمی‌کــرد و بر رعایت 
کید داشــت‌. او می‌توانســت به‌موقع‌، مقتضای زمان  این دو باهم ســفارش ا
خویــش را درک کنــد و بداند که الآن مثلًا زمان قیام مظلومانه اســت‌؛ و زمان 
، زمــان مبــارزۀ پیگیر فرهنگی و مســافرت بــه نقاط مختلف کشــور در  دیگــر
جهت به‌وجودآوردن فضای دیگری که پربار از خودشناسی و درک صحیح 
طوایــف از همدیگــر باشــد. لــذا مغلــوب شــعارهای روزمــرّه‌ای کــه احیاناً در 
برهه‌ای از زمان به اقتضای زمان خود مهم بود، واقع نمی‌شــد و می‌توانســت 
در موقعیــت جدیــد بــا حفــظ اصــول‌، آرایــش جدیــدی را اتّخــاذ کنــد. ایــن 
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روشن‌بینی و تشخیص موقعیت که با وسعت نظر میسّر می‌شود، محقّقاً در 
گفته نماند، مقصود تأیید او به‌نحو مطلق  شــخصیت او تابیده بود. البته نا
نیســت کــه بگوییــم هیــچ اشــتباهی در کار نبود، بلکه ســخن از ظهــور این 

خصلت در شخصیت و رفتار اوست‌. 
، بــر ضــرورت  ی از مصلحــان قــرن اخیــر 4 ـ مرحــوم بلخــی ماننــد بســیار
کید کرده اســت‌. او می‌خواســت که  فهم شــریعت‌، مطابق نیازهای عصر تأ
جامعۀ مذهبی آن روز افغانستان را که در قالب سنّتهای کهن و احتیاجات 
گذشته فکر می‌کردند بر تحوّلات سریع و ویرانگری که رخ داده و زندگی آنها 
گاهی ببخشد و فهمشان  را به گونه‌ای تحقیرکننده تحت تأثیر برده است‌، آ
ی کــرده زواید و  را از اســام مطابــق ضرورتهــای جدید و با زبان عصر بازســاز
خرافــات را کــه در طی قرون‌، از عادات و رســوم خودشــان بر دامن شــریعت 

نشسته‌، بزداید. 
 





 از خیمه‌گاه سوخته ... 
 سیّد ابوطالب مظفّری‌

 
ی اجمالی اســت بر اشــعار عاشــورایی  ، گذر موضوع اصلی این نوشــتار
، حجــم قابل توجّهــی را به  علّامــه بلخــی کــه در میــان ســروده‌های آن بزرگوار
یــای ســاحل‌مندی اســت و نه  خــود اختصــاص داده اســت‌. نــه عاشــورا در
بلخی طوفان‌سوار کم‌تجربه‌ای که بتوان به سادگی بر آنها فایق آمد. ما فقط 
کودکانه در آبگیرهای دوردســت‌، سروگوشــی به آب زده‌ایم‌؛ همین و بس‌. در 
ی و معنوی مشــاهده کردید،  گــر گاه کژپویه‌هایی از صراط صور این مســیر ا

سرّش همان است‌. 

 1 
کــه بــه صفــت شــاعری  در هــر دوره و زمانــه‌ای‌، هســتند انبوه‌کســانی 
گــر دوربیــن را بــر ســیمای مبارکشــان زوم نمایــی‌، می‌بینــی که از  شُــهره‌اند. ا
ی‌؛  نعمــات این‌جهانــی خداونــد، انجمنــی دارنــد و ممدوحــی و ادأ و اطوار
گــر روشــنفکر هم تشــریف داشــته باشــند، زلفــک آشــفته‌ای و دود و دمی‌.  ا
کی  خاطرشان به همین چند قلم جنس خرسند است و به زیر و بم عالم خا

noname
New Stamp_3
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التفات چندانی ندارند. با اهل دنیا ـ خصوصاً با مقاماتش ـ اهل مماشاتند؛ 
یعنی با آنان بر سر این سرای سپنج در نمی‌پیچند.این‌است‌که روابطشان با 
قبله‌های عالم زمانشان هم بد نبوده است‌. از این سمت‌، گاهگاه نصایحی 
، یــک دهن زر  در بــاب عــدل و انصــاف، نمک مدحها می‌شــده و از آن ســو
دُران از آن قلقلک‌ها بدشــان می‌آمده و نه این دهانها از 

ْ
ســرخ و زرد. نه آن قُل

این نعمتها. و اینک شمّه‌ای دیگر از فضایل این‌جماعت‌: 
، بالنّظرالجلیل‌، خود شــعر و  الــف( کشــندۀ اصلــی آنان به ســمت شــعر
بالنّظرالدّقیــق‌، شــاعری و لواحق مذکــوره و غیرمذکورۀ آن اســت‌؛ لذا به این 
معشــوق خیال‌انگیزشــان کمال رســیدگی را دارند و مدام با یال و کوپال آن 

در چالشند. 
ب( ایــن جماعــت غالبــاً شــعری مطابق هنجــار زبان و زمان خودشــان 
می‌سازند و از آن‌جا که اشتغال اصلی آنان به لفظ و صورت است‌، ضعفهای 
ی در کارشــان بــه چشــم نمی‌خــورد و همین‌طور  ی و تکنیکــی آشــکار صــور
یادی نیز ندارند. شــعرها یکدســت و یکرنگند، مانند  اوج و حضیض‌های ز

 . جوجه‌های ماشینی این روزگار
ج( دیگــر ایــن کــه اینان فقط شــاعرند و بیرون از این دایــره‌، جز در عالم 
وهــم و ادّعــا هیــچ ندارنــد. در همــۀ موضوعــات دســت می‌برنــد؛ امّــا چــون 
ذهنیّــت شــکل‌گرفته‌ای ندارنــد، هیــچ رنگــی از شــخصیت خودشــان بــه 
یخی‌شــان هم این که  موضــوع نمی‌زنند. از ویژگیهای جامعه‌شــناختی و تار
معمولًا در ادامۀ سبک و مکتبی سر می‌رسند یعنی دنباله‌روند، نه پیشتاز و 

شیوع‌شان علامت زوال آن سبک به‌شمار می‌رود. 
باز در هر عصر و زمانه‌ای‌، یکی دوتا الف قامت هم پیدا می‌شوند که با 
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ک در لفظ دارند. کشــندۀ اینان به ســمت سرایش‌،  جماعت اوّل فقط اشــترا
نه شــعر اســت و نه شــاعری‌؛ زیرا مهار ذهن و ضمیرشــان در پنجۀ قهّار امر 
برتــری گرفتــار آمــده و آن کشــندۀ ناپیدا به دلخــواه خود تا هرجــا که بخواهد 
آنها را می‌کشــاند. اینان تا هوشــیار و بیدارند، نه‌تنها لاف شــاعری ندارند که 
ی نیست‌. حکایت شعرگفتن‌شان هم چنین  از شاعری بتر در ولایتشان کار

است‌: 
من سر هر ماه سه روز ای صنم‌ 

بی‌گمان باید که دیوانه شوم‌ 
هین که امروز اوّل سه‌روزه است‌ 
روز پیروز است‌، نه پیروزه است‌ 

قصّه محمود و اوصاف ایاز 
کنون زساز  چون شدم دیوانه‌، رفت ا

ذرّه‌ای از عقل و هوش ار با من است‌، 
این چه سودا و پریشان‌گفتن است‌؟1 

همیــن حــال و احــوال اســت کــه قصّــۀ شــاعری را در چشــم ایــن طایفه 
ســبُک‌وزن کــرده اســت و گاه در کارشــان فرازوفرودهــا مشــاهده می‌گردد که 
نشــانگر نوســانات روحی‌شان اســت‌. دیگر این که نمی‌توان شــعر اینان را با 
معیارهــای رایــج ادبــی زمانشــان نقــد کرد؛ بلکــه با بدعتهــا و بدایعــی که در 
شعر اینان اتّفاق می‌افتد، تهداب‌نقدنویسی نیز پی‌افکنده می‌شود. در یک 

. کلام‌، این جماعت هم قانون‌شکن‌اند و هم قانون‌گذار
 گویا این کبرا و صغرا برای مقصدی بود. می‌خواستیم در میان همقطاران 

1.  مثنوی معنوی، دفتر پنجم.
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، جایی برای آن یاغی دهمزنگ‌نشین پیدا کنیم. شاعر
ی بخواهد از ســلوک شــاعری این  گر تذکره نگار واقعیت این اســت که ا
مــرد، ســیاهه‌ای فراهــم آورد و ردّ پای او را در انجمنهــای ادبی هرات و کابل 
و بلخ جســتجو نماید، گمان نمی‌کنم چیز دندانگیری نصیب ببرد؛ زیرا آن 
ســیّد شورشــی حال و مجال آن را نداشــته که هرهفته دفتر شعر زیر عبا، در 
صــف انتظــار ارائۀ غــزل تازه‌اش بنشــیند و ســاعتی با»ادب‌پیشــگان‌نقّاد«1 

« چانه بزند که در بیت برسر قوافی قصیدۀ »شب دیجور
گاه آهسته ز اخلاص به من داشت خطاب

تا ته کربان زه خو مرشوم خدای پامان امشب2
اصــاً دل‌ودماغ کوه‌فرســای او ایــن اذن را نمی‌داده که هــر از چندگاهی 
قصیدۀ بلندبالایی را بردارد و درِ قصر شــاهِ‌ مدح‌پســندی را بکوبد و هموزن 
خــودش طلا بســتاند و شــهرتی به‌هــم بزنــد. آن تذکره‌نگار بایــد آدم منصفی 
باشــد که ســری هم به دیوان اشــعارش بزند که از قضا، این سیّد بی‌خیال در 
آن‌جا هم حدیث نفس نکرده‌. هرچه گفته یا رنج زمانه است و یا حکمت و 
موعظه‌؛ خلاصه یا درد دین است‌، یا درد دنیای مؤمنان که اتّفاقاً هیچ‌کدام 
ی ارج و منزلتی ندارد؛ یعنی شعر  از این موضوعات در دید تذکره‌نگار امروز
، اســم او را از لیست سیاه خودش  ناب نیســت‌. این اســت که آن تذکره‌نگار

خط می‌زند و شاعرش نمی‌شمارد. 
کنون معلوم شده باشد که چه می‌خواهیم بگوییم‌. یعنی این‌که  شــاید تا
در میان گروه اوّل ســراغ بلخی را گرفتن به ترکســتان‌رفتن اســت؛ امّا در میان 

1.  ای ادب‌پیشۀ نقّاد تو عذرم بپذیر/ زان‌که تب فکر مرا برده به جولان امشب )قصیده شب دیجور(
ع به زبان پشــتو اســت و از قول یک زندانی پشــتو زبان گفته شــده و معنایش این اســت:  2.  این مصر

قربانت گردم، من که امشب می‌میرم، خداحافظ.
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گروه دوّم چه‌؟ ما می‌گوییم بلخی شاعر است‌، جزء آن استثناها هم هست. 
ی  چه در حوزۀ صورت و چه در حوزۀ مضمون و معنی‌، بدعتها و بدایع بسیار
را در کارش نشان بدهیم که همعصرانش از آنها بی‌خبر بوده‌اند و همین‌طور 
کنون نیز  صفات جلالی و شــکوهمندی را در شخصیتش نشان دهیم که تا

کسی به آن سمت و سو راه نبرده است و ویژۀ جان‌آشوبی خود اوست. 

 2 
نکتــۀ دیگــری که در موضوع لازم اســت مورد نگرش قــرار بگیرد، مبحث 
ی اســت‌. می‌خواهیــم ببینیم ایــن آدمی که فرضاً یک ســاعت یا  نظــرگاه راو
یک قرن بعد از وقوع واقعه‌ای وارد معرکه شده‌، یک طرف اجساد پایمال‌شدۀ 
کنان حرم ستر و  شهیدان را دیده و یک طرف خیم‌های شعله‌ور و آوارگی سا
عفاف را؛ از این دیدنها چه انفعالی در جانش پدید آمده است‌. اهمیت کار 
ی بخواهد از دیدار و شنیدار خودش برای  آن‌جا آشــکار می‌شــود که این راو
دیگران حکایت کند؛ زیرا به حکم »از کوزه همان برون تراود که در اوســت‌« 

جهانِ‌ سخنگو و حالات نفسانی‌اش در کلام او انعکاس خواهد یافت‌. 
یافت یک واقعه تنها به خود آن واقعه بســتگی ندارد. مهمتر از  درک و در
ی اســت که از آن‌، به واقعه نگریســته می‌شود؛ والّا  متن واقعیت‌، چشــم‌انداز
یاحی و ســنان‌بن انس با واقعیت یکســانی روبه‌رو بوده‌اند و راز  حرّبن یزید ر
رفتارهــای ناهمگــون آنان‌، ناهمگونی جهان نفســانی آن‌دو بــوده و بس‌. این 
تفــاوت افق نفســانی‌، در عالمِ‌ هنرمندان‌، بیش از هرجــای دیگر کاربرد دارد 
و اصــولًا رکــن اصلــی و اصیل در هنر همین اســت‌. چنین اســت که با ظهور 

هنرمندان تازه و اصیل‌، جهانهای تازه‌ای نیز آفریده می‌شود. 
ی که آینۀ ولایت در ساحل فرات به سنگ  واقعیت امر این است‌: از روز
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اشقیا شکست‌، تا به‌امروز هر گروه از شاعران که تکه‌ای از آن آینه به دستشان 
گر  افتــاده‌، تصویــری متمایــز از آن واقعۀ جانشــکار را به تماشــا نشســته‌اند. ا
درست‌تر بگوییم‌، هر گروه در آن آینه‌، چهرۀ خودشان را نظاره‌گر بوده‌اند و به 
ی کرده‌اند. 

ّ
تناسب افق دیدشان‌، خیال و جمال ویژه‌ای در شعرشان متجل

گروهــی در آن آینــه‌، مظلومیــت آل رســول را دیده‌انــد و بر این غربــت‌، نه‌تنها 
گریستن انسانها که نوحۀ جنّ‌ و ملک را نیز شنیده‌اند: 

جنّ‌ و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند 
گویا عزای اشرف اولاد آدم است‌ 

، شــخصی چــون مولانــا کــه در این واقعــه نظاره‌گــر وصل  از طــرف دیگــر
یه را برنتابیده که آن روز  »نــی‌«ای جــدا مانده از اصل خودش بوده‌، نه‌تنهــا گر

را درخور شادی نیز دانسته است‌. 
روح سلطانی ز زندانی بجست‌ 

جامه چه دْرانیم و چون خاییم دست‌؟ 
چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند 
وقت شادی شد چو بشکستند بند 

سوی شادروان دولت تاختند 
کنده و زنجیر را انداختند1 

ما در این فصل‌، نخست تفاوت نگرشها در کار شاعران شعر عاشورایی 
را در سه مرحله بررسی می‌کنیم و آنگاه در فصل بعدی‌، آنها را در افق بازتری 

نشان خواهیم داد. 

1.  مثنوی معنوی، دفتر ششم.
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الف( مرحلۀ اوّل‌، شکار مواد خام واقعه:

 در ایــن مرحلــه بایــد دیــد که شــاعر از عناصــر مختلف واقعه‌، به ســراغ 
کدامها رفته اســت و از این گلســتان معنی چه گلی را چیده اســت‌. در قدم 
بعــد، بایــد دید کــه ذهنیت عاطفی خودش را به‌وســیلۀ چــه عناصر بیانی و 
ی  تصویــری‌ای عرضــه کــرده اســت‌. به این قســمت از قصیدۀ وصال شــیراز

توجّه کنید. 
چه گویم از حسین و کربلای او؟ 

که سوزدم جگر زابتلای او 
ز کودک قتیل و آه‌آه او 

ز دختر اسیر و وای‌وای او 
ز اهل‌بیت زار دستگیر او 
ز خواهران زار مبتلای او 

 ، مــواد خــام واقعه که در تور وصــال افتاده‌اند، کودک قتیــل‌، اهل‌بیت زار
زین‌العابدین و پای گرفتار در سلاســل و قاســم دو دســت در حنا هســتند. 
، ابتلا،  همین‌طــور واژگانــی کــه مبیــن عواطــف ایــن شــاعرند، ســوزش جگــر
آه‌آه‌، وای‌وای و ...اند. هردو مجموعه‌، دانه‌های تشــکیل‌دهندۀ یک خوشــۀ 
ی هــم‌، منظومۀ فکــری عاطفی  فکری‌انــد کــه باهم ســنخیتی تــام دارند و رو
ی را شــکل می‌بخشــند که عبارت باشد از تکیه بر  مردی به‌نام وصال شــیراز
کترهای آن‌. وصال هیچ‌گاه نرفته اســت  یک واقعه و مظلومیت کارا وجه تراژ
به سراغ آن‌دسته موادی که این منظومه فکری را نقض کند؛ مثلًا صحنه‌ای 
که در آن یکی از یاران امام‌، زره و کلاهخود از ســر و تن انداخته و رجزخوان 
بــه قلــب ســپاه خصم می‌کوبد و مــرگ را به جان می‌خرد؛ زیــرا این به‌درد کار 
وصــال نمی‌خــورده‌. ایــن صحنــه رنگ حماســی دارد و بــرای چنیــن مرگی، 
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کســی دل نمی‌سوزاند و اشــک نمی‌ریزد. اینک به این نمونه از شهید بلخی 
توجّه نمایید. 

چه بُوَد کتاب گیتی؟ همه قیل‌وقال مردی‌ 
ورقی ز صلح و تمکین‌، ورقی قتال مردی‌ 

برو از نگاه معنی نظری به کربلا کن‌ 
سزد از حسین دیدن صفت کمال مردی‌ 

به تبسّمی همی گفت نکنم به سفله بیعت‌ 
به جبین من نشاید نم انفعال مردی‌ 

چو سوار گشت قاسم‌، به نوا سرود بلبل‌ 
که به غیر تیرباران نرسد نهال مردی‌ 

ز قیام شیرخوارش به وضوح گفت ساقی‌ 
ز رقیب سلب سازد همه احتمال مردی‌ 
بنشسته شاهبازی سردست شاه مردان‌ 

به عروج اوج مردی بگشوده بال مردی‌ 
با توضیحی که در نمونۀ بالا داده شد، دیگر این‌جا اطالۀ کلام نمی‌دهیم 
و تنها به دو نمای متفاوت از یک حادثه اشاره می‌کنیم‌. در شعر اوّلی‌، قاسم 
یم که دســت در حنا دارد و در شــعر دوّم‌، درحال سوارشدن بر  را درحالی دار
ی دوش  ی که از رو اســپ هنگام تیرباران‌؛ و علی‌اصغر را به صورت شاهباز
شــاه آهنگ شــکار مــردی را دارد. عناصــر انتخابــی و زبان به‌کارگرفته‌شــده 
، از دو واقعۀ  ، چنــدان از هــم بیگانه‌اند کــه گویی دو شــاعر در ایــن دو شــعر

متفاوت سخن گفته‌اند. 

ب( مرحلۀ معنی‌بخشی و معنی‌ستانی‌: 

در ایــن مرحلــه باید دید شــاعر در شــبکۀ معنی‌بخشــی و معنی‌ســتانی 
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ی درگیر اســت یا بیطرف؛ زیرا گاه  ی ما یک راو چگونه عمل کرده اســت‌. راو
ی بیطرف باقی  دیده می‌شود که شاعری در برخورد با واقعه‌ای‌، در حدّ یک راو
مانده و هیچ‌گونه فعل و انفعالی در شــبکۀ معنی‌بخشی و معنی‌ستانی‌اش 
 » ایجاد نشــده است‌. درواقع همان اصطلاحهای »واقعه‌خوان‌« و »واقعه‌نگار
. این  که در زبان مرثیه رایج اســت‌، بیشــتر مناســب این گروه اســت تا شــاعر
ک واقعه  جماعــت یــا در انبــان خودشــان بــذر معنــی نداشــته‌اند کــه بر خــا

بیفشانند و یا سرزمین آن واقعه را عقیم می‌دانسته‌اند. 
ی ما بیطرف نباشــد، باید دیــد که بذر چه گیاهی در  امّــا درصورتی‌که راو
آن مزرعه پاشــیده و چه حاصلی را به انتظار ایســتاده است‌. به این بخش از 

قصیدۀ قاآنی توجّه کنید. 
بارد. چه‌؟ خون‌. که‌؟ دیده‌. چسان‌؟ روز و شب‌. چرا؟ 

از غم‌. کدام غم‌؟ غم سلطان اولیا. 
نامش که بود؟ حسین‌. ز نژاد که‌؟ از علی‌ 

مامش که بود؟ فاطمه‌. جدّش که‌؟ مصطفی‌ 
چون شد؟ شهید شد. به کجا؟ دشت ماریه‌ 

کی‌؟ عاش محرم‌. پنهان‌؟ نه‌، برملا ... 
یخی می‌کند  شــاعر در ایــن قصیــده از واقعۀ عاشــورا روایتــی دقیــق و تار
و درضمــن به‌طــور پنهانــی عواطف رقیــق خودش را هم نشــان می‌دهــد؛ امّا 
ی  بیــش از ایــن‌، دیگر حرکتی نــدارد. این قصیده از بــار معنایی خالی و راو
یادی بیطرف اســت‌. البته باز بگوییم که این بیطرفی در حوزۀ  آن تا حدود ز
ی شــاعر  یم‌، گاهگدار مفهومــی اســت نــه در حوزۀ عاطفــی‌. از این کــه بگذر

دست به مفهوم‌بخشی نیز می‌زند مثل این بیت‌: 
بهر چه‌؟ بهر آن که شود خلق را شفیع‌ 
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شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بُکا 

اینک نمونه‌ای دیگر از شهید بلخی‌: 
ای که در کرب‌وبلا کرب‌وبلا پاشیدی‌ 

جان فدای تو که این تخم‌، به‌جا پاشیدی‌ 
در ره عشق‌، کسی چون تو ز هستی نگذشت‌ 

بذر توحید ز خون شهدا پاشیدی‌ 
خوب دانیم چرا خم نشود قامت عشق‌ 

که در آن معرکه بس قدّ رسا پاشیدی‌ 
، کربلا ســرزمین حاصلخیزی تصویر شــده  خلاصــه این که در این شــعر
اســت کــه دهقــان عاشــقی در آن بذر توحید و عشــق پاشــیده اســت و این 
ثمره‌ای اســت کــه می‌توان در همین دنیا برداشــت کرد؛ برخلاف شــعر اوّلی 
گر نگویم ســرزمینش یکســره عقیم است‌، حداقل برای این جهان  که در آن ا

حاصلی ندارد؛ زیرا شفاعت محصول آن‌جهانی است‌. 

گسترش قلمرو:  ج( 

یخی می‌داند  ، عاشورا را تنها یک واقعۀ تار ســخن این است که آیا شاعر
یــدی می‌داند که  کــه یک‌بار واقع شــده و گذشــته اســت‌ یا نماد زنــده و جاو
در جــان و جهــانِ‌ یکایــک مــردمِ‌ زمانهــا و مکانهــای مختلــف‌، امــکان وقوع 
مجــدّد دارد. بــرای نگــرش اوّل‌، گمــان نمی‌کنــم نیاز بــه آوردن نمونه باشــد، 
بیشــتر ادبیات مرثیه‌ای ما نمونۀ آن اســت‌. این شــاعران به عاشــورا به‌عنوان 
یک حادثه در سال شصت هجری نگاه کرده‌اند که در آن بر نوادگان پیامبر 
ســتمی بزرگ رفته اســت و این دیگر تکرار نخواهد شــد؛ زیرا این زمین دیگر 
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نه حســینی دارد که نوادۀ پیامبر باشــد و نه یزیدی که خلف ابوسفیان؛ پس 
جای آن است که جاودان بر آن حادثه سوگوار باشیم و بس‌. امّا برای دستۀ 

یم از شهید بلخی‌:  دوّم‌، باز نمونه‌ای می‌آور
تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است‌ 

دانشسرای و مکتب اولاد آدم است‌ 
از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل فرات‌ 
تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عالم است‌ 

سقّا به‌دجله‌رفتن و لب ترنکردنش‌ 
کید بر تقدّم نفس مقدّم است‌  تأ

اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب‌ 
درسی پی حصول حقوق مسلم است‌ 

هر قطره خون حنجر آن طفل شیرخوار 
بر زخمهای پیکر اسلام مرهم است‌ 

، میــان واقعۀ کربــا و وقایــع بعــدی عالم و  ربــط وثیقــی کــه در ایــن شــعر
سرمشــق واقع‌شــدن آن حوادث و حــوادث بعدی برقرار شــده‌، حاصل تفکر 
خاصّی است که از ادبیات کلاسیک ما غایب بوده و شاعران معاصر به آن 

عنایت پیدا کرده‌اند. 

 3 
بــه  باشــیم  داشــته  نگاهــی  می‌توانیــم  قبلــی‌،  مبحــث  پرتــو  در  اینــک 
کنون در رابطه با واقعۀ عاشورا از خود  نظرگاه‌هایی که شاعران پارسی‌گوی تا

ی این چند نظرگاه قابل بررسی است‌. 
ّ
نشان داده‌اند. به‌طورکل

1 ـ نظرگاه عاطفی‌ 
2 ـ نظرگاه عرفانی‌ 
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3 ـ نظرگاه فکری اجتماعی‌ 
4 ـ نظرگاه هنری‌ 

از ایــن چهــار نظــرگاه‌، مــوارد یــک و دو نظرگاه شــایع در شــعر کلاســیک 
فارسی بوده است و دو مورد سه و چهار تا حدودی معاصرند. 

 1 ـ گاه اســت که شــاعر با دید واقعگرایانه‌ای به سراغ حوادث می‌رود و از 
، به ظاهر وقایع و  یک منظر عام بشری به صحنه‌ها نظر می‌کند. در این منظر
جزئیات آن توجّه خاصّی مبذول می‌شود؛ زیرا وقایع در آن بالاصاله موردنظر 
هســتند. مثلًا آب‌خواســتن امام از لشــکر کوفه یک نمایش ســمبلیک تلقّی 
نمی‌گــردد؛ بــل از آن‌جا که اهل‌بیت امام نیز کســانی بوده‌انــد مثل بقیۀ افراد 
، لذا امام مجبور بوده که در پاســخ تشنگی اطفال‌، از دشمن آب طلب  بشــر
کند؛ وقتی آن قوم به‌جای آب‌، تیر هدیه می‌کنند، این خبر بر گوش احساس 
انســانهای فطری گران می‌آید و چنین اســت که این واقعه تبدیل می‌شود به 
یک واقعۀ احســاس‌برانگیز و شــاعران برای این که عمق خباثت دشمنان را 
بیشتر نشان بدهند و درضمن‌، احساسات دوستان را هم تحریک کنند، به 
 ـ که عمدتاً بر گرد مظلومیت آل‌نبی  ایــن عناصــر تکیه می‌کنند. این عناصر
می‌چرخند و بر نمادهایی مانند تشنگی کودکان‌، اسارت زنان و کودک‌بودن 
و نوجوان‌بودن شهیدان تکیه دارند ـ در تحریک عواطف عامّۀ خلق مؤثّرند. 
کــه بــا  نماینــدۀ برجســتۀ ایــن حــوزه بی‌شــک محتشــم کاشــانی اســت 

ترکیب‌بند جاودانی خودش با مطلع‌ 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است‌ 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است‌ 
محتشــم مرثیه را اوج بخشــید. عناصر عاطفی به‌کارگرفته‌شــده توسط او 
حالت متعالی خودش را حفظ کرده است‌؛ امّا متأسفانه کار شاعران بعدیِ‌ 
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کنون در میان مردم  حــوزۀ نگــرش عاطفی‌، در همان حد باقی نماند و آنچه ا
شیوع دارد، عواطف بسیار نازل و گاه مبتذلی است که هیچ‌گونه سنخیتی 
یــدگار آن نــدارد. بــه عبــارت دیگر  بــا خــود حماســۀ کربــا و مقــام شــامخ آفر
واقع‌گرایــی مفــرط ایــن جماعت‌، ســطح واقعه را تنزول داده و آن را مناســب 

حال و مقال خودشان ساخته است.
‌2 ـ گــروه دیگــری از شــاعران‌، بــا مشــرب خــاصّ‌ عرفانــی به ســراغ تحلیل 
واقعۀ عاشورا رفته‌اند و با استفاده از مفاهیم و مصطلحات آن حوزۀ معرفتی‌، 
بــه گفتــار و کــردار قهرمانــان آن واقعه‌، لبــاس رمــوز عرفانی پوشــانیده‌اند. در 
ایــن نظــرگاه‌، واقعیــت بیرونــی از آن جنبه مورد توجّــه قرار می‌گیــرد که بتواند 
یلات عرفانی بردارد و محملی باشــد برای بیان مقامات شــخص عارف‌.  تأو
، یک منظر فوق‌بشــری و یا حداقل منظر خواصّ‌ اســت که در آن‌،  این منظر
غــم و شــادی‌های معمــول انســانها رنگ می‌بــازد و حوادث‌، ســوزوگدازهای 
 ـ که  کبر عاطفی‌شــان را از دســت می‌دهند. مثلًا صحنۀ وداع حضرت علی‌ا
در نظرگاه عاطفی آنهمه سخت تصویر شده است و گویی امام نمی‌توانسته 
از فرزندی که شــباهت تام و تمام به جدّش رســول خدا داشــته به‌آسانی دل 
بکنــد ـ در نظرگاه عرفانی نه‌تنها ســاده پذیرفته می‌شــود، بلکــه چنان تصویر 
می‌گــردد کــه گویــی امــام در راه وصــل دوســت‌، زنجیــری در پــای دارد به‌نام 

کبر و باید هرچه زودتر آن را از پای جان باز نماید.  علی‌ا
البتــه ایــن تفســیرها و تأویل‌ها گاه به شــکلی بدیع عرضه شــده و گاه در 
ی با لفــظ و حراج اصطــاح باقی مانده اســت‌. نماینــدۀ ممتاز این  حــدّ بــاز

 .» نظرگاه‌، عمان سامانی است با مثنوی شکوهمند »گنجینۀ‌الاسرار
از تعلّق پرده‌ای دیگر نماند 
کبر نماند  سدّ راهی جز علی‌ا
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اجتهادی داشت از اندازه بیش‌ 
کان یکی را نیز بردارد ز پیش‌ 

 ، 3 ـ همراه با ورود به جهان معاصر و شــیوع افکار معطوف به آزادی بشــر
نوع نگرش دیگری نیز در رابطه با واقعۀ عاشورا و حوادث مشابه آن پیدا شد. 
ی آمدند که با دانشــهای جدیدی چون فلسفۀ  در این ســالها متفکران مبارز
یخی می‌رفتنــد. اینان وقتی به  یخ و جامعه‌شناســی به ســروقت وقایــع تار تار
واقعۀ عاشــورا می‌رســیدند، آن را گنجینۀ ارزشــمندی از روشــها و منشــهای 
انقلاب‌آفریــن و رهایی‌بخــش می‌یافتنــد. این افکار خواه‌ناخــواه وارد دنیای 
شــعر نیــز شــد و شــاعران مبــارز و متفکــران اصلاح‌طلب دینی چــون علّامه 
ی‌، آن را در شعرشــان ترســیم نمودنــد. در این نظرگاه‌، بیشــتر به  اقبــال لاهــور
جنبه‌هــای آموزندگــی و فکری واقعه توجّه می‌شــود و از علل و عوامل فکری 
و اجتماعــی قیــام امــام و رابطه‌ای که می‌توانــد با زمانهای دیگــر برقرار کند، 

ی هنوز نمایندۀ ممتاز این نظرگاه است. سخن می‌رود. مثنوی اقبال لاهور
آن امام عاشقان‌، پور بتول‌ 
سرو آزادی ز بستان رسول‌ 
بر زمین کربلا بارید و رفت‌ 

لاله در ویرانه‌ها کارید و رفت‌ 
تا قیامت قطع استبداد کرد 

موج خونِ‌ او چمن ایجاد کرد 
رمز قرآن از حسین آموختیم‌ 
ز آتش او شعله‌ها اندوختیم‌ 

4 ـ نظــرگاه دیگــری کــه مــا نــام آن را نظــرگاه هنــری نهاده‌ایــم‌، بــه دســت 
تعــدادی از شــاعران نوپرداز معاصر درحال تکوین اســت‌. ایــن نظرگاه خود 
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یکرد به  تابعــی از نوعــی تفکــر خاص شــعری اســت و آن عبارت اســت از رو
سمت شعر ناب و تکنیکهای ویژۀ آن‌. در این نوع‌، اصالت با قالب و شیوۀ 
بیــان اســت نه محتوا و موضوع و شــاعر با اســتفاده از نمادهــای تصویری و 
شــیوه‌های مختلــف بیانــی‌، ســعی در انگیــزش احساســات مخاطب خود 
دارد. نمادها و تصاویر در این‌گونه شعرها بالاصاله مورد توجّه شاعرند. البته 
حــد و مــرز ایــن نظرگاه هنوز چندان شــکل نگرفته و فقــط دورنمایی از آن را 
می‌توان در شعرهای کتاب »گنجشک و جبرئیل‌« حسن حسینی و غزلهای 

کندۀ شاعران دیگر مشاهده کرد.  پرا

 4
، از نفــس نیفتاده‌ایــم‌،  تــا فرصــت مــا به‌ســر نیامــده و در حواشــی گفتــار
یم ســراغ ســروده‌های عاشورایی شهید بلخی‌. نخســتین ویژگی‌ای که آن  برو
کم  بزرگــوار را در میــان دیگر همصنفانش نشــان می‌کند، روح عاشــورایی حا
بر شــعر و شــعور ایشــان اســت‌. ما از این ســخن‌، نه مذهب فقهی خاصّی را 
مراد می‌کنیم و نه هیاهوی شیعه‌سرایی چند جوان قد کشیده در سایۀ امن 
نهــاد خــاصّ‌ شــیعی را؛ امّــا آنچه ما از این ســخن مــراد می‌کنیــم‌، تفکر زنده 
و ارزنــده‌ای اســت کــه از آموزه‌هــای ارجمند امامان شــیعه و از بســتر تپندۀ 
نهج‌البلاغــه‌، صحیفــۀ ســجّادیه و ســخنان ســالار شــهیدان حســین مایه‌ور 
ی  مه اقبــال لاهور

ّ
شــده باشــد. این اســت که مــن ایــن روح را در کارهای علا

سنّی‌مذهب پرفروغ‌تر می‌یابم تا گفته‌های مدّعیان شیعه‌گری‌؛ و آن عبارت 
، مصلحت‌سوز و  ، آزادی‌خواه‌، ظلم‌ستیز است از روح حماسی‌، عدالت‌جو
ی که عاشــورا تبلور ناطق آن اســت‌؛ نهج‌البلاغه قانون صامت  حقیقت‌ســاز
و مهدی‌)عج‌( مجری واقعی آن‌. این است آن گوهر شبچراغی که متأسفانه 
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از بســتر شــعر فارســی غایب بوده و در نبود آن‌، آن‌همه مردان منحنی تکثیر 
شــدند و آن‌همــه دامن ادبیات عمیق و ارزشــمند فارســی بــه حیض‌الرّجال 

مدح قلدران آلوده گشت‌. 
ک‌، این  ی گران باشد ولی چه با این سخن ممکن است در گوش بسیار
ید و تمــام دیوانهای قطور عرفانی‌، حماســی و تغزّلی  گــوی و ایــن میدان‌. برو
ط بر آنها را جست‌وجو نمایید، که 

ّ
شــاعران فارســی‌زبان را بپالید و روح مسل

ک  آنچه از این ادبیات در رهگذر زمان بر ذهن و ضمیر فرزندان این آب و خا
مضمــر شــده چه بوده اســت‌. انصاف را کــه از عرفانش جز لودگی و تســلیم 
ی ـ آن هم  دربرابر جنایات مغول و شبه‌مغول‌؛ از حماسه‌اش جز فاشیزم‌پرور
در قالب مرزهای ساخته و پرداختۀ انگلستان ـ و از تغزّلش جز ساده و باده 
نصیب این خلق گرفتار نشــده اســت‌. کو آن رهپویان هفت وادی معرفت‌؟ 
کــو آن جوانمردان و غیرتمندان‌؟ کجاســت آن دلهای صیقلی‌شــده از آتش 
یخِ‌ پر از خلیفه و شاه و چور و چپاول و حق‌کشی به دیده  عشق که در این تار
نمی‌آیند امّا درعوض تا دلت بخواهد صوفی اســت و ملنگ است و فرنگی 
 . است و چاقوکش و عرق‌خور و عمله ظلم‌. خریده‌شدۀ زر و خرشدۀ تزویر

مــا با این ســخنان نــه انکار عرفان می‌کنیم و نه طعن حماســه و عشــق‌. 
یکــی راه  کــم داشــته و جملگــی در تار مــا می‌گوییــم این‌همــه‌، یــک چــراغ 
گزیــر این بــه چــاه و چاله‌افتادن‌ها را نیز در پی داشــته  می‌پیموده‌انــد کــه نا
، مالک‌اشــتر و حبیب‌بن مظاهــر می‌آفریند‌.   عرفــان علوی‌، ابــوذر

ّ
اســت والا

یــخ بر اهل‌بیــت پیامبــر رفت‌، در  ایــن اســت کــه می‌گوییم ظلمــی که در تار
فرهنــگ و ادبیــات ما فارســی‌زبانان بر آموزه‌هــای آنها نیز رفت‌. شــاعران ما، 
منصف‌ترین‌شــان در کنــار مــدح ایــن و آن‌، چکامه‌ای هــم در مدح محمّد 
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و علــی و حســین ســروده‌اند آن هــم نــه در پایــه و مایــه‌ای یکســان‌؛ آن هم نه 
در هنگامــۀ خطــر و بــه نیّــت دفــاع از حقیقــت مظلــوم‌، بــل به جهــت طمع 
این‌جهانــی و آن‌جهانــی و هردو ســروته یک کرباس‌. چرا ما در شــعر فارســی 

یم‌. ید دار بر دوش ندار یک دعبل خزاعی یا کمیت‌بن ز
امّا در این میان ســیّد زندان‌نشــینی را می‌بینیم که قلم و قدمش آشــکارا 
نشــان می‌دهد که زخمی در ســینه و آتشــی در بیشــۀ اندیشــه‌اش درگرفته و 
در منش و کنشــش آثار آن تفکر گلگون هویداســت‌. هرگاه که از واقعۀ کربلا 
حــرف می‌زنــد، گویی حســینی را بــر درگاه حرم ایســتاده می‌بینــد که آخرین 
بازماندۀ سپاهش را ـ که چهارده قرن دیرتر رسیده است ـ اذن میدان می‌دهد 
نه حسینی را که شیعیان مرثیه‌گویش چهارده قرن است هرروز او را می‌کشند 

و زنده می‌کنند. 
در کورۀ این طریقت مردساز بود که آب و گِل بلخی شکل گرفت‌، ارکان 
تفکــرش تناســب یافت و بعــد از آن هیچــگاه عرفان به او فرار از مســؤولیت 
اجتماعــی را تلقیــن نکــرد. عرفان او با عنصر حماســه گره خورد، از عشــق و 
دردمندی مدد گرفت و از یک طلبۀ عادّی چنان جان‌آشــوبی‌ای ســاخت و 
پرداخت که یک عمر فرقش را با پولاد جنگ داد؛ امّا تســلیم بیداد نشــد. در 
یک زندگی را این‌چنین روشن حدس زد:  ک بود که راه تار پرتو این جان تابنا

آن روز که ما را سخن از عشق و وفا بود 
گفتیم که زندان و سرِ نیزه و دار است‌ 

زاهد به تماشای من آمد دم زندان‌ 
بگریخت که‌؛ بلخی است‌، سلامت به کنار است‌ 

گاهی دلنشین رسید:  و سرانجام به این مرگ‌آ
ما را به لاله در دم آخر شباهتی است‌ 
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خ کفن آفریده‌اند  مقتول عشق‌، سر
مرگ از کنار بستر من می‌گذشت و گفت‌ 

کاین را برای کشته‌شدن آفریده‌اند 
خلاصــۀ ایــن قســمت این که تا  کســی در جــان خودش قیامت عاشــورا 
ایجــاد نکــرده باشــد و بــا روح عاشــورایی از قبــرِ بیــدردی برنخاســته باشــد، 
نمی‌تواند آن را در شعرش منعکس کند و آنان که به تکلیف چنین می‌کنند، 
راه به دهی نخواهند برد. بلخی در میان شــاعران پارســی‌زبان از این جهت 

کثر دو سه یار بیشتر ندارد.   گر نگویم تنهاست‌، حدا ا

 5
ویژگــی دیگــری کــه در اشــعار عاشــورایی شــهید بلخــی دیده می‌شــود، 
ی که  وســعت نگــرش ایشــان به زوایــای مختلــف واقعۀ کربلا اســت‌، به‌طــور
می‌توان ایشــان را بنیانگذار نظرگاه ترکیبی در این موضوع دانست‌. چنانچه 
و  مزایــا  آنهــا دارای  از  اشــاره شــد، هرکــدام  در قســمت مبحــث نظرگاه‌هــا 
کاســتیهایی بــود. مــا بدون ایــن که نقش و لــزوم هیچ‌کــدام از آن نظرگاه‌ها را 
نادیده بگیریم، طرح یک‌بُعدی آنها را نیز خالی از اشــکال نمی‌بینیم‌. واقعۀ 
کربلا یک چهره ندارد که وقتی آن را دیدیم و بیان کردیم‌، کار به انجام رسیده 
باشــد؛ بلکه کربلا یک منشــور چندبُعدی اســت و نگاه ایده‌آل به آن‌، همان 
نگــرش از زوایــای متفــاوت اســت‌. کربلا همان‌طــور که تنها یک متن درســی 
نیســت، یک حادثۀ ســطحی و بی‌راز و رمز نیز نمی‌باشد که از اسرار عرفانی 

آن غافل بمانیم‌. 
در کنــار ایــن دو وجــه‌، باید قبــول کرد که واقعاً جگرگوشــۀ رســول خدا را 
گروهــی از امّتــش لب‌تشــنه شــهید کردنــد و اهل‌بیتــش را به اســارت بردند؛ 
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بنابرایــن نمی‌تــوان از جنبۀ عاطفــی واقعه نیز بی‌بهره ماند. بــاز از همۀ اینها 
کــه برجســته‌ترین جنبــۀ ایــن واقعــه‌، چهــرۀ  گذشــته‌، بایــد در نظــر داشــت 
یک و  گــر از دیدهــا پنهان بماند و یکســره چهــرۀ تراژ حماســی آن اســت کــه ا
ســیاه آن که مربوط به ســپاه مقابل می‌شود برجسته گردد، بر کربلا ستم شده 
یۀ دید دشمن  است‌. متأسفانه نظرگاه عاطفی بیشتر نظر به قیام کربلا از زاو
اســت تا خود امام‌؛ حال آن‌که اولی آن اســت که چگونگی عمل خود امام و 
یارانش مبنای کار اصلی شاعران قرار بگیرد. این نکته‌ای است که متفکران 
اســامی چــون اســتاد مطهّری به آن اشــاره کرده‌اند ولی پیــش از همۀ آنها در 

کارهای شهید بلخی نمودی آشکار دارد. 
رفت و می‌گفت که آزاده و ذلّت‌، هیهات‌! 

فلک سفله ز من کرده تمنّای عجب‌ 
اصغر از مهد چو جنبید به خود گفت سپهر 

کو فضایی که سزد پرّش عنقای عجب‌ 
 البته با جان عاصی بلخی تناســب تام داشــت که بر عنصر حماسه در 
واقعــۀ عاشــورا تکیه‌ای تمام نماید و تیرخوردن بــه گلوی علی‌اصغر را چنین 

ببیند: 
تیر نگاه دوست به حلقوم خویش زد 

کاین طرفه هدیه‌ای است ز برق کمان عشق‌ 
امّــا بــا وجود ایــن‌، هیچ‌گاه این حماســه از عرفــان و این هــردو از عاطفه 
تهی نیســت‌. یکی از پارادوکس‌هایی که از آغاز تا امروز در ذهنیّت شــاعران 
مرثیه‌سرای ما حل‌ناشده باقی مانده‌، همین جمع میان احساس و تفکر بوده 
اســت‌. آنانی که به جنبۀ عاطفی قضیه نظر داشــتند و می‌خواستند شعری 
ک از جنبه‌های  ی نمایــد، پــا بســرایند کــه بــر دلها بنشــیند و اشــکها را جــار
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معنــوی و فکــری قیام بی‌بهره ماندنــد و برعکس‌. عواقب ایــن تفکیک‌، این 
شــد کــه اشــعار معنی‌دار به جهــت ضعف احســاس از ورود در میــان عامّۀ 
مردم باز بماند و در مقابل‌، بازارِ ســروده‌های عاطفیِ‌ کم‌مایه رونق بگیرد. امّا 
این نقیصه در کار شــهید بلخی دیده نمی‌شــود. بلخی روشــنفکری بوده که 
از قضا با تودۀ مردم تماس مســتقیم داشــته و چنان که گفته‌اند، یکی از ابزار 
مهمّ‌ تبلیغی ایشــان همین روضه‌خوانی و خطابه بوده اســت‌، از این رهگذر 
با روحیات و کم‌وکاســتی‌های حوزۀ کارش آشــنایی داشــته اســت‌. او به آن 
روضه‌های کذایی محیط اطرافش راضی نمی‌شده و آنها را با مقام عاشورا و 
روح و روان خودش ســازگار نمی‌دیده‌، لذا در سروده‌های خودش بنیان یک 
یه در  نظــرگاه جامــع را پی افکنده اســت‌. جالب این که شــعر او از همین زاو
میان مردم نیز نفوذ کرده است‌. آدم وقتی از نوحه‌خوانان مهاجر به جای این 

که بشنود »عمّه بیا گمشده پیدا شده‌«، می‌شنود: 
در دشت عراق آمد چون رهبر آزادی‌ 

آزاد توان بردن ره در برِ آزادی‌ 
با رمز تبسّم فاش می‌گفت به هر گامی‌ 

امضای من از خون است بر دفتر آزادی‌ 
زور است گلوی من از خنجرت ای گردون‌ 

م رگِ‌ استبداد با حنجر آزادی‌  بُرَّ
شه بر سر دوشش برد تا محفل حق یعنی‌ 

اصغر تو بگو تکبیر بر منبر آزادی‌ 
ک بی‌اختیار درود می‌فرستد.  بر آن روان تابنا

هنوز جای صحبت بسیار است ولی همّت ما و صبر دوست ما جناب 
شجاعی به‌سر آمده والّا جا داشت تحقیق دقیق‌تری در رابطه با نوع و بسامد 
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کلمــات به‌کاررفتــه در اشــعار عاشــورایی شــهید بلخــی و تطبیــق آن بــا آثــار 
شاعران دیگر صورت می‌گرفت تا راز تفاوت نگرشها هرچه آشکارتر شود. 

پس این گفتار را با نمونه‌ای از شعر شهید بلخی به پایان می‌بریم‌. 
ز پیر میکده جستم بگوی بنده‌نوازا 

به کربلا چه اثر داشت فیض نشئه صهبا 
جواب داد که مستی درید پرده کثرت‌ 

به بزم باده‌پرستان دوید شاهد یکتا 
ز عزم حضرت عبّاس و مشک آب چه گویم‌ 
نداشت دست‌، به دندان گرفت عروۀ وثقی‌ 

ز خیمه‌گاه به میدان رسید نالۀ اصغر 
کباز، تو بازآ  که مانده مقصدت ای میر پا

رسید بزم به پایان‌، دوید زینب کبری‌ 
نشان ندید ز مستان بغیر پارۀ اعضا

 





 بی‌همگانِ‌ باهمگان‌ 
)تأملی در شعر و شخصیت شعری علامۀ شهید سیّد اسماعیل بلخی(‌ 
محمّدکاظم کاظمی‌ 
 
پرسید ز من دوش رفیقی‌، »ز کجایی‌؟« 
گفتم‌: »بشرم‌، لیــک ملل می‌نشناسـم‌« 
گفتــا که »تـو از قلـۀ بلخابی‌« و گفتـم‌: 
»بــا قلــۀ توحیـد، قــلل می‌نشناســم‌« 
« است‌؛ کسی که با همۀ دلبستگی‌اش به  ســخن از »شهید بلخی شاعر
ی شده‌. همو که سالها پرچمدار  ، کمتر با این عنوان درباره‌اش داور این هنر
یم اســتبدادی افغانســتان بود و ســالها نیز  مبــارزات اســام‌خواهانه علیــه رژ
یم؛ ولی هیچ‌گاه شاعری را رها نکرد؛ هم‌چنان که مبارزه  تنهانشــینِ‌ زندان رژ
کنون و با گذشــت حدود 28 ســال از شــهادت ایشــان‌،  را و اعتقاداتش را. ا
 ، یخ معاصر افغانستان آشنا باشد و بلخی مبارز شاید کسی نباشد که با تار
عالــم و سیاســتمدار را نشناســد. مقاله‌ها دربارۀ شــخصیت ایشــان نوشــته 
ی  کار کنــون  پــا شــده و ســخنرانیها شــنیده‌ایم ولــی تا شــده‌؛ ســیمینارها بر
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 ، نکرده‌ایم که شــعر ایشان را خوب بشناسیم هرچند بحث در شخصیت او
ی دربارۀ شعرش را هم دربر داشته‌.  داور

امّــا بعضی از شــاعران و منتقدان رســمی کشــور بنــا بر معیارهــای ادبی 
صــرف‌، نمی‌تواننــد یــا نمی‌خواهنــد در کنــار بزرگانــی چون اســتاد خلیل‌اللّه 
ی عبداللّه‌، غلام‌احمد نوید، محمدابراهیم  خلیلی‌، ملک‌الشــعرا بیتاب‌، قار

خلیل و ... مقامی هم برای شهید بلخی قائل شوند. 
چنیــن اســت که شــعر شــهید بلخــی در وضعیتی شــگفت قــرار گرفته‌. 
هســتند کســانی که او را بزرگ‌ترین شــاعر معاصر افغانســتان می‌دانند و نیز 
هســتند کســانی که به‌زحمــت حاضرند همــو را حتی جزو ده ـ دوازده شــاعر 
ت یــا علل این تضــاد در طــول گفتار ما 

ّ
مطــرح ایــن دوره به‌شــمار آورنــد. عل

گزیــر را باید داشــت که  کم‌کــم روشــن خواهد شــد. فقــط این نتیجه‌گیــری نا
ی‌، در  جامعــۀ مــا هنوز شــهید بلخی شــاعر را خوب نشــناخته و از همین رو
یابی مقامش به افراط و تفریط می‌گراید. ما هم اینک در عرصۀ سیاســت  ارز
نیز دچار همین بلیه هســتیم و ایــن از مطلق‌نگری ما آب می‌خورد. ما مردم 
یــم و در آن  در آن کــس کــه شــیفتۀ اوییــم تاب دیــدن کمترین عیبــی را ندار
کســی کــه منکر اوییــم‌، وجود کمترین حســنی را برنمی‌تابیم‌ و چنین اســت 
گــرد بزرگانمــان چنــان هالــه‌ای از تقدّس می‌کشــیم که کســی را زهرۀ  کــه گردا
خرده انتقادی هم نمی‌ماند هرچند منصفانه باشــد و راهگشــا. و باز چنین 
گر یکی از در انتقاد وارد شــد لاجرم خصومتی دیرینه در کار  یم که ا می‌پندار

بوده‌، و آنچه گفته می‌شود یکسر در رد و انکار است‌. 
ی‌، نگارنــده هرچند ســختی کار را می‌داند و پیامدهای این نوشــتار  بــار
یابی مختصری داشــته باشــد از  را هم کم‌وبیش حس می‌کند، ســعی دارد ارز
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شــعر شهید بلخی یعنی آن جنبه‌ای از کار ایشان که سخت از چندوچونی 
کتــاب  یابــی‌، آثــار چاپ‌شــده در  منتقدانــه بی‌نصیــب مانــده‌. در ایــن ارز
»دیــوان بلخــی‌« را در نظــر داشــته اســت‌. این کتــاب در ســال 1368  ش در 
309 صفحــه )259 صفحــه متــن + 50 صفحــه مقدمه و فهرســت و ...( و با 
تیراژ 2000 نســخه از ســوی ارگان نشــراتی ســیّد جمال‌الدّین حســینی منتشر 
کنون جدی‌ترین و  شــده اســت‌. همین‌جا باید گفت که چاپ این کتاب تا
گر آن دستنوشــته‌های  لازم‌ترین اقدام دربارۀ شــعر شــهید بلخی بوده؛ چون ا
کنده به همّت کســانی در یک مجموعه منتشــر نمی‌شــد، شــاید  فراوان و پرا
طی سالهای متمادی سررشتۀ کار از دست می‌رفت و مجموعۀ آثار موجود 
ایشــان هیــچ‌گاه در دســترس جامعــه ادبی ما قــرار نمی‌گرفت‌. اضافــه بر آن‌، 
ی در شــعرهای آن بزرگوار هم باز شــود و  ممکن بود باب تحریف یا دســتکار
مــا حتّــی از یک منبــع قابل اتکا محروم باشــیم‌. و همین‌جا البته لازم اســت 
ضمن تشکری از گردآورنده یا گردآورندگان ناشناس این مجموعه‌، اشاره‌ای 
ی این کتاب هم داشــته باشــیم چون اتفاقاً  به بعضی نقایص در کار گردآور

بعضی از آنها به نقد شعر شهید بلخی هم ارتباط می‌یابند. 
آنــگاه که کســی آســتین برمی‌زند و به چــاپ آثار یک شــاعر متوفا همّت 
کتــاب‌، توضیحــی مشــروح دربــارۀ شــیوه و  می‌کنــد، لازم اســت در مقدمــۀ 
ی کتاب بدهد تا خواننــده یا منتقد احتمالی آن‌، با ابهامات  مراحــل گردآور
و مجهولات فراوانی دســت‌به‌گریبان نباشــد. مثــاً در مطالعه همین »دیوان 
ی روبه‌رو می‌شویم که نمی‌دانیم پاسخشان را  بلخی‌« ما با پرسشــهای بسیار
ی این کتاب جلد  از کجا بجوییم‌؛ پرسشهایی از این‌گونه که‌: به چه اعتبار
اول نام گرفته اســت‌؟ آیا مجلدات تدوین‌شــده دیگری هم در پی هســتند و 
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یــا گردآورنــدگان پــس از چاپ همۀ آثار موجود در این جلــد، به احتمال این 
کــه ممکن اســت آثار دیگری هم به‌دســت آید آن را جلــد اول نامیده‌اند؟ آیا 
آثــار چاپ‌نشــدۀ دیگری هم در اختیار گردآورندگان هســت یا نــه‌؟ اصولًا آیا 
ناشــر کتاب‌، دیوانِ‌ تدوین‌شــده‌ای در اختیار داشــته و چاپ کرده یا اشعار 
ی شــده‌اند و در صــورت دوم‌، این  کنــده‌ای از جاهــای مختلــف گــردآور پرا
دستنوشــته‌ها از چــه مجرایــی و به‌وســیلۀ چه کســانی به ناشــر رســیده‌اند؟ 
آیــا خانــوادۀ شــهید بلخــی در این کار ســهمی داشــته‌اند یا نه‌؟ آیــا این همۀ 
آثــار موجود شــاعر اســت یــا آثار چاپ‌نشــده‌ای نــزد دیگر کســان هم ممکن 
اســت باشــد؟ نســخۀ بدل‌هایی که در بعضی پانوشــتها بدانها اشــاره شده‌، 
از کجا آمده‌اند؟ اســم شــعرها را شــاعر انتخاب کرده یا گردآورندگان‌؟ اصولًا 
گردآورنــده یــا گردآورندگان چه کســانی هســتند؟ مقدمۀ کتاب را چه کســی 
نوشــته و در اســتخراج شــرح‌حالِ‌ شــهید بلخی از چه منابعی ســود جســته 

است‌؟ 
ی باشــیم بلکه اشــاره  نمی‌خواهیم منکر اهمیت یا ســامت این گردآور
بــه نکاتی اســت که هرچند جزئی به چشــم می‌آیند، بــرای خواننده یا منتقد 
گر روشــن شــده بود که برای شــرح  کتاب بســیار راهگشــا خواهند بود )مثلًا ا
زندگی شــهید بلخی در مقدمۀ کتاب‌، از چه منابعی اســتفاده شده‌، کسان 
دیگری هم که قصد تحقیقی در این زمینه داشتند می‌دانستند به چه کسی 

یا کسانی مراجعه کنند یا از چه منابع مکتوبی بهره بگیرند.( 
یاد و عدم رعایت  یم‌، می‌ماند غلطهای مطبعی نســبتاً ز از این که بگذر
بعضــی از اصــول و قواعــد نــگارش در ایــن کتاب کــه به‌هرحــال آن را از یک 
ســطح و کیفیــت مطلــوب دور نگــه داشــته‌اند. به‌هرحــال ما با امید انتشــار 
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مجدد این دیوان با کیفیتی مطلوب‌، بحث خود را پی می‌گیریم‌. 

 الف( در نگرش محتوایی‌ 

به همان نسبت که ما اطلاعات خوبی از زندگی و مبارزات علامه بلخی 
یم‌، شخصیت شــاعرانه ایشــان در پردۀ ابهام است‌. مقدمۀ  در دســترس دار
دیوان هم روشــنی‌ای بر این ســیمای شــاعرانه نمی‌اندازد و ما فقط با اتکا به 
شــعر ایشــان و دیگر قراین موجــود می‌توانیم بگوییم که شــاعری در خانوادۀ 
ی او  ی و چند تن دیگــر از اقوام مادر ایشــان بی‌ســابقه نبوده‌. پدر کلان‌ مادر
شــاعر بــوده و حتّــی گاه به همان صفت در بلخاب شــناخته می‌شــده‌اند.1 
نمی‌دانیم ســیّد اســماعیل بلخی از چه سالی شعر می‌سروده ولی در دیوان 
بلخــی‌، غزلــی از دوران نوجوانــی )15 یــا 16 ســالگی‌( او چاپ شــده‌.2 پس او 
شــاعری بوده فطری و با ذوقی سرشــار ولی انتســاب به خانواده‌ای روحانی و 
سپس تحصیل در حوزۀ علمیۀ مشهد، او را به‌سوی علوم دینی سوق داده و 
بدین جهت‌، شعر در حاشیۀ فعالیتهایش قرار گرفته است‌. در سالهایی که 
سیّد اسماعیل جوان در مشهد بوده‌، ما نشانه‌ای از حضور او در جلسات و 
یم؛  ی است که دار محافل شعری این شهر نمی‌یابیم و این‌، مؤید همان باور
. سیّداســماعیل بلخی شــاعری را پیشۀ  یعنی نگرش غیرحرفه‌ای او به شــعر
آیندۀ خود نمی‌دانسته و به همین لحاظ، دل در گرو درس و تحصیل علوم 
یارویی با نابســامانیهای کشورش می‌گذارد. شعر در نظر او  دینی و ســپس رو
فقط و فقط وسیله‌ای بوده برای بیان اندیشه‌هایش )و آن هم نه وسیلۀ اصلی 
بلکــه در حــد یک ابزار در کنار ســخنرانی و وعظ و ارشــاد مردم‌( و به همین 

1.  پدر کلان مادری علامه بلخی، سیّد قاسم خواجه نام داشته و شاعر بوده. دیوانی از او باقی مانده است.
2.  دیوان بلخی، ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی، ص 81.
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لحــاظ، در زندگــی‌اش نشــانه‌ای از گرایش به کار حرفه‌ای در شــعر نمی‌توان 
یافــت‌. از میــزان مطالعات شــعری و حشــر و نشــر علّامه بلخی با شــاعران و 
محافل ادبی هم بی‌اطلاعیم؛ ولی نباید بسیار بوده باشد چون او در سالهای 
آزادی‌، فراغتش را نداشــته و در ســالهای زندان‌، امکانش را. بررســی شــعر و 

زندگی ایشان هم این نظر را تأیید می‌کند. 
امّــا همیــن شــاعر با همــۀ محدودیتها و مشــغله‌های فــراوان اجتماعی و 
سیاســی‌، به‌قول خودش‌1 حدود 75000 بیت شــعر می‌ســراید و این رقم بالا2 
هیچ توجیهی ندارد جز وجود یک استعداد و قریحۀ سرشار و رسالتی که او 

برای شعرش قائل بوده است‌. 

گرا از  گــر علّامه بلخی شــاعری محتوا بــا آنچــه گفته آمــد، عجیب نبوده ا
کار درآیــد ـ که چنین هم شــده ـ چون از ســویی در مقطعــی از زمان؛ یعنی در 
دوران 14 سال زندان‌، شعر تنها وسیلۀ تبارز اندیشه‌اش بوده و او نمی‌توانسته 
این تنها ســاحش را بی‌هدف به‌کار گیرد و از ســویی با ادبا و محافل ادبی 
ی شعر و هنرنمایی‌های شاعرانه  که غالباً وجه اتکایشــان زیبایی‌های صور
ی نداشــته اســت‌. بیشــتر صورت‌زدگــی و اشــتغال بــه لفــظ  اســت‌، ســروکار
را شــاعرانی دارنــد که فقــط در محــدودۀ انجمنهای ادبی ســیر می‌کنند و از 
مواجهۀ شعرشــان با مردم بی‌بهره‌اند. و برعکس آنان که شعرشــان مســتقیم 
« فاصله  یا غیرمســتقیم وقف مردم شــده‌، بناچار از برج عاج »هنر برای هنر
می‌گیرنــد؛ یعنی درواقع دغدغه‌های اجتماعی‌شــان‌، اجــازۀ هنرنمایی‌های 

1.  سخنرانی در حوزه علمیه مشهد در حمل 1347؛ چاپ‌شده در فریادهای جاویدان.
2.  ایــن تعــداد تقریبــاً برابــر اســت با مجمــوع ســروده‌های مولانــای بلخی و یــا عبدالقادر بیــدل که از 

پرکارترین‌ شاعران زبان فارسی هستند.
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بیدردانه‌ای به آنان نمی‌دهد. البته این وجه دوّم هم خالی از خطر نیســت؛ 
ک پسندخواص‌، گاه شعر  یعنی غرق‌شــدن در عوامزدگی و دورافتادن از ملا

را مصداق این بیت عبدالرّحمان جامی می‌کند که‌: 
شعر کافتد پسند خاطر عام‌ 

خاصه داند که سست باشد و خام‌ 
، شاید  علّامه بلخی آشکارا از گروه دوّم است و در دیوان پنج‌هزاربیتی او

یک قطعه شعر هم نتوان یافت که خالی از پیامی باشد. 

یــخ جهــان، گاه کســانی قد برافراشــته‌اند که ظهورشــان بــا توجه به  در تار
شــرایط جامعــه و محل پرورش‌شــان کاملًا طبیعی می‌نمایــد و اینان هرچند 
ی در مــا برنمی‌انگیزنــد؛ امّــا گاه به  افــراد نخبــه‌ای هســتند، شــگفتی بســیار
یم کــه گویی تافتۀ جدابافته‌ای از محیط خویشــند. گویی  کســانی برمی‌خور
ایشــان در جهان دیگری پرورش یافته‌اند یا درست‌تر بگوییم‌، خود از جهان 
دیگری‌اند. سیّداســماعیل بلخی یکی از این کســان اســت؛ چنانچه وقتی 
شــعرش را می‌خوانیــم‌، به‌زحمــت می‌توانیــم بــاور کنیــم ایــن اثــر بــا این‌همه 
نگرشــهای نویــن و افــکار مترقّــی حاصــل طبــع یــک عالــم دینــی؛ آن‌هــم بــا 
مشــخصاتی که این گروه در جامعۀ آن روز داشــته‌اند اســت‌. البته ایشان در 
زبان ـ و گاه عناصر خیال ـ متّکی به سنّت گذشتۀ ماست؛ امّا آن‌گاه که پای 
ی می‌شــود؛ به گونه‌ای که این درونمایه‌،  تفکر به میان می‌آید، ســخت امروز
حتّی عناصر کهن شعری را هم دچار دگرگونی می‌کند. ببینید، وقتی مرحوم 

یار می‌گوید:  شهر
به گردنبند، لعلی داشتی چون قلب من خونین‌ 

نباشد خون مظلومان‌، که می‌گیرد گریبانت‌؟ 
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این‌جــا از خــون‌، گریبــان و مظلوم ســخن رفتــه امّــا درونمایۀ شــعر کاملًا 
تغزلــی ـ و آن هــم بــه همــان ســبک قدیم ـ اســت یعنــی این مظلوم‌، عاشــقی 
ک اســت و ظلمی که بر او رفته‌، همان جفای معشوق بیرحم‌. ولی  ســینه‌چا
در شــعر شهید بلخی‌، نه‌تنها خون همان خون واقعی و مظلوم همان انسان 
دردمنــد جامعــۀ اســتبدادی آن روز افغانســتان اســت بلکــه عناصری چون 

ی و کاربردی اجتماعی می‌یابند:  شیخ‌، جام می و ... هم هویتی امروز
از خون بینوایان اخذ مفاد تا کی‌؟ 

و از رنج نامرادان جستن مراد تا کی‌؟ / ص 241 
تا نشان از شیخ و تزویر است‌، ما و جام می‌ 

صلح ممکن نیست‌، هرسو طعنه و تکفیر هست / ص 42 

وســعت حــوزۀ مفاهیــم و تعابیــر و نیــز جســارت ســتودنی علّامــه بلخی 
در ذهــن و زبــان‌، هــم از بدایــع شــعر اوســت‌. ایــن شــعر به تمــام معنــی آینۀ 
شــخصیت شــاعر اســت و هم بدین ســبب همۀ ابعاد آن شــخصیت بزرگ 
، هیــچ واژه‌، هیچ  و چندبُعــدی‌، در آن جلــوه می‌یابــد. در نظــرگاه این شــاعر
موضــوع و هیــچ تفکــری غیرشــعری نیســت و بدین‌گونــه آثــار او در محتــوا و 
گاه زبان چنان گســتردگی‌ای یافته که در شــعر معاصر افغانســتان کم‌سابقه 
است‌. او در ریزترین مسایل سیاسی‌، اجتماعی و حتّی اقتصادی نظر دارد 
و می‌کوشــد هرآنچــه دربارۀ جامعه خویــش گفتنی می‌داند، بگویــد )و البته 
کنده  گاه بدون ملاحظۀ جنبه‌های هنری و شعری کلام‌(. این چند بیت پرا
، حکایتگر خوبی از این  که مشتی‌اند از خروار مضامین مختلف در شعر او
ی هســتند، چیزی که از هم‌مســلکان شــهید بلخــی در آن  جســارت و نــوآور

روزگار بعید و حتی ناممکن می‌نموده‌: 
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ای جوان‌! راست برو، راست بنه طرف کلاه‌ 
راست شو دلبر آزادی و جمهوریخواه / ص 223 

بشر را زیر پا کشتند زین کیهان‌نوردی‌ها 
مسیحای فلک بر فکر این دانشوران گرید / ص 127 

شد باعث تباهی عالم اتوم او1 
از فکر اوست جامعه در ماتم و ثکال / ص 170 

از مرهم فاشیست نشد زخم بشر به‌ 
قصاب به‌فکر پی و بز در غم جان است / ص 84 

سرمایه رود جمله پی پودَر و سرخاب‌ 
تضییع جمال بشر از علّت جهل است / ص 54 

جسارت و قدرت اعتراض شهید بلخی هم در شعرش سخت ستودنی 
اســت‌. البته این از ویژگیهای شــخصیت اوســت و باید در مباحث دیگری 
ی آن در شــعرش می‌توان اشــاره کــرد. او 

ّ
بــدان پرداخــت؛ امّــا این‌جــا بــه تجل

شاعری است با تفکر و معتقداتی والا و پشتوانه‌ای محکم از اندیشه و ایمان 
اســامی‌، پس هرآنچــه می‌گوید با اتکا بر همان اندیشه‌هاســت نه ســنتهای 
شــعری گذشــتۀ مــا. ایــن اســتقلال رأی و اعتمادبه‌نفــس‌، باعــث شــده او از 
کی نداشته باشد، مثلًا در بیت‌:  یارویی با باورهای رایج در جامعه هم با رو

فیض روح‌القدس از همّت خود داشت مسیح‌ 
گام بردار، دم از عیسی مریم مطلب / ص 27 

تعریضی دارد به این بیت معروف حافظ : 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 

1.  اتم، در تلفظ افغانستان اتوم گفته می‌شود.
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دگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 
ی و یا عقب‌مانده می‌تازد:  و یا در این دو بیت‌، سخت بر روحانیون دربار

کشف و زهد تو طرفدار ندارد، زاهد! 
پرتو مشعل علم آمد و اوهام گذشت‌ 

شرم کن شیخ‌! دگر حرف ز اسلام مزن‌ 
چه جفاها ز تو بر پیکر اسلام گذشت / ص 41 

شاید چنین موضعگیری‌ای از سوی یک فرد غیرروحانی چندان سخت 
کثر ممکن اســت از ســوی این گــروه رانده شــود؛ امّا یک  نباشــد؛ چــون حدا
عالم روحانی باید خیلی جســارت و تهوّر داشــته باشد که عوام‌فریبان دینی 

یگردان کنند.1  را چنین بکوبد؛ چون ممکن است آنها همه مردم را از او رو
جســارت و موضع‌مندی شهید بلخی در عالی‌ترین شکلش آن‌جا خود 
کمــه مملکتش درمی‌افتد. شــعرهای  را نشــان می‌دهــد که او با دســتگاه حا
ی یا اقتصادی کشــور را البته دیگر  انتقادآمیــز نســبت بــه عملکرد نظــام ادار
کثر آنــان در این مواقع‌، بــه انتقادهایی در  شــاعران هم بســیار داشــته‌اند امّا ا
کمــه را زیر ســؤال ببرد2 بســنده  ســطوح پاییــن و بــدون ایــن که دســتگاه حا
 ، کرده‌اند. در مواردی هم که شعرهایی انقلابی سروده شده غالباً بیان شاعر

کلی و بدون تعیین مصداقی مشخص است‌. ببینید: 
نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند 

بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند 
این‌جا مرحوم حاجی دهقان ســخنی آزاداندیشــانه می‌گوید امّا کلامش 

1.  شهید بلخی هم از سنگ‌اندازی‌های این گروه بی‌نصیب نماند و از دست آن‌ها بسیار آزار دید.
2.  نظیــر شــعرهایی کــه اســتاد خلیلــی و دیگــران در شــکایت از بوروکراســی یــا رشــوه‌خواری یــا وضــع 

مطبوعات کشور داشته‌اند.
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موضع‌گیری مشــخصی علیه کسان خاصّی ندارد. او »زورمند« و »ضعیف‌« 
کمه  ی توصیف نمی‌کند که نشــانه‌گیری خاصّی به‌ســمت قدرت حا را طور
داشته باشد و بدین لحاظ این شعر چندان به کسی برنمی‌خورد. ولی طرز کار 
علّامه بلخی فرق دارد. او به‌جای انتقادهایی ســطحی یا موضع‌گیری‌هایی 
کلی‌، به‌طور مســتقیم و روشــن اصل حکومت مســتبدین را هدف می‌گیرد و 
کــی هــم از این ندارد که این صراحت و جســارتش چهارده ســال حبس را  با

در پی داشته باشد: 
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا 

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا 
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع‌ 

ع حلال است‌، حرام است این‌جا  آنچه در شر
... فکرِ مجموع در این قافله‌، جز حیرت چیست‌؟ 

زان که اندر کف یک فرد زمام است این‌جا 
... بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست‌ 

چارۀ این‌همه یکباره قیام است این‌جا / ص 3 

در »دیــوان بلخــی‌« بیــش از ســی شــعر عاشــورایی وجــود دارد )عــاوه بر 
بیتهای فراوان دیگری که اشــاره به این واقعه دارند( و این البته از یک شــاعر 
روحانــی و خطیــب بعیــد نمی‌نمایــد؛ امّــا آنچه جای شــگفتگی و تحســین 
ی و جهت‌دهندۀ ایشــان بر این واقعه اســت‌. در  دارد، نگــرش مثبــت‌، امروز
ی که او شــعر می‌ســرود، کمتر کســی در جامعۀ ما به ابعاد سیاســی و  روزگار
، عاشورا فقط  انقلابی قضیه توجهی داشــت‌. در پندار غالب مردم آن روزگار
. در  ی و ابراز تأثر برابر آن‌، گریه و زار نمادی بود از مظلومیت و وظیفۀ مردم در
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همین شرایط، این شاعر سروده است‌: 
تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است‌ 

دانشسرای و مکتب اولاد آدم است / ص 78 
به زیر بار استبداد، یک ساعت نمی‌ماند 

گر پند تو باشد تا قیامت یادی ملّت / ص 53  ا
نمی‌دانیــم او ایــن نگــرش را از کجــا یافتــه و اصــاً شــاید جســت‌وجوی 
منشــأ این افکار در جامعۀ معاصر شــهید بلخی لازم هم نباشــد؛ چون خود 
یشه‌های قیام  ایشان دارای آن مایه از بصیرت و دقّت نظر بود که بتواند به ر
عاشــورا و پیامدهــای رهایی‌بخش آن دســت یابد. او حتّی پــا را فراتر از این 
هم گذاشته و به مصداق »کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا« وضعیت جامعۀ 
روزگار خویــش را بــا وضع صحرای کربلا مطابقــت داده و چنین وانمود کرده 
کنــون‌، آن صحنــه تجسّــم یافتــه و بلکــه تــا آخرالزمــان ادامــه خواهد  کــه هم‌ا

داشت‌.1 
به همان مایه که شعر شهید بلخی درگیر با جامعۀ او و مسایل آن است‌، 
از حدیــث نفس‌هــا و دغدغه‌هــای شــخصی بدور مانــده و این هــم از نوادر 
شــعر امروز اســت‌. بیشتر شــاعران امروز یا دیروز ما اشاره‌هایی کلی یا جزئی 
به وضع خویش داشــته‌اند. شــکایت از وضع زندگی شخصی‌، درگیری‌های 
و  بــا دیگــران‌، مفاخره‌هــا، مطایبه‌هــا، شــعرهای اخوانیــه  شــخصی شــاعر 
شــعرهای حبســیه )بــرای آنــان کــه ایامــی را در زنــدان بوده‌انــد( از مضامیــن 
معمول شعر ما هستند؛ ولی جالب این که شعر علّامه بلخی سخت از این 
مضامیــن بری اســت‌. او ابــاغ پیام ـ آن هــم نه پیامی شــخصی بلکه پیامی 

1.  دیوان بلخی، ص 211.
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مردمی و انسانی ـ را اساس کار قرار داده و به همین لحاظ حتّی در شعرهای 
مناسبتی یا احیاناً سفارشی هم پس از چند کلامی برمی‌گردد بر سر حرفهای 
خودش‌. و مهمتر از همه‌، او چهارده سال تمام در زندان و آن هم زندان قرون 
وسطایی دهمزنگ، به‌سر برده ولی حتّی یک شعر حبسیه ندارد؛ درحالی‌که 
 خاقانی شروانی در طول زندگی‌اش یک بار و آن هم چند ماهی به زندان 

ً
مثلا

افتــاد و چنــد قصیــدۀ بلنــد و بــالا در وصف و شــکایت از زنــدان از او باقی 
ی هم که از زندان ســخن می‌گوید،  اســت‌. علّامــه بلخی حتّــی در موارد نادر

ی است‌:  ی افتخار و صبور ی‌، بلکه از رو کلامش نه در مقام ناله و زار
به بلخی این نصیحت خوش اثر کرد 

از آن بعدش به زندان اتّصال است / ص 79 
صبور باش که حبست نصیب آمده‌، بلخی‌! 

شمرده‌اند تو را هم ز آل موسی کاظم / ص 191 
نمی‌توان نگرش بر محتوای شعر علّامه بلخی را بدون اشاره به یک نکته 
به‌پایــان بــرد و آن‌، هدایتگری و تحرک‌بخشــی آن اســت‌. این مهم را در شــعر 
ی‌ها، از وضعیت موجود شــکایت می‌کنند؛  همگان نمی‌توان یافت‌. بســیار
ولــی وضعیــت موعودی را نشــان نمی‌دهنــد و بلکه گاه آن‌قــدر خویش را در 
چنبره‌هــا محصور می‌بینند کــه راه بیرون‌شــدن از آن نمی‌یابند. در این‌گونه 
ی اســت و حتّی گاه تنها کسی که مقصر قلمداد 

ّ
شــعرها، شــکایتها غالباً کل

می‌شــود، چــرخ غدّار و فلک کینه‌کار اســت‌. ولی شــعر بلخــی از لونی دیگر 
گــره را نشــان می‌دهــد و هــم راه بازکردنــش را. منشــأ زشــتیها را  اســت؛ هــم 
می‌یابد، با آن درمی‌افتد و ما را نیز به مبارزه دعوت می‌کند؛ دعوتی همراه با 

تشویق به همّت و تلاش‌. 
کس نیابی که مدد خواهی و منّت ننهد 
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آنچه از خویش توان یافت‌، ز عالم مطلب‌ 
اشک حسرت ندهد سود که ماندیم عقب‌ 

چارۀ تنبلی از دیدۀ پرنم مطلب‌ 
غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست‌ 

طی این بادیه زین رفتنِ‌ خم‌خم مطلب / ص 27 

 ب( در نگرش صوری‌ 

« یعنــی یکــی از معروف‌ترین شــعرهای علّامه  در قصیــدۀ »شــب دیجــور
بلخــی کــه به‌نوعــی جامــع همــه حرفهای این شــاعر اســت‌، ایــن دو بیت را 

می‌خوانیم‌: 
ای ادب پیشۀ نقّاد! تو عذرم بپذیر 

زان که تب فکر مرا برده به جولان امشب‌ 
جسم‌، زندانی و طبع است به صحرای جنون‌ 

تب بود طبع مرا سلسله جنبان امشب / ص 38 
ی دربارۀ شعر خودش می‌نشیند.  این تنها جایی است که ایشان به داور
او از ادب پیشــۀ نقــاد می‌خواهد عذرش را بپذیــرد؛ چرا؟ چون خود می‌داند 
کــه این شــعرها بــا معیارهای ادب‌پیشــگان چندان ســازگار نیســت‌. ما این 
دو بیــت را نقــل کردیــم تــا در خویش این آمادگــی را ایجاد کرده باشــیم که با 
کاســتی‌های احتمالی در شــعر ایشــان ـ البتــه بنا بر معیارهــای ادبی ـ روبه‌رو 
یابیم که در این‌جــا با بدایع  شــویم و ایــن واقعیت نه‌چنــدان خوشــایند را در
ی روبه‌رو نیســتیم؛ بلکــه گاهی نابرابری دو کفــۀ لفظ و معنی  ی بســیار صور

به‌نحو چشمگیری خود را نشان می‌دهد. 
مــا در آغــاز این نوشــته‌، از عدم ارتباط شــهید بلخی بــا محافل ادبی آن 
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روزگار و محرومیــت نســبی ایشــان از مطالعــه و تحقیــق در زمینــۀ ادبیــات 
ســخن گفتیم و نیز گفتیم که این محرومیتِ‌ خود خواســته‌، این شــاعر را از 
آفــات و ضایعاتــی که یک شــاعر حرفــه‌ای را تهدید می‌کند دور داشــته؛ امّا 
، از توانایی‌های بالای هنری  یگر او بوده‌، در صورتِ‌ شعر هرقدر در محتوا یار
بی‌نصیبش کرده اســت‌. شــاید کســانی این عدم تعادل صورت و معنی در 
، انتقال اندیشه‌ها و  گر هدف از شعر شعر ایشان را عیبی ندانند و بگویند: »ا
احساسات شاعر است‌، دیگر چرا باید نگران صورت و تکنیک‌های شعری 
بود؟« ما هم در بخشــی از این ســخن یعنی اهمیت و اولویت معانی‌، با این 
گر با صورتی  دوســتان همداستانیم؛ ولی ســخن در این است که آن معانی ا
ی  غیرهنــری و بدون آرایشــهای تصویری و بیانی ارائه شــوند، نه تأثیر بســیار
گر انتقال معانی تنها و تنها  خواهند داشت و نه جاودانگی چندانی‌. اصولًا ا
یم‌. شعر آمده برای این که معانی را  ی به شــعر ندار هدف کلام باشــد که نیاز
گر نه این است‌، چرا شاعران به مقاله یا سخنرانی  ی بخشد و ا تأثیر و ماندگار
« نیســتیم ولــی حداقل به نظریۀ  متوسّــل نشــوند؟ مــا مدافع تز »هنر برای هنر
»هنر برای تفکر و عواطف‌« باورمندیم )چیزی که در شعر شهید بلخی نمود 
گر شــعر علّامه بلخی از آراســتگی‌های زبانی و تصویری  چندانــی نیافتــه‌(. ا
حتّی در حد اســتاد خلیلی )که آن هم حدّ بســیار بالایی نیســت‌( برخوردار 
گر نه در میان جهانیان لااقل در بین فارسی‌زبانان امروز جایگاهی  بود شاید ا
ویــژه داشــت؛ چــون از حق نباید گذشــت دردمندانه‌تــر و متفکرانه‌تــر از آثار 
بیشــتر شــاعران معاصر افغانســتان اســت‌. ما بعداً به بعضــی هنرمندیهای 
علّامــه بلخــی که همچــون جرقّه‌هایــی امیدوارکننده ولی انــدک در میان آن 
کنون باید  پنج‌هــزار بیــت خود را نشــان می‌دهند، اشــاره خواهیــم کرد ولــی ا
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فهرســت‌وار به بعضی کاســتی‌های تکنیکی شــعر ایشــان اشــاره کنیم تا هم 
جانب انصاف را )در قضاوت میان لفظ و معنای شــعر ایشــان‌( نگه داشته 

باشیم و هم آنچه گفتیم‌، مستدل شده باشد. 

کم‌توجهی به بیان غیرمستقیم‌  1 ـ صراحت و 

گر بگوییم آشــکارترین و بلکه مهمترین وجه افتراق شــعر و نظم همین  ا
اســت‌، خطــا نگفته‌ایــم‌. اصــولًا منطــق بیــان شــاعرانه‌، بیــان یــک عبــارت 
به‌صــورت جزئــی و ارادۀ معنایــی کلی از آن اســت‌. اولین کار یک شــاعر نیز 
بایــد همین باشــد؛ یعنــی اختیار بیانی کــه در ظاهر به یــک معنای محدود 
اشاره کند و در باطن خویش به معانی عمیق و گسترده‌ای ناظر باشد. وقتی 

حافظ می‌گوید: 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل‌ 

کجا دانند حال ما، سبکباران ساحلها 
یاســت و با همین  ظاهــر کلامــش حکایتی واقعی از احوال یک غریق در
ی آنها  ظاهر هم‌، شعر معنایی دارد ولی وقتی موج و گرداب را به معانی مجاز
در نظر گیریم‌، مفهوم شــعر گســترده‌تر از یک واقعۀ عینی می‌شود. این بیت 
، چه  در معنای باطنی خود می‌تواند زبان حال یک گروه درمانده )چه از فقر
( باشــد. این‌جاست که  یک چیز دیگر از مشــکلات اجتماعی و چه از هزارو
ی در  شــعر از حد یک رخداد مقطعی فراتر می‌رود و برای انســانهای بیشــمار
ی مصداق می‌یابد. این‌، یک بیان غیرمستقیم است و البته  زمانهای بسیار

شهید بلخی هم در مواردی غیرمستقیم سخن گفته‌: 
مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم‌ 

پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا / ص 3 
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این‌جا، منظور از میوه و بســتان‌، همان معانی واقعی این واژگان نیســت 
ک و انگــور )مثلًا( شــکایت نمی‌کند. هم  و شــاعر از خام‌مانــدن ســیب و نا
مــراد از میــوه چیز دیگری اســت‌، هم از بســتان و هم از پختــه و خام‌. این‌جا 
باطن کلام با ظاهر آن فرق دارد و از آن فراتر و گســترده‌تر اســت؛ اما افســوس 
که از این‌گونه شــاعرانه ســخن‌گفتن را در آثار ایشــان بســیار نمی‌توان یافت و 
، حالت »خطابۀ منظوم‌« داده‌،  کثر شعرهای این شاعر ، به ا صراحت بســیار

ببینید: 
پیرو احکام قرآنیم و باشد از یقین‌ 

حامی احکام قرآن خون و استقلال ما 
ما مسلمانیم و از راه اخوت بوده است‌ 

پشتگرم هر مسلمان خون و استقلال ما / ص 6 

 2 ـ ضعف تخیّل‌ 

ی‌های ایدآلیستی  همین‌جا یادآور شویم که منظور ما از تخیل‌، خیالپرداز
بــودن در جهــان توهّمــات نیســت؛ بلکه »خیال شــعری‌« را در نظر  و غوطه‌ور
یــم کــه بــدان تصویــر و ایماژ هــم می‌گوینــد و مهمتریــن ابزارِ همــان بیان  دار
ی دیگری  غیرمســتقیم یــا فراواقعی‌ای اســت که گفتیــم‌. فقر تخیل شــاید رو
از ســکۀ »صراحت بیان‌« باشــد چون خیال‌، کشــف رابطه‌های شاعرانه بین 
یه‌،  پدیده‌هــا و اتّخــاذ بیانی غیرواقعــی برمبنای آن رابطه‌هاســت و از این زاو
گر خیالی در کار نباشد، منطق کلام همان منطق نثر خواهد  می‌توان گفت ا

بود یعنی صراحت کامل‌. 
ی  علّامه بلخی در شعرش نشان می‌دهد که توجهی فطری به تصویرساز
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ی‌،  یابی آمار دارد و گاه البته تصاویر زیبایی هم ارائه می‌کند1 ولی با یک ارز
خواهیــم دیــد خیال چندان جایی در شــعر ایشــان ندارد یعنــی یا کلام فاقد 
هرگونــه تصویــری اســت و یا تصاویــری دارد قدیمی و کلیشــه‌ای کــه درواقع 
از  ی  بســیار نشــانه‌های  قدماینــد.2  شــعر  تصاویــر  ی‌شــدۀ  بازساز صــورتِ‌ 
کشفهای شاعرانه در حوزۀ خیال دیده نمی‌شود و اغلب تصویرها از رهگذر 
ی  همنشــینی غیرمعمــول کلمات ایجاد شــده‌اند و این ارزش هنری بســیار
ندارد؛ هرچند خالی از ارزشــی هم نیست‌. برای روشنترشدن مطلب‌، خوب 
مه بلخی را با چند بیت از اســتاد 

ّ
اســت چند بیت از یک شــعر معروف علا

خلیلی مقایسه کنیم‌: 

 از علّامه بلخی‌: 
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا 

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا 

1.  نظیر این بیتها که انصافاً توصیف خوبی از سرمای زمستان در زندانند:
بانگ یک هیبت سرما چو برآمد به سحر 

مانده در راه گلو بانگ خروسان امشب‌ 
اسپ تازی شده راضی که دهد زین و لجام‌ 

گیرد از خر به گرو یک جل و پالان امشب‌ 
گر جهان پر شود از آدم و شیطان‌، سرما 

بوالبشر را ندهد فرصت عصیان امشب‌ )ص 30 (
2.  نظیر این ابیات که تصاویر آنها را بارها در شعر دیگران دیده‌ایم‌: 

لب لعل تو یاقوت است و یاقوت است مرجان را؟ 
دو چشمان تو بادام است یا دام است مرغان را؟ 

دو زلفین تو زنجیر است اندر پای مشتاقان‌ 
و یا تاریکی کفر است پوشانیده ایمان را؟ )ص 12 (
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علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع‌ 
ع حلال است‌، حرام است این‌جا  آنچه در شر

مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم‌ 
پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا 

دیگران را به جلو سبقت دانش به دوام‌ 
رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا 

بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست‌ 
چارۀ این‌همه‌، یکبار قیام است این‌جا 

 
و از استاد خلیلی‌: 

کشوری دیدم تا حلق فرورفته به قرض‌ 
همچو شیری که فرو مانده میان لجنا 

قرض بر گردن آن حلقه شده چون زنجیر 
سود پیچیده به هر مفصل آن چون رسنا 

روشنا روز وی از شام سیه تاری‌تر 
بسکه شد جهل بر آن سایه‌فکن در زمنا 

سبزه‌اش تر شده از گریۀ فرزند یتیم‌ 
خ ز خوناب دل پیرزنا  گل آن سر

تا کند بلع هرآن مایه که اندوخته است‌ 
افعی فقر، ز هر سوی گشوده دهنا1 

گر اســتاد  شــعر شــهید بلخی البته عمیقتر و موضع‌دارتر اســت؛ یعنی ا

1- مجموعه اشعار خلیل‌اللّه خلیلی‌، به کوشش مهدی مداینی‌، چاپ دوّم‌، تهران، مؤسسۀ مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه‌(، 1372 ش، صفحۀ 39 .
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خلیلــی از وضع نابســامان اقتصاد مملکت می‌گویــد، او فراتر از اینها، اصل 
حکومت استبدادی را نشانه می‌گیرد و مردم را به قیام علیه آن فرا می‌خواند 
ولی آن‌گاه که بحث تخیل به‌میان می‌آید، ســطح دو شــعر را بسیار متفاوت 
می‌یابیم؛ یعنی اســتاد خلیلی ســعی کرده در هر بیت‌، حرفش را با تشبیهی 
بیاراید و حسّ‌ زیبایی‌طلبی خواننده را اقناع کند ولی شهید بلخی هرآنچه 
گفتنــی داشــته بــا صراحت تمــام به نظم کشــیده به گونه‌ای کــه جز در بیت 

سوّم‌، کلامش از تخیل بهره‌ای ندارد. 

 3 ـ ضعف نسبی زبان شعر 

ی اســت که او  زبــان‌، وســیلۀ انتقــال ذهنیــات شــاعر و درواقع تنهــا ابزار
بــرای ابــراز احساســات و اندیشــه‌هایش در اختیــار دارد. بــه همیــن لحاظ، 
هم ســامت زبان از نظر درســت‌بودن مفردات اهمیت دارد و هم رسایی آن 
از نظــر قرارگیری درســت اجــزای جمله‌ها. تازه این ســامت و رســایی‌، یک 
شــرط ابتدایــی اســت‌؛ از یــک شــاعر انتظــار می‌رود عــاوه بــر آن‌، از بعضی 
قابلیت‌هــای ویــژۀ کلام هــم برای زیباترشــدن شــعرش کمک بگیــرد. بحث 
در معیارهــای زبــان شــعر و تکنیک‌هــای مربوطۀ آن مفصّل اســت و این‌جا 
نمی‌توان مطرحش کرد، فقط همین‌قدر می‌توان گفت که شعر علّامه بلخی 
کنده‌. ایشان  از شگردها و تکنیک‌های زبانی برخوردار است؛ امّا اندک و پرا
به زبان شعر هم در حد شاعران حرفه‌ای توجهی نداشته و این را از مطالعۀ 
یافت‌. تنها امتیاز عمده و مثبت زبان ایشــان گستردگی  شــعرش می‌توان در
واژگانی شــگفت‌آورش اســت؛ به گونه‌ای که روشــن می‌کند این شاعر حتی 
از واژگان فرنگی رایج در زبان فارسی هم پرهیزی نداشته است چه برسد به 

کلمات معمول زبان ما. 
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بس دزد ز کابینه سوی پارلمان شد 
از پارلمان لایق کابینه نداریم / ص 184 

امّا بعد از اشاره به این وجه مثبت‌، کاستیهای زبان شعر ایشان را به این 
یختگی  ی‌، به‌هم‌ر صــورت می‌تــوان فهرســت کرد: حشــوها، نقایــص دســتور
اجــزای جمله‌، عدم وســواس در انتخاب کلمات‌، انتخــاب واژه‌های از رده 
خارج‌شــده‌، شکستگی‌های کلمات‌، نازیبایی ترکیبات و وفور بیش از حدِ 
واژگان ناآشــنای عربــی‌. برای هرکدام از اینها می‌تــوان مثالها آورد که ما فقط 

کتفا می‌کنیم‌:  به یک بیت ا
وای بر احوال آن خونخوار کاو را بعد مرگ‌ 

کباد مرد / ص 92  کل ا خلق گویندش که گرگ آ
این‌جــا، احــوال به‌جــای حــال بــه‌کار رفتــه‌؛ »ش‌« کلمۀ »گوینــدش‌« زاید 
اســت‌؛ »کــه‌« مصــرع دوّم زایــد اســت و از همه مهمتــر ترکیب ناخوشــایند و 

« سخت به بیت لطمه زده‌.  کباد« به‌معنی »جگرخوار کل ا ناملموس »آ

 4 ـ برخی نقایص در وزن و قافیه‌ 

 . این‌جــا نیز حکایت همان اســت و شــکایت همان‌، هرچنــد خفیف‌تر
علّامه بلخی به گواهی آثارش مهارت کم‌نظیری در استخدام قافیه داشته و 
از زیر سنگ هم که شده قافیه پیدا می‌کرده است‌. قصیدۀ 270 بیتی »شب 
« )ص 28 دیــوان‌( یــا قصیــدۀ لامیۀ »بگرفــت دل ز مدرســه و درس و  دیجــور
قیل‌وقال‌« )ص 169 دیوان‌( نشــان از ذهن قافیه‌ســنج ایشــان دارند. علاوه بر 
ایــن‌، او در انتخــاب ردیفهای بلند و غیرمعمول هم دســتی داشــته ولی این 
کلام مــا بــدان معنی نخواهــد بود که همۀ قافیه‌ها و یا ردیفها به‌جا نشســته و 

ی می‌کنند.  نقش خود را به‌خوبی باز
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در شــعر کلاســیک فارســی انتظار می‌رود که قافیه و ردیف نقطۀ انفجار 
گهان تمام  بیــت باشــند؛ یعنی معنــی ناتمامــی را که در بقیــه بیت آمــده‌، نا
ی را که خوانندۀ شعر دارد، به‌نحو دلپذیری برآورند.  کنند و بدین‌گونه‌، انتظار
در شعر علّامه بلخی گاه چنین هست و گاه نیست‌. مثلًا در این دو بیت‌: 

گفتم به شیخ شهر: »بگو حق به‌سوی کیست‌؟« 
خندید و گفت‌: »دیده شود زر به جیب کیست‌« / ص 80 

عجب کز زنده قدری نیست بلخی در دیار ما 
گروهی بعد مرگ ما به مشتی استخوان گرید / ص 127 

« و »اســتخوان‌« نقشی اساســی در بیت دارند و بدون آنها  قافیه‌های »زر
معنــی ناتمــام می‌مانــد؛ ردیفهــا هــم لازمنــد و کامل‌کننــده معنــی‌، ولــی این 
به‌کارگیــری هنرمندانــۀ قافیه و ردیف‌، همــواره رخ نمی‌دهد بلکه غالباً قافیه 
و ردیــف در شــعر ایشــان فقــط بــه اقتضــای قالب شــعر می‌آینــد و کاربردی 
هنرمندانــه ندارنــد. این گاه در شــعرهای طولانی ســخت ملال‌آور می‌شــود. 
مثلًا ایشان شعری دارد با ردیف »ای قاره‌پیما« و این ردیف خطابی در چند 
بیــت اول آن خــوب جا افتاده امّا در بقیه جاهــا زاید یا حداقل غیرلازم به‌نظر 

می‌آید: 
اساس شور و شر، ای قاره‌پیما! 

جهانی را شرر، ای قاره‌پیما! 
به دلها گشته پیدا از نهیبت‌ 

بسی خوف و خطر، ای قاره‌پیما! / ص 6 
و کاســتی دیگری کــه هرچند در »دیوان بلخی‌« نادر اســت ولی به‌دلیل 
اهمیتش در شــعر کلاســیک باید ذکری از آن داشــت‌، پــاره‌ای نقایص وزنی 
« دیده  و قافیه‌ای اســت‌. بیشــتر این نقایص البته در قصیدۀ »شــب دیجور
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می‌شوند و در آن شعر هم ما چندان محق به انتقاد نیستیم؛ چون خود شاعر 
تش واقف بــوده و بدان اشــاره کرده )ای ادب‌پیشــۀ نقــاد! تو  هــم بــه مشــکلا
، باید این پدیده را حمل بر کم‌توجهی  عــذرم بپذیــر ...( امّا در جاهای دیگــر
ط بر وزن و قافیه چون 

ّ
ایشان به آراستگی‌های ظاهری شعر کرد نه عدم تسل

همان‌گونــه کــه گفتیم‌، این نقصها اندکند و شــاید در یــک درصد ابیات رخ 
داده باشند و بس‌. 

امّا از یک جلوۀ نســبتاً درخشــان در موســیقی شــعر شــهید بلخی نباید 
غافل ماند و آن‌، توجه خوب به دو نوع دیگر موسیقی یعنی تناسبات لفظی 
و معنایــی )موســیقی داخلــی و معنوی‌( اســت‌. این تناســبات کــه غالباً در 
خدمــت معنی شــعر هــم قــرار گرفته‌اند توانســته‌اند تا حــدودی فقر تکنیک 
آن را بپوشــانند. در کنــار اینهــا، بعضــی شــگردهای زبانــی نظیــر اســتفاده از 
ضرب‌المثل‌ها و یا کاربردهای ویژۀ کلمات را هم باید ذکر کرد که متأسفانه 
ی در تکنیک  اندکند اما نشــانگر این واقعیت که شــاعر توانایی‌های بســیار
، این توان بالقوّه کمتر به فعلیت رسیده است‌.  شعر داشته ولی از بد روزگار
به‌هرحال این هم چند مثال از تناسبهای لفظی و معنوی و شگردهای دیگر 

زبانی‌: 
از خون کامجویان لوح مزار نقش است‌ 

در راه کام مردن به از زکام مردن / ص 206 
به مسجد چند می‌خوانی نمازِ با ریا، زاهد 

که نقش بوریا بر آن نمازِ با ریا خندد / ص 116 
ک‌، گهی باز رود  ک آمده ز افلا گه به خا

روح را نام روان شد چو روان سفر است / ص 42 
فخر دنیای دگر فرهنگ شد 
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« ما بردی‌، تو ماندستی و »هنگ‌« / ص 162  »فرّ
ای که بر ما تو روادارِ چنین سرمایی‌! 

ما روادار تو را گرمی نیران امشب / ص 34 

از دیگــر صنایــع و بدایــع شــعری در دیــوان علّامــه بلخــی اثــر چندانــی 
گر در شــعر کســی دیگر رخ داده بود، جای شــگفتی و  نمی‌توان یافت‌. این ا
ی  تأسف نداشت امّا ایشان نشان داده در تکنیک شعر توانایی بالقوه بسیار
، جامعه ما را از یک شاعر  ی شعر داشته و اقبال کم او به آراستگی‌های صور
دردمنــد و مبــارز و درعین‌حــال صاحــب ســبک و تکنیک محروم ســاخته 
اســت‌. این عالم برجســته و بیدار با آن‌همه اطلاعاتی که از فرهنگ اسلامی 
داشــت‌، می‌توانســت غنــای چشــمگیری به درونمایۀ شــعرش ببخشــد ولی 
کنــده ـ آن هم به داســتانهای معروف و  متأســفانه بــه تلمیحاتی معــدود و پرا
ی  کتفا کرده و در موارد نادر ی چون لیلی و مجنون یا شیرین و فرهاد ـ ا مکرّر
هم که ذخایر علمی‌اش را به کمک گرفته‌، نتوانسته بدان معارف رنگ شعر 
، غالباً اثری شــده خشــک‌، ســنگین و دور از هنجارهای  بزنــد و حاصل کار

طبیعی شعر ما: 
سبّوح گفت هر سر مویم به یاد او 

سبحان من توحّد بالعزّ والمعال‌ 
شد کام جان معطّرم از نفخۀ صبا 

انی اشمّ‌ رایحۀ المسک والغوال‌ 
آن دم که محو او شدم و رستم از خودی‌ 
آمد سروشِ‌ هاتفِ‌ غیبم که‌: »هان‌! ببال‌ 

این دستگاه خلقت و این مجمع حِکم‌ 
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« ترســیم  گر بخواهیم ســیمایی از »بلخی شــاعر پس از این تفصیلات‌، ا
کنیم‌، شاعری پردرد، اندیشمند و جانباخته خواهد بود که توان هنری‌اش را 
تش کرده است‌. برای او سخت نبود با کمی کوتاه‌آمدن 

ّ
فدای خدمت به مل

یم و کمی کناره‌گیری از مبارزه و پرداختن بیشتر به هنرش‌، شاعری  برابر رژ در
ت ما شود ولی آیا در آن صورت‌، 

ّ
بسیار پرآوازه‌، ماندگار و افتخارآفرین برای مل

خدمت بیشتری به جامعه‌اش کرده بود؟ در این باید شک داشت‌. 
یم که علّامه بلخی در بین شــاعران معاصر کشــور ما چهره‌ای  شــک ندار
شــاخص و برجســته است؛ امّا آیا این برجستگی به گونه‌ای هست که بتوان 
شــعرش را از هــر جهــت سرمشــق نســلهای بعدی دانســت‌؟ شــاید در حوزۀ 
محتــوا و منــش شــاعرانه بلــه‌، امّــا در عرصۀ تکنیــک و توانایی‌هــای هنری‌، 
نه‌تنهــا ایشــان بلکه هیچ‌یک از اســتادان آن نســل این توفیــق را نیافتند و در 
ایــن چندان هم مقصر نیســتند؛ مخصوصاً علّامه بلخی که ســالهای ســال 
از هــر وســیله‌ای برای رشــد شــعرش بی‌بهره بوده اســت‌. مــا نمی‌توانیــم از او 
ی را داشته باشیم که از استاد خلیل‌الله خلیلی در جامعۀ افغانستان  انتظار
یار در جامعۀ ایران داشتیم و به همین ترتیب‌، نمی‌توانیم   مرحوم شهر

ً
یا مثلا

یم‌. ایــن کم‌توفیقی نــه برای  ۀ شــعری ســروکار دار
ّ
مدعــی شــویم کــه با یــک قل

آن بزرگــوار بلکــه بــرای جامعــۀ ماســت کــه در آن بلخــیِ‌ آزاداندیــش‌، توانــا و 
خــوش‌ذوق چهــارده ســال تمام حتــی از امکانات اوّلیۀ نوشــتن هــم محروم 
می‌شــود و برخی چاپلوســان کم‌مایه و بی‌احســاس‌، از همۀ امکانات مادی 
؛ نــه آنان بــه جایی می‌رســند و نه او را مجــال می‌دهند،  و معنــوی برخــوردار
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همانان که شاعر زندان‌نشین ما این‌گونه از آنها می‌نالد: 
همگی خیر، ولی داد از آن دل کجکان‌ 

خاصه آن شاه‌پرستانِ‌ تملّق‌گر شاه‌ 
دست بر سینه کج و هم سر و گردن شده کج‌ 

کج سراید که همین بنده غلام درگاه‌ 
گاه گوید که قدر قدرت و کیوان رفعت‌ 

گه نویسد به جراید؛ »شه اسلام‌پناه‌« 
بُوَد از جورِ همین نفس‌پرستانِ‌ دغل‌ 

که گروهی شده زندانی و افتاده به چاه‌ 
صادقان را همه در جرم خیانت بندند 

که فلان گفت فلان روز زغال است سیاه / ص 223 

ی از ســبک  و کلام آخر این که هرچند شــاعر جوان امروز ما ملزم به پیرو
و ســیاق شــعر شــهید بلخی نیســت ـ که نباید هم باشــد به همان دلایلی که 
ــت را بشناســد، به 

ّ
گفتیــم ـ حداقــل در ایــن ملــزم اســت که آن دلســوختۀ مل

دیگران بشناساند و میراث عظیم فکری او را پاس بدارد. 
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اشاره: 
علّامه بلخی در عمر کوتاه امّا پربار خود‌، میراثی جاودان و مفید 
بــرای جامعــه برجــای گذاشــته اســت‌. بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن 
اثــری برجای‌مانــده‌، ســیره و تجربــۀ مبارزاتــی آن شــهید اســت 
که الهام‌بخش و ســرآغاز بیداری و مبارزۀ مردم علیه اســتبداد و 
استعمار شد و در جنبش‌های اسلامی افغانستان از دهۀ پنجاه 
کنــون ادامــه یافتــه اســت. بســیاری از مبــارزان ایــن دوره‌هــا  تا
مســتقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر اندیشه‌ها و مبارزات بلخی 
بوده‌‌انــد و او را الگــوی زندگــی و مبــارزات خــود گرفته‌انــد و یا با 
خواندن اشــعار و گوش سپردن به سخنرانی‌های بلخی گام به 

میدان مبارزه گذاشته‌اند. 
مــوارد دیگــری که از آن فرزانــه باقی مانده از این قرار اســت: 1. 
گاهی‌بخش؛ 2. شــعرهای انقلابی و  ســخنرانی‌های عالمانه و آ
بیدارگر؛ 3. خاطراتی از زندگی، مبارزات و خصوصاً دورۀ زندان؛ 
4. آثار و کتاب‌هایی که در نوجوانی نوشــته اســت؛ 5. نامه‌ها و 

دیگر آثار او.
مجموعۀ این‌ها در همان حدّی که از دستبرد حوادث محفوظ 
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به‌عنــوان  می‌توانــد  کــه  اســت  ارزشــمندی  مجموعــۀ  مانــده، 
سرمایه‌ای ملّی مورد استفادۀ مردم قرار بگیرد. 

مه بلخی از همان 
ّ

نکته‌ای که بایستۀ یادآوری است این‌که عل
آغــاز زندگــی و دورۀ تحصیــل به نــگارش و پژوهــش علاقه‌مند 
که می‌خواســته آن را کار اصلــی در زندگی خود  بــوده و چــه بســا
انتخــاب کنــد؛ هرچند سرنوشــت بــرای او بازی دیگــری درنظر 
گرفتــه بــود، بــا این‌هــم او در فرصت‌‌هایــی که به دســت آورده، 
به نگارش و پژوهش پرداخته اســت. چنان‌که خود در نامه به 
یکی از بزرگان بلخاب می‌گوید چندین کتاب و رساله در زندان 

تدوین کرده است. 
در ایــن بخش‌، معرّفی دو کتاب چاپ‌نشــده، نامه‌ها، خاطرات 
زنــدان‌، گزیــده‌ای تعــدادی ســخنرانی‌ و مجموعه‌های شــعری 
علّامه انتخاب شــده اســت که برای هرکدام توضیح مختصری 

هم داده خواهد شد.1 

معرّفی دو نسخۀ خطی‌ 

 فلسفۀ‌الاحکام فی نصرۀ‌الاسلام‌
»هــذا کتاب فلســفۀ‌الاحکام فی نصرۀ‌الاســام‌، مــن تألیفــات اقلّ‌العباد 
ســیّد اســماعیل‌بن ســیّد محمّد البلخی‌الحســینی که چــون در این اوقات 
کــه در شــهر هــرات و در تکیــۀ میرزاخــان‌، مجــاور نظــرگاه  ســعادت‌اقتران 
قمربنی‌هاشــم بودم‌، خواســتم که شــطری از محسّــنات دین مبین اســام را 
بیــان نمایم‌. لذا در شــب سه‌شــنبه یازده شــهر شــوّال ســنه 1354 ق )1314 

1.  این پیش‌گفتار در چاپ دوّم بازنویسی و توضیحاتی در پاورقی‌ها افزوده شده است.
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شمسی‌( به توفیق حق شروع نمودم‌.«  
کتابــی اســت خطــی به‌نــام »فلســفۀ‌الاحکام فــی  عبــارت بــالا مقدّمــۀ 
نصرۀ‌الاســام«‌ که علّامه بلخی آن را در اواخر ســال 1314 شمســی )در ســنّ‌ 
پانزده‌ســالگی‌( پس از ورود به شــهر هرات نوشته است‌. کتاب در حدود 80 
صفحــۀ بــزرگ رحلــی اســت و به شــیوۀ کتاب‌های علمای ســلف بــا عنوان 
مجلــس فصل‌بنــدی شــده اســت‌.1 فلســفۀ‌الاحکام بیــش از 12 مجلــس را 

دربرمی‌گیرد. 
و  اعتقــادی  مختلــف  موضوعــات  توضیــح  و  شــرح  کتــاب‌،  محتــوای 
اســامی، بــا نــگاه فلســفی، عرفانــی اســت‌. به‌عنــوان نمونــه‌، موضــوع چنــد 
مجلــس را مــی‌آورم‌: المجلس‌الاوّل فی ذمّ التّقلیــد، المجلس‌الثّانی المعرفۀ 

باللّه‌، المجلس‌الخامس فی‌التّوحید، المجلس‌العاشر فی‌القرآن و ...  
ی، مناســب با  مــه بلخــی، در ایــن کتــاب، از آیــات و روایــات بســیار

ّ
عل

محتــوای مجلــس خود اســتفاده کرده اســت. این مســأله نشــان‌می‌دهد که 
ط داشــته 

ّ
او حتّی در خردســالی، به مســایل اســامی و آیات و روایات تســل

اســت. اســتفاده از جمله‌ها و تعبیرات عربی باز هم دلیلی بر تبحّر ایشــان 
ط‌شــان به زبان عربی معمول در مدارس دینی 

ّ
در مباحث ادبی حوزه و تسل

می‌تواند باشد. 
، توســط خانوادۀ  کتــاب، در ســال 1357 ش در پــی کودتــای هفــت ثــور
کم دور  ک دفن شــده تا از چشــم کمونیســت‌های حا علّامه بلخی به زیر خا
بمانــد؛ امّــا رطوبــت به کتــاب و پلاســتیک دَور آن نفوذ کــرده، جوهر و رنگ 

1.  مجالــس ســبعه مولانــا جلال‌الدیــن محمّــد بلخــی یــک نمونه اســت. در گذشــته آموزش‌ها بیشــتر 
شــفاهی و رودررو بــوده اســت و کتاب‌هایــی کــه از ایــن مجالــس آموزشــی، معارفی آماده می‌شــده، به 

جای فصل، از مجلس استفاده می‌کردند. 
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قلم پخش شــده، ورق‌ها را ســیاه می‌کند. بخشی‌ از صفحه‌ها قابل خواندن 
نیست.

کتــاب فلســفۀ‌الاحکام تــاش یــک طلبۀ پانزده‌ســاله اســت بــرای تبیین 
اســتدلالیِ مسایلِ اعتقادیِ اسلام، با اســتفاده از علوم عقلی، عرفان، آیات 
و روایات و نشان‌دهندۀ اندیشۀ بلند، اهداف عالی و استعداد خارق‌العادۀ 

گاهی او از آموزه‌های دینی و آموزش‌های اسلامی است. ف نوجوان و آ
ّ
مؤل

 

 زنبیل بلخی 

کتــاب زنبیــل بلخــی، از آثــار ارزشــمند و عالمانــۀ علّامــه بلخی اســت و 
نشان‌دهندۀ علاقۀ بسیار او به فلسفه و عرفان و نیز مطالعات بسیار ایشان 

در این دو رشته از علوم اسلامی‌. 
نوشــته،  هــرات  شــهر  در  ش   1315 ســال  در  را  زنبیــل  بلخــی،  مــه 

ّ
علا

درحالی‌که 16 ســال از عمرش می‌گذشته است. کتاب بعد از خطبۀ عربی، 
ی ربّه الغنی ســیّد 

َ
چنین شــروع می‌شــود: »و امّــا بعد چنین گویــد المفتقر ال

اسماعیل‌بن سیّد محمّد البلخی عفی‌اللّه عن جرائمهما که این مجموعه‌ای 
است مشتمل بر مطالب دقیقه و بیانات رشیقه‌، دارای فواید متکاثره که در 
اوایــل شــباب و جوانــی به تألیــف آن پرداختم؛ تــا هرکس از فوایــد آن بهره‌ور 
ــف را بــه دعای خیر یــاد نماید و مســمّی نمودم بــه »زنبیل بلخی‌« 

ّ
شــود، مؤل

واللّه‌الموفّق والمعین و شــروع نمودم تیمّناً و تبرّکاً به حدیث شــریف معروف 
یاد اســت، از خاذن علم الهی و بحــر موّاج لایتناهی  ی آن کمیل‌بــن ز کــه راو
ــی الثقلیــن علیّ‌بــن ابیطالب صلــوات‌اللّه علیه‌: ســئل کمیل‌بن 

َ
مولانــا و مول

یاد امیرالمؤمنیــن عن‌الحقیقۀ فقال‌: ماالحقیقه‌؟ فقال‌: مالک والحقیقۀ‌؟!  ز
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 1»...
کتــاب بــا روایتــی آغــاز می‌شــود کــه خــود بخــش عمــده‌ای از محتــوای 
کتاب را نشــان می‌دهد. بــه عبارت دیگر محتوای کتــاب موضوعات دینی 
و معرفتــی اســت؛ بــا نگاهی فلســفی و عرفانــی‌. نوعی جهان‌بینــی عرفانی و 
بررســی موضوعاتــی چــون دیــن‌، خــدا، توحیــد، دانش‌، زهــد، تقوا و مســایل 

اجتماعی و ... . 
علّامــه بلخــی در ایــن کتــاب‌، چندیــن مطلــب را در کنــار هــم نهــاده و 
احتمــالًا بــه همیــن دلیل‌، اســم آن را زنبیل گذاشــته اســت‌. امّا رشــته‌ای که 
میــان ایــن پاره‌های از هم‌جدا کشــیده شــده‌، طــرح مباحث اصولــی دین با 

نگاه عرفانی و فلسفی است‌. 
زنبیل بلخی دارای ســه بخش اســت: بخش اوّل شامل روایاتی است که 

مه با بیان عربی معمول در حوزه‌های علمیه توضیح داده است‌. 
ّ

عل
ایــن روایــات بیانگر مســایل مختلفی ماننــد ماهیت حقیقــت‌، توحید، 
 ، صفــات و ذات خداونــد، زهــد، علــم‌، حجــاب‌، قــرآن، فنــأ فــی‌اللّه‌، اســرار
مکاشــفه‌، مراحل ســیر الی‌اللّه و موانع آن و ... است که در مواردی هم علّامه 
، کمال‌الدّین عبدالرّزّاق‌،  بلخی از بیان عارفان نامی چون ابوسعید ابوالخیر

ی گرفته است‌.  شیخ بهایی و شیخ اسحاق گازرانی یار
بخــش دوّم کتاب‌، تفســیر فلســفی و عرفانی قصیدۀ یائیۀ میرابوالقاســم 

1.  ایــن روایــت امــام علــی)ع( هرچنــد در کتاب‌های معمــول روایی و نهــج البلاغه نقل نشــده؛ امّا در 
کتاب‌های عرفانی فراوان دیده می‌شــود و برخی از عرفا به تفســیر و تشــریح آن پرداخته‌اند. )حســن 
ح نهج البلاغــۀ، ج 19، ص 247، تهران، اســامیه، 1347 تا  حســن زاده آملــى، منهــاج البراعۀ فی شــر

.)1364
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فندرســکی اســت. میرفندرســکی از حکمــا و عرفــای معــروف قــرن یازدهــم 
است. مهم‌ترین اثر فلسفی، عرفانی او همین قصیده است که عرفان نظری 
و مطابــق با مشــرب ابن عربی شــمرده می‌شــود. قصیــدۀ یائیــه این‌گونه‌ آغاز 

می‌شود: 
خ با این اختران نغز و خوش و زیباستی‌  چر

صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی‌
گر با نردبان معرفت صورت زیرین ا

بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی
این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری

گر ابونصرستی و گر بوعلی سیناستی 
چند قطعه شعر عرفانی از گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری و حافظ 

ی، ادامه‌دهندۀ این بخش است‌.  شیراز
کتــاب‌، شــامل مباحــث علمــی منســوب بــه قــرآن اســت  بخــش ســوّم 
، با ایــن عناوین‌:  و مقایســۀ علــوم قرآنــی با علوم روز و کشــفیات جدید بشــر
اعجــاز قــرآن‌، قــرآن و حقایق طبّی‌، معجــزات علمی قرآن‌، حرکت خورشــید 
ی از نظر طبیعی‌، فلســفی و از نظر قرآن‌، دین و  از نظــر قــرآن‌، خــواب و بیدار

دانش و ... 
این بخش از کتاب، از نظر موضوعات علمی قابل توجّه است و بیانگر 
ایــن نکتــه کــه برخی از علما در هشــتاد ســال پیش چگونه تــاش می‌کردند 
قــرآن را یــک کتــاب علمی نیز نشــان بدهند و ایــن کار در فضــای تبلیغات 
مادی‌گرایــی تــازه نَفَــس یــک ضــرورت بــوده اســت. آن زمــان مکتب‌هــای 
مادی‌گــرای رنگارنــگ غربــی مانند مارکسیســم تازه به کشــورهای اســامی و 
افغانســتان رســیده بودنــد. آن‌ها علمی بــودن خود را و غیرعلمــی بودن قرآن 
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مــه بلخــی کرده دفــاع از قرآن 
ّ

ی کــه عل را ادعــا داشــتند. احتمــالًا نوعــی کار
مه بلخی در 

ّ
در برابر این مکاتب نیز بوده اســت. چنان‌که نشــان می‌دهد عل

صدد به روز کردن و کاربردی کردن دانش‌های دینی نیز بوده است.
علّامــه  بلخــی در ســال 1316 همراه پدرش، ســفری به کشــورهای ایران‌، 
عراق داشته و از تکمیل کتاب‌های یادشده و ادامۀ مطالعات، تحقیقات و 

تألیفات خود بازمانده است.
انگار سفر به این کشورها و رسیدن به سن جوانی، مسیر او را تغییر داده 
و دیگر فرصت تحقیق و تألیف برای او فراهم نمی‌شود. از این زمان، بلخی 
یــای متلاطم حوادث سیاســی و  در مســیر دیگــری می‌افتــد. او خــود را به در
اجتماعی کشــور می‌اندازد. احتمالًا به این نتیجه می‌رســد که درد این مردم 
و کشــور با نوشــتن چندتا کتاب پیرامون فلسفه و عرفان و ... حل نمی‌شود؛ 
یا انداخت و  یــه دادن دربارۀ نجــات از توفان، باید خود را بــه در بــه جــای نظر
شــنا کرد و نجات داد. بدین‌ترتیب دو کتاب فلســفۀ‌الاحکام و زنبیل بلخی 

برای همیشه ناتمام و چاپ‌ناشده می‌ماند‌. 
از زنبیــل بلخــی حــدود 250 صفحــه موجود اســت، که قســمتی از آن به 
مه اســت و قســمتی دیگر به قلم شخصی به‌نام میر قاسم‌شاه 

ّ
خط خود علا

کبرشــاه طبیب بن حاج ‌میرزا ســیّد رضی‌خان طبیب که در  بــن میر محمّدا
سال 1361 ه.ق )1320 ش‌( آن را کتابت کرده است‌. 

، ســخنرانی‌ها، کتاب‌های زنبیل بلخی  بی‌گمان چاپ مجموعۀ اشــعار
کیــزه‌، منظّــم، بــا تصحیــح دقیــق و علمــی‌،  و فلســفۀ‌الاحکام به‌صــورت پا
پاورقی‌هــا، اســتخراج منابــع و توضیحــات از کارهــای لازم فرهنگــی و مفید 
برای جامعه اســت و در معرفی هرچه بهتر شــخصیت و اندیشه‌های علّامه 
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بلخی قطعاً مؤثّر خواهد بود. 
 



 نامه‌ها

اشاره:
کنون در دســترس علاقه‌مندان بلخی رســیده تنها دو  آن‌چــه تا
نامه اســت که او از زندان به بیرون فرســتاده اســت. به درستی 
معلــوم نیســت که علامه بلخــی تنها همین دو نامــه را از زندان 
بــه دوســتان و خانواده‌اش فرســتاده یــا نامه‌هــای دیگری هم 
بوده که گرفتار سرنوشــت شعرها و کتاب‌های او شده است؛ امّا 
آن‌چه‌که در دسترس و موجود است همین دو نامه است؛ اوّلی 
بــرای یکــی از عالمــان معــروف بلخابی و دیگری برای پســرش 
علــی آقا. بلخی مدّت‌ها از دیــدار فرزندانش محروم بوده و این 
نامه را برای پســرش نوشــته اســت. این دونامه نشــان می‌دهد 
کــه بلخی از زندان، نامه‌نگاری نیز می‌کرده اســت، پس ممکن 

است نامه‌های دیگری نیز باشد و در آینده به دست بیاید.
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گزارش از زندان

)نامــۀ علّمه ‌بلخــی به عالم فرزانه آیت‌ا‌لله ســیّد محمّد بلخابی)معروف 
به حاجی دَهْنَه( از زندان‌(1 

»چون مقتضای دهرست بر خاصّ‌ و عام مردن‌ 
مردان نمی‌پذیرند بی‌ننگ و نام مردن‌ 

دست‌های مبارک سیّد جلیل و فاضل نبیل برهان‌القدس والتّقوی اعنی 
ســیّد محمّدآقا دامت‌برکاته را می‌بوســم‌. سلام و احترامات خالصانۀ خود را 
حضــور آن مخدوم و باقی ارحام خود تقدیم می‌دارم‌. با تأییدات خداوندی 
حسین‌علی حسب فرمایش شما مرا 

ّ
در پناه و امان باشید. ارادتمند شما مل

پیدا کرد؛ ممکن شفاهاً حالات مرا حضورتان معروض دارد. 
، مختصــراً می‌نــگارم این‌کــه محترمــاً در  اینــک بــا نبــودن وســایل تحریــر
ایــن مــدّت یازده ســال2 که زندانی شــده‌ام‌، با تمام برخوردها و مشــکلات‌، از 
فضل خداوندی روحاً و جســماً دارای عافیت هســتم‌؛ کوچک‌ترین تزلزل در 
روحیــه و ایمــان و اراده‌ام راه نداده‌. از برکات دعای شــما مردان حق‌پرســت 
ل جبال مانند اوتاد ارضی ایســتاده‌اید، همیشــه خاتمۀ امور بر وفق 

َ
که در قُل

ی3 و فرقۀ‌مشــر  کم مزار مراد اســت‌. بنده همراه رفقای ســابق خود و آقای حا

1.   ایــن نخســتین خبــر و نامــۀ علّامــه بلخی بود کــه از زندان به بلخاب رســید و پس از یازده ســال از 
زنده بودن او حکایت می‌کرد. در »در باغ خاطرات‌« همین کتاب از  زبان فرزندان مرحوم سیّد محمّد 
بلخابی، از نحوۀ ارسال این نامه سخن رفته است‌. ما متن نامه را از دستنویسی متعلّق به آقای سیّد 
حجّــت فاضلــی نقــل کرده‌ایم، ایشــان از روی متــن اصلی نامه رونویســی کرده اســت‌. دارندگان اصل 
نامه با وجود مراجعۀ مکرّر نگارنده، نامه و یا حتّی تصویر آن را برای استفاده در این کتاب در اختیارم 

نگذاشتند. این نامه در شمارۀ 25، سرطان 1365 مجلۀ حبل‌اللّه چاپ شده است. 
مه نشان می‌دهد که نامه در سال 1339ش نوشته شده است. 

ّ
2.  این سخن عل

کــم فرزنــد ســیّد محمدعظیــم در 1266 در مزارشــریف به دنیا آمــد. او در  3.  مرحــوم ســیّد حســین حا
انقلاب سَقَوی از فرماندهان حبیب‌الله کلکانی بود. در زمان حکومت نادر و ظاهرشاه به مناصبی هم 
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فتح‌محمّد خان1 پســر میر غلام‌حســن بهســودی در یک‌جا می‌باشیم‌. بنده 
مدّت شــش ســال کوته‌قفلی2 بودم؛ ولی بحمداللّه تعالی فعلًا کاملًا راحت و 

آزادم‌. دعای شما را آرزومندم‌.  
در ایــن مــدّت‌، اوقــات بــه هــدر نرفتــه بلکــه چندیــن کتب و رســایل در 
شــقوق مختلفه از قبیل سیاســت مُــدُن و علم‌الاجتماع تدویــن نموده‌ام که 
ی از مطالعــۀ شــما بگــذرد و هکــذا دیــوان بزرگی از اشــعار علمی  شــاید روز
و فلســفی و اخلاقــی و مراثــی به رشــتۀ نظــم آورده‌ام‌.3 مقصد عمر اســت که 
گاهــی غم‌ و گاهی شــادی باید بگــذرد. به‌قول حکمأ طبیعیون، انســان جزء 
محصولات طبیعت اســت و هموم دهــر از حوادث طبیعت‌، پس محصول 
ی این نظریه انســان  طبیعــت مجبور اســت حوادث را متحمّل شــود؛ لذا رو
لام  ماننــد نباتــات بایــد فصــول اربعــۀ عمر را طــی نمایــد؛ یعنی مصائــب و آ
گر از نگاه قوانین آسمانی بنگریم باز هم سرنوشت  حتمی‌الوقوع خواهد بود و ا

لام تشکیل می‌دهند.  بشر را همین مصائب و آ

مه بلخی در 
ّ

رسید و از سال 1336 تا 1342، دوره صدارت داوودخان به زندان افتاد و مدتی هم با عل
زندان با هم بودند. بلخی، در قصیدۀ شب دیجور وضعیت او را در زندان توصیف می‌کند.

1.  فتــح محمــد، فرزنــد غلام‌حســن بیــک، از میرهــای معــروف بهســود در 1280 بــه دنیــا آمــد. وی 
افســر ارتــش بــود، در نــزاع ســقوی جانــب امــان الله خــان را گرفــت و در حکومــت نــادر خان بــه مقام 
فرقه‌مشری)سرلشکری( رسید. در 1312 به اتهام مشارکت در قتل نادر خان به مدت 13 سال زندانی 
شد. او عضو حزب وطن بود و در 1331 به همراه غبار و دیگر اعضای حزب به زندان افتاد و در 1342 
رها شــد. ســرانجام در ســال 1360 ظاهراً توســط یکی از گروه‌های جهادی شــیعه به جرم عضویت در 

جبهه ملی پدر وطن در کابل ترور شد. 
2.  تک‌سلول؛ تنها در یک اتاق، بدون تماس با دیگر زندانیان و بیرون.

مــه بلخــی در این‌جــا از »دیــوان بــزرگ« ســخن گفته و در ســخنرانی‌های خود به ســرودن 75 
ّ

3.  عل
هزار بیت تصریح کرده است؛ امّا آن‌چه که از این دیوان بزرگ برجای مانده و به نام »دیوان بلخی« 

منتشر شده حدود 5000 بیت است.  
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به هر صورت از طرف این اخلاصمند خود مطمئن باشــید. امید اســت 
ی مرحمت و شــادی برسد، دســت‌های شما را از نزدیک ببوسم‌.  باز هم روز
فرزنــدان مــن هــر ســه نفر شــامل مکتب می‌باشــند. پســرم در کلاس یــازده و 
ی  دختــران در صنــوف هشــت و نــه مشــغول تحصیل‌اند. مــن در روز گرفتار
خود، ایشــان را به خدا و امام زمان ارواحنا له‌الفداه ســپرده بودم‌. امید است 
امــور مــادی و معنوی‌شــان برحســب مطلوب انجام شــود. ســام مخلصانۀ 
مــرا حضــور تمــام قومی و ارحــام حیّاً و میّتــاً یعنی از حضرت میرســیّد علی 
علیه‌الرّحمــه گرفتــه تــا آخریــن فــرد ابــاغ فرماییــد. از همگــی التمــاس دعــا 
ی با ســایر رفقا شــما را احترامات  کم مزار دارم‌. آقای ســیّد حســین ‌خان حا
ی‌، یک چند فرد از اشعار مرثیۀ خود را که به  می‌رسانند. اینک جهت یادگار
یاد حضرت پیشوای شهیدان اباعبداللّه علیه‌السّلام سروده‌ام‌، خدمت این 
دیباچــه را صفحۀ مقابل ارســال مــی‌دارم تا به روضه‌خوان‌هــا داده و مرا دعا 

بفرمایید. با احترام.«‌ 

گرگ‌زادۀ پدر

 )نامۀ علّامه بلخی از زندان‌ به پسرش( 
»کسی که معرفت آموخت‌، سربلندی یافت‌ 

سرِ بلند به پیش سپهر خم نشود 
ی خود را با نشاط و فرحت گذرانیده 

ّ
، امید دارم ایام جشن مل گرگ‌زادۀ پدر

باشید و هم در ادای کنفرانس خود موفّق شده باشید. بلی کوشش کنید که 
ســخنگوی و سخن‌ســنج شــوید که یگانــه بروز جوهــرِ مردی‌، گفتــار نیک و 
ی؛ زیرا نه‌تنها ســخنوران  متیــن اســت‌. باز تو گــرگ‌زاده در این امر میراث‌دار
ایــن وطــن مقابــل پدرت ســر تعظیم و تســلیم خم داشــتند، بلکــه ناطقین و 
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حریفان چیره‌دســت در اغلب ممالک اســامی که رفتم در مبارزۀ ســخن به 
زانو درآمدند. عامل بزرگ‌، بعد از دانستن‌، در این امر جرأت است و بس‌! 

گــر از شــرح کنفرانــس شــما در کــدام اخبــار1 اســت‌، آن را به من  راســتی ا
گر  بفرســتید؛ زیــرا در این چند روز ممکن نشــد برای ما اخبــار بیاورند و هم ا
در دســترس شــما است‌، شــمارۀ 984 مجلۀ تهران مصوّر را بفرستید. ماقبل 
و مابعــد آن را خوانده‌ایــم ولــی او را ندیدم‌، ولی شــنیده شــد کــه در آن راجع‌ 
ــت غیور الجزایر شــرح مفصّلی نگاشــته‌اند؛ چون مبــارزات آن 

ّ
بــه آزادی مل

گر پیدا شد، ارسال فرمایید.  مردم شــجیع را با دلچســپی تعقیب می‌کردم‌، ا
به‌خاطــری کــه کنفرانــس دادی‌، مقــدار هفت‌ونیــم متــر کتان پــولادی اعلا و 
یک‌دانه زیر پیراهنی قشنگ برایت تهیه کرده‌ام که مادرت یک دست لباس 
ی کلان بدوزد. روز جمعه که مع‌العافیت لباس‌های مرا آوردی‌، من  قندهــار
بــه ایــن عنوان می‌فرســتم که ایــن پارچه را دوختــه روانه کنیــد ... فهمیدی‌؟ 

این انعام کوچک پدر را بپذیر و بپوش‌. 
ی2را دیدیــد؟ گمانــم چهــار پســرش  راســتی آیــا اولادهــای مامــا قندهــار
ید یا کدام معرّف دیگر چون  گر ندیده‌اید، کدام روز با ماما دپه‌3 برو آمده‌اند. ا
آنها زود رفتنی هستند. پسر بزرگ‌ترش عبدالوالی نام دارد. پارسال زن گرفته‌. 
گر کدام دانه پوســتِ‌ یگان دوصد افغانیگی‌4 داشــتید به او هدیه بدهید و  ا

عذر آن که ایام جشن بود، شما را دعوت نتوانستم‌، بخواهید. 

1.  روزنامه.
2.  منظــور از مامــا قندهاری، عبدالهادی خان توخی و برادرزاده‌اش عزیزجان توخی دو تن از بزرگان 

مه بلخی می‌باشند. 
ّ

قندهار و از دوستان دوران زندان عل
3.  به گفتۀ خانم صدیقۀ بلخی مراد طالب حسین قندهاری می‌باشد. 

4.  پوســتینی‌که‌ حــدود دوصــد ‌افغانی ارزش داشــته باشــد. )یــگان در این‌جا کاربرد معــادل »حدود« 
دارد.(
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مــا کامــاً خوب هســتیم‌. رفقای ســابق مــا اولادهای خرد و کلانشــان روز 
 ، دوّم عید آن‌ها را حسب معمول دیدن نمودند؛ ولی پدرت از امتناع این امر
تی دارد. روزگار با همۀ فشارهای خود هنوز نتوانسته غرور خطیری پدرت 

ّ
لذ

را بشــکند. آن‌ها بیچاره اطفالشــان بارها عریضه کردند و خودشــان مکرّر به 
مأمورین التماس‌، امّا من نه خودم ســر به کســی فرود می‌آورم و نه فرزندانم را 

چنان تربیه کرده‌ام‌. من به قدرت و حکمتِ‌ دست غیبی ایمان دارم‌. 
طفل اشکم دختر رز را شبی مستانه گفت‌ 

ی که پستان تو می‌چوشم به‌زور  می‌رسد روز
چرت نزن، مســتانه باش‌. خدمت مادر عزیز و خواهران رشــیدت ســام 
بگــو و دختــرک صدّیقــه را از طــرف من ببوس‌. شــفای خالۀ بیچــاره‌ات را از 
خداونــد می‌خواهم‌. به همه‌شــان ســام می‌رســانید. امید به خــدای توانا، با 

احترام‌.1 

1.  مجلۀ حبل‌ا‌للّه، شــماره 55، ســال پنجم‌، حمل 1368، صفحۀ 31. متأســفانه به اصل نامه دســت 
پیدا نکردیم و مجلۀ حبل‌اللّه نیز دربارۀ مأخذ آن معلومات نداده است. 



 از پشت دیوارهای دهمزنگ‌
)خاطرات علّامه بلخی از زندان‌(

 اشاره: 
علّامــه بلخــی پــس از آزادی از زنــدان دهمزنــگ‌، بعضــی از آثار 
و علامت‌هــای زنــدان را بــا خــود حفــظ کــرده بــود. بــه ویــژه در 
ســفرهایی کــه بــه مناطق مختلف کشــور داشــت‌، آن آثــار را به 
مردم نشان می‌داد. او حتّی چند سالی، موی سر و به خصوص 
ریش خود را کمتر کوتاه می‌کرد تا دیدنش با آن محاسن انبوه‌، 
ســال‌های زندان را در ذهن مردم تداعی کند و زمینه‌ای باشــد 
ح اهــداف خــود و یــادآوری این‌کــه هنــوز  بــرای مبــارزات و شــر
مشــکل او بــا رژیــم حــل نشــده و مبــارزه ادامــه دارد‌. حیــف کــه 
ایــن خاطرات ارزشــمند جمــع‌آوری و محافظت نشــده‌، بلکه یا 
فراموش شــده و یا در ســینۀ کهن‌ســالان، در گوشــه و کنار کشور 

درحال نابودی است‌. 
کنــون از نظر شــما می‌گذرد، اندکی از آن خاطرات اســت  آنچــه ا
کــه علّامــه بلخــی در محافــل و مجالــس مردمــی و یــا در جمــع 
دوســتانش نقــل کرده اســت‌. نگارنده آن‌هــا را از منابع مختلف 
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جمع‌آوری و به‌عنوان بخشــی از زندگی علّامه از زبان خودش‌، 
ضمیمۀ کتاب کرده است‌. 

کثــر ایــن خاطرات از چند منبع شــنیده شــده و در مــواردی که  ا
روایت‌هــا اختلاف‌هایــی داشــته‌، ســعی شــده اســت کامل‌ترین 

صورت از معتبرترین منبع نقل شود. 
یــادآوری می‌کنــم کــه در چــاپ دوّم کتاب چهار خاطــره افزوده 

شده است. 

برق سرنیزه‌ها 

یک روز که جنازۀ پدر آقای هدیَ‌ را برای دفن به کوه چنداوُل برده بودیم‌، 
بچّه‌هــا مشــغول آماده‌کــردن قبــر بودند. مــن به ســنگی تکیه داده بــودم و در 
، به فکر فرو رفته بودم‌. چشــمم افتاد بــه میدان هوایی  ضمن تماشــای شــهر
خواجــه رواش‌1 و دیدم ســرنیزه‌های اردو در شــعاع آفتاب بــرق می‌زند. حالم 
پا شــد. با خود گفتم‌: »این نوروز با نوروزهای  ی در دلم بر منقلب شــد و شــور
دیگر باید خیلی فرق داشــته باشــد. خدایا! به همین زودی این سرنیزه‌ها در 
اختیار ما خواهد بود و از آن‌ها علیه ظالمین و استبداد استفاده می‌کنیم‌.« 
گر این ســرنیزه‌ها در  ی شــد و با خداوند عهــد کردم که ا اشــک‌هایم جــار
اختیار ما باشد جز برای دفاع از حقّ‌ مردم مظلوم و بیچاره استفاده نکنیم‌.2  

شب دیجور 

در یکــی از شــب‌های ســال 1336، مــرا شــبانه از دوســتانم در زنــدان 
دهمزنــگ جــدا کردند و ســوار بــر موتری سرپوشــیده به زندان ولایــت انتقال 

1.  فرودگاه بین المللی کابل واقع در شمال شرق شهر.
2.  به روایت بانو خدیجه بلخی؛ فرزند علامه بلخی.
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دادند. در یکی از نیمه‌های شب‌، از اتاق کنارم زمزمه‌هایی به گوشم رسید. 
دقّــت کــردم‌، یکی بود که ناله می‌کرد و »اللّه اللّه‌« می‌گفت‌. شــب دوّم و ســوّم 
هم برنامه تکرار شــد. بســیار حسّــاس شــدم و یکی از پهره‌دارها را صدا زدم‌. 
وقتــی نزدیک آمــد، گفتم‌: »از اتاق پهلوی من صــدای ناله می‌آید، نمی‌دانی 
کیســت‌؟« جــواب داد: »نمی‌دانــم آقاصاحــب‌! تنهــا اســمش را می‌دانــم که 
یخــت و گفتم‌:  علی‌اصغــر شــعاع اســت‌.« جگرم کباب شــد، اشــک‌هایم ر

»خدایا او دیگر چرا و به چه جرمی‌؟« 
/ قنــد داشــت، مأمــوران زنــدان دارو برایش  ی شــکر شــهید شــعاع بیمار
نمی‌دادنــد؛ هرچنــد خانواده‌اش دارو را به زندان می‌رســاندند. آن شــب آخر 
تا صبح ناله کرد و آب خواســت؛ امّا یک‌قطره آب هم به او ندادند و طرفای 

صبح صدای ناله‌اش خاموش شد و با لب تشنه جهان را وداع کرد.
تــا آن‌وقــت دلــم به ایــن خوش بــود کــه این جــوان دانشــمند، نویســنده‌، 
خطیب‌، سیاســتمدار و دردمند در میان مردم است و نمی‌گذارد جامعه به 
گر بلخی در زندان اســت‌! امّا حالا  ک ا خواب صدســاله فرو برود. پس چه با

چه‌؟ 
آن شــب تــا صبح خــواب به چشــمم نیامد. به ناله‌های جانســوز شــعاع 

« را سرودم‌.1   گوش کردم و قصیدۀ »شب دیجور

حکمت الهی در نیش عقرب!‌ 

یخته بودند.  ه بود و هوا بی‌نهایت ســرد. کف سلول مرا آب ر
ّ
آن شــب چل

سوراخ‌های اطرافش هم باز بود و سردی اتاق را چندبرابر کرده بود. دست‌ها 
و پاهایــم هــم به زنجیر بســته بود. با خود فکر کردم که »امشــب از این ســرما 

مه بلخی.
ّ

1.  به روایت عبدالغفّار بیدار، باجۀ عل
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محال است جان سالم به صبح برسانم‌.« 
گهان یک عقرب از همان ســوراخ‌های دیوار پیدا شــد و  ســاعتی بعد، نا
، دفاع هم نمی‌توانســتم‌.  بــه طــرف مــن آمد. با دســت و پای بســته در زنجیــر
عقــرب خــودش را به بند پایم چســباند و شــروع کــرد به نیــش‌زدن‌. بعد از هر 
نیش‌زدن‌، چند دقیقه راه می‌رفت و باز دمش را می‌چسباند و نیش می‌زد. با 
ی  هر نیش او من به خودم می‌پیچیدم و به تنم رعشه می‌افتاد؛ ولی هیچ‌کار

نمی‌توانستم بکنم‌. آن شب شمردم‌، نُه مرتبه آن عقرب مرا نیش زد.1 
بعدهــا حــس کردم آن عقرب فرســتادۀ خداوند بود که بــا نیش‌هایش مرا 
از نیش کشــنده و مهلک ســرمای آن شــب نجات داد و زهر عقرب، سردی 

را خنثی کرد.2  

، از موی بلخی!  طناب دار

یک شب وقتی نگهبان‌های پشت‌بام تبدیل می‌شدند، یکی به دیگری 
ی بســیار بدی اســت‌.« دیگری پرســید: »چرا؟« اوّلی گفت‌:  گفت‌: »صبا روز
»همین سیّدی که در این اتاق است‌، صبا در میدان پشت محبس دار زده 

کند خانواده‌اش نیایند و زود خبر نشوند.«  می‌شود. خدا

1.  عبدالغیــاث خــان کوهســتانی؛ نیــز در خاطــرات خــود از وجــود گژدم/ عقــرب در اتاق‌هــای زندان 
سخن می‌گوید: »از سقف و دیوار و گوشه‌های اتاق، گیاهی هرزه سرزده بود. پر از گژدم و چلپاسک و 

چیزهای دیگر بود.« )پیرامون قیام، کودتا، نصیر مهرین، ص 52.( 
 اســتاد خلیل الله خلیلی نیز در توصیف زندان دهمزنگ می‌گوید: »امّا این زندان سیاســی‌اش ســخت 
ک بــود و حتّــی در تمــوز زندانی از مــار و گژدم نمی‌توانســت آرام  مخــوف و نهایــت دهشــت آور و نمنــا
باشد.« )یادداشت‌های استاد خلیل الله خلیلی به دخترش ماری، بنگاه انتشارات و مطبعه‌ی میوند، 

کابل 1390 ش(.
مه بلخی این خاطره را در مدرسۀ »دهن شرت« بلخاب 

ّ
2.  به روایت سید محمّدحسن مرتضوی. عل

نقل کرده است. 
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چــون  بشــنوم؛  به‌خوبــی  مــن  کــه  می‌زدنــد  حــرف  ی  طــور عمــداً  آن‌هــا 
گر  می‌خواســتند مــرا بترســانند. مــن هــم خنــدۀ بلندی کــردم و صــدا زدم‌: »ا
یش مــن بلند اســت‌. بیایید از  یســمان دار شــما کوتــاه اســت‌، موی ســر و ر ر

این‌ها طناب دار درست کنید و بلخی را به دار بزنید.« 1   

دیدن ستاره‌ها ممنوع‌! 

در ایّامــی کــه مــن کوته قفلــی بودم و اجــازۀ دیدن بیــرون را هم نداشــتم‌، 
ی ســرم می‌انداختند که مبادا  وقتــی مــرا به دستشــویی می‌بردند چپنــم را رو
بتوانم اطرافم یا محوطۀ زندان را ببینم‌. یک شــب که مرا برای وضو می‌بردند 
ی ســر و صــورت کنار زدم تا  ی ســرم انداختــه بودنــد، آن را از رو و چَپَــن را رو
ی سرم انداخت و گفت‌:  ستاره‌های آسمان را ببینم‌. نگهبان فوراً چَپَن را رو
»به ستاره‌ها نگاه نکن‌!« باز من چَپَن را کنار زدم و او به سرم انداخت‌. مرتبۀ 
ی گرداندم و با هر دو دستم ـ که در زنجیر قفل  دیگر هم همین‌طور شد. من رو
ی زمین افتاد و تــا وقتی من پس  شــده بــود ـ به ســرش کوبیدم‌. نگهبان بــه رو
آمــدم‌، هنــوز افتــاده بود. همان نگهبــان چند روز بعد  به اتاقم آمد؛ دســتم را 
بوســید و گفت‌: »راســتی که اولاد پیغمبر هستی‌! رفتم به قوماندانی محبس 
و از دســت تو شــکایت کردم ولی آن‌ها هم زورشــان مثل من به تو نمی‌رسد. 

راستی که زورآور هستی‌!« 2 

اختیار موی سر و ریش! 

بعد از دو ســال کوته قفلی در محبس دهمزنگ‌، یک‌بار قوماندان همراه 
دو عســکر و یــک ســلمانی آمد. قفــل را باز کردنــد و در را هم باز گذاشــتند. 

1.  گفت‌وگوی نگارنده با بانو خدیجه بلخی.  
2.  به روایت سیّد مظفرشاه قندهاری نجفی.
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قوماندان گفت‌: »آقا صاحب‌! شما از کوته قفلی آزاد شدید. می‌توانید بیرون 
یش شما  از اتاق رفت‌وآمد داشته باشید و قدم بزنید. حالا آمده‌ایم که سر و ر

را اصلاح کنیم‌.« 
یش و ناخن‌های دست و پایم اصلاح نشده بود.  دو سال تمام موی سر و ر
ی سینه رسیده بود. شروع کردند به اصلاح‌کردن‌.  یش تا رو موی سر تا کمر و ر
آن‌ها قیچی می‌کردند و من موها را در دامن جمع می‌کردم‌. قوماندان گفت‌: 
»آقا صاحب‌! موی‌ها را چه می‌کنی‌؟« گفتم‌: »خوب موی ســر خودم اســت‌. 

اختیارش را دارم‌. جمع می‌کنم‌.« 
من کنار سلمانی ایستاده بودم و قوماندان دورتر بود. نمی‌دانم از سلمانی 
چــه پرســیدم که قومانــدان نزدیک‌تر آمد و گفت‌: »ملّا صاحب‌! شــما با این 

قیافه چرا پهلوی سلمانی ایستاد شدید؟!« 
خندیــدم و گفتــم‌: »شــما از ایســتادن و حــرف‌زدن مــن بــا ســلمانی نیــز 
ید! شــما چقدر از خودتان می‌ترسید؟!« پس از اصلاح‌، موهای  وحشــت دار

خود را جمع کرده به اتاق خودم رفتم‌.‌1  

کشور و اصلاح سر و ریش من!   شخص اوّل 

در سال 1343 وزیر داخله در زندان پیش من آمد و گفت‌: »آقا صاحب‌، 
یکی از خواسته‌های اساسی تو برآورده شد و دولت از خاندان شاهی به مردم 
کتر یوسف صدراعظم شد. دیگر از دولت چه می‌خواهی‌؟  انتقال یافت و دا

تو آزادی و از زندان بیا بیرون‌.« 
من باز هم خواســته‌هایم را در یازده صفحه نوشــته کرده برایش دادم و در 
گر این خواســته‌هایم برآورده نشــود، من همان بلخی هســتم  آخر نوشــتم که ا

1.  به روایت عبدالغفّار بیدار.



میراث جاودان 

413

که بودم. 
یش شما چطور است‌؟!«  وزیر داخله گفت‌: »آقا صاحب‌! وضع سر و ر

یش من به شخص اوّل مملکت  خنده کرده‌: »مثل این که اصلاح سر و ر
یش مرا اصلاح  یاد دارد و نرسیده بیاید و سر و ر مربوط می‌شــود. او مشــغله ز
یشــم آن‌قدر بلند شــده بــود که به کمرم  کنــد.« در ایّام زندان، موهای ســر و ر

می‌رسید. 
ی شد و رفت‌. چند دقیقه بعد، مدیر زندان  اشک‌های وزیر داخله جار

یش مرا اصلاح کرد.1    با یک سلمانی آمد و سر و ر

بر بالین سرور جویا 

خبــر آوردنــد کــه ســرور جویــا مریض اســت‌. ایــن در زمانــی بود کــه ما در 
بعضــی قســمت‌های زنــدان رفت‌وآمــد می‌توانســتیم‌. بــه اتــاق جویــا رفتــم‌، 
کنــارش نشســتم و حالــش را پرســیدم‌. جویا گفــت‌: »نمی‌دانم آقــا صاحب، 
، هرشب درد است و درد. دوا و درمان شفاخانۀ  آپاندیس است یا چیز دیگر

زندان هم مؤثّر واقع نشد.« 
دو سه روز بعد، کسی آمد که حال سرور جویا خوب نیست و گفت‌: »آقا 
را بگویید بیاید که آخرین لحظات است‌.« رفتم و دیدم مثل مرغ سرکنده به 
ی زانو گذاشــتم و گفتم‌: »سرور جان‌! بگو چه  خودش می‌پیچد. ســرش را رو
ی‌؟« گفت‌: »چه ســفارش کنم آقا؟ دوســوّم عمرم در  وصیّت یا سفارشــی دار
محبس گذشــت‌. بهترین ایّام جوانی‌ام را در زندان به ســر بردم‌. حالا در این 

، چه آرزو یا سفارش می‌توانم داشته باشم‌؟!«  لحظه‌های آخر عمر

1.  به روایت مرحوم بانو خدیجه بلخی در صحبت با نگارنده؛ یادنامه علامه شــهید ســیّد اســماعیل 
بلخی، ص 64 .
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! بگو لااله  ســرور جویا خاموش شــد و چشم‌هایش را بست‌. گفتم‌: »سرور
الّااللّه‌« و تکانــش دادم‌. چشــم‌هایش را بــاز کــرد و بــا لبخنــد کمرنگی گفت‌: 
»لااله الّااللّه‌« و خاموش شــد‌. لحظه‌ای بعد، صدای ضعیفش بلند شــد: »یا 

فاطمۀ‌الزّهرا، یا فاطمۀ‌الزّهرا ...« و بعد برای همیشه خاموش شد.1   

آهنگ  با محمّدآصف 

کم و  در ســال 1336 که شــعاع‌، آیت‌الله واعظ، بینش‌، ســیّد حســین حا
محمّدآصف آهنگ‌2 را دستگیر کردند، مرا نیز برای تحقیق به زندان ولایت 

بردند. 
یــک روز بــه نگهبــان گفتــم‌: »اتاق آصــف آهنگ کــدام اســت‌؟« گفت‌: 

»آصف را امروز برای تحقیق بردند.« 
از نگهبــان خواهــش کردم کــه هروقت آصف را آوردند مرا به دستشــویی 
ببرد تا او را ببینم‌. ســاعتی گذشــت که نگهبان آمد و مرا به دستشــویی برد. 
درِ دستشویی رو به راهرو بود. داخل دستشویی ایستاد شدم‌، در را کمی باز 

گذاشتم و منتظر ماندم‌. 
کــه  کــف پاهایــش زده بودنــد  یک‌وقــت دیــدم آصــف آمــد. آن‌قــدر بــه 
نمی‌توانســت آن‌ها را به زمین بگذارد. نشســته بود. هردو انگشــت دو پایش 
را با دســت محکم گرفته بود و به‌ســوی اتاق خود می‌خزید. از کف پاهایش 

یخت و پشت سرش خطی از خون برجای می‌ماند.  خون می‌ر
یدم‌.  دیگر طاقت نکردم‌. از دستشــویی بیرون شــدم و به‌سوی آصف دو

1.  به روایت عبدالغفّار بیدار.
2.  فرزنــد محمّدمهــدی چنداولــی. آصــف در ســال 1336 همــراه بــرادرش یونــس بــه جــرم همکاری 
بــا شــهید شــعاع دســتگیر شــدند. محمدمهــدی  چنداولــی از بــزرگان شــیعه در زمان امــان الله خان و 

جنگ‌های استقلال بود که در سال 1312 به دستور محمّدنادر خان اعدام شد.
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یــد. همدیگــر را در بغل  آصــف هــم که مــرا دید، بلند شــد و به طــرف من دو
گرفتیم تا این که نگهبان آمد و ما را از هم جدا کرد. وقتی از هم جدا می‌شدیم 
گفتــم‌: »آصف‌! تو پســر مهدی‌جان‌ هســتی که شــجاع‌ترین مرد شــیعه بود و 
جانش را در راه عقیده‌اش داد.« آصف لبخندی زد و خاطر مرا جمع کرد.‌1   

آن روز عاشورا بود 

در کوتــه قفلــی بودیــم و حســاب ســال و مــاه و هفته از دســتم رفتــه بود. 
عسکری که دم درِ اتاق من پهره ایستاده بود، با حالت منقلب و محزونی رو 
ی اســت‌؟« گفتم‌: »نمی‌دانم‌،  به من کرد و گفت‌: »آقا! می‌دانی امروز چه روز

حساب‌ها از دستم رفته‌.« عسکر گفت‌: »امروز روز عاشوراست‌!« 
من همان‌جا و همان روز این شعر را سرودم‌: 

در دشت عراق آمد آن رهبر آزادی‌ 
آزاد توان بودن اندر بر آزادی2  

ت هم شیر دارد  ملّ

ی‌های او  یــک روز با اصرار ظاهر خان‌، بــا او برای گردش و دیدن دامدار
«3 رفتــم‌. گاوها را یکی‌یکــی از پیش ما تیــر می‌کردند و توضیح  بــه »کاریزمیــر
کــه این‌یکــی نیم‌ســیر4 شــیر می‌دهــد، این‌یکــی یــک ســیر و ...  می‌دادنــد 
ظاهرخان با خوشــحالی به‌به می‌گفــت و تعریف می‌کرد؛ امّا من هیچ‌چیزی 
نمی‌گفتم‌. ســکوت من باعث شد که ظاهرخان بپرسد: »آقا صاحب‌! چطور 

1.  به روایت بانو خدیجه بلخی.
2.  به روایت سیّد مظفرشاه قندهاری نجفی.

3.  ییلاقی در نزدیکی کابل که در تملّک خاندان شاهی بود و گلخانه و گاوداری معروفی داشت.
4.  منظور سیر کابل است که هفت کیلو گرم است.
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است شما چیزی نمی‌گویید؟!« 
گر همین اندازه کــه به این گاوها  مــن در جــواب گفتــم‌: »اعلیَ‌حضرت‌! ا
ت ده‌برابر این گاوها برای این 

ّ
ت خود توجّه می‌داشتی‌، مل

ّ
ی‌، به مل توجّه دار

مملکت شیر می‌داد، امّا افسوس ...!« 1  

کربلا چگونه باز شد؟   راه 

امــروز در قصــر چهلســتون بــا ظاهرشــاه ملاقــات کــردم‌. بــه شــاه گفتــم‌: 
یــخ بگویم‌. ظاهرشــاه بــا علاقه‌منــدی گوش  اجــازه بــده مــن برای تــو یک تار
یارت ســرور  ع( و عشــق شــیعیان به ز یــارت امام حســین‌) یــخ ز داد و مــن تار
کــردم‌. از ســخت‌گیری خلفــای جبّــار بنی‌امیــه و  شــهیدان را برایــش نقــل 
بنی‌عبّــاس به‌خصــوص در زمــان حکومت متوکّل عبّاســی نســبت به زائران 
ع( گفتم که ابتدا از زوّار پول می‌گرفتند، بعد گفتند هرکه  حرم امام‌حســین‌)
یارت امام حســین‌ بــرود باید چشــمش را بدهــد، بعد گفتند  می‌خواهــد بــه ز
یک دســتش را نیز باید بدهد و بعد گفتند که یک پایش را بدهد. بعد از هر 
یارت  قافله یک نفر را قربانی کرده تحویل مأموران متوکّل می‌کردند و بقیه به ز

مشرّف می‌شدند. 
ی نکنید  بعــد بــه شــاه گفتم‌: شــما بهتــر اســت از متــوکّل عبّاســی پیــرو
ید شــیعیان  و بــا خانــوادۀ پیغمبــر ســر عنــاد و کینه نداشــته باشــید. بگذار
یه بروند و  یارت عتبات متبرّکه در عراق‌، ایران و ســور افغانســتان آزادانه بــه ز
یارت‌، از منافع سیاســی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی ســیر و  عــاوه بر ز

سفر استفاده کنند. 
بعد همین‌طور که شــما گریه می‌کنید، شــاه هم گریه کرد و همان‌جا قرار 

1.  به روایت سیّد عبدالعظیم مبیّن.
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ی شیعیان باز بشود.1  شد دستور بدهد که راه عراق و ایران به رو

فدای قوم‌های بلخابی‌ام شوم!

قوم‌هایــم در بلخــاب شــنیدند که ســیّد اســماعیل بلخــی از زنــدان آزاد 
شــده‌. یــک نفر از قوم‌های بلخابی‌ام، دو لنــگ خورجین را از فتیر2 پر کرده و 
برای دیدن من به سمت کابل می‌آید. به او گفتند در کابل یک کوه است‌، به 
. همان‌جا بلخی را می‌توانی پیدا کنی‌. این  همان کوه که رسیدی‌، پیاده شو
یش‌ســفید در کوتل‌ خیرخانه3 پیاده می‌شــود و خورجین در پشت به  ســیّد ر
هرکه و هرجا که می‌رسد، می‌پرسد: »بلخی کجاست‌، بلخی کجاست‌؟« تا 
. آن طرف  به دل نیزار می‌رسد. در آن‌جا کسی می‌گوید: »از همین کوه بالا شو
کوه‌، کارتۀ ســخی‌ اســت‌. آن‌جا بلخی را پیدا می‌کنی‌.« این پیرمرد از کوه بالا 
می‌رود و آن طرف پایین می‌شود، تا خانۀ آقای بیدار را پیدا می‌کند. آن‌جا به 
، از آن‌جا برو افشار4 و بپرس.«  او می‌گویند: »بلخی این‌جا نیســت‌. برو ســیلو
. از آن‌جا خود را به افشار می‌رساند و خانۀ  یش‌سفید می‌رود سیلو این سیّد ر
ه‌، یک خورجین فتیر هم برای ما 

ّ
ما را پیدا می‌کند. شب رسیده‌، خسته و ذل

آورده‌. من فدای او شوم! 5

1.  بــه نقــل از ســیّد اســدالله نکتــه‌دان. او خود ایــن خاطره را در یکــی از روزهای محــرّم در تکیه‌خانۀ 
کشــمیری‌های چنداول از علامه بلخی شــنیده اســت. این خاطره در چاپ دوّم از مقاله نکته‌دان به 

این‌جا منتقل شد.
2.  یک نوع نان روغنی محلی که با روغن زرد و برخی مواد دیگر درست می‌شود.

3.  این کوتل در سابق ورودی کابل از شمال بود؛ حالا کوتل خیرخانه داخل شهر کابل رفته است.
مه بلخی در 

ّ
4.  در غرب کابل دو محلّه به نام افشــار اســت؛ افشــار ســیلو و افشــار دارالامان. منزل عل

افشار سیلو بود.
5.  بــه نقــل از ســیّد مهدی حســینی از شــخصیت‌های مزارشــریف، پســر مرحــوم عاشــق و خواهرزاده 

کم مزاری. این خاطره در چاپ دوّم افزوده شده است. مرحوم سیّد حسین حا
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حمام یخ!

مــن 15 ســال در هــوای ســرد زمســتان کابــل، در بدتریــن شــرایط بــه ســر 
بردم. مرا در هوای ســرد زمســتان داخل آب نگه می‌داشتند و به این صورت 
شــکنجه می‌کردند. برخی از زندانیان از شــدّت ســرمای کابل و زندان جان 

دادند.1
در یکی از شــب‌های بســیار سرد زمســتان، احتیاج به حمّام پیدا کردم؛ 
به دســت‌آوردن آب گرم هیچ ممکن نبود. یک ســطل آب نیمه‌یخ زده پیدا 
کردم و به داخل حمّام رفتم. با همان آب بسیار سرد حمّام کردم و به سلول 

یش و بروتم یخ زده و به هم بسته شده بود.2 خود بازگشتم. تمام ر

بابه جوالی

کنون که می‌آمدم‌، در راه بابه جوالی‌ای را دیدم که زیر بار برف حویلی‌ای  ا
که در پشــت داشــت دولّا شــده بود. به او گفتم‌: بابه‌جان از تو که گذشــت‌، 
غم بچّه‌ها را بخور و به مکتب‌شان بفرست‌. گفت‌: آقا، مگر امام زمان ظهور 
، امام زمان  ی بکنــد! گفتم‌: تو غم خود و بچّه‌های خودت را بخور کنــد و کار

که بیاید بسیار کار دارد و نمی‌تواند بار تو را هم پشت کند.3 

1.  این قســمت از خاطره آیت‌الله موســی شبیری زنجانی گرفته شده است. )به قسمت خاطرات نگاه 
کنید.(

2.  احمدی‌نــژاد بلخابی، ســیّد حســن، ســیّد اســماعیل بلخــی ســفیر آزادی، ص 115. ایــن خاطره در 
چاپ دوّم افزوده شده است.

کتر علی رضوی غزنوی. این خاطره در چاپ دوّم از مقالۀ رضوی به این‌جا منتقل شده است. 3.  دا



 منبر بیداری‌
مه سیّد اسماعیل بلخی‌(

ّ
)گزیده‌ای چند سخنرانی‌ علا

 اشاره:
مــه بلخی جنبه‌های مختلفــی دارد؛ دینی‌، 

ّ
 ســخنرانی‌های عل

فلســفی‌، تاریخــی‌، سیاســی‌، اخلاقــی‌، ادبــی. مجموعــۀ این‌هــا 
گاهی و  در راســتای هــدف واحــدی بــه‌کار گرفته شــده اســت؛ آ

بیداری مردم و تحریک آن‌ها به تغییر سرنوشت خودشان. 
برخلاف ســخنرانی‌های معمــول در آن‌زمان که با نقل قصه‌ها، 
داســتان‌ها و تاریــخ پیامبــران، شــنوندگان خــود را بــه خــواب 
می‌بــرد، ســخنرانی‌های بلخی زنــده، به‌روز، بیدارگــر و تحریک 
کننده و سرشار از انگیزه و جاذبه است. به همین دلیل هم لازم 
دیــدم گزیــده‌ای تعدادی از ســخنرانی‌های او را به شــما تقدیم 

کنم.
گــر مجموعــۀ ســخنرانی‌های بلخــی ضبط و نگهداری شــده و  ا
امــروز به‌صورت مناســبی در اختیار مــردم قرار می‌گرفــت‌، یقیناً 
می‌توانســت بســیار مفید و ثمربخش باشــد؛ امّا افســوس که در 
آن زمان عدّۀ بســیار کمی عمــق خطابه‌های ژرف و هدفمند او 
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را درک می‌کردنــد و بیشــتر مــردم گرویدۀ شــخصیت برجســته و 
روضه‌هــای جــذّاب او بودنــد؛ از همیــن روی، یــک درصد از آن 
گنج ارزشــمند هم ضبط و نگهداری نشــده و امروزه در دسترس 
نیســت‌. آن چنــد ســخنرانی انگشت‌شــمار هم که ضبط شــده‌، 
کنــده اســت‌. تعــداد بســیار کمــی از آنهــا بــه  در میــان مــردم پرا
کیــزه و منقّح  چــاپ رســیده اســت‌. بی‌گمان گــردآوری و نشــر پا
کارهــای  ســخنرانی‌های علامــه بلخــی، یکــی از ضروری‌تریــن 
فرهنگی و دینی در جامعه ما می‌باشد؛ زیرا این سخنرانی‌ها که 
اندیشــه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بلخی را 
در بر دارد، مطمئن‌ترین منبع شــناخت خود بلخی و اندیشه‌ها 

و جنبش سیاسی او می‌باشد.1 
نگارنــده در این مجموعه‌، پاره‌هایی کوتاه از چند ســخنرانی را 
انتخــاب کــرده اســت که با ذکر محــلّ‌ چاپ آن‌ها، به نظر شــما 

خواهد رسید. از معرّفی منابعِ سخنرانی‌ها آغاز می‌کنیم.

فریادهای جاویدان‌ 

یخ.‌  ی سازمان نصر افغانستان‌، تهران، انتشارات بلخی‌، بدون تار گردآور
ایــن کتــاب 300 صفحــه‌ای‌، مجموعــه‌ای اســت از شــش مقالــه و چهار 

1  در ســال جاری )1397( مجموعۀ 14 ســخنرانی بلخی به نام "منبر آزادی" با گردآوری ســیّد محمّد 
حســینی توسّــط بنیاد اندیشــه در کابل منتشــر شده اســت. گام ضروری؛ امّا بســیار ناقص؛ گردآورنده 
دانــش لازم و امانــت‌داری نداشــته، ویرایش و پیرایش لازم را انجام نداده و ســخنرانی‌ها را به صورت 
کیــزه آمــاده نکرده اســت. بنیاد اندیشــه نیز با غفلــت، کتاب را به همان صورت خــام و ناقص چاپ  پا
کرده اســت. در مقدّمۀ کتاب از "ســتاره شــب دیجور" به صورت گســترده اســتفاده کرده بدون آن‌که از 

آن یاد کند. 
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ت پایین بودن کیفیت نوارهای کاســت، 
ّ
ســخنرانی بلخی که احتمــالًا به‌عل

کامــل پیــاده نشــده و بریدگی‌هایــی در آن دیــده می‌شــود. کتــاب از اغــاط 
چاپی نیز محفوظ نمانده است‌. 

هرچنــد ایــن مجموعه چنان‌که بایســته و شایســته اســت فراهم نشــده و 
 ، ی دارد، در عیــن حال به‌عنــوان اوّلیــن و مهم‌ترین کار ضعف‌هــای آشــکار

قابل قدر است‌. 
 : سخنرانیهای این مجموعه عبارتند از

تحوّل و تکامل‌1 

ایــن ســخنرانی را علّامــه بلخــی در اوایــل ســال 1347 ش در مدرســۀ 
عباّســقلی‌خان مشــهد و در حضور علما، مدرّســین و طلبه‌های حوزه‌های 
علمیۀ ایراد کرده اســت‌. موضوع ســخنرانی‌، تحوّل و تکامل از نگاه فلسفه و 
مه در ضمن مباحث علمی، اشاراتی به مبارزات 

ّ
علوم اجتماعی است‌. عل

خودش و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور نیز می‌کند.

وحدت و تعالی‌ 

این ســخنرانی را در آخرین ســفر بــه ایران و عراق، در اواخر ســال 1346 
ش در حــوزۀ علمیــۀ نجــف و در جمــع بــزرگان حــوزه و طلبه‌هــا و مهاجــران 
افغانســتانی ایــراد کرده اســت‌. محفل توســط علمــا و مهاجران افغانســتانی 
ع( را افتتاح  در جدیــده نجــف برگزار شــده و بلخی حســینیّۀ امام ســجّاد )

می‌کند. 

1.  ســخنرانی‌ها معمــولًا بــدون عنــوان خاص ایراد می‌شــوند. گردآورنــده کتاب، با توجــه به محتوای 
سخنرانی‌ها، برای آن‌ها عنوانی انتخاب کرده است. 
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ترکیب و تمدّن‌ 

این سخنرانی نیز در همان سال )1346( و در حوزۀ علمیۀ نجف انجام 
شده است‌. 

قیام و بصیرت‌ 

ایــن ســخنرانی در کابــل انجــام شــده و زمان آن پــس از رهایــی بلخی از 
یدان«  زنــدان بــوده اســت‌. چهار ســخنرانی فــوق در کتــاب »فریادهــای جاو

چاپ شده است.
گون به دســت  چنــد ســخنرانی دیگــری علّامه بلخی را نیــز از منابع گونا

یم:  آورده‌ایم که با معرفی منابع می‌آور

علل عقب‌ماندگی ما و در جستجوی راه عقلایی‌ 

نشریۀپیام‌مســتضعفین‌، ســازمان نصرافغانســتان‌، شــمارۀ 57 ـ 58، ماه 
اسد 1365 )ویژه‌نامۀ علّامه‌بلخی‌(. 

این سخنرانی نغز و پرمحتوا پس از آزادی بلخی از زندان، در کابل انجام 
شــده اســت‌. مطالب بســیار مهّم سیاســی و اجتماعی را با هم ترکیب کرده 
ی از دیدگاه‌هــای سیاســی واجتماعــی بلخــی در این  ارائــه می‌کنــد. بســیار

سخنرانی مجال طرح یافته است.

ی‌ و عدالت اجتماعی 
ّ
وحدت مل

اســامی  انقــاب  جبهۀآزادیبخــش  نشــراتی  ارگان  »عاشــورا«،  مجلــۀ 
افغانستان‌، شمارۀ اوّل‌، ماه ثور 1359.

مــه از زندان بیان شــده 
ّ

ایــن ســخنرانی نیــز در کابــل و پــس از آزادی علا
است‌. 
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کمال‌طلب‌  انسان‌؛ موجود عاشق و 

مجلــۀ »ســنگر انقــاب‌«، ارگان نشــراتی جبهــۀ متّحــد انقــاب اســامی 
افغانستان‌، شماره‌های 3  ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7. 

ســرطان 1364. ســخنرانی پــس از آزادی از زنــدان در کابــل انجــام شــده 
است‌. 

ارزش علم و مقام علما در جهان امروز 

مــه شــهید ســیّد اســماعیل بلخــی‌«، ســازمان نصــر 
ّ

کتــاب »یــادوارۀ عل
افغانستان‌، 1368، تهران‌. 

مه بلخی این سخنرانی را در اواخر سال 1346 در دارالتّبلیغ اسلامی 
ّ

علا
قم و در حضور آیات عظام‌، طلّاب و بزرگان حوزۀ علمیۀ ایراد کرده است‌. در 
مه بلخی پرداخته 

ّ
ی بــه معرّفی عل همان محفل آیت‌اللّه ناصر مکارم شــیراز

است‌. 

تحوّل و تکامل‌ 

، شمارۀ 11، دلو 1359.  ، ارگان نشراتی کانون مهاجر پیام مهاجر
»فریادهــای  کــه در  بلخــی در حــوزۀ علمیــۀ مشــهد  مــه 

ّ
ســخنرانی عل

یدان‌« نیز چاپ شده است‌.  جاو
کنون گزیدۀ هفت سخنرانی را با استفاده از منابع یادشده به شما تقدیم  ا
می‌کنم.  





علل عقب‌ماندگی ما و در جستجوی راه عقلایی

 عشقبازان که تماشای نگار اندیشند 
گر آن‌که ز عار اندیشند  ننگ‌شان باد ا
کسوت مردم عیار بر آن قوم حرام‌ 
نْجند و ز مار اندیشند 

َ
که در اندیشۀ گ

»آذری‌« از گل این باغ به بویی نرسند 
نازکانی که در این راه ز خار اندیشند1 
... چون همان دردی که در هر دوره‌، جامعۀ بشریت در آن گرفتار است؛ 
خاصّــه در ایــن دوره که بشــر خواهان یک قانون »عدالت اجتماعی‌« اســت 
که هم بتواند از حقّ‌ خود یک اســتفادۀ صحیح بکند و هم در زیر ســایۀ آن 
قانون‌، آسایشی داشته باشد. ولکن عواملی در بشریت موجود است که گویا 
آن عوامل‌، زادۀ فکر خود بشــر اســت و بشــر را همیشه در یک سلسله جنگ 
و جــدال و انشــقاق قرار می‌دهــد؛ لذا باید راهی پیدا کــرد در این میانه‌؛ زیرا 
ی منصرف شــود تا بتواند 

ّ
عــدّه‌ای از مــردم می‌خواهنــد که بشــر از نفس به‌کل

1.  شعر ظاهراً از شاعری به نام آذری است که تخلص خود را نیز آورده است.
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بــه قانــون عدالــت متّکی گردد. عــدّه‌ای دیگر می‌گویند: »نه‌، مســألۀ گویا در 
رابطــه بــا نفس منظور نظر نیســت بلکه باید ادیان و اصولــی که به‌نام قوانین 
ی وجود دارد، ازبین برود تا بشــر بتواند خودســاخته‌، قانون و نظامی را  ســماو
برانگیــزد کــه نــوع خود را زیر آن قانــون جمع کند.« این غوغای فکری بشــر از 
امروز نیست؛ از اوّل بوده است و هرکس می‌خواسته که یک راه عقلایی را در 

زندگی خود از نگاه فردی و اجتماعی پیدا کند. 
ببینیــم که مــا می‌توانیم یک راه عقلایی پیدا کنیــم که جامعه را قناعت 
یــم می‌توانیــم از ســفک دمــأ، فتنــه‌،  گــر از ایــن راه برو بدهیــم و بگوییــم‌: »ا
جنگ‌هــای فاشیســتی‌، مذهبــی و خون‌ریزی‌هــای ترور سیاســی جلوگیری 
کنیــم‌.« البتــه ایــن یــک راهی اســت کــه مــا می‌خواهیــم از نظر قــرآن و ادیان 
گر اعتراضی در این راه ما باشد، آن را حل نماییم  آسمانی بیان کنیم و بعد ا

که هم خود و هم دیگران را قناعت داده باشیم‌. 
... معلــوم اســت کــه یکــی از علــل عقب‌ماندگــی جوامــع و ملــل‌، همانا 
این اســت که گویا آن‌ها خود را در محلّ‌ اقلیت و یا محلّ‌ نیســتی و نابودی 
دیده‌انــد و هرکــس نفس خود را اهانت کرده‌، کوچک بشــمارد. وقتی نفس را 
اهانــت کــردی مانند آن اســت که فی‌المثل کودکی را شــما در خانه و فامیل 
ی اطفال  خــود موقــع ندهیــد؛ چون از آداب تربیت آن اســت که شــما از بــاز
 ، خود جلوگیری نکنید و احساسات آن‌ها را خاموش نکنید؛ زیرا طفل امروز
ید که اطفال هم در جامعه برای خود یک نوع قیمت و  مرد فرداســت‌. بگذار
ید  شــخصیت قائل باشــند. شما شــخصیت آن‌ها را نادیده نگیرید و بگذار

که آن‌ها هم ابراز احساسات نمایند. از آن‌ها هم رأی بگیرید. 
گر از احساسات طفل جلوگیری شد، از رشد بدنی و فکری او هم کاسته  ا
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می‌شود. پس باید اشخاص‌، نه خود را در محلّ‌ پستی و نیستی ببینند و نه 
دیگران را تحقیر کنند. برای همین است که همه می‌خواهند در راه استباق 
از دیگران پیشــی بگیرند و ســبقت داشته باشند و این سبقت‌جستن‌، گویا 
ممکن اســت مردم را دچار دهشــتی کند؛ مردم را دچار مخالفت‌هایی کند 
که دراثر او خونریزی‌ها، سفک دما و تعدّی‌هایی به عِرض و ناموس صورت 
بگیرد، یا همین جنگ‌های بین‌المللی که درواقع دراثر همین اســتباق افراد 

بشر از دیگری می‌باشد. 
پــس باید ســنجیدن یک راه عقلایی را مدّنظــر گرفت که هرکس بتواند از 
او اســتفاده کــرده‌، به حقّ‌ خود قناعت داشــته باشــد و کــس دیگر را ملامت 
نکنــد. نــه بار خود را به دوش تقدیر بگــذارد، نه دوره و زمانه را بد بگوید و نه 
جامعه را و نه از محیط شکایت کند. فقط خود را مسؤول بداند و در راه رفع 

مسؤولیت فردی و اجتماعی خود بکوشد. 
نتُــمُ 

َ
ی ایــن مســأله اســت کــه خــدا می‌فرمایــد: »وَلَا تَهِنُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَأ رو

ؤْمِنِین‌«.1 شــما خود را اهانت نکنید و شــخصیت خود را  ــوْنَ إِن كُنتُم مُّ
َ
عْل

َ
الأ

ید کــه هی داد بزنید ما کوچک هســتیم‌، یعنــی من خودم یا  ضعیــف نشــمار
ت ما یا قوم ما یا طایفۀ ما یا هم‌زبان و هم‌نژاد ما یا هم‌مذهب 

ّ
جامعۀ ما یا مل

ما ناتوان هستند و نمی‌توانند در ساحه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی 
پیــش برونــد؛ یــا ما کجــا و فلان قــوم کجا؟! مــا کجا و فــان رتبه کجــا؟! این 
گر جامعه  خودش یک مرض روحانی اســت که جامعه را پســت می‌ســازد. ا
استعدادهای خود را به‌کار بیندازند، هر استعداد لیاقت این را دارد که خود 

را به یک‌مرتبه علیا و قصویَ‌ برساند ... 

1.  آل عمران/ 139.
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یخ بشــریت‌، جوان‌هایی که با  بیاییــد کــه چند صفحه‌ای برگردیم بــه تار
ی توجّه من با آن‌هاست‌. می‌خواهم که این نکته  یخ بشر سروکار دارند، رو تار
یم  را متوجّه باشند که ما می‌خواهیم این سنگ محال را از سر راه خود بردار
که آیا ما هم می‌توانیم در ساحۀ جوامع آزاد قد علم کرده‌، خود را مشارالیه قرار 
بدهیم یا نه‌؟ ببینیم که بشــر در ســاحۀ زندگانی چطور پیش رفته‌، بشر اوّلیه 
چــه کــرده که به مقام قصویَ‌ رســیده اســت‌، آیا آن‌ها چه کمالی داشــته‌اند و 
سرمشق خود را از کی گرفته‌اند و استاد آن‌ها در این راه کی بوده است‌؟ ... 

... همیــن بشــری کــه از نظــر ادیان‌، خدا خلق کرده اســت‌، بــرای آن یک 
قانون و ناموسی دارد؛ یعنی یک نظام‌نامه‌ای برای حیات فردی و اجتماعی 
بشر معین کرده است تا از اختلال و خونریزی جلوگیری بکند. آن نظام‌نامه 
را به‌نام دین می‌گویند؛ منتها در هردوره و زمان به وفق اخلاق و سویۀ جامعه 

بوده است. ... 
بنابرایــن‌، بشــر بعــد از آن چطور شــده و این اختــاف آرا و عقاید از کجا 
ی هیچ‌وقــت زمین از حجّت  پیــدا گردیده اســت‌؟ البته از نظر ادیان ســماو
خــدا خالی نبوده اســت‌. پیامبر یا رســولی رفته‌، جایــش یک‌کس دیگر آمده 
و مردم را به‌ســوی توحید دعوت کرده اســت‌. شــاید یادتان باشد که در یکی 
از محافل عرض کرده باشــم که فلســفۀ توحید از نظر اســام کدام چیزی که 
کس نفهمد نیست‌. فلسفۀ توحید، تنها فلسفۀ به‌راه‌بردن جامعه در یک راه 
درســت و صحیح می‌باشــد که تا مردم جنگ و نزاع و خونریزی نکنند و در 

بین خود با صلح و آسایش زندگی کنند. 
مــا فلســفۀ توحیــد را از ســورۀ یوســف می‌فهمیــم که حضرت یوســف به 
وَاحِدُ 

ْ
مِ الُلّه ال

َ
تَفَرّقُِونَ خَیْــرٌ أ بَابٌ مُّ رْ

َ
أ
َ
ــجْنِ أ زندانبــان می‌گوید: »یَا صَاحِبَیِ السِّ
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یــد بهتــر اســت یا این کــه هرکس بــرای خود  «1 یعنــی: »بــه یــک راه برو ــارُ قَهَّ
ْ
ال

راه‌های مختلف بتراشــد؟!« زیرا بشر خودخواه و خودسر نمی‌خواهد که زیر 
یخ بشریت را ورق  فرمان کســی باشــد. چون عرض کردم وقتی که لابه‌لای تار
بزنیــم‌، بــه دوره‌هایی می‌رســیم که بشــر هرکدام بــرای خود یک خــدا در بغل 
داشــته اســت‌. از صبــح تا ظهر از خرمــا برای خود خدایی ســاخته‌، ظهر که 
گرســنه گردید، خدای خود را خورده اســت و بعد باز تا شــام‌، خدای دیگری 
برای خود ســاخته‌، تا دوره‌های بت‌پرســتی که ]این نوع پرســتش‌[ به ارتقای 

خود رسید. 
پــس از نظــر ادیــان‌، اصل و اســاس‌، همان توحید بوده اســت‌، لکن بشــر 
براســاس خودخواهــی‌ای که داشــته‌، نخواســته اســت کــه زیر فرمــان ارباب 
توحید برود و دلیل شــرک هم آن اســت که بشر نفس خود را اهانت می‌کرده‌. 
بشر خود را در مقابل یک چیزی دیگر کوچک شمرده است‌. مثلًا بشری که 
از جن می‌ترســد، این بشــر به چیز موهوم توجّه کرده و خیال نموده است که 
او بهتــر از من اســت، بعد شــروع کرده تحــت تأثیر موهومات رفتــن و خود را 
ضعیف شمردن و بنای تعویذ و تُمار2 را گذاشتن؛ بعد زیر فرمان تعویذده و 

ی رفتن. ...  تُمارده و رمّالی و جفّار
حــالا در جوامــع و ملــل عقب‌مانــده کــه بگــردی‌، نصــف زن و مــرد گویا 
عقــب ایــن مســأله می‌گردند که تُمــار از کی گرفتیم، درد مــا را دوا کرد. یا درد 
مــا درد جنّــی اســت و فــان جنّی‌، جــن مــا را از جان مــا بیرون کرد کــه برای 
ی و بار دوش جامعه پیدا شــده اســت  یک‌عدّه اســباب نان‌خوردن و بیکار

1.  یوسف/ 39.
های کم ســوادِ مناطق دوردســت برای بهبــود برخی بیماری‌ها 

ّ
2.  تعویــذ و تُمار، دعایی اســت که مل

نوشته به بیمار می‌دهند؛ دو نوع دارد: خوردنی و دودکردنی.
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و این‌همه به‌خاطر این بوده است که بشر نفس خود را اهانت کرده است‌. 
ای بشــری کــه خدا تو را اشــرف مخلوقات آفریده اســت‌! ای انســانی که 
قوِیم‌«2 را  مْنَا«1 را پوشــیده‌ای‌! ای انســانی که قبای »اَحسَــنُ‌التَّ قَــدْ کرَّ

َ
تــاج »وَ ل

ی‌! تو چرا این‌قدر ضعیف باشــی که جن تو را بزند یا از چیز موهوم  دربر دار
یکی شــب حذر کنی‌؟! ای بشــری که در  بترســی یا از قبرســتان و باران و تار
ی‌! ای  ســاحه‌ای هســتی تو می‌خواهی با ســفینۀ کیهانی خود در کرۀ ماه برو
بشــری کــه فضــا را تســخیر کــرده‌ای و هســتۀ اتــم را شــکافته‌ای‌! ... تــو را چه 
ضعیــف کــرده اســت‌؟ تــو را همان ضعــف نفس خــودت ضعیف ســاخته 
است؛ چون ضعف نفس و عدم اعتماد به نفس بدترین مرض روحانی برای 

فرد و اجتماع می‌باشد. 
از وقتی که بشــر برای خود ضعف و انکســار را تصوّر کرد، گویا شروع کرد 

به‌زیر سیطرۀ دیگران رفتن و برای خود خداها تراشیدن‌. 
ی موهوم‌پرســتی را از  کــه دورۀ فلســفه شــروع شــد، یک‌قــدر ... تــا وقتــی 
جامعــه دور کردنــد، چــون در دورۀ یونــان، روزگار اقتصادی مــردم خوب بود 
و یک‌انــدازه آســایش داشــتند؛ لــذا عقــب علــم و فرهنــگ رفتنــد کــه قبل از 
ت‌ها 

ّ
ظهر در محفل افشــار عرض کردم که بزرگترین عامل عقب‌ماندگی مل

تی که نان‌خوردن خود را داشــت و 
ّ
و جامعه‌هــا فقر و نیســتی اســت و هــر مل

آسایش داشت‌، می‌تواند به جامعۀ بشریّت خدمت کند و به آثار سماوات و 
ملکوت و اسرار طبیعت تفکر بکند، نه هر بشری که فقیر و بینواست‌. 

مســلمانان‌! بارهــا در تکایــا و منابر گوشــزد کــرده‌ام که ایــن مصیبت را از 

1.  اسراء/ 70.
2.  تین/ 4.
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گــوش خود بکشــید که مســلمان یعنی فقیــر و بینوا؛ مؤمن یعنــی رنگش زرد 
؛ مؤمن  و ناتوان‌؛ مؤمن یعنی همیشــه مورد تعرّض و مشــت‌خور جامعۀ دیگر
یاد  یعنی همیشــه زیر فرمان بیدادگران‌؛ مؤمن یعنی کســی که تا آخرالزّمان فر
یــه کند ولکــن علاج کار خود را نکند. همیشــه عرض کــرده‌ام که ما  بزنــد، گر

بیچاره نیستیم‌، بیچاره آن‌کسی است که در فکر چاره نیست‌. 
مؤمن و مسلمان همیشه چهرۀ گلگون داشته و همیشه مشتش به دهان 
یده اســت‌.  بیدادگران گره کرده بوده اســت‌؛ همیشــه گریبان بیدادگران را در
مقصــد، جامعــه‌ای کــه از نــگاه اقتصــادی راحت بوده توانســته اســت برای 
یخ روزگار بــه یادگار  ی بکنــد و یــاد و نام خــود را در تار جامعــۀ دیگــر هــم کار

بگذارد ... 
... مــا را بــه خــدا جوان‌هــا! چهــارده قرن پیش، ایــن درس را قرآن به شــما 
داده اســت و ایــن تخــم دوزرده را بیکــن و دکارت نکاشــته‌اند. قرآن چهارده 
قرن پیش، ما و شما را به اسرار باد و اسرار ارواح متوجّه کرده است؛ به اسرار 
یاهــا و به اســرار تمام  ؛ به اســرار کشــتی و در آســمان و کــرات‌؛ شــمس و قمــر
چیزهایی که در کوْن است ما را متوجّه کرده است و عجایب حیوان‌شناسی 
 

َ
فَل

َ
که امروز به‌نام »معرفت‌الحیوان« توسعه پیدا کرده است‌. قرآن می‌گوید: »أ

جِبَالِ 
ْ
ــى ال

َ
إِل ــمَاء كَیْــفَ رُفِعَتْ وَ ى السَّ

َ
إِل بِلِ كَیْــفَ خُلِقَتْ وَ ِ

ْ
ــى ال

َ
یَنظُــرُونَ إِل

رْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ«1 
َ ْ
ى ال

َ
إِل كَیْفَ نُصِبَتْ وَ

... مــا بایــد قائــل بــه این باشــیم کــه تمــام کاینــات متحــوّل و در حرکت 
لِكَ نُریِ إِبْرَاهِیمَ 

َ
است‌. این درس را قرآن به ما داد از زبان ابراهیم خلیل‌: »وَكَذ

ى 
َ
یْلُ رَأ

َّ
یْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
مُوقِنِینَ فَل

ْ
رْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ ال

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ كُوتَ السَّ

َ
مَل

1.  غاشیه/ 18- 21.



432

ستاره شب دیجور 

حِبُّ الآفِلِینَ«1 
ُ
 لا أ

َ
فَلَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
ی فَل بِّ ا رَ

َ
 هَـذ

َ
كَوْكَبًا قَال

. نفس  ! پایبند و تسلیم موهومات نباش و دماغ خود را به کار بینداز بشر
! خصوصاً در  خود را ضعیف شــمرده زیر فرمان‌ها و عقاید پوســیدۀ مردم نرو
! عقــب فضولی‌ها و  د کســی نبــاش و کورکورانه نرو

ّ
عقاید شــخصی خود مقل

! تا قیامت بــه این عقیده نباش که »نزدیــک دیگچۀ نذر زنان  موهومــات نــرو
گــر نــذرش را دیدی کــور می‌شــوی‌!«؛ »از دالان فلانی نگــذر که جن  نــرو کــه ا
آدم را می‌زنــد«؛ »از کنــار قبرســتان نرو کــه مرده تو را می‌گیرد!« موهوم‌پرســتی 
یخ داشــته اســت‌. عین  عیــن همــان بت‌پرســتی اســت که بشــر در طــول تار
همان خداپرستی‌های عجیب و غریبی است که چیزی را واسطۀ خدا قرار 
می‌دادند و اربابان انواع را باعث تقرّب به توحید می‌دانســتند. این عقاید با 

هیچ دینی سازش ندارد ... 
! خــود را اهانــت نکــن‌! دیــدی که فلســفه و علــم چــه تحوّلاتی را  ... بشــر
پیــدا کرده‌انــد و چــه دوره‌هایــی را طی کرده‌اند. دماغ بشــر چــه پدیده‌هایی 
را در دوره‌هــای مختلــف پدیــد آورده و مســألۀ اصــل ارتقأ و تکامــل را از نظر 
یــد و امــروز هم که دورۀ شماســت‌، یک‌اندازه زحمت بکشــید و دماغ  نینداز
خــود را بــه‌کار انداختــه کار کنیــد. مگــر جوان‌های مــا چه کمــی دارند؟ مگر 
جوان‌های ما که به امریکا و فرانســه می‌روند، شــهادت‌نامه‌2 نمی‌گیرند؟ مگر 
یم از اطبّایی که نشــان درجۀ اول را دارند؛ نشــان  مــا در کشــور خودمــان ندار

ی دارند؟ این استعدادها به کجا رفت‌؟  پرفیسور
منتها خرابی کار در این است که ما استعدادها را از شکوفیت کشتیم‌. 

1.  انعام/ 76- 77.
2.  مدرک تحصیلی.
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از وقتــی کــه بچّه در میان خانه و بغل مادر اســت‌، ما شــروع می‌کنیم او را به 
ترســاندن‌، از وقتی که طفل در رحم مادر اســت‌، ما اختلال رحم را به‌دســت 
خــود پیدا می‌کنیم کــه اختلال‌، روش مادرهای بیچاره اســت‌. به‌محض که 
ک انداز  یــدن‌، ما می‌گوییــم‌: »در خا مــادر طفــل‌، طفــل در رحمش بنا کرد دو
که رفتی‌، بی‌کارد و چاقوی جوهردار نرو که تو را جن می‌زند!« از همین وقت 
گویا ترس را در روح او تزریق می‌کنیم که مادر بیچاره از هرچیز بترســد. او را 
 . از خــوردن چیزهایــی مفید منع می‌کنیم و شــروع می‌کنیم بــه پرهیزدادن او
می‌گوییم‌: »شویســت‌1 فلان تعویذگر را آب بکش و بخور تا بچّۀ تو ســامت 
یاد  ؛ کم شــده رفته‌رفته شــایعات ز یتامیــن وجــود ایــن بی‌خبر بمانــد.« و از و

د، مادر هم ازبین می‌رود و بچّه هم ناقص به‌دنیا می‌آید. 
ّ
گشته‌. وقت تول

... ایــن بچّــۀ ضعیــف وقتــی کــه بــاز شــروع کــرد بــه زندگی‌کــردن‌، میــان 
، می‌گوید: »گرگ آمد، ســگ آمد، شــغال  کوچه و در میان گهواره و بغل مادر
آمــد، دزد آمد.« شــروع می‌کند ایــن بچّه را از هرچیزی ترســاندن و مغزک این 
اعصــاب ضعیف را ضعیف‌تر می‌ســازد. باز وقتی کــه بچّه کتاب مکتب را 
زیر بغل گرفت‌، درس پدر و مادر چه است‌: »بچّه‌! تو را کس نزند!« نمی‌گوید 
کــه »تو کســی را نزنــی‌!« می‌گوید: »هوش کن تو را کســی نزند.« بــه این ترتیب 
، ترســو و بی‌ایمان تربیت می‌کند تــا وقتی که باز کلان  ایــن بچّــه را مفت‌خور
شد و پای منبر بنده و امثال بنده رسید باز هم ما ملّاصاحب‌ها چه درسی 
یــم: »التّقیــه دینی و دین آبائی‌« تف بر این عقیدۀ فضولی که مرد مترقّی‌،  دار
مرد بادماغ و مردی که می‌خواهد در جامعه اظهار وجود کند، همه‌چیز خود 

1.  دعای که نوشته کرده برای بیمار می‌دهند تا در آب شسته بخورد.
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را بایــد پُــت‌1 و پنهان داشــته باشــد و تقیه کنــد و از مردم بترســد! چه مانعی 
است‌؟ چرا یک انسان حق‌جو که برای خود خط‌مشی صحیح گرفته است 
گر ســتمگران و رشوه‌ســتان‌ها حیا نمی‌کنند، شــما باید  از کســی بترســد؟! ا
گر قاضی‌های شــما به چهار پَیســه‌2 قضاوت‌های  گریبان آن‌ها را بکشــید! ا

حق را ناحق می‌کنند، شما به آن‌ها موقع ندهید و گریبانشان را بگیرید. 
مگــر خود همین کســانی که متصدّی امور هســتند، نمی‌گویند که حق‌، 
حــق اســت‌؟! بگوینــد یــا نگوینــد! پــس حــق را بایــد گرفــت‌، باید بــا بیدادگر 
یختند.  مجادلــه کــرد و با ظالم بایــد مبارزه کرد. کشــورهای مترقّــی خون‌ها ر
ت‌های مترقّی جان‌ها دادند، زحمت‌ها کشــیدند، کار کردند، بینوایی‌ها 

ّ
مل

دیدند و صدها نفرشان در زیر خطر آهن جان دادند و زیر بمب‌ها مردند؛ تا 
توانســتند برای طبقات بعد و نســل بعدیشان چهره‌های گلگون بار آورند که 
امروز ما و تو از آن‌ها گدایی می‌کنیم‌، درحالی‌که ما از آن‌ها کرده لایق‌تریم‌.3

لکــن مــا تنهــا ایــن را گفتیم و شــعار دادیم که »یا تقدیر اســت کــه ما بالا 
یــم یــا ما بیچاره هســتیم‌. ما کجا و ایــن مرتبه‌ها کجا؟! مــا بینوایان کجا و  نرو
آن سرمایه‌داران کجا؟!« به‌اصطلاح یک‌کسی به یک‌کسی گفت‌: »بیا ما و تو 
ی کنیــم کــه یــک لقمه نانی پیــدا کنیم‌!« گفت‌: »خدا که نــان را ندهد ما  کار

روسیاهان از کجا می‌توانیم نان پیدا نماییم‌؟« 
رفته‌رفتــه نَفْــس خــود را دومرتبه ضعیف‌، بیچاره و بینوا به جامعه نشــان 
دادیم‌. بعد ظالم بیدادگر هم حمله می‌کند، یک سیخ کباب باعث طغیان 
آتش اســت‌. وقتی که بیدادگر ظالم تو را ضعیف دید و دید که به حقّ‌ خود 

1.  مخفی. 
2.  واحد پول خرد. به معنای عام پول هم به کار می‌رود.

3.  فعل »کرده« در زبان گفتار به کار می‌رود و معنای مقایسه‌ای دارد.
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نمی‌فهمــی و حــقّ‌ خــود را نمی‌گیــری‌، آن‌وقت هر آســیای دوســنگه که دارد 
یم و پیشــوایان  بــه ســرما و تو می‌چرخانــد. درحالی‌که ما از خود نطاقانی‌1 دار

یم‌.  دیگری دار
ولی تو خواهی گفت که بلخی دیوانه است‌؛ چون پانزده سال را به زندان 
گذرانده دماغش خســته اســت و حرف‌های آتشــین می‌گویــد؛ امّا نه به‌خدا 
قســم‌! پیشــوای بــزرگ مــا محمّدبــن عبــداللّه‌)ص( گفــت‌: »حــق را بگیرید!« 
ع( صدا می‌زند که »مظلوم نزد من عزیز  پیشوای بزرگ ما علیّ‌بن ابی‌طالب‌)
و مغرور اســت تا وقتی که حق او گرفته شــود و بیدادگر نزد من ذلیل و مذلّ‌ 

است تا وقتی که حقّ‌ مردم را به ذی‌حق برساند ...« 
... ولــی ایــن کــه تو شــنیده‌ای کــه پیامبر حوصلــه کرده و علــی‌ حوصله 
کــرده‌، ایــن حوصله یــا در مقابل جاهل و نــادان بوده یا برای پیشــرفت قانون 
کــه می‌خواســتند قانون پیش برود. چون پیشــبرد قانون هــم اقتضای زمان به 
یج دین  کار دارد. گاهــی بــه کشته‌گشــتن و گاهــی هــم بــه کشــتن اســت‌. ترو
بــه صرف زمان اقتضا شــده‌. بلی‌! پیامبر در مقابــل بیدادگران حوصله کرده 
یختند، خار ســد راهــش انداختند و ســاحر و  کســتر بــه جانش ر اســت‌، خا

اب گفتند و ... 
ّ

کذ
ی کــه گفتــم‌،  ... منتهــا مــردان سیاســی وســعت نظــر دارنــد. همان‌طــور
ی مقتضیات زمان اســت و مردان سیاســی  سیاســت پایــۀ معیّــن ندارد و رو
هروقت از هرچیزی کار گرفتند. یک روز مشت‌های زر را به مردم بخشیدند 
ی کردند تا به مــردم بفهمانند که طبقۀ  و یــک روز دیگر خودشــان هــم مزدور

کارگر هم خود را اهانت نکنند. 

1.  سخنوران و گویندگان.



436

ستاره شب دیجور 

بیایید یک روایت را نقل کنم تا طبقۀ کارگر و رنجبر بدانند که چه قیمتی 
در جامعه دارند. یک روز پیامبر به منزل آمد، رو کرد به دخترش فاطمه‌)س‌( 
ی‌؟« زهرا ســر را به زیر انداخت و  و گفت‌: »گرســنه هســتم‌، نانی‌، چیزی دار
گفت‌: »ســه روز اســت حســنین گرســنه هســتند.« پیامبر فرمود: »چرا از من 
نخواســتی‌؟« عرض کرد: »گفتم شــاید نداشــته باشــید.« فرمود: »چرا از علی 
شــوهرت نخواســتی‌؟« عــرض کــرد: »پدرجــان‌! شــما یک‌وقــت گفتیــد که از 

گر نداشته باشد خجالت بکشد.«  شوهرت چیزی نخواه تا ا
همشــیره‌های بــالای بــام‌! ایــن را بــه شــما گفــت‌. شــما هــم عضــو مفید 
گر  گــر قایلیم به حقّ‌ شــما؛ ا جامعه‌ایــد، عضــو عاطــل و بیهوده نیســتید. ما ا
ی کنیــم‌، ولــی جنبه‌هــای اخلاقی  می‌خواهیــم »نهضــت نســوان‌« را طرفــدار
شــما را هم تهیه و تعدیل می‌کنیم‌. ببینید که حضرت فاطمه چه درســی به 
شــما داده اســت‌؟ پس چــه خواهد گفت آن زن یا آن دختــر و یا آن خواهری 
ی  ی یا رشــوت و خون جامعه می‌آور گر مال دزدی می‌آور ! ا که می‌گوید: »برو
مقصد برای من لباس مدرن تهیه کن‌.« تمام فسادها از همین عدم قناعت 
اســت‌؛ همیــن تقلیدکــردن کورکورانــه و مفت‌تراشــی‌های فضولــی اســت که 
، هیچ‌وقت نیرومند  ت فقیر

ّ
جامعه را به فقر و بینوایی گرفتار کرده است و مل
شده نمی‌تواند تا وقتی که خود را بی‌نیاز بسازد. 

ی یــک کلمــه گفت کــه بــا آب زر باید بنویســی جــوان‌! ابوذر  ابــوذر غفّــار
ی که فقر رو بیاورد، کفر می‌گوید: مرا هم با خودت  می‌گوید: »در هر شهر و دیار
!« این چه وضعی است که به تو یاد داده‌اند که »الفقر فخریِ‌ پیامبر همین  ببر
ی  معنا را دارد که مسلمان همیشه گدا باشد.« الفقر فخری قناعت و بی‌نیاز
است که دست را به دروازۀ بیدادگر و به دروازۀ استعمارگر دراز نکن و برو کار 
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کن ... 
، زحمتکــش‌، ای کســی که دلت می‌رنجــد؛ از صبح تا  ، کارگــر ... رنجبــر
ی عرق می‌ریزی‌! به مغازه‌های لوکس که می‌رســی‌، آب دهان تو  شــام می‌رو
یســمان به پشــت توســت‌؛ زحمت می‌کشــی یا  کش می‌گیرد، ای غریبی که ر
رد موترش چشم 

َ
بیل می‌زنی‌؛ دستت آبله می‌کند و تو می‌رنجی که »فلانی گ

تــش را ثروتمند 
ّ
مــرا کور کرد.« چشــم تو روشــن باد که همیــن محمّد)ص( مل

ســاخت؛ به‌حدّی که در تمام افریقای مســلمان یک نفر فقیر پیدا نمی‌شــد 
که برایش زکات بدهند ... 

... بلــی مقصــدم این بود که از این روش اخلاقی پیامبر1 ما سوءاســتفاده 
ی  گر مــا را زد مثــل عقیدۀ مســیحی‌ها یک رو نکنیــم کــه هرکــس بــه هرکجا ا
دیگــر خــود را بگیریم که یکی دیگر هم بزند. نه‌؛ هرکس تو را زد، بزن‌! قران‌2 تو 
، دشــنام داد، حقّش را پس بده؛ ولی بیــدادِ بیدادگر را به خانۀ  را خــورد بخور

 . خود سوغات نبر
یــم‌: بارها گفته‌ام و دیروز  درس بــزرگ دیگــری که باید در این میدان بگیر
تی که بیشــتر می‌خواهم ایــن موضوع را مطرح کنم این 

ّ
هــم عرض کردم و عل

است که گویا یک‌عدّه از جوان‌های کم‌مطالعه می‌گویند که‌: »تا کی مردم در 
ع( گریه می‌کنند؟« جوان‌! بفهم  و دیوار را سیاهپوش کرده برای امام حسین‌)
که برای گریه نیســت‌، بارها عرض کرده‌ام که این محافل برای گریه تأســیس 
نشــده اســت‌. این محافل برای این که کســی به سر و صورت خود بزند تهیه 

ح روایتــی پرداخته با این مضمــون که پیامبر  مــه بلخی در این قســمت از ســخنان خود به شــر
ّ

1.  عل
برای یهودی از چاه آب می‌کشــید، به خاطر پاره شــدن بند دلو، یهودی به صورت پیامبر ســیلی زد و 

پیامبر صبر کرد. و بعد یهودی پیامبر را شناخت و مسلمان شد.
2.  قِران نام مسکوکی بوده معادل نیم افغانی. در این‌جا مراد پول به معنای عام آن است.
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نگردیــده اســت‌. البتــه گفتم کــه گریه و خنده دو شــیئی عارضی اســت‌. در 
موقعی که برای انســان تعجّب و غم رخ داد، خودش عارض می‌شــود؛ لکن 
این مکتب که مانده اســت تنها مکتب غیرت اســت و به هیچ مکتبی هم 
این‌طــور مــردم بــا اخلاص نمی‌روند. دیده نشــده که به هیچ جشــنی مردم با 
ک و گِل  ی شــوق بروند و بر ســر خا بــاران‌، بــا گرمــی‌ و زحمــت، این‌قدر از رو
بنشینند یا ساعت‌ها سرِ پای خود ایستاده شوند. پس یک حقیقت هم زیر 

پرده هست‌. 
گــر از عینک مــن می‌بینید، محرّم »جشــن  ایــن کدام جشــنی اســت‌؟! ا
ی‌،  کار ، فــدا خــون‌« اســت‌. محــرّم »جشــن خــون‌« نــام دارد؛ خونریــزی‌، ایثــار
استقامت‌، حق‌گرفتن از بیدادگر و موقع‌ندادن به ظالم و نظام استبدادی‌. در 
این کار دیگر حســین‌، آقا و پیشــوای همه اســت‌. این درس را حسین بیشتر 
ازهمه به جامعه داده اســت‌. حســین درس عملی به بشر داده است‌. نه‌تنها 

خودش که یاورانش هم از این کانکور1 به سلامت برآمدند. 
گر هستۀ ایمان و خط‌مشی صحیح در کانون کسی باشد او راه خود  ... ا

را گم نمی‌کند و مانند ظهیر به‌سوی امام حسین کشیده می‌شود. 
... زن‌هــا! همشــیره‌ها! مادرها! من طرفدار »نهضت نســوان‌«م‌، از حقوق 
ی کردم و من طرفدار آزادیِ‌ با علم و دانش شــما هســتم‌. لکن  شــما جانبدار
ببینید برای شــما سرمشــق اســت که زنان آزاد جهان چه می‌گویند. زنان آزاد 
جهان عقب مُد و فیشن نگشتند و برای جامعه و ایمان کار کردند. ببینید 

که این زن )زن ظهیربن قین بجلی در کربلا( مردانه چه می‌کند؟ 
یم درس غیرت‌، درس شــجاعت‌، درس زدن با  ... مقصد هرجا که می‌رو

1.  کنکور، آزمون.
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یم ...1  استبداد و درس مخالفت با رشوه را از حسین و یارانش بیاموز

تحوّل و تکامل

... اصل ثابت و خلل‌ناپذیر ارتقاء و تکامل را نمی‌توانیم نادیده بگیریم؛ 
علــم و فرهنــگ امروز ثابــت کرد که تکامــل اصل خلل‌ناپذیری اســت؛ تمام 
اشــیا، رو بــه تکامــل اســت، معقــولات ومحسوســات همه بــه ســوی ارتقا راه 
می‌پیمایند؛ همه می‌خواهند به یک کمالی مرموز و یک سرحدّی از واقعیت 

و به یک بخشی از حقیقت رهسپار شوند.
وقتی که تخم کوچک بادمجان یا پیاز و یا سایر حبوبات در زمین شخم 
می‌شــوند، جز یک ذره‌ای بســیار کوچک نیستند؛ ولی استعداد او را تکامل 
می‌بخشــد؛ رفتــه رفتــه از عوامل طبیعت اســتفاده می‌کننــد، نوعیّت خود را 
تکثّر می‌بخشند و درخت تنومندی را می‌سازند. به خاطر استعدادی که در 

جوانه‌های آن‌هاست.
مســألۀ اســتعداد هیولایــی را امروز حتّــی در جمادات نیز ثابــت کردند؛ 
گر بخواهد یک جای دیگر  می‌بینیم که احجار مسافرت می‌کند؛ یک سنگ ا
کمال پیدا کند، از مرکز خود توسط پروگرام‌ها سفر می‌کند. این مسافرت او را 

ی که گفت: به کمال می‌رساند. همان‌طور
ک قرن‌ها باید که تا یک ‌ریزه‌سنگ از زیر خا

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
ماه‌ها باید که تا یک‌مشت پشم از پشت میش

 زاهدی را خرقه گردد یا که بر دهقان رسن

1.  مجلّــۀ پیــام مســتضعفین، ارگان ســازمان نصــر افغانســتان، شــماره 57-58 ، مــاه ســرطان/مرداد 
.1365
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؛ مســألۀ  ... ایــن اصــل را کــه اذعــان کردیم، می‌رســیم به یــک اصل دیگر
تکامــل بــدون تحوّل ممکن نیســت، قــدم اوّل تکامل، تحوّل اســت. تحوّل، 
لازمۀ ماهیّات اســت؛ ماهیتی که بخواهد تکامل کند، اوّل باید تحوّل کند؛ 

چندین حال را باید طی کند تا به کمال لازم برسد.
روح هــم تکامــل می‌کنــد. بزرگی اشــخاص، به بزرگــی نیّت، قلــب، دل و 
آرزوهای آن‌هاست. اشخاصی برجسته‌ای که از نگاه طبیعی به کهکشان‌ها 
می‌روند واز نگاه علم، دنیا را به حیرت می‌اندازند، اســرار طبیعت را کشــف 
می‌کننــد، طبیعت را مســتعمرۀ خــود قرار می‌دهند، با کمــال قدرت به تمام 

نظام طبیعت دست تطاول دراز می‌کنند. 
. بشر برزخی است میان  تکامل انسان، مسوولیتی است بسته به ارادۀ او
موجــودات و ذات مقــدس حــق. بشــر را عامل دیگر به ارتقا می‌رســاند؛ بشــر 
مســوولیت دارد، طریــق ارتقا را باید بــا اراده طی کند. اراده دیگران در اعمال 

ما ذی‌دخل نیست؛ ما باید با اراده و اختیار خود حرکت کنیم.
همیــن طــور روحانیّت هــم تکامــل دارد، روحانیّــت هم حالــت ابتدایی 

دارد، روحانیّت هم باید با یک تحوّل، تکامل خود را طی کند.
یختن پوســت اســت، دادن جان است،  تحوّل شــما )علما و طلبه‌ها( ر
دادن سر و خوردن خون جگر است. شما افسرده و دل‌شکسته نباشید. مرد 

حماسه و شاعر شهیر شرق چه خوب می‌گوید:
چه خوش گفت رستم فرامرز را

تو دل نشکنی، بشکنی گرز را
ایّامــی که در زندان بودم، این شــعر را با خــود زمزمه می‌کردم، به خود نیرو 
گــر خود، خود را نشــکند، خود، خود را ضعیف نشــان  مــی‌دادم. واقعاً بشــر ا

ندهد، خود، خود را کوچک نشمارد، بشر خلیفه خداست.
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تکامل، پایۀ اوّلش تحوّل است؛ تحوّل رنج دارد، از حالی به حالی شدن 
محنت دارد، مبارزه به کار دارد. مردان بزرگ مبارزه کردند.

هرشکســتی، مایــۀ ارتقایــی اســت، مایۀ ســعادتی اســت، زمینــۀ ارتفاع و 
بلندی است. 

ی که چراغ هیچ‌کس تا  زندگانی ملفوف است به غم و شادی؛ همان‌طور
ســحر نســوخته، هیچ‌کس همیشه مستبد نبوده. چاشنی حیات غم است، 
یک گذشــته اســت؛ دانش روشــنی  چاشــنی حیات محنت اســت. دورۀ تار

انداخته است، دیدۀ مردم باز می‌شود. 
امروز دیگر روز شرکت و فریاد است؛ روز آرام نشستن نیست؛ روز غنودن 
نیســت؛ روز پایبنــدی بــه ســخنان کوچــک نیســت؛ روز مبــارزه بــا خرافات 
یــر ابرهــای کــدر اوهام و  ی اســت کــه چهــره واقعــی اســام را از ز اســت؛ روز
ی اســت که با  خیالات فاســده بیرون کرد و اوهام را از حقیقت دور کرد. روز
قلــم بایــد کار کرد، با پیک زبان باید کار کرد؛ روز مناظره، اســتدلال، فلســفه 

و منطق است.
ید؛ طوســی‌ها و  کوچــک نشــمار دل و دمــاغ خــود را نشــکنید؛ خــود را 
مه‌هــا ماننــد شــما بوده‌انــد؛ در گوشــه‌های مــدارس زحمت 

ّ
محقق‌هــا و عل

؛ بعد از  کشیدند و مردان جهان شمول شدند؛ امّا با مراعات یک اصل دیگر
مسافرت و تحمل رنج و مرارت، اصل هم‌نوایی، اصل هم‌عنانی و هم‌دردی 
اســت. مســایل فاشیستی؛ مسایل قومیت، مســایل ایرانی و افغانی، هندی 
کســتانی را تا اســام دور نیفگند، رهســپار حقیقت  و اندونیزیایی، ترکی و پا
نمی‌شــود. مســأله‌ای کــه دو میلیــون صهیونیســت را بــه یک صد و بیســت 
یا نمی‌ساخت، یکی خود  گر یکی خود را آر میلیون عرب قدرت و نیرو داد. ا
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ی پاره و پاشــیده نمی‌شد. وحدت؛  را فارس نمی‌گفت، جگر اســام این‌طور
وحدت و یگانگی اســت که دنیا را متوجّه می‌ســازد. وحدت اســت که یک 

ک، جهانی را به زانو می‌آورد. ... اقلیت کوچک و خطرنا
... امــروز روز جنبــش و حرکــت اســت؛ لکــن جنبــش متیــن، جنبــش با 
معنی، جنبش علم و فرهنگ؛ جنبشــی که حکایت از یک سرچشــمۀ علم 

و دانش کند.
ۀ شــما مشــتری نــدارد و خواننده ندارد؟ آیا گمشــدۀ مــردم را ما 

ّ
چــرا مجل

پیــدا کردیم؟ مردم گمشــده دارند، همه عقب یــک حقیقت می‌گردند؛ لکن 
ی که بشر  ی که زندگی معاصرین اقتضا می‌کند، به طور ما حقیقت را به طور
محتاج است و شیفتگان علم و فرهنگ آرزو دارند، باید خواسته‌های آن‌ها 

یم. را به دست آن‌ها بگذار
یــکا از  کــه ملــل راقیّــه از وحــدت بــه جایــی رســیدند؛ امر ی  همان‌طــور
نژادهــای مختلــف، می‌خواهد امروز نزاع ســیاه و ســفید را حل کند، ما هنوز 
« جمــال الدین  بــه درد ابــدی افغانــی و ایرانــی باشــیم! ایــن داد را در »الازهر
هم‌وطن قدیمه‌ام؛ جمال الدین افغانی قریبا صد سال پیش از این زده بود. 

یاد را بزرگان دین بارها گفته‌اند. ... این فر
... من بشــری هســتم که فرق خود را با فولاد جنگ دادم، انســانی هســتم 
ی ارتجاع، مثل که اوّل در وجود من نبوده، سال‌ها رنج کشیده  که اصلا نیرو

با بیدادگری و بی‌قانونی مبارزه کرده‌ام.
گر هم در افغانســتان کمتریــن آواز عاجزانۀ من  ی کردم، ا گــر هــم کار ... ا
گر توانســتیم در کشور عزیز خود ما، قانون اساسی و قانون پارلمانی  اثر کرد، ا

یم. ی کار بیاور را به رو
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یان، بــرادران  امــروز بحمــدالله به شــما مــژده می‌دهــم، همشــهریان، خاور
ایرانــی! امــروز در کشــور عزیز ما دیــن و مذهب آزاد اســت، مذهب جعفری 

پرچم خود را بلند کرده است؛ این در اثر یک کوشش و مجادله‌ای بود...
گر اختلاف کلمه در جامعه‌ای بود، آن جامعه ســعادتمند نمی‌شــود. تو  ا
گر آمد، باز به حال اوّلیم. تاوقتی تو کیستی و من کی  کیستی و من کیستم ا
بودم، پرچم اسلام به دامنه‌ای جبال دیرنه و ساحل نهر لوار کوفته شد. وقتی 
دو افســر اســام باهم اختلاف کلمه کردند، شــکم اســام پاره شد، دانه‌های 
یشه دواند و اسلام دیگر از پیشرفت باز ماند.  سرطان شرک به پیکرۀ اسلام ر
شــرور سیاســی را دامن زدند، نزاع‌های فاشیســتی و قومی را دامن زدند، رفته 

رفته گلوی دیانت و قرآن را فشردند. ...
ع( را تکامل بخشــید. حسین را  ... این تحوّل آرزو و مرام مردانۀ حســین )
حســینی کرد که دنیا را لرزاند، حســینی ساخت که امروز خدا و پیامبر منکر 
دارد؛ اما حسین منکر ندارد. امروز هر منکری از مردی حسین منکر نیست؛ 
هردانشــمندی ســر تعظیمش به آستان حسین خم اســت و هرمردی مجبور 

است خوشه‌ای از مردی حسین بچیند. 
یتانــوی، در  ، مبــارزه می‌کــرد، بــرای اســتخلاص هند بر ی کــه نهــرو روزگار
ت هند! حســینانه خیمه و خرگاهِ آرزو 

ّ
یکــی از خطابه‌های خود می‌گوید: مل

را بســوزانید؛ حسینانه ناموس به اســیری بدهید، مملکت خود را آزاد کنید. 
پــس ایــن درس بزرگ را حســین به جهــان داد، این درس آزادی را حســین به 

جهان آموخت.1

مه بلخی در مدرســۀ علمیۀ عباســقلی‌خان مشهد، ماه حمل/ فروردین 1347 
ّ

1.  گزیدۀ ســخنرانی عل
ش، چاپ‌شده در فریادهای جاویدان.



444

ستاره شب دیجور 

ی
ّ
وحدت مل

سیســتم  ی‌شــان  ادار سیســتم  می‌خواهنــد  کــه  جمعیت‌هایــی   ...
گر  م اســت کــه جمعیــت کمتری جمــع می‌شــوند. ا

ّ
فاشیســتی باشــد، مســل

ــت یــا جمعیتی گفــت‌: »ما افتخــار می‌کنیم کــه فلان قوم هســتیم‌.« 
ّ
یــک مل

خــوب همــان قومیــت زیــر همــو پرچم جمــع می‌شــوند و باقــی مردم شــروع 
می‌کنند تخریب‌کردن تا که اســتباق سیاســی از آن‌ها بگیرند. کمااین‌که ما ـ 
صرف‌نظر از این که اسلام چه گفته‌، پیشوایان اسلام چقدر نهی کرده‌ و چه 
عکس‌العمل‌ها دارد ـ دیروز فایدۀ آن را به کیسۀ هتلر و موسیلینی دیدیم که 
چه فایده بردند. پس معلوم اســت از این راه کســی به منزل نمی‌رســد؛ چون 

ساحۀ قانونی که ساختند تنگ است‌. 
م او هم 

ّ
گر بالاتر رفتیم و داخل کدام دین یا مذهب شدیم‌، مسل خوب ا

یــک چــوکات معینــی دارد. همان دینی که به‌صــورت حقیقی و اصلی خود 
اســت که از قوّۀ ماورأالطّبیعه منشــأ می‌گیرد و از طرف خدایی که محیط به 
تمام جهان است‌، آمده‌. باقی ادیان و مذاهب می‌بینیم یک چوکات معین 

دارد. از آن که بیرون شد گویا ازبین می‌رود و کسی را جمع کرده نمی‌تواند. 
یم‌،  یــم و همین مســلمانی را هم به مفهومش تنگ بســاز گــر بگیر خــوب ا
رفته‌رفتــه به‌انــدازه‌ای می‌شــود کــه یکی دروغ گفــت‌، او را تکفیــر کنیم‌؛ یکی 
غیبت کرد، یکی قِران مردم را خورد و یکی یک سنگ به سر مردم زد؛ این‌ها 
یشش را تراشید، این را هم  گر از نظر ملّاهای خشک، ر را تکفیر کنیم‌. خوب ا
گر یک زن بیچاره یک دستمال به سر خود بست و پشت  تکفیر کنیم‌. شاید ا
کار و زندگــی خــود رفت، این را هم تکفیر کنیم‌. کم‌کم می‌رســد به جایی که 
دو آدم هــم بــه یک راه نروند. یکی دیگری خــود را بد بگوید. نفاق بین دو نفر 

هم پیدا می‌شود. 
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پس ایمان جامعیت دارد، یک کلمۀ مختصر نیســت که ما بتوانیم آن را 
به یک چوکات بگنجانیم‌. نه‌، ایمان وسعت دارد ... 

تکیــه بــر نژاد مکــن‌، تکیه بــر مذهب مکــن که ایــن اتّکأ، اتّکایی اســت 
گویــا جامعــه را از هــم جــدا می‌کنــد. بارهــا داد زدم‌، کشــورهای شــرق ـ  کــه 
گر کــدام پس‌ماندگــی و عقب‌ماندگی داشــته‌، به همین  خاصّــه کشــور مــا ـ ا
درد بی‌درمــان گرفتــار بــوده‌. همین دردی اســت که ســال‌ها یکدیگر خود را 
ســنّی و شــیعه گفتــه جــدا کردیــم‌. مصیبتــی را که دشــمن بین مــا انداخت 
کــه یکــی خود را پشــتون بگوییــم‌؛ یکی ازبــک بگوییم‌؛ یکی ترکمــن بگوییم‌؛ 
یکــی تاجیــک بگوییم‌؛ یکی قزلبــاش و یکی هزاره بگوییم‌. حتّی اشــخاص 
ی کرده نتوانسته‌، در اداره‌ها به‌نام سنّی و شیعه  دانسته خودشان را خوددار
چوکی‌های مردم را منفک کرده و جدا کرده‌اند. یک عدّه در یک محفل‌، در 
یک اداره که می‌روند به‌نظر حقارت به یکدیگر می‌بینند. آدم‌های نارســیده 
وقتــی که عصبیتش به جوش بیایــد، می‌بینی که فوراً از زبانش چیزی بیرون 
می‌آیــد کــه درحقیقــت حکایــت از مجهولات روحــی‌اش می‌کنــد. پس بهتر 
که یک  نیســت کــه از اوّل انســان همین چیزهــا را از نظر خود دور کنــد؟ چرا
جامعه‌ای که تمام ساحۀ زندگی‌اش ساحۀ زندگی مشترک است‌، درد ما من 
ی  گر حمله کرده‌، همۀ ما مســاو حیث‌العموم درد مشــترک اســت‌. دشــمن ا

گر فلج شود، همگی فلج می‌شویم‌.  هستیم‌؛ اقتصاد مملکت ا
یم‌، بــه یکدیگــر جامعه وصل  پــس زندگی مشــترک کــه در یک خانــه دار
یــم‌. حتّــی من این مطلــب را به  هســتیم و نمی‌توانیــم از یکدیگــر خــود بگذر
کتر یوســف قصّه کردم‌، گفت واقعاً همین‌طور  جاهای بزرگ و صدراعظم دا

است‌. 
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! از یکدیگــر گذشــته نمی‌توانیــم‌. او  ــه‌1 شــد، مــا بــرادر
ّ
ی کــه روز پَل در روز

پشتون‌! او هزاره‌! او قزلباش‌! مصیبت و درد کلّ‌ ما مشترک است‌. 
، هزاره و پشتون و ازبک و تاجیک  گر ما در جنگ میوند بودیم‌، برادروار ... ا
گر استقلال وطن را گرفتیم‌، خون محمّدعلی و محمّدحسین  یکجا بودیم‌. ا

یخت‌.  و محمّدعمر و محمّدعثمان به یک زمین ر
چرا ما باهم معاشــرت نکنیم‌؟ چرا باهم زندگی مشــترک نداشته باشیم‌؟ 
یم‌؟! ... راه عزّت و راه قدرت‌، به‌دست‌آوردن علم  چرا یکدیگر را حقیر بشمار
گر جمعیت‌؛  گر فامیلی‌، ا گر قوم‌؛ ا گر فردی ا و دانش است‌. ای پس‌مانده‌! ا
گر ولایت‌؛ کوشــش کن برای خود خط‌مشــی صحیح و علمی  گر قشــاقی ا ا
بگیری‌. از راه علم و دانش پیش برو که سلطۀ علم و دانش ماندگار و سلطۀ 

زور و ظلم رفتنی است ...2 

ارزش علم و مقام علما  

عیار سکۀ مرد است محنت ایام‌ 
زر ار عیار نگیرد، بر او مَنِه زر نام‌ 

همیــن بشــری کــه در تمــام مزایای زندگــی با هــم اختلاف دارنــد، همین 
بشــری کــه آراء اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و دینی آن‌ها مختلف اســت 
که خودش محصول زمان و مکان و عوامل دیگر است و این اختلاف لازمۀ 
زندگی شده است، این بشر در اصالت علم و احتیاج اوّلیه به علم اختلاف 

1.  روز سختی و گرفتاری.
مــه بلخــی در کابل با عنوان »وحدت ملّی«، قســمتی از آن در نشــریۀ »ســنگر 

ّ
2.  گزیــدۀ ســخنرانی عل

انقلاب« چاپ شده است.
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نظر ندارند و همه علم را از جهل برتر می‌دانند.
ک عقلایی؛  چه خوب اســت علمی که منتهی شود به یک مقصد و ملا
علمــی کــه بــه قــول بــزرگان جنبــۀ اصلاحــی و اجتماعــی داشــته باشــد کــه 

خوشبختانه این علم به اساس اسلام پی‌ریزی شده است. ...
ی که آفتاب  ... محنت و مشقّت عامل بسا سعادت‌هاست‌. همان‌طور
داغ‌، نبات را می‌رساند؛ محنت‌، انسان را می‌رساند. باید با دست پُر رفت و 
پنجه نرم کرد؛ چنانچه خدا به پیغمبر فرمود:  با مشقّات و مشکلات دست‌و

ونَ بَصِیرٌ‌«1 ... 
ُ
هُ بِمَا تَعْمَل

َ
مِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنّ

ُ
»فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

کسانی که امروز آثار آن‌ها به دست ما هست، چه مشقّت‌ها را کشیدند؟ 
شــهیدَین را کــه احوالات‌شــان را می‌دانیــد؟ باقــی بــزرگان دیــن اغلــب فــرار 
بیابان‌ها بودند؛ مرحوم صدوق "من لایحضره الفقیه" را در یک کوهی از بلخ 
یخ این را قید کرده است. ما می‌نویسد؛ الآن هم جایی به نام آن هست، تار

در حــوزۀ بــزرگ علمیۀ نجف هم این موضوع را مطرح کردم که پیشــرفت 
جوامــع از نــگاه فرهنــگ‌، اقتصــاد و دیــن خصوصــاً نهضت‌هــای دینــی بــا 
چند شــرط کامیاب می‌شــوند: اوّل‌، اتّخاذ راه صحیح‌؛ دوّم‌، عشــق و علاقه 
ی و چهــارم‌، دورکــردن اغراض  پایدار بــه مســلک و مــرام‌؛ ســوّم‌، اســتقامت‌و

شخصی در راه مرام اجتماعی ... 
تبخش‌تر اســت‌. امروز 

ّ
هرانــدازه که مطلوب با مشــقّت به‌دســت آیــد، لذ

ید.  شما مشقّت‌ها سر راه دار
همیــن تــنِ‌ ظاهــراً قــوی و معنــاً کم‌علــم و عاجــز و ضعیفــی کــه در کنــار 
یک ســال مبارزه کــرده اســت‌. طلبه‌ای مبتــدی بودم  خــود می‌بینیــد، ســی‌و

1.  هود/ 112.
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و  اجتماعــی  مصیبت‌هــای  بی‌دواســت‌.  درد  قــوم‌،  درد  ولــی  مشــهد؛  در 
عقب‌ماندگــی جامعه شــیعه مرا به یــک مبارزۀ طولانی وادار کــرد. در یکی از 

نشیده‌های زندان خود می‌گویم‌: 
هشدار کاین بیابان بی‌خار نیست گامی‌ 

مرد آن بود که گل چید از خار زندگانی‌ 
بی‌درد قوم حیف است در زنگ ننگ مردن‌ 

با خون خویش بزدای زنگار زندگانی‌ 
یک سال  ، علم‌، سعادت و همه‌چیز هست‌. سی‌و که در قوم‌؛ دین‌، کلتور
مبارزه را با خود گرفتم‌. پانزده ســال به نفی بلد، تبعید، مشــقّت‌ها، مرارت‌ها 
و زیر سیوف‌، خیلی زود گذشت و پانزده سال هم زندان؛ مسأله‌ای است که 
شاید کم و تُم‌1 رفقا اطّلاع داشته باشند که از اوّل نوروز 1329 زندانی شدم در 
یک  کابل تا آخر 1343 شمسی‌. این پانزده سال جز در دَرِ مقفّل‌، به اتاق تار
و ســرد، زمســتان خنک‌ کابل )بیشــتر از همدان خنک‌( به سر رساندم‌، ولی 
زندگی همین است‌. تنها عشق و علاقه به مرام داشتم و جز این چیز دیگری 

نبود ... 
زندگی اندر خطرها زیستن

بی‌خطرها زیستن نازیستن...
ــت خــود و از مظلومــی و بیچارگــی و دســت خالی خود 

ّ
پــس نبایــد از قل

مأیــوس شــد. اتّخاذ مرام صحیح و تعقیب مســلک، خــودش راه کامیابی و 
ی است. راه حق انسان را کامیاب می‌سازد ...  عامل پیروز

ــت مبــارزۀ من چه بود؟ آرزویی شــخصی نداشــتم‌؛ 
ّ
بعــد از این‌همــه‌، عل

1.  کم‌وبیش.
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کرســی و سلطنت نمی‌خواســتم‌؛ آن‌قدر بیچاره و بی‌چیز نبودم‌. نشریه‌های 
شــما بــه مــا نمی‌رســید و مقهور مطلــق بودیم‌. بالغ بــر چهارمیلیون شــیعیان 
یــه‌، صــد خانه  . در یــک قر افغانســتان محرومیتــی داشــتند و از مطالعــه دور
اســت‌، ده خانــه شــیعه اســت‌. شــیعه هم کــه مجبور بــه تقیه اســت‌. مفهوم 
موضوع اســتعمال تقیه را هم که این بیچاره نفهمیده اســت‌. پدر را می‌بیند 
غ هم 

ّ
کــه همین‌طــور می‌کنــد و پــدر بیچاره هــم که اطّــاع از دین نــدارد. مبل

غ هم نیســت و 
ّ
نیســت که مســایل دین را به آن‌ها برســاند. آن‌جا آن‌طور مبل

همه در زیر تقیه است‌. پس چه می‌شود جز این که از راه دور شوند، جامعه 
، آن‌ها را مانند برّه‌ای که  گاه و مکتب‌های دیگر منحرف شود و تقدیرهای آ

گرگ ببرد، ببرند. 
دیگــر چاره نداشــتم و حرکتــی کردم مظلومانــه‌، برای ثبات قانون تشــیّع 
. گرچــه ابتدا عرض کــردم همین  و گرفتــن حــق بــه ضــرب زور از حلقــوم زور
کام اســت؛ آخر محمّد )ص( بن  ی که همۀ مکتب‌های بزرگ، اوّلش نا طــور
عبدالله در دامه کوه صفا چقدر نیرویی اســت؟ پنج شــش نفر اســت. آن‌ها 
، رئیس قبیله و عشیره نیست؛ یا  کیســتند؟ خان نیســت، بیگ نیســت، میر
بلال حبشی است، یا عمّار یاسر است، عبید و برده و فقیر و بیچاره است؛ 
امّا مرام عالی اســت؛ استقامت همان استقامت فولادشکن است. به آرمان 
خوب دل بســتند و کامیاب شــدند؛ وقت رفتن از مکه یک ابوبکر با اوست 
و در بســترش هم علی خوابیده اســت؛ ولی وقتی که برگشــت، گارد شــاهی 
ی دوازده هزار نفری  محمّد )ص( پنج شش هزار دور ناقۀ پیامبر است؛ اردو

سواره استلام حجر می‌کند. ... 
امــروز بحمــداللّه به شــما می‌خواهم پیش خبــری بدهم‌. ارمغــان من این 
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اســت‌: بالــغ بر چهارمیلیون شــیعه امروز رســماً آزاد اســت و تقیــه رفت‌. این 
محصــول چیســت‌؟ مبــارزه‌، زحمت و رنج‌. خــوب نحوۀ مبارزه بــا هرچه که 
می‌خواهــد باشــد، گفــت‌: گاهــی به کشته‌گشــتن و گاهی به کشــتن اســت‌. 

هرزمان اقتضایی دارد ... 
... و ما از این مکتب در این ســه ســالی که از زندان برآمدیم از »مکتب 
یادتر و بیشــتر اســتفاده‌ها کردیم و در افغانســتان قیمت بســزایی  اســام‌»1 ز
دارد. یک روز به ما نمی‌رسید و امروز بحمداللّه می‌رسد و به تمام کتب شما 
ت افغانســتان برای 

ّ
فــات شــما دروازۀ افغانســتان باز اســت‌. آغــوش مل

ّ
و مؤل

پذیرفتــن دانش باز اســت و دانشــجوهای ما هم در حــوزۀ نجف و این حوزه 
کم‌وبیش مشغول تحصیل اند. ...

ی بود،  مبــارزه در هر عصری ایجاباتی دارد، پیغمبر نحوۀ مبارزه‌اش طور
. امــروز دیگر  ی دیگر ی بــود، از علمــای پیشــین طــور از حضــرات ائمــه طــور
راحت‌طلبــی را ایجــاب نمی‌کند، امروز این‌که از من نمی‌خرند و دل و دماغ 
ندارند، این درســت نیســت؛ امروز این‌که کس از ما نمی‌پذیرد و مشــکلات 

یم، امروز آن روز نیست. دار
من از دانشجویان و اساتید بزرگ خواهش می‌کنم که به عنوان دیدن آثار 
ی از ایران به افغانســتان تشریف بیاورند که بحمدالله امروز  باســتانی و کلتور
گویــا در یک مقام وحدت و دوســتی هســتید؛ از نــگاه بازرگانی و تجارت. از 
ید اصالتی که زبان فارســی در افغانســتان دارد الآن  نــگاه زبان؛ آخر خبر دار
آن اصالــت در ایــران نیســت‌. دوازده یا ســیزده‌میلیون به ایــن زبان صحبت 

می‌کنند ... 

1.  منظور مجلّۀ مکتب اسلام است که سال‌های درازی از سوی حوز‌ۀ علمیۀ قم منتشر می‌شد.
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ی در هرات  مدرســه‌های عربی دارند؛ فخرالمدارس به نام فخرالدین راز
ی  اســت؛ این‌هــا همه به اســاتید و ارباب علم احتیاج دارنــد. لکن یک قدر
؛ یک  یاد کنــد کمتر ی با ســخنانی کــه اختلاف را ز ، یک قدر بــا وســعت نظر

ی با قلب وسیع که هم حقّ است و هم نتیجه دارد. ...1 قدر

 قیام و بصیرت‌ 

 ... ما می‌خواهیم اصلًا این موضوع را مطرح کنیم که بشــر در هر مرحلۀ 
ی بینش و بصیرت وارد شود. هر اخلاقی را  زندگی که واقع می‌شود، باید از رو
گر این‌طور شد،  که می‌گیرد، کوشش کند اخلاق جزء فطرت ثانوی او شود. ا
گر از راه تزلزل وارد شد، همیشه در  بشر زود به مرام و مقصود خود می‌رسد و ا

کام است ...  زندگی مادی و معنوی نا
گر یک  گر این را بگیر و او را بگذار شــدیم‌؛ ا گر بوالهوس شــدیم‌؛ ا ... امّا ا
ی‌، دیگــر صبا باز  ی کــرد، صبــا بقّالــی‌، دیگــر صبا نجّــار روز یــک آدم عطّــار
ی و خیاطــی را گرفــت‌؛ ایــن آدم  رفــت سنگتراشــی را گرفــت و بــاز کفشــدوز
تــا می‌خواهــد یــک کمالی یاد بگیــرد، باز فکــرش را می‌اندازد کــه یک کمال 
دیگر را یاد بگیرد. این آدم هیچ‌کاره نمی‌شود، این آدم را بوالهوس می‌گویند. 
گر کار ریزه را هم گرفت  استقامت‌، اساس پیشرفت کار است‌. بعد این آدم ا

و به همان حدّ کمال پیش رفت‌، می‌بینیم که هرچیزی پیدا می‌شود. 
... ای کسی که به محکمه با برادر مؤمنت دعوا می‌کنی‌! ای بی‌انصافی 
که ســرِ زمین یا ســر چهار قِران‌، شــاهد ناحق می‌تراشــی‌! ای بی‌دردی که به 

مــه بلخــی در اواخــر ســال 1346 ش در دارالتّبلیغ اســامی قم، چاپ‌شــده در 
ّ

1.  گزیــدۀ ســخنرانی عل
کتاب »یادواره علامه سیّد اسماعیل بلخی« سازمان نصر.
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گریبــان صلۀ رحِمَتْ‌ می‌چســپی‌! حیا کن‌! ای کســی که به مــال یتیم و بیوه 
تعــرّض می‌کنــی‌! ای کســی کــه فقیر و بیچاره شــریک اســت بــه آن زندگانی 
ی چوکی وزارت که نشســتی  ی‌! ای وزیــر بی‌انصافی که رو لوکــس که تــو دار
ســوال‌! 

ُ
خــدا و وجــدان و وطن و شــرافت را فرامــوش می‌کنی‌! ای والی‌! ای وُل

ای قاضی بی‌شــرف که اقتدار به‌دســت تو آمد همه‌چیز را فراموش می‌کنی‌؛ 
ی می‌کنی برای ایــن که اندوخته کنی‌، شــرافت یک  ت بــاز

ّ
ی یک مل بــا آبــرو

ت و وجدان خود را می‌فروشــی‌! خبر باشــی که دست انتقام طبیعت دیر 
ّ
مل

یــا زود گریبــان تــو را می‌گیــرد. ایــن حق مــردم اســت‌. آن موترلوکــس‌، آن قصر 
یشی‌1 فراخ همگی خون مردم است‌.  لوکس‌، آن زندگانی لوکس‌، آن در

بــه هــر صورت آن کســی کــه خــون مســلمان را می‌خــورد، با همــان یهود 
فــرق نــدارد. یهود، گوشــت مســلمان را پختــه کرده مــی‌داد، تو پختــه یا خام 

ی‌!2  می‌خور
آن‌کســی که رشــوت می‌گیرد و تا رشوت نگیرد، کار نمی‌کند؛ آن‌کسی که 
پشــت میز نشســت‌، فوراً پشــتون و هزاره و قزلباش و تبلیغ تفرقه و تعصّب را 
دامن می‌زند یا حرف شــیعه و ســنّی را می‌گوید، هنوز هم در این قرن بیست 
شــرم نمی‌شــود. هنوز هم از این مردم‌های مزخرف و فضول در مملکت ما و 

شما هست‌. 
امّا بدانید که‌: 

طفل اشکم دختر رز را شبی مستانه گفت‌ 
می‌رسد روزی که پستان تو می‌چوشم‌3 به زور 

1.  کت و شلوار.
2.  مربوط به داستان مفصلی است که در متن سخنرانی آمده است.

3.  مکیدن.
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عقربک ساعت می‌گردد. بسیار دیده شده که چوکی‌نشین‌های وزارت، 
بــه کوچه می‌گردند و کســی ســام ایشــان را علیــک نمی‌گیرد ... پــس معلوم 
اســت کــه حــق مســلمان را خــوردن تولیــد نفــاق می‌کنــد. خــدا هــم در قرآن 

بَغْضَاء«1 ... 
ْ
عَدَاوَۀَ وَال

ْ
ن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ ال

َ
یْطَانُ أ

َ
یدُ الشّ مَا یُرِ

َ
می‌گوید: »إِنّ

ت‌، یک جامعه و یک کشــور 
ّ
بیاییــم بــه امور سیاســی وارد شــویم‌. یک مل

ی بصیرت  گر خط‌مشی سیاسی این‌ها جزء فطرت ثانوی این‌ها شد و از رو ا
رفتند؛ پیش می‌روند، فرد یا اجتماع ... کامیابی همیشه به شاخۀ استقامت 
بســته اســت؛ استقامت آن اســت که فطرت و اصالت انســان به آن موضوع 

مدخلیّت داشته باشد.
ی این که  گــر دین را قبول کــردی از رو ! ا دیــن هــم همین‌طور اســت برادر
ی که خــدا قید می‌کنــد: »اَن تَقُومُوا لِّ‌«2 قیــام که اصلًا جزء  واقعــاً همان‌طــور
گر  غریــزۀ اوّلیــۀ فطــری ماســت‌، خوب قیــام می‌کنیــم ... این قیــام و حرکت ا
جنبۀ للّه داشت که خدا قید کرده است‌، آن‌وقت می‌بینی که تمام کارهایت 

گر للّه نبود، زود ازبین می‌رود ...  رو به نصرت و کامیابی است‌. ا
گر رو به انحطاط می‌رود، خطمشی  هر دوره همین‌طور بوده‌. یک جامعه ا
آن ناقص است‌؛ خطمشی آن متزلزل است‌؛ خطمشی درست نگرفته است‌. 
... پس هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. طبیعت که خواب نیست‌. 
طبیعــت فرامــوش نمی‌کنــد، هرچه بکنی پــاداش را خود انســان می‌بیند. هر 
بدبختی و جنایتی را که می‌بینی درحقیقت او همان عمل ماســت‌. همه از 

دست خود انسان است‌. 

1.  مائده/ 91.
2.  سبا/ 46.
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... پیامبــر در آن‌وقتــی که می‌خواســت ســنگ لحــد حمزه سیدالشّــهدا 
را بگــذارد، بــه طرف دســت زهــرا نگاه کرد کــه »فاطمه جان‌! کدام دســتمال 
ی بابــا؟« فاطمــه گفت‌: »بلی بابا، دســتمال دارم‌.« فرمود: »بده دســتمال  دار
ک قبر حمــزه پر کرد و فرمود:  خــود را.« زهــرا که دســتمال را داد، پیامبر از خا
 ! ک اســت‌.« بشــنو »فاطمــه جــان‌! خانــه ببر که برای ســجده این بهترین خا
[ »خصایص کبری‌« و نویســنده جلال‌الدّین ســیوطی از علمای  روایــت ]در

بزرگ حنفی‌. کتاب هم در کتابخانۀ کلوف بانگ موجود است‌. 
پس کجاســت او بی‌عقیده که می‌گوید به تربت حسین سجده نکنید؟ 
او احمقــی که می‌گوید شــیعه بت را ســجده می‌کند. کجاســت او احمق‌؟! 

ک شهید است‌، شهید مقدّس است‌.1  بت نیست‌، خا

وحدت و تعالی‌  

... مســألۀ تحــوّل و براثــر آن تکامــل‌، اصــل خلل‌ناپذیــری اســت که علم 
و دانــش امــروزۀ بشــر هــم آن را بــه منصــۀ ظهــور گذاشــته اســت؛ ولــی غریزۀ 
گر به‌طور هیولایی و فطری است‌، برای بشر به‌طور  کمال‌جویی برای دیگران ا
، بشــر را وادار می‌کند کــه به‌طــور تکلیف باید  وظیفــه اســت‌. اســتعداد بشــر
ارتقأ کند و بلند برود. بشــر باید در ســاحه‌های مختلف علمی‌، اقتصادی‌، 
سیاســی‌، مدنی و جســمی ارتقأ کند. در ســاحۀ جســم ما همان کودک نوزاد 
 . یت را قوی بســاز بی‌زبــان هســتیم‌. رفته‌رفتــه به مــا وظیفه می‌دهد کــه »نیرو
مشتت را قوی کن‌. جامعۀ ضعیف و رنگ‌زرد، شامل سعادت و نیک‌بختی 

مــه بلخــی در کابل با عنوان »قیــام و بصیرت« در کتــاب فریادهای جاویدان 
ّ

1.  گزیــدۀ ســخنرانی عل
چاپ شده است. 
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گر درسی به ما داده بودند  ی ستبر و قوی است‌.« ا نمی‌شود. سعادت به بازو
کدام وقت به‌طور افسانه‌ای که »مؤمن رنگش زرد و ضعیف و ناتوان باشد.« 
یالیزم و استعمار به داخل اسلام آورده بودند.  این درسی بود که دستگاه امپر

اسلام به ما درس قوّت و نیرومندی می‌دهد. 
پیشــوای بــزرگ جهــان بشــریت می‌دانی چه نیرو داشــت‌؟ بــه جنگ که 
، مرد جنــگ‌، مرد نیرو بود.  ع( فربه می‌شــد ... علی مرد ســتبر می‌رفــت علی‌)
مســلمان باید جســمش قوی شــود. چیزهایی را که در دین اسلام مستحب 

کتر بپرسید ...  گفته‌، خوردن آن‌ها را از دا
یــک جوان قومــی و به‌اصطلاح فاشیســت و ملیت‌پرســت، یک‌وقت در 
ی  یکی از بلاد شــرق بلند شــده‌، او می‌گوید: »دین اســام هم دین اســتعمار
تِ‌ آن‌که پیغمبر گفته خوردن خرما مســتحب اســت‌، این است که 

ّ
بوده‌. عل

عرب دیگر مال‌التّجاره نداشت‌. از نظر سیاستِ اقتصادی می‌خواست که 
خرمای عرب را برای عجم بفروشد ...« 

ی سیاســی شــده‌، می‌خواهند دین را دین سیاســی  ی دنیا باز چــون بــاز
کننــد و بــا سیاســت رایــج دنیــا تطبیــق بدهنــد. گرچه بــوده اســت و دین از 
سیاست به معنی اصیل آن جدا نیست‌. خوب‌! به هرصورت‌، امّا خود دین 

سیاست نیست‌، حقیقت است‌. سیاست اسلام عین واقعیت است‌. 
به هرصورت باید جسماً قوی و نیرومند باشید. اسلام مرد قوی و نیرومند 
را دوست دارد ... با جوهر شجاعت و قدرت جسمی در جامعه جلوه کنیم‌، 

قوّت جسم با قوت روح؛ روح سالم در بدن سالم است‌. 
مســلمان علیــل‌، مســلمان ضعیف‌، مســلمانی کــه گاه از درد معده ناله 
می‌کند، گاه از درد اعصاب و گاه از یک چیزک دیگر ناله می‌کند؛ این دیگر 
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این‌قدر فرصت ندارد که دربارۀ اســام و جامعۀ مســلمین بیندیشد، یا برای 
پیشــرفت مکتب اســام و رفع مشــکلات سیاســی و اجتماعی و اقتصادی 

فکر کند. 
مسلمان باید جسماً قوی باشد به هر قیمت‌. خواهد گفتی »نان از کجا 
شــود؟« اقتصــاد را قوی کن‌، مگر اســام قوّت اقتصــاد را منع کرده‌؟! زحمت 
بکشــد، تجارت‌، فلاحت و زراعت کند. کســب کند و از هر راه که هســت‌، 
به آبلۀ کف دســت، مال به‌دســت بیاورد. هم خودش بخورد و هم به دیگران 

ببخشد. کسب حلال و بخشش‌، افضل تمام عبادت‌هاست ... 
کــم ســرمایه در جیب‌هــای خاص‌، عــدّه‌ای دیگر را فقیر می‌ســازد ...  ترا
گر مراعات شــود، اصلًا ســرمایه  حقــوق اجتماعی‌ای که اســام معین کرده ا

کم نمی‌کند ...  ترا
! چشــمم روشن شد در این ســفر بعد از 31 سال آمدم.  هم‌شــهریان عزیز
شــنیدم یــک عــدّه از هم‌شــهریان عزیــزم در نجف، کربــا، کاظمیــن، بغداد 
مشــغول کســب و کاراند؛ کسب و کار تو اســت که مسجد ساخته می‌شود؛ 
از آبلۀ کف دســت تو حســینیّه ساخته می‌شود؛ از زحمت و رنج توست که 

کتاب به طبع می‌رسد و قانون اسلام بلند می‌شود.
ت‌های 

ّ
... آن روز خدمت استاد مدرّس و رفقا عرض کردم که یکی از عل

نهضــت مــن در افغانســتان که پانزده ســال زنــدان رفتم و بــرای حقوق طبقۀ 
ضعفــا مجادلــه کــردم‌، همین مســأله بــود. یــک روز در یکــی از اتوبوس‌ها، از 
داخــل شــهر کابل به حصّۀ کارتۀ چهــار1 می‌رفتم‌. زنها جلــو اتوبوس، آنها هم 
چادر داشتند و کشمیره‌جات پوشیده بودند و مردها عقب‌. دیدم از همین 

1.  جایی در غرب کابل.
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زن‌هــای قومی ما و شــما، از همین زن‌های بهســود یا هزاره‌جــات که بیچاره 
از طبقۀ کارگر و زحمت‌کش و فقیر بود، یک مختصر چادرک کرباس به ســر 
ــن‌1 کابلی 

َ
یش خوب پوشــیده نیســت‌. یک زن بســیار مفشّ خــود دارد، امّا رو

دیگر ـ که از همان بقرۀ2 پرچین که اسراف در آن شده و حجاب هم نیست‌، 
از آن نوع چادر به سر کرده ـ آمد و پهلوی همان زن فقیر نشست‌. زن ثروتمند 

کابلی خود را تکان داد و گفت‌: 
ـ »بخه گم‌شو آبَیْ‌! او طرف بشی‌، جای مه‌ره تنگ کدی‌!«3 

ۀ 
ّ
اوّل مــن خیــال کــردم که ایــن زن خدمتکار اوســت‌. دیدم نه‌، بنــازم کل

غیرت و ایمان را. همین زن مثل پلنگ درنده از جای خود بلند شد و گفت‌: 
ـ »گــم کــو خودخوره‌! تو کــی‌ای که مه نیم‌؟ یک قران تــو ده‌دی‌، یک قران 
ی خوره که تــو خوبی یا مــه‌! باد بخوره تــوره‌. تو  ، گــم کــو رو مــه ده‌دم‌. پــس کــو
ده‌ای معتبر شدی که یک لاته ده سر تویه‌! مو که لاته ده سر مو نیه‌، مو مرد 
! این حرف جگــر بلخی را شــکاف کرد. گفت‌:  ی‌.«4 خــوب گــوش بگیر نــدر
!« تعقیب کردم تا  ی‌.« آه‌! گفتم‌: »حق گفتی مادر ی‌، مرد ندر »مو که لاته ندر
یدم‌،  یخت‌. دو این زن از موتر پایین شــد. پیچید به یک کوچه‌. اشــکم می‌ر
گر  ، ا یک چند روپیه در جیبم بود. گفتم‌: »همشــیره صبر کن‌! همین را بگیر
مــن مــرد بودم یا لاته از ســر دیگران پس می‌کنم یا به ســر تــو هم لاته می‌کنم و 

1.  با لباس شیک و فاخر.
2.  شــکل تغییریافتــۀ »برقــع«؛ نوعی چــادر چین‌دار که همۀ بدن را می‌پوشــاند و در افغانســتان رایج 

است.
3.  به لهجۀ مردم کابل: برخیز مادر! آن طرف بنشین‌، جای مرا تنگ کردی‌!

4.  خودت گم شــو! تو که هســتی که من نیســتم‌؟ یک قِران تو دادی‌، یک قِران من دادم‌. رویت را باز 
کن و گم شــو که تو خوبی یا من‌! باد بخورد تو را. تو به این معتبر شــدی که یک پارچه بر ســر توســت‌! 

ما که پارچه نداریم‌، مرد نداریم‌.
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گــر نبــودم هیچ‌. حرفت مرا به درد آورد.« گریه کرد بیچاره که »آقا کور شــوم‌!«  ا
، برو لاته بخر فعلًا.«1  گفتم‌: »مه تو ای‌ره بگیر

ت‌هــای نهضــت من حقــوق همیــن ضعفا بــود. امروز 
ّ
خــوب یکــی از عل

ی‌؟ هم‌شــهری‌ها! امــروز بهتریــن چــادر بــه ســر نامــوس  بحمــداللّه خبــر دار
شماســت‌. امــروز بهتریــن ســرمایه‌دار مــردم هزاره‌جات ماســت‌. این‌ها همه 

مشغول کارند. وقتی کار پیدا شد، دین در سایۀ زحمت و کار است‌. 
... اقتصــاد را چــه کنیــم که قوی شــود؟ اقتصاد از راه علم قوی می‌شــود، 
از راه دانــش قــوی می‌شــود. پــس وقتی که علــم در یک جامعــه راه پیدا کرد، 
همان‌وقــت مشــکلات حــل می‌شــود ... اساســاً علــم موجــب کمال اســت‌؛ 

کمال موجب سرمایه است‌؛ سرمایه موجب قدرت و نیرو است ... 
بســا دانش که در کتب ما و شــما خفته اســت‌. بزرگان نوشتند. یک‌عدّه 
گــر اســتفاده نکردند، تقصیر اســام و پیشــوایان دین نیســت‌. مثلــی که ما  ا
ــت افغانســتان بی‌خبر بودیم‌. من که به‌اصطــاح در رأس یک جامعه قرار 

ّ
مل

ــت افغانســتان در 
ّ
داشــتم واللّه تابه‌حــال نمی‌دانســتم کــه مــا بحمــداللّه از مل

یم‌. چشــم من روشــن شــد. کتاب‌های استاد و  فین دار
ّ
نجف مصنّفین و مؤل

دانشمند حضرت حجّۀ‌الاسلام آقای مدرّس را دیدم‌؛ تألیفات عدّه‌ای دیگر 
از ســادات را دیــدم‌؛ ذوق‌های سرشــار اســاتید را دیدم که من همــه را به‌طور 
 برای شاه افغانستان می‌برم و بعد برای زمامداران دیگر 

ً
ارمغان و سوغات اوّلا

می‌فهمانــم کــه حوزۀ علمیۀ نجف خیال نکنید جــای مردمان تنبل و بیکار 
است‌. زحمت می‌کشند، افتخار اسلام و افتخار کشور خود هستند ... 

کدام نیرو استفادۀ صحیح از علم می‌کند؟ وحدت نظر و وحدت عمل‌. 

1.  بیا این را بگیر و برو چادر بخر.
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تــا یــک جامعه وحــدت پیدا نکنــد، پیش نمــی‌رود. ســرمایۀ تمام ســعادتها 
اتّفاق اســت‌. اتّفاق پیش‌برندۀ تمام کمالات اســت‌. وحدت نظر و وحدت 

عمل باعث سعادتها است‌. 
ایــن دردهای اجتماعی خود را در افغانســتان هم ذکــر کردم‌. به این درد 
اجتمــاع گرفتارم‌. به درد اجتماع ســوختم‌، جوانی من و جوانی رفقای من در 

ی« بود ... 
ّ
ی »وحدت مل زندان پیر شد برای درد جامعه‌. تمام درد ما رو

اســام را چــه شــد کــه دو خانه یهــود و صهیونیســت بر یکصدوبیســت 
جگــر  بــر  ســرطان  دانــۀ  مثــل  مســلمان  هشــتصدمیلیون  و  عــرب  میلیــون 
مســلمان‌ها برآمده اســت‌. برادرهــای عرب ما خیال نکنند کــه تنها عرب به 
ی کــه صهیونیســت حمله کــرد به ممالک اســامی‌،  ایــن درد می‌ســوزد. روز
ب معارف‌، کسبه و دکاندار و ارباب 

ّ
افغانستان یکپارچه ماتم شده بود. طلا

علــم همــه برای مظاهــره‌ به بازارهــا برآمدنــد. خطابه‌ها و شــعارها دادند. من 
به نمایندگی از چهارونیم میلیون شــیعه بر فراز بازار ســر پل‌خشــتی برآمدم‌؛ 
ت 

ّ
کــی از معاونت مالی و جانــی و خونی مل ابــی خوانــدم که حا

ّ
خطابــۀ جذ

مسلمان بود و به سفارت کشورهای عربی فرستادم‌. به وزارت خارجه رفتم و 
ک دادم‌. همه  خطابۀ آتشین دادم‌؛ به مسجد پل‌خشتی رفتم و خطابۀ سوزنا

هم‌دردی کردند، ولی درد آن‌وقت اثر می‌کند که واقعاً وحدت نظر باشد. 
یشــۀ اســامند. آن‌هایی  آن‌هایــی کــه داد از قومیــت می‌زنند، بنیان‌کن ر
که درد فاشیســم دارند، همین‌ها هستند که غوغای »اوس‌« و »خزرج‌« را تازه 
می‌کننــد. اوّل دردی کــه پیغمبــر ما دوا بخشــید همین درد نژادپرســتی بود. 
یــک از ممالک  گر هر گــر عــرب‌، عرب نگوید، اســام بگوید بهتر نیســت‌؟ ا ا

اسلامی‌، اسلام بگوید بهتر نیست‌؟ ... 
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ــی دارد پیــش مــی‌رود، جنگ شــیعه و 
ّ
، وحــدت مل در افغانســتان امــروز

ســنّی دارد دامنــش را برمی‌چینــد. ایــن مــژده را از کشــور شــما، برای شــما به 
ارمغان آوردم‌؛ امروز به هر بازار و ده افغانستان اذان »اشهد انّ‌ علیا ولی‌اللّه‌« 
بلنــد اســت‌. دراثر مجاهدت‌ها و کوشــش‌ها و حســن تفاهم‌ها توانســتیم بر 

غوغای شیعه و سنّی فایق آییم ... 
ابــی را کــه پارســال در قندهار بــرای اصلاح غوغای شــیعه و 

ّ
خطابــۀ جذ

ید به زمین شــیعه و ســنّی می‌بارد و  گر باران بار ســنّی دادم‌، گفتم‌: »برادران‌! ا
ی شما گرسنه می‌شوید. امریکا دارد جنجال سیاه  گر خشکسالی آمد هردو ا
و ســفید را حل می‌کند، ما این‌قدر ریزه شــدیم‌؟! اوّل جنگ شــیعه و ســنّی‌، 
بعد اســماعیلی و غیراســماعیلی‌، شــعبه‌های مختلف تصوّف‌، و باز حلقه 
ی مه  تنگ‌تر می‌شــود. ممکن اســت دو نفر پیدا شوند که بگویند: تو جاغور
گر این را  دایزنگی‌، تو ســیّدی مه هزاره‌، تو از بهســودی مه از سرخ‌پارسا و ... ا

کام هستیم ...«  شعار خود قرار دادیم‌، همیشه نا
این مســلک من است که »سنگِ‌ نشد پیش پای بشر نیست‌.« بشر تنها 
خدا نمی‌شــود، هرچه می‌شــود. محمّد و علی بشــرند. هرچه می‌کند دســت 
تطــاول بشــر به تمــام کائنــات باز اســت‌. خلقت‌الاشــیأ لاجلــک و خلقتک 
یم‌، طالع  . ما مردم نمی‌شویم‌، ما مردم بخت ندار لاجلی‌. سنگِ‌ نشد را بردار
یــم‌، این‌همــه تلقیــن اجنبــی اســت عزیــزم‌! از ما مــردم کــس نمی‌خرد؟  ندار
گــر بچّۀ هزاره  می‌خــرد. یک‌وقــت ایــن تلقین را در افغانســتان کــرده بودند؛ ا
را می‌گفتیــم‌: »بــرو مدرســه درس بخــوان‌.« می‌گفت‌: »ما مــردم را که منصب 
نمی‌دهنــد، چــه کنیم درس خوانده‌؟« نه‌، لیاقت خودش کرســی باز می‌کند 

 ...
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چشــم شــما روشــن؛ یک‌نفــر جوانی که از ســراب غزنی اســت، هــزاره که 
در دورۀ تحصیــل فقیرتریــن بچه‌هــای هزاره بــوده، می‌گفت: ما در کابل ســه 
برادر بودیم، یک لحاف داشتیم، در زمستان سرد کابل. درس خوانده، امروز 
بزرگ‌ترین کرســی وزارت افغانســتان را اشــغال کرده اســت. عبدالواحدخان 
ســرابی وزیــر مشــاور اســت در کابینــۀ آقــای اعتمــادی. چند شــب پیش از 
آمــدن که با صدراعظم ملاقات داشــتم، به من گفت: آقــای بلخی! تمام کار 
صــدارت مــن به دوش مرید شــما عبدالواحد ســرابی اســت. اقتصاد شــش 
وزارت را کار می‌کند و تمام امور اقتصاد افغانســتان بدون مشــورت او صادر 
نمی‌شــود. یــک جــوان قدکوتــاه، بــه تمــام معنــی هــزاره، لکــن درس‌خوانده، 

دکترای اقتصاد از کشور آلمان دارد.
بیــا به حــوزۀ علمیۀ نجف‌. نگو از ما مردم مجتهد نمی‌شــود. همین فکر 
را هم یک‌عدّه به دماغ ما مردم انداخته که از ما مردم کس چیزی نمی‌شود. 
به‌خــدا اســتعداد تــو ازهیچ‌کس‌کمتر نیســت‌. تو از همه‌کس کرده اســتعداد 
ی‌؛ تو از همه‌کس زحمت‌کش‌تر هستی‌، استقامت تو از کی کمتر است‌؟  دار
ک جامعه  ، قلب فراخ و روح پا ، وســعت‌نظر لکن اتّفاق‌، وحدت‌، حســن‌نظر

را هم پیش می‌برد. 
شــرط ایمــان هــم علم اســت‌، علم کــه پیدا شــد ایمان محکم می‌شــود. 
یش بتابد؛ ایمان آن  ایمان آدمِ‌ بی‌علم‌، مثل برف زمســتان که آفتاب تموز رو

ایمان است که با قدرت علم تزریق شود ...
گر با فقر و تنگ‌دســتی مواجه شــدید، دل‌تان نشــکند.  ... حوزه علمیه ا
لکن مطمئن باشید این روزهای سیاه پایان یافتنی است و این شب سحری 
دارد؛ دنیا یک قسم نیست؛ دیده مردم باز می‌شود، شما را قدر می‌کند. امروز 
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چشــم 14میلیــون مســلمان افغانســتان به شماســت. از شــما انتظــار دارند، 
زحمــت بکشــید، آغــوش مملکــت بــرای شــما بــاز اســت. افغانســتان امروز 
مســتعد پذیرفتن شماست؛ بیایید کشور خود را سرافراز کنید. علم و دانش 

که اخذ کردید، به جامعه پخش کنید، جامعه از علم قدردانی می‌کنند.1

ترکیب و تمدّن‌ 

 ... دیشــب موضــوع صحبت به این‌جا رســید که موجــودات کلًا خاصّه 
بشــر علوّ طلب و ارتقأ طلب اســت‌. انســان می‌خواهد بالا رود. جسمش بالا 
رود؛ روحــش قوی شــود؛ علمش پیش برود؛ هنــر و کمالش پیش برود؛ وجهه 

یش پیش برود و نتیجه گرفتیم که همه متّکی به یک وحدت است‌.  و آبرو
اربــاب فلســفۀ قدیم و جدیــد این‌طور تحلیــل می‌کنند: ماهیــات‌، صُوَر 
نوعی‌شــان یک سلســله اثر دارد و صُوَر فردی آن‌ها اثری دیگر دارد. نوعیّت 
گر  بیشــتر از فردیت اســت‌. ماهیّت مرکب‌، از بسیط بیشتر منشأ اثر است‌. ا

بسایط به ترکیب می‌رسند اثر وضعی دیگری از آن‌ها گرفته می‌شود ... 
، از شخصیت  این اصل را ما نمی‌توانیم نادیده بگیریم که نوعیّت بیشتر
گر ما از ترکیبات انتزاع کنیم‌،  اســت و شــخصیت را نوعیّت تبارز می‌دهد. ا
انتــزاع ترکیــب از مرکبــات درحقیقــت انتــزاع خاصیت اســت‌. برخلاف نظر 
فلسفه قدیم، امروزه فلسفه ثابت کرد که بسیط چیزی است که ما هنوز به او 
کنون پی برده‌اند،  دســت پیدا نکرده‌ایم و شــناخته نشده اســت‌. به هرچه تا
مرکبات است‌. خاصیاتی که دیده می‌شود، از ماهیات‌، دراثر ترکیب است 

1.  گزیدۀ ســخنرانی‌علّامه‌ بلخی‌در حوزۀ علمیۀ نجف در ماه حوت/ اســفند‌1346 چاپ‌شده درکتاب 
فریادهای جاویدان‌. 
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 ...
... پس معلوم شــد که مســألۀ زوجین و مسألۀ ترکیب در زندگی هست و 
هرچه آفریده شده مرکّب است ... انتزاع ترکیب از ماهیت درحقیقت انتزاع 
کسیژن و هیدروژن او را جدا کنی‌،  گر آب را تجزیه کنی‌، ا خاصیت است‌. ا

گر تجزیه کنی و ...  م آن خاصیت ترکیبی را ندارد. هوا را ا
ّ
مسل

یاد شــود، خاصیت  پــس خاصیــت در ترکیــب اســت‌. هرچه ترکیبــات ز
یه یونانی‌ها که هفتاد، هشــتاد ترکیب داشــت و  یادتر اســت‌. مثــل ادو آنهــا ز
گر تجزیه کنی به چند اشعه‌، اثر  مثل بعضی معجون‌ها و نیز شعاع آفتاب را ا

خود را از دست خواهد داد. 
... بشــر هــم وقتــی می‌تواند به ســعادت برســد که خــود را بــه کاروان ارتقأ 
برســاند و صــورت ترکیــب را بــه خــود بگیــرد. زندگــی سیاســی‌، اقتصــادی‌، 
فرهنگی‌، جســمی و ... انســان هر زندگی را کــه می‌خواهد به صورت ترکیب 
، مفهــوم ترکیــب را نمی‌داشــت‌، مدنیــت معنا  گــر مدنیــت در بشــر اســت‌. ا

نداشت‌. تمدّن همان بود که بشر باهم مزج پیدا کنند ... 
و  بینوایــان  بــه  رســیدن  ی‌،  همــکار علــم‌،  کســب  شــرافت‌،  مدنیــت‌، 
گــر بشــر از تمدّن  دســتگیری از بی‌کســان‌، ایــن مفهــوم واقعــی تمــدّن بــود. ا
یاد  گــر اســتباق تســلیحاتی روزبــه‌روز ز سوءاســتفاده کــرده بشــرکش شــده‌؛ ا
یاد کرده و خودکشی می‌کند، این دیگر  یه‌ را روزبه‌روز ز گر بشر آلۀ نار می‌شود؛ ا

نقص به اساس تمدّن نیست‌. این سوءاستفاده از مدنیت است‌. 
« پوست می‌پوشیدند  آن روز که پدران هنری‌دونان بنیانگذار »هلال‌احمر
و به جنگل‌ها، حیوان وضع زندگی می‌کردند، پرچم هلال‌احمر اســام بلند 
« یا »وقرّوا کبارکم وارحموا صغارکم‌« هلال‌احمر  بود و می‌گفت‌: »الصّلح خیرٌ
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ی کــرده بــود. مدنیــت در دین اســت نه در  را اســام و قــرآن قبــاً بنیان‌گــذار
مادیت‌پرستی ... 

... مــن وقتی در افغانســتان مبارزات سیاســی خود را شــروع کــردم‌، برای 
ایــن کــه جامعۀ خــود را وحدت بدهــم‌، گفتم »خوب پشــتو و فــارس‌، این‌دو 
از هــم جــدا شــوند؛ ترکمــن و ازبک جدا شــوند؛ بعد می‌رســیم بیــن افغان‌ها 
کــه محمّدزایــی‌، ســدوزایی‌، پاپُل‌زایــی و فلان‌زایــی و ... این‌هــا را کــه از هم 
گر یک قوم را از قوم دیگــر جدا کردی‌، این‌طور  «. ا جــدا کنی‌، می‌شــود »صفر

می‌شود. 
گــر بنــا شــد کــه  فــرض کنیــد در هزاره‌جــات مــا هــم همین‌طــور اســت‌. ا
ی‌، بهســود، ترکمــن و سرخ‌پارســا را از هــم جــدا کنیــم‌، مــا  دایزنگــی‌، جاغــور
، ســید  ســیدها کجــا آبــاد می‌مانیم‌؟ ســید بلخاب‌، ســید بامیان‌، ســید کنَر
شــاه‌، ســید بهسود و ... همۀ این‌ها را که جدا کردیم کسی نمی‌ماند. آن‌وقت 
یم که وحدت داشــته  دیگر فاتحۀ نســل پیغمبر را باید بخوانیم‌. پس مجبور

باشیم‌. وحدت لازمۀ زندگی و اتّحاد سبب سعادت است ...« 
رفقا! آقایان‌! هر جمعیت و هر مسلک و مرام سیاسی و یا دینی تا مفسده 
از خــودش پیدا نشــود، مفســده خارجــی او را ازبین برده نمی‌تواند. اســام را 
یه‌صفت‌هــا مکــروب  یــه و معاو ازبیــن می‌بــرد. معاو هــم مکــروب خــودش 
ع( را یهود و نصارا کشــته بود، این رسوایی نبود.  گر حســین‌) اســام شدند. ا
رســوایی این اســت که »قتله عبیــده و رعیته‌.« امّ‌کلثوم گفــت‌: »ماذا تقولون 
اذ قــال نبیّکــم مــاذا صنعتــم‌؟!« محمــود عقاد نویســندۀ مصری می‌نویســد: 
یخ‌الاســام‌.« مبــارزۀ امــام حســین هم با  یــد قــد ســودا تار یــه و الیز »انّ‌المعاو

مکروب داخلی بوده‌! پس با مکروب اسلام باید حسینانه مبارزه کرد. 
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ک و قانون مقدّس بود، فساد از خودش نشأت کرد  پس اسلام که دین پا
س غرب را می‌خوانم جگرم آب 

ُ
یخ اندُل و اسلام را ازبین برد. من وقتی که تار

می‌شــود. عقیدۀ سیاســی من این‌طور اســت‌. من تمام پیشرفت‌های اسلام 
را محصــول دورۀ پیغمبــر و خلفــا می‌دانــم‌. بعــد درحقیقت اســام بــه قهقرا 
برگشــته‌. من با جوان‌هایی که دوره‌های غزنوی‌ها، خوارزمی‌ها، ســلجوقی‌ها 
و دوره‌های سلاطین اسلامی را طرح می‌کنند جدّاً مخالفم و در دانشگاه‌ها 

کنفرانس‌ها داده‌ام‌. 
محمــود غزنــوی مــی‌رود هنــد را می‌گیــرد و کنیــز و غــام بــرای خــودش 
مــی‌آورد. ایــن چــه افتخار اســت‌؟! او برای اســام چــه کرده‌؟ کســی‌که نفس 
خــودش تزکیــه نشــده، نمی‌تواند نفــوس دیگــران را احیا کند. پیشــرفت‌ها تا 
)عج( از همان اوّل اســت که اثر عمیق کرده‌. بعدها که نفاق‌های  ولی‌عصر

خانمان‌سوز و بدبختی شروع شد. بعد که تیشه‌ها گرفته شد ... 
یخ عبّاسی و اموی جز سیاهی چیزی ندارد و لی یک حقیقت است  تار
گر از  ع( نگذاشت که چراغ حقیقت خاموش شود. ا که اهل‌بیت عصمت )
سیاست کنار بودند، باطناً حقیقت را حفظ کردند. حلم حسن و شجاعت 

حسین دوش‌به‌دوش پیش رفته است. 
ی اســام پرچــم خــود را در ســاحل نهــر لــوار فرانســه و دامنــۀ جبال  اردو
ی قدرتمند  پیرنه می‌زند؛ امّا اختلاف و عیاشی سلاطین و فرماندهان‌، اردو
و درحــال پیشــرفت اســام را شکســت می‌دهــد و اســام دچــار پســرفت و 

عقب‌نشینی می‌شود و این عقب‌نشینی ادامه پیدا می‌کند. 
هــر قومــی کــه عیــاش شــد، فاتحــۀ آن قــوم را بایــد خوانــد. قــوم رنجبــر و 
زحمتکــش بــه مقــام می‌رســند. آقایــان‌، علمــا! طــاّب علــوم دینــی‌! از فقر و 
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بینوایی خود آزرده نباشید. میدان از شماست امّا برای مردی که مرد شود.1 
 

1.  گزیدۀ سخنرانی‌ای که در اواخر سال 1346 برابر با محرّم در نجف‌اشرف، در جمع علما ایراد شده 
است‌. چاپ‌شده در فریادهای جاویدان. 



آتش‌فشان درد
)گزید‌ای شعرهای علّامه بلخی‌(

 اشاره: 
بخــش دیگــری از میــراث ارزشــمند علّامــه بلخــی‌، مجموعــۀ 
هفتادوپنج‌هــزار بیت شــعر اســت کــه بیشــتر آن‌هــا را در زندان 
ســروده‌ و با مشــکلات بســیاری به بیرون انتقال داده است‌؛ امّا 
در بیرون از زندان و به ویژه پس از شهادت علّامه و در حوادث 
خ داد‌، چنان که لازم بوده  گوار بسیاری که در این چهاردهه ر نا
از این سرمایۀ عظیم ملّی محافظت نشده است‌. بیشتر شعرها 
گــون ازبیــن رفتــه و بخشــی‌دیگر، در دســت مردم  به‌علــل گونا

کنده مانده است‌.  پرا
از آن مجموعــۀ عظیــم‌، در ســالهای جنبــش  اندکــی  بخــش 
اســامی‌، به‌تدریــج جمــع‌آوری و در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار 
کنــده در دفترهایــی  گرفــت‌. ایــن شــعرها در آغــاز به‌صــورت پرا
گــون چــاپ شــد؛ تا  مختلــف و توسّــط گروههــا و نهادهــای گونا
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این‌که مجموعۀ آنها در ســال 1368 توســط ارگان نشراتی سیّد 
جمال‌الدّین حسینی و با عنوان جلد اوّل دیوان بلخی به چاپ 

رسید. 
مه، 

ّ
در فاصلۀ چاپ اوّل و دوّم این کتاب، به همّت خانواده عل

دیوان بلخی دومرتبه به صورت کامل‌تر تدوین و منتشــر شــده 
کیزه‌تر است و هم شعرهای بیشتری  است؛ این دو چاپ هم پا

را در خود دارد. این دو نسخه را هم در ذیل معرّفی کرده‌ایم.
کنــون چــاپ شــده‌،  کنــون چنــد دفتــر از اشــعار علّامــه را کــه تا ا
به‌عنــوان  ســپس  و  می‌کنیــم  معرّفــی  چــاپ  تاریــخ  به‌ترتیــب 
خوشه‌ای از این خرمن‌، تعدادی از شعرهای علّامه را می‌آوریم‌. 

معرّفی چند مجموعه شعر 

فریاد 

 .) کانون مهاجر )افغانستانی‌های خارج از کشور
یــاد پس از مقدّمۀ کوتاه‌، شــعر »جــوان‌« علّامۀ بلخــی را به‌همراه  جــزوۀ فر
یخ انتشــار  یاد، تار عکســی از ایشــان برای علاقه‌مندان عرضه کرده اســت‌. فر

ندارد و احتمالًا در سال 1356 منتشر شده‌است‌.  

یادوارۀ شهید سیّد اسماعیل بلخی‌ 

، 28 حــوت 1356، بــه یــاد 28 حــوت 1336 زندان‌نشــین  کانــون مهاجــر
دهمزنگ.‌

این جزوه هم در هشــت صفحه به‌صورت بروشــور در سال 1356 منتشر 
شده است‌. در آن پس از مقدّمه‌، شعر »قیام‌« شهید بلخی همراه عکسی از 

ایشان به چاپ رسیده است‌. 



میراث جاودان 

469

یخ 28 حوت 1336  یادآور می‌شوم که علّامه بلخی شعر »قیام‌« را در تار
ش در زندان دهمزنگ سروده است‌.  

شب دیجور 

، میزان 1358، قم. مجموعۀ شعاع )2(، کانون مهاجر
شــب دیجــور عنــوان قصیدۀ بلنــدی از علّامه بلخی اســت که در ســال 
1336 در زنــدان ولایت کابل ســروده اســت‌. شــب دیجــور را اوّلین‌بــار کانون 
مهاجر به ضمیمۀ یک مقدّمه و واژه‌نامه در دوازده صفحه منتشــر کرد‌. این 
اوّلین شــعری اســت که از علّامه بلخی به دســت نسل جوان مبارز می‌رسد؛ 
آن هــم در ســالهای اوّل خیــزش عمومی مردم علیه حکومت دست‌نشــاندۀ 
روس‌هــا. این آغازین گام‌های به‌صحنه‌آمدن دوبارۀ بلخی و آشــنایی نســل 

جوان با اوست‌.  

چکامه‌های شهید علّامه بلخی‌ 

بــه کوشــش ســازمان نصر افغانســتان‌، تهــران، انتشــارات شــهید بلخی‌، 
تیرماه 1359. 

ایــن کتاب 80 صفحــه‌ای، با مقدّمه‌ای در شــانزده صفحــه، دربرگیرندۀ 
ی جلد  66 قطعه شــعر از آثار شــهید علّامه بلخی اســت‌. چکامه‌ها که بر رو
خود طرحی نیز دارد، در 5000 نســخه به چاپ رســیده و با ســه قطعه عکس 

علّامه بلخی مزیّن شده است‌.  

مشعل توحید 

، مشهد،  مرکز مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی افغانستان‌، دو دفتر
تابستان 1363.
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ی دو دفتر از شعرهای شهید بلخی است؛ دفتر 
ّ
مشعل توحید عنوان کل

اوّل با عنوان »زندان‌نشین‌« و دفتر دوّم »آواز وصل‌« در مشهد و با همّت مرکز 
ی خانوادۀ علّامه بلخی چاپ شده است‌.  یادشده و همکار

هــر دو دفتــر بــا پیــام همســر علّامه بلخــی آغاز می‌شــود، ســپس مقدّمۀ 
کوتاهــی از مرکــز مطالعــات و آن‌گاه 65 قطعــه شــعر در 164 صفحــۀ کتــاب 

عرضه می‌شود.  

آزادی‌  خروش 

ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی،‌ تهران، 1364. 
ی جلد، در  ایــن کتــاب در قطع جیبی و با عکســی از علّامه بلخی در رو
200 صفحــه به چاپ رســیده اســت‌. کتاب دارای مقدّمه‌، یــک مقاله و یک 

شعر دربارۀ شهید بلخی و 85 قطعه شعر از بلخی است‌. 
خروش آزادی نسبت به کتاب‌های پیش از خود، شعرهای جدیدی نیز 
ی‌ای مناســب برای شــعرها، چاپ  دارد و بــا حروف‌چینــی خوب و نامگذار

شده است‌.  

دیوان بلخی‌ 

ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی‌، جلد اوّل‌، تهران ، 1368. 
کنون چاپ  دیــوان بلخــی جامع‌تریــن کتاب شــعری بلخی اســت کــه تا
شده است؛ زیرا مجموعۀ شعرهایی که پیش از این به نام‌های دیگر چاپ 

ی را در آن می‌بینیم‌.  شده و شعرهای چاپ‌نشدۀ بسیار
دیــوان مقدّمــه‌ای دارد در 21 صفحــه پیرامــون زندگی و مبارزات شــهید 
. هفت قطعه شعر در رثای  علّامه‌، به ضمیمۀ چند عکس و یک دستخط او
بلخی، که در ســال شــهادت او ســروده شــده و در نشــریۀ پیام وجدان کابل 
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چاپ شده ضمیمۀ پایانی کتاب می‌باشد. 
دیــوان بلخــی 290 صفحــه دارد و 246 قطعــه شــعر )حــدود 4500 بیت‌( 
بــر می‌گیرد. این شــعرها در قالب‌های غــزل‌، قصیده‌، ترجیع‌بند و ...  او را در

سروده شده‌اند. 
ی و چاپ آثار شعری علّامه  این بزرگ‌ترین گامی است که برای جمع‌آور
گر این کتاب جلد دوّمی هم داشــته باشــد و  بلخی برداشــته شــده اســت‌. ا
چنیــن تــاش ارزشــمندی ادامــه پیــدا کنــد، بــدون شــک اثــری بی‌بدیــل و 

ذخیره‌ای عظیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. 
ی‌های نامناســب برای  کتــاب با حروفچینی نه‌چندان خوب و نامگذار
شعرها )که در مواردی هم شعرها بدون عنوان یا با عنوان غزل و ... آمده‌اند( 

توسّط مسؤلان مجلۀ حبل‌اللّه به چاپ رسیده است‌. 

دیوان علامه شهید سیّد اسماعیل بلخی

مه بلخی، مشهد، 1381.
ّ

مرکز مطالعات و تحقیقات عل
ایــن کتــاب بــا ســه مقدّمــه و در 650 صفحه انتشــار یافته اســت. ســیّد 
محمود هاشمی و سیّد حیدر علوی‌نژاد دو تن از عالمان حوزه بر این کتاب 
مقدّمه نوشــته و به توضیح کوتاه برخی شعرها پرداخته‌اند. تصحیح شعرها 

را سیّد ابوطالب مظفری انجام داده است. 
کنون چاپ شده  این کتاب جامع‌ترین دیوان اشــعار بلخی اســت که تا
ی پانزده شــعر  اســت. بــه گفتــۀ آقــای مظفــری در مقدّمــه، دیوان بلخــی حاو
جدیــد و چاپ‌ناشــدۀ نیــز می‌باشــد. مقدمــۀ مفصّــل شــارحان و شــرح‌ها و 
توضیحــات آنــان و نیز دقّــت در نمونه‌خوانی، حروف‌چینــی و صفحه‌آرایی 
که با زحمت محمّدکاظم کاظمی صورت گرفته از حســن‌های دیوان بلخی 
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است.
در ایــن دیــوان، قالب‌های شــعری به ایــن ترتیب قــرار گرفته‌اند: قصاید، 
غزلیات، ترجیع‌بندها، قطعه‌ها، دوبیتی‌ها، مسمّط‌ها و مثنوی‌ها. برخلاف 
دیوان قبلی، عنوانی بر پیشــانی شــعرها گذاشــته نشده؛ بلکه هرکدام با یک 
مه 

ّ
شــماره شــناخته‌ می‌شــوند‌. دیوان بلخی نســبت به شــعرهای موجودِ عل

انــگار کامــل اســت؛ هرچند نبایــد از جســت‌وجوی هفتاد و پنــج هزار بیت 
خسته و ناامید شد.

ستاره‎ای در حصار 

عنوان گزیدۀ اشــعار علامه شــهید بلخی اســت که توسط محمّدحسین 
ی‌نژاد؛ شاعر ایرانی در مشهد منتشر شده است. این مجموعه‌شعر در  انصار

برگیرندۀ هفتاد و هفت غزل، دو قصیده، سه مسمّط و یک مثنوی است. 
یــده، در 255 صفحــه و با تقریظ آیــت‌الله علیرضــا اعرافی رئیس  ایــن گز
جامعــه‌ المصطفــی العالمیــه در ســال 1396 بــه بــازار کتــاب آمــده اســت. 
گردآورنــده در مقدمــه کتــاب نحــوۀ آشــنایی خــود بــا شــعرهای بلخــی و نیز 

معیارهای گزینش خود را شرح می‌دهد. 

مه شهید سیّد اسماعیل بلخی دیوان علّ

کبرزاده؛ کابل، انتشارات بنیاد  با مقدمه و تصحیح دکتر سیّده شکوفه ا
اندیشه، 1397.

کبرزاده، این نسخه از دیوان شعرهای تازه دارد و تصحیح  به گفتۀ خانم ا
فنّــی نیز شــده اســت. دیوان بلخــی، در 550 صفحه و با فهرســت شــعرها و 
ی در مقدّمه، به همّت خانواده بلخی  نمایه‌هــای مفید و توضیحات ضــرور
و تلاش بنیاد اندیشــه، به مناســبت پنجاهمین ســالگرد شــهادت بلخی در 
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کابل انتشار یافته است.

)1( 
 حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا 

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا 
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع‌ 

ع حلال است‌، حرام است این‌جا  آن‌چه در شر
ریش زاهد، قلم منشی و فرّ افسر 

حلقۀ حزبِ‌ جوانها، همه دام است این‌جا 
می‌آزادی و وحدت نرسد از چه به ما 

مستبد شیخ صفت دشمنِ‌ جام است این‌جا 
ما به سرمنزل مقصود چسان راه بریم‌؟ 

راهزن‌، رهبر و خس دزد، امام است این‌جا 
فکر مجموع در این قافله جز حیرت چیست‌؟ 

 زان که اندر کف یک فرد زمام است این‌جا 
مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم‌؟ 

پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا 
کام روانیم چرا؟  ما از این مدرسه نا

کامجویان همه در جستن کام است این‌جا 
بردگان سرخوش و آزاد به هرجا امّا 

ملّتی بر در یک شخص غلام است این‌جا 
دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام‌ 

رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا 
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بلخیا! نکبت و ادبار زسستی پیداست‌ 
چارۀ این‌همه یکباره قیام است این‌جا

1336/12/28 ـ محبس دهمزنگ‌

)2(  
زین جهانی که در آنیم‌، به‌جز غم مَطَلب‌ 

عشرتِ‌ عمر، در این کلبۀ ماتم مطلب‌ 
بَین هر شادی و غم‌، نیم نفس فاصله نیست‌ 

خوابِ‌ راحت به ره سیلِ‌ دمادم مطلب‌ 
فیض روح‌القدس از همّت خود داشت مسیح‌، 

گام بردار! دَم از عیسی مریم مطلب‌ 
کسی نیابی که مددخواهی و منّت ننهد 

آنچه از خویش توان یافت‌، زعالم مطلب‌ 
اشکِ‌ حسرت ندهد سود که ماندیم عقب‌ 

چارۀ تنبلی از دیدۀ پرنم مطلب‌ 
غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست‌ 

طی این بادیه زین رفتنِ‌ خم‌خم مطلب‌ 
تا غبار ره مکتب نکنی سرمۀ چشم‌، 

رفعت کرسی استاد معظّم مطلب‌ 
نیست رهبر به تو گر راحتش از زحمت توست‌، 

از طبیبی که خورد خون تو، مرهم مطلب‌ 
بگذر از شیخ گرش نَفْس به‌سر کرد لجام‌ 

حرف آزادگی زین گشته ملجم مطلب‌ 
محرم کعبۀ دل گر نشود، حاج مخوان‌ 
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دیو زشتی که حرم سوخته‌، مَحْرم مطلب‌ 
سعی بایست تو را گر به مقامی چو ذبیح‌ 

تا که پایی نزنی‌، چشمۀ زمزم مطلب‌ 
بلخیا نام ز کوْنین مبر در برِ دوست‌ 

عشق را طبع بلند است‌، از او کم مطلب‌ 
1337/1/17 ـ محبس دهمزنگ‌

 
)3( 

مغرور طول عمر مشو؛ نصف او شب است‌ 
و آن نصف روز هم همه در محنت و تب است‌ 

ساقی بیار بادۀ گلفام عافیت‌ 
کاین جان عاریت‌شده هرلحظه بر لب است‌ 

سهوالقلم نداشت چو آن منشی نخست‌، 
ب است‌  هر فصل از این کتاب که بینی‌، مبوَّ

فرصت چو اندک است‌، به‌پا خیز کار کن‌ 
بنگر چسان به کارِ تو خورشید و کوکب است‌ 

معمار قصر کوْن چه نقش بدیع ساخت‌ 
هرکس که این بدیع شناسد مؤدّب است‌ 

غوغای دهر نیست بجز خواهشات نفس‌ 
گر فتنه در ممالک و تفریق مشرب است‌ 

گه است‌  آیا چسان زنالۀ زنْ‌ بیوه آ
آن مست جام عیش که مغرور منصب است‌؟ 

غفلت بسی خطاست زایتام خشک‌لب‌ 
ای آن که خون خلق تو را باد غبغب است‌! 
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صوفی تو چند روز خدا را کنار باش‌ 
مردم گرسنه‌اند، تو را جنگ مذهب است‌؟! 

گرچه دعوی آزادگی بسی است‌  بلخی ا
آزاد نیست آن که به وجدان معذّب است‌ 

1340/5/22 ـ محبس دهمزنگ‌

 )4( 
تحوّلها به ماهیت کمال است‌ 

نشان هر کمالی انتقال است‌ 
رسیدن در بهارستان معنی‌ 

خزان لفظ نادیدن‌، محال است‌ 
به کف زلف بتان بی‌نیش مژگان‌ 
یکی از صدهزاران احتمال است‌ 

جنون از خیمۀ لیلی طنابی است‌ 
که پای عقلِ‌ عاقل را عِقال است‌ 

غ دلی هست‌  به ما ارث پدر مر
به خوبان ارث جنّت زلف و خال است‌ 

به راه عشق مردن به‌، که هستی‌ 
قتال اندر قتال اندر قتال است‌ 

حیات جاودان عشق است و جز آن‌ 
به کام افعی محو و زوال است‌ 

به غیر از سوختن‌، از دفتر عشق‌ 
هر آن درسی که خواندم قیل‌وقال است‌ 
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سبکباری ضرورت می‌نماید 
چو آخر کاروان در ارتحال است‌ 

کبازان‌  ندانیمش ز سلک پا
به‌جز مرضای یارش گر مآل است‌ 

طرفدار بشر هرگز مخوانش‌ 
هرآن‌کش خودپرستی اشتغال است‌ 

تبری جو ز استبداد و اهلش‌ 
که شاخ کبر آخر پایمال است‌ 

به ظالم خصم و بر مظلوم‌، یاور 
ک اعتدال است‌  همین قانون پا

نصیحت نشنوم از مفتی شهر 
که گفتا خون مظلومان حلال است‌ 

من و جام می و کنج خرابات‌ 
به پیر می‌فروشم اتکال است‌ 

به صوفی داد پندی رندِ مستی‌ 
چو دیدش در خمار و وجد و حال است‌ 

زمستی خنده زد، گفتا که می‌نوش‌ 
بدین وضعت خداجویی محال است‌ 
به بلخی آن نصیحت خوش اثر کرد 

از آن بعدش به زندان اتصال است‌ 

 )5(
ما گرفتاران لیلاییم‌، مجنون میر ماست‌ 
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از خرد بیگانه‌بودن باعث تشهیر ماست‌ 
گر خراب اندر خراباتیم‌، نقصان کی بریم‌؟ 

کز پی این یک خرابی‌، نوبت تعمیر ماست‌ 
در سرِ بازار هستی هیچ‌کس آزاد نیست‌ 

غ از عقلیم‌، امّا خود جنون زنجیر ماست‌  فار
ما نشانِ‌ کفرِ زلفش از ازل آورده‌ایم‌ 

محتسب هم تا ابد اندر پی تکفیر ماست‌ 
شاهدِ بزمِ‌ همه در مسجد و میخانه اوست‌ 

وصف او یک حسنِ‌ مطلق‌، مابقی تعبیر ماست‌ 
اختلاف شیخ و صوفی علّت واماندگی‌ست‌ 

پای همّت بسته‌، می‌گویند کاین تقدیر ماست‌! 
جز قفای کور رفتن علّتی دیگر نداشت‌ 

کتها که می‌بینی گریبانگیر ماست‌  این فلا
گر متاع خانه را بردن مقصّر دزد بود، 

خانه را بی‌پاسبان‌ماندن دگر تقصیر ماست‌ 
غفلت از نیروی ما رندان‌، خطر دارد رقیب‌! 

گر رفتیم‌، این برقِ‌ خفا شمشیر ماست‌  خود ا
زاهدی گر از تحوّل یافت حسن عاقبت‌، 

کسیر ماست‌  عامل این مقتضی خاصیت ا
بلخیا سعیی که آهی از گنه پرّان شود 

ک رحمتش آماجگاه تیر ماست‌  قلب پا
1340/3/3 ـ محبس دهمزنگ‌
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)6(  
تأسیس کربلا نه‌فقط بهر ماتم است‌ 
دانشسرای و مکتب اولاد آدم است‌ 
از خیمه‌گاهِ‌ سوخته تا ساحل فرات‌ 
تعلیمگاهِ‌ رهبرِ خلق دو عالم است‌ 

با سوزِ عشق نسبت بدعت دهد رقیب‌ 
اسرارها نهفته به شور محرّم است‌ 

هر رؤیت هلالِ‌ محرّم به چشمِ‌ خلق‌ 
عینک برای دیدن آن حسن مبهم است‌ 
ابهام امر بین که به یک خیمه یک زمان‌ 

جشن و عزای قاسم داماد، توأم است‌ 
سقّا به دجله رفتن و لب ترنکردنش‌ 

کید بر تقدّم نفس مقدّم است‌  تأ
گر ریخت تا به حشر  اشکی ز چشم مَشک ا

بحر عظیم ریخته تا برّ اعظم است‌ 
کبر دهان گشود؟  دانی حسین چه کرد چو ا

خاتم به شبه خاتم از آن پور خاتم است‌ 
اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب‌ 

درسی پی حصول حقوق مسلّم است‌ 
هر قطره خون حنجر آن طفل شیرخوار 

بر زخمهای پیکر اسلام‌، مرهم است‌ 
ک برادر خطاب کرد  زینب به نعش پا

برخیز بین که بعد تو ما را که مَحْرم است‌ 
کبر به ناله گفت‌  لیلا به روی کشتۀ ا
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عیسَی بیا که وقت اسیریّ‌ مریم است‌ 
از لامکان خروش زحرف سکینه خاست‌ 

بابا! سخن دراز، ولی وقت ما کم است‌ 
زین‌العباد داشت به غُل این زبان حال‌ 
زنجیر و قیدِ جامعه میراث ضیغم است‌ 

 بلخی‌! خموش باش که تعریف موج و یم‌ 
بیرون ز حدّ و وصف و توانای شبنم است‌ 

)7(  
مرا جام دل از این یاد، خون است‌ 
عروس وصل را داماد، خون است‌ 

لب شیرین دهد بر کوهکن پند 
که مزد تیشۀ فرهاد، خون است‌ 

گر خواهی همی رشد سیاسی‌  ا
طریق مرشد و ارشاد، خون است‌ 

به غفلت آبرو از جوی ما رفت‌ 
به استرداد استمداد، خون است‌ 
جوانان‌! در قلم رنگ شفا نیست‌ 

دوای درد استبداد، خون است‌ 
زخون بنویس بر دیوار ظالم‌ 

که آخر سیلِ‌ این بنیاد، خون است‌ 
بزن بلخی تو هم بر صنف رندان‌ 

که آخر ـ هرچه باداباد ـ خون است‌ 
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 )8( 
ای باد صبح‌! تودۀ عنبر به جیب کیست‌؟ 

آن کو تو را نمود معطّر، به جیب کیست‌؟ 
از غرب و از شمال رسد پیک پی‌به‌پی‌ 

معلوم نیست نامۀ دلبر به جیب کیست‌ 
خون شد دلِ‌ جهانی و در پرده ماند، راز 
کشف‌الغطا ز راز مستّر به جیب کیست‌؟ 

این تارِ زندگی که بدو چنگ بسته‌ایم‌، 
پیچیده رشته‌ای است‌، ولی سر به جیب کیست‌؟ 

شمع شعور بر کف و هر سو روند خلق‌ 
اذنِ‌ بروزِ فکر منوّر به جیب کیست‌؟ 
بس عمرهاست باز نشد باب اعتدال‌ 

مفتاح بر گشایش این در به جیب کیست‌؟ 
هرجا و هرکسی زند از صلح و خیر دم‌ 

ای رهبر بشر، بشر این شر به جیب کیست‌؟ 
عالم تمام داعی اِحقاق و لیک حق‌ 

ظاهر نگشت‌; پس حق مُضمَر به جیب کیست‌؟ 
زشتی زما چرا شده بدنام آن قضا؟ 

مفتی بگو قضای مقدّر به جیب کیست‌ 
گفتم به شیخ شهر; بگو حق به‌سوی کیست‌ 
خندید و گفت‌; دیده شود زر به جیب کیست‌ 

ماراست کشوری که مجال سؤال نیست‌ 
ورنه سؤال هست که دالر378 به جیب کیست‌ 

بلخی زسوز و آتش دل گفت‌وگو بس است‌ 
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تا بنگریم شعلۀ اخگر به جیب کیست‌ 

)9( 
ما عاشقیم‌، مقصد ما جلب سود نیست‌ 
سودا بیار، حاجت گفت و شنود نیست‌ 

با فقدِ جان چو وصل به جانان میسّر است‌، 
مقصود حاصل است‌، لزوم عهود نیست‌ 

طاعت زشیخ شهر، زما مفلسانِ‌ نَفْس‌ 
آن هم به یاد دوست‌، دگر هست و بود نیست‌ 

چون شاهدم شهید خود از تیغ عشق خواند، 
از ما به حشر، حاجت گفت و شنود نیست‌ 

شمعیم کز فروغ‌، سراپا بسوختیم‌ 
ما را دگر به عشق‌، رقیب و حسود نیست‌ 

رمزی بود دُخان قیامت ز آه ما 
واعظ شنید و گفت‌; مرا تاب دود نیست‌ 

دل نیست غیرداغ غمی در نهاد ما 
ای محتسب مگوی که داغ سجود نیست‌ 

در بارگاهِ‌ دوست نشاید به‌جز خلوص‌ 
آری که بندگی به قیام و قعود نیست‌ 

منصور از شعار اناالحق ثبوت کرد 
جز فوقِ‌ دار، منزل قوس صعود نیست‌ 

کاری که زور عشق کند از اشارتی‌، 
باللّه کز توان سپاه و جنود نیست‌ 
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دی شیخ هم هوای درش کرده بود و گفت‌: 
جز آستان میکده فتح و گشود نیست‌ 

جویا شد از طریقۀ آداب و گفتمش‌: 
آزاد رو که میکده جای قیود نیست‌ 

حدّ گناه عشق چه داند فقیه شهر 
حدّش بود فراق‌، ولی در حدود نیست‌ 

ساقی تو جام بر کف و ما جان به لب‌، بیا 
خوشتر زدرگه تو محلّ‌ وقود نیست‌ 

مرگی چو مرگ زاهد و صوفی نخواستیم‌ 
بی‌زخمِ‌ تیغ‌، مردۀ ما را نمود نیست‌ 

بلخی ز باب میکده جای دگر مرو 
بسیار در زدیم‌، دگر باب جود نیست‌ 

)10(  
ساقی بده آن باده که منظور برآرد 

موسیَ‌صفتم پَر ز برِ طور برآرد 
جامی که مگر مست برد بر سر دارم‌ 

فریاد ز من نیز چو منصور برآرد 
عشق است که بی‌حوصله دوشیزۀ گل را 

بی‌پرده از آن پردۀ مستور برآرد 
یک زاهد خودبین نرود جانب مسجد 

گر مطرب ما نغمۀ تنبور برآرد 
ای باده‌کشان‌! دفن به میخانه کنیدم‌ 
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تا حشر مرا زنده و مأجور برآرد 
فخریه به ثوبی نسزد جز به فضایل‌ 

چون مامِ‌ مشیت همه را عور برآرد 
پس‌مانده و بی‌درد ز افسانۀ شیخیم‌ 

نگذاشت که درد از دل ما شور برآرد 
گر صوردمانند در این مقبره هرروز 

مشکل که یکی مرده سر از گور برآرد 
ره جانب منزل گه مقصود توان برد 

گر کور برآرد  زین قافله پرچم نه ا
حل می‌نشود عقده که تا قوم ز وحدت‌ 

در راه عمل بازوی پرزور برآرد 
چون ما پی کاری بشتابیم‌، قضا نیز 

دست قدر از پنجۀ مقدور برآرد 
از همّت چینی است که هرروز، هزاران‌ 

فغفور سر از کشور فغفور برآرد 
صد مسند حشمت زسلیمان برباید 

جرأت چو به حق یک سخن از مور برآرد 
خفاش‌صفت چشم شود محتسبان را 

گر از مشعل ما نور برآرد  بلخی ا

 )11( 
مردی به خودپرست نشاید که نام کرد 

مردان ره حیات به خود نیم گام کرد 
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دلبر زیک خرام کند کار عالمی‌ 
دلبر بدان مگو که دمی صد خرام کرد 

چندی زبهر کام دویدی‌، نمی‌رسی‌ 
کام آن جوان گرفت که خود ترک کام کرد 

شرط قیام‌، کثرتِ‌ تجهیزِ جیش نیست‌ 
یک نَفْس را رواست به امری قیام کرد 

مرد ثبات و عزم دگر چون حسین کیست‌؟ 
آن مرشدی که یک‌تنه عرض مرام کرد 
نهضت به امر خاص نفرمود در حقوق‌ 

بهر جهان ارائۀ یک راه عام کرد 
روزی که مکه منزل مقصود حاج بود، 
او عزم کوی دوست ز بیت‌الحرام کرد 

احرام از مقابل دیوار کعبه بست‌ 
در کربلا مناسک حج را تمام کرد 

بر سنگ کعبه فخر کند زین ذوالجناح‌ 
ازبس که ربّ‌ِ بیت‌، ورا استلام کرد 

سیر صفا و مروۀ او را نکرد کس‌ 
کز قتلگاه خویش به باب خیام کرد 

نازم به زور عشق که زیب عنان گرفت‌ 
ج خیرالانام کرد  تأخیر در مدار

تأخیر گر نمود زقوسین و آن دنیَ‌ 
تکمیل آن عروج از آن اهتمام کرد 

ک نشاند و نهاد لب‌  از رفرفش به خا
بر حنجر و عمل به وصایای مام کرد 



486

ستاره شب دیجور 

کردش وداع و رفت ولی بار دیگری‌ 
در آخرین وداع‌، به جسمش سلام کرد 

ک‌،  ک‌چا ک دید چو آن نعش چا عریان به خا
با سوز و اشک و آه‌، به جدّش کلام کرد 

کای فخر کاینات‌! ببین کاین حسین توست‌ 
امّت بدین شهید، عجب احترام کرد 

این گفت و شد سوار و روان سوی شام شد 
گرد ره فراق‌، جهان را چو شام کرد 

ک مقدم آن کاروان عشق‌  بلخی به خا
تقدیم اعتصام در این اختتام کرد 

)12(  
ای دل مگو که یار به عهدش وفا نکرد 

عهدش به ما جفاست‌، خلاف جفا نکرد 
کوچک نمود بحر به غواصِ‌ غمزه‌اش‌ 

جز خونِ‌ آشنا به دگرجا شنا نکرد 
گرچه عام ولیکن به قرب خویش‌  فیضش ا

گر مبتلا نکرد  کس را مکان نداد ا
گر  کذب است لاف عشق از آن مدّعی ا

بر تیرِ نازِ دوست دوصد مرحبا نکرد 
بر زلفِ‌ مشکِ‌ یار هرآن‌کس که بست دل‌ 

دیگر سراغ بوی ز باد صبا نکرد 
قد رسای ماست به تشریف عشق راست‌ 
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چون ما زکلک صنع کسی را رسا نکرد 
این شهرتش به حسن شد از شور و سوز ما 

بر ما خلافتی است که کس را عطا نکرد 
شالوده تا نریخت ز فکر کمال ما 

حِ‌ کوْن‌، به کاری بنا نکرد  معمار طر
آری جوان کسی است که وقت صلاۀ عشق‌ 

جز پیرِ میفروش به کس اقتدا نکرد 
روزی که عرضه تاجوری شد، دوید شاه‌ 

نازم گدای میکده‌، هیچ اعتنا نکرد 
زاهد! به باده نوش بگو از چه دشمنی‌ 

گیرم گناه کرد، فروش دعا نکرد 
اشک ریا چه سود چو فریاد عندلیب‌؟ 
پروانه شو که سوخت‌، فغانِ‌ ریا نکرد 
صوفی زجبر، جرم به دوش قدر نهاد 

رند آنچه خود نمود، به دوش قضا نکرد 
او جام و شیشه داشت به کف از صفای دل‌ 

چون شیخ کید و مکر به جیب ردا نکرد 
راهی است عمر دهر، بود مرد ره کسی‌ 

دامان علم و فضل گرفت و رها نکرد 
جنس طمع مگیر و مریز آبروی خویش‌ 
ک خورد و به کس اعتنا نکرد  آزاده‌، خا

خوش گفت آن که گفت که این مام روزگار 
»پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد« 

بلخی بقای طاق مداین اشارتی است‌ 
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خشتی زعدل ماند، جواهر بقا نکرد 

 )13( 
مَلَکی لیک به شکل بشرت ساخته‌اند 

ای پری‌چهره‌! نهان از نظرت ساخته‌اند 
نه غلط گفته‌ام افزون ز پریّ‌ و ملکی‌ 

نخل امیدی و بهر ثمرت ساخته‌اند 
زان نهانی به نظرها که برِ اهل نظر 

مردم چشمی و جا در بصرت ساخته‌اند 
این جهان چون صدفی بود تهی از گوهر 
بهر جوف صدفی چون گهرت ساخته‌اند 

ما نداریم به‌جز عشقِ‌ تو دیگر هنری‌ 
زین سبب بود که بر ما هنرت ساخته‌اند 

هر زمان شعلۀ ناز تو خورد بر دل ما 
گوییا از دل ماها خبرت ساخته‌اند 
آتش دهر نسوزد به‌جز از ظاهر ما 

بهر احراق دل ما شررت ساخته‌اند 
بلخیا، صبر کن از هجر که دنیا گذرد 

نیست این جای تو، بهر سفرت ساخته‌اند 

 )14(  
کیست عاشق‌؟ آن که پیش از مرگ ایثاری کند 

زندگی را یک‌نفس صرف رهِ‌ یاری کند 
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کن برون از جیبِ‌ استعداد، دستی بهر کار 
چند گویی دستی از غیب آید و کاری کند؟ 

ک کوی آن سرمستِ‌ مخموری که او  ما و خا
صد مسیحا زنده از یک چشم بیماری کند 

خ فریادها نگشود در  شیخ و زاهد را به ر
رخنه در دیوار معنی آهِ‌ میخواری کند 

خفته‌بختانِ‌ هوسران را نشان فتح نیست‌ 
فتح هر میدان‌، خم مژگان بیداری کند 

مرحم زخم هزاران دل توان از یک سخن‌ 
ک را سوزن رفو و بخیه از تاری کند  چا

مَیل جانان چون به‌جز اخلاص نبود، دوستخواه‌ 
می‌تواند کار عالم را به دیناری کند 

باعث باران رحمت می‌شود اشک ضعیف‌ 
قطره بین از ریزشی طوفان ابحاری کند 

لرزه در بنیاد ظلم افتد زقهر کردگار 
چون یتیم از بینوایی رو به دیواری کند 
بلخیا! بی‌همّتان مانند و بار ننگ و عار 

از سر هستی گذارند و سبکباری کند 

 )15(  
امسال باز گردش طارُم چه می‌کند؟ 

ابر بهار ز اشک ترحّم چه می‌کند؟ 
گر انقلابِ‌ فصل زتأیید کوکب است‌، 
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دنباله‌دار تیز چو گژدم چه می‌کند؟ 
خورشید وا نکرد به اردیبهشت چشم‌ 

دهقان در این میانه تو هم چه می‌کند 
جشن ستاره هرطرف و ما به پای شمع‌ 

و این شمع دربرابر انجم چه می‌کند؟ 
کشتی‌شکسته‌ایم زبیداد ناخدا 

بر تخته‌پاره تا که تلاطم چه می‌کند؟ 
گر نه دامن ساحل‌گرفتن است‌،  مقصد ا

این موج در کنارۀ قلزم چه می‌کند؟ 
ساقی‌! رسید جان به لب از انتظارِ می‌ 

جامی بده که بادۀ این خم چه می‌کند 
هان‌! ای جوان بکوش بیابی ره درست‌ 

گم کرده ره‌، به مردمِ‌ رهگم چه می‌کند؟ 
جاهل به وضع علم زند خنده‌های مرگ‌ 

ورنه بگو که مرده تبسّم چه می‌کند؟ 
مردان شدند خسته زپیکار، بنگریم‌ 

بیرون زپرده آمده خانم چه می‌کند؟ 
حس ششم به‌کار شد از دیگران ولیک‌ 

م چه می‌کند 
ُ

بر ما نگر که حس تعظّ
بلخی مگوی حق به وکالت نمی‌دهد 
این را بگو وکیل به مردم چه می‌کند 
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 )16( 
بسا شرم است بر مردی که از جور زمان گرید 

به وقت محنت و غم چون زنان بر سر زنان گرید 
خطر در مکتب عمر است روز امتحان ما را 

بدا بر آنچنان طفلی که روز امتحان گرید 
ره مقصد بیابان است و سنگ خاره و رهزن‌ 

به جانان کی رسد آن بوالهوس کز خوف جان گرید؟ 
ثبات مرد دانا بر جفاهای فلک خندد 

نه چون شاخی که با پیش‌آمدِ باد خزان گرید 
در این ماتمسرا بی‌اشک نبود دیده‌ای هرگز 

یکی از بیکسی‌، دیگر زبیداد کسان گرید 
سرشک ناتوان هرلحظه می‌ریزد زدلتنگی‌ 

ولی خوش می‌نماید گر توان بر ناتوان گرید 
به جایی گریه کن کز قطره‌اش دردی دوا گردد 
نه همچون کودکی کو رایگان بر این و آن گرید 

نگرید از ستم هرگز یتیم و بیوۀ قومی‌ 
گر از رأفت بر احوال رعیت پاسبان گرید 

زآب دیدۀ دلخستگان‌، غفلت خطر دارد 
که در تأثیر، چون آتشفشان این خون‌نشان گرید 

به حال زیردستان اشک می‌ریزد طبیعت هم‌ 
زمین چون عقده در دل کرد، چشم آسمان گرید 

بشر را زیر پا کشتند از این کیهان‌نوردی‌ها 
مسیحای فلک بر فکر این دانشوران گرید 

به محمل کیست کز هر ذرّه فریاد جرس خیزد 
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قفای کاروان او بباید صد جهان گرید 
زآب دیدگان بگریستن سهل است هرکس را 
شهید عشق را نازم‌; زجسم خونچکان گرید 

قفس تنگ است‌، جان در بند، یاران در چمن سرخوش‌ 
غ از فراق آشیان گرید  بیا ای مرگ کاین مر

عجب کز زنده قدری نیست بلخی در دیار ما 
گروهی بعد مرگ ما به مشتی استخوان گرید 

1337/4/28 ـ محبس دهمزنگ‌

 )17(  
ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید 

ک مزار ما مشغول دعا باشید  بر خا
چون شمع وجود ما قربان شما گردید، 
روشن کن شمع ما شاید که شما باشید 

در پیچ و شکنج دهر نومید نباید شد 
مردانه در این وادی با شور و نوا باشید 

ک مزار ما  گر آیید بر خا یک روز ا
قرآن خدا خوانید، مشغول ثنا باشید 

با خُرد و بزرگ قوم از مِهر چنین گویید 
با سید خود بلخی دایم به وفا باشید 

گر طوفان بر کشتی ما افتاد  امروز ا
غ از غرق و فنا باشید  ممکن که شما فار
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)18(  
کله دارا! مشو مغرور، کاین‌سان عزّ و جاه‌، آخر 

نسیم ترکِ‌ سر می‌آرد از طرف کلاه آخر 
به لبخندِ عروسِ‌ دهر، بالیدن نمی‌شاید 

گدا هم می‌نشیند بر سریر پادشاه آخر 
الا ای رهنما! بگسل عنان خودپرستی‌ها 

جهان را در تباهی می‌کشد یک اشتباه آخر 
به‌یاد چشم ساقی نوش کن جامی که جز مستان‌ 

زطوفان حوادث می‌پرد چون پرّ کاه آخر 
در آن ساعت که دیدم آن دو صف مژگان خون‌ریزش‌، 

مرا دل گفت‌; غارت می‌کنندم این سپاه آخر 
من اندر سر درِ میخانه خطّی خوانده‌ام‌، زاهد! 

که موجِ‌ بحرِ رحمت گم کند مشت گناه آخر 
مدد از ساربان در طیّ‌ این وادی نمی‌خواهم‌ 

به منزل می‌رسد آهسته‌تر وامانده راه آخر 
هوابازان همّت را چه پروا از بیابانش‌ 

چو از دنبال محمل می‌رود این دود آه آخر 
کی‌؟  به رندان قلندر، ژاژخواهی‌، محتسب‌! تا

به میدان پایمالِ‌ خلق گردد ژاژخواه آخر 
زند خصم وطن دم از وطن بیش از همه امّا 

حقیقت‌، می‌کند اهل ریا را روسیاه آخر 
صفای لوح یکرنگی‌، دورنگی برنمی‌دارد 

ندیدی بیخِ‌ صوفی کند خشت خانقاه آخر؟ 
اسارت جز موقّت نیست بر آزادگان بلخی‌ 
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که آید صبح روشن از پی هر شامگاه آخر 
1337/7/4 ـ محبس دهمزنگ‌

)19(  
تا چند با زبان شده‌ایم آشنای خلق‌؟ 

خوشتر که دل کنیم به غم مبتلای خلق‌ 
سهو است پند صوفی و تمجید انزوا 

باشد رضای خالق ما در رضای خلق‌ 
غوغای دَیر و مسجد و میخانه گر نبود، 

توحید بود در همه‌جا مدّعای خلق‌ 
تا نفس شومِ‌ سرکشِ‌ پیمان‌شکن به‌جاست‌، 

قانون هیچ مُلک نشد متکای خلق‌ 
سرگشتگی است عادت این کاروان چرا؟ 

منزل نشان نداد مگر رهنمای خلق‌؟ 
امروز در سراسر گیتی چه فتنه‌هاست‌ 

نامش تمدّن است‌، ولیکن وبای خلق‌ 
این خودکشی که عادت دیرین نوع ماست‌ 

روزی مگر خدای بگیرد عزای خلق‌ 
گر نبود  میزان دهر و سیر طبیعت ا
می‌بود زورمند به هرجا فدای خلق‌ 
ع است‌،  گر در تناز رمز بقای خلق ا

جز خون حلقِ‌ خلق‌، نباشد دوای خلق‌ 
یارب چه حکمت است به ایجاد سیم و زر 
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کامروز هرکجا شده مشکل‌گشای خلق‌ 
این کان مکر و مصدر تزویر و خصمِ‌ علم‌ 

یارب جناب شیخ بود یا بلای خلق‌؟ 
بلخی علاج مردم بیدرد، مشکل است‌ 

کانون دردها شده دارالشّفای خلق‌ 
1340/7/25 ـ محبس دهمزنگ‌

)20(  
من نه آنم که هوای سرو افسر دارم‌ 

یا دل از محنت ایام مکدّر دارم‌ 
نه پسندم که ته مجمر هرکس سوزم‌ 

کوْن اسپند برای همه مجمر دارم‌ 
ک ز ننگ‌  ننهم پا به سر دیدۀ افلا

کم‌، هم از آن بالش و بستر دارم‌  گرچه خا
دیده باید که ز ما دل بشکافد، بیند 

ذرّه‌ام‌، هستۀ خورشیدِ منوّر دارم‌ 
گر در دل بحر،  ریزم از دیدۀ ابری هم ا

قطرۀ اشکم و ماهیت گوهر دارم‌ 
یک سخن بیش مرا پیر مغان درس نداد 

درس اصناف ملایک همه ازبر دارم‌ 
از یکی محشر کوْنین چه ترسم‌؟ که ز عشق‌ 

گوشۀ مخزن دل کشور محشر دارم‌ 
ک‌  گر پاره نمودیم‌، چه با جامۀ تقوی ا
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همچو صنعتگر آفاق‌، رفوگر دارم‌ 
گلشن قدس مرا بود، چرا دور شدم‌؟ 

تا دماغ از هنر خویش معطّر دارم‌ 
دوست از دوست به‌جز دوست نخواهد چیزی‌ 

شیخ‌! کوثر ز تو، من ساقی کوثر دارم‌ 
صید صیاد حوادث نشود معنی من‌ 

گر اندر قفسم‌، فرّ غضنفر دارم‌  ا
بلخی‌ام‌، دهر به من تنگ کنون در زندان‌ 

گر حجرۀ مسدود و محقّر دارم‌؟  چه ا

  

)21( 
چه ابتلاست که در هر بلاد می‌نگرم‌ 

نزاع مذهب و جنگ نژاد می‌نگرم‌ 
به نام صلح به اسباب جنگ می‌کوشند 

ز بهر تفرقه در اتّحاد می‌نگرم‌ 
نوای عدل به هر نای‌، لیک وقت عمل‌ 

خلاف مصلحت و عدل و داد می‌نگرم‌ 
ک باباییم‌؟  مگر نه جمله ز یک نسل پا

تو را به محنت خود از چه شاد می‌نگرم‌؟ 
به عیب خود نگشودیم چشم و هرکس را 

به عیب جامعه در انتقاد می‌نگرم‌ 
به روی سفرۀ قسمت به دور هم جمعیم‌ 

برای لقمه‌ربودن عناد می‌نگرم‌ 
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ز دَیر و میکده »آزاد باش‌« می‌شنویم‌ 
چه کشمکش ز پی انقیاد می‌نگرم‌ 

بهانه چند نماییم بیسوادی خلق‌؟ 
تمام مفسده در باسواد می‌نگرم‌ 

بیا بیا همه اعضای یک بدن باشیم‌ 
امور، جمله به وفق مراد می‌نگرم‌ 

گر وحدتی پدید آریم‌،  به رغمِ‌ شیخ ا
متاع شیعه و سنّی کساد می‌نگرم‌ 

میان ما و تو صد درد مشترک باقی است‌ 
تو را به خود ز چه بی‌اعتماد می‌نگرم‌؟ 

دل شکسته مظلوم‌، بلخیا! به کف آر 
بنای ظلم‌، سراسر به باد می‌نگرم‌ 

1338/7/21 ـ محبس دهمزنگ‌
 

)22( 
غ دل ز قید تعلّق رهانده‌ایم‌  ما مر

صید از قفس به بازِ نگاهی برانده‌ایم‌ 
آزاد نیست هیچ‌کسی جز به بند عشق‌ 

در مکتب نخست همین درس خوانده‌ایم‌ 
در ره ز جور خار، چه پروا؟ که بر جگر 

روز قبول ناز، خدنگی خلانده‌ایم‌ 
از دود آهِ‌ قاصدِ پیغامْ‌ سوزِ دل‌ 

صد کاروان به عرش مطهّر رسانده‌ایم‌ 
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تا دست اقتدار کز او سرنوشت ماست‌ 
همّت نموده‌ایم که تاری تنانده‌ایم‌ 
بس رنگها گرفت به خود روزگار و ما 

از لطف پیر عشق به یک رنگ مانده‌ایم‌ 
کرسی‌نشین قدس‌! خبر شو که عاقبت‌ 

آنجا که نیست راه تو، مرکب دوانده‌ایم‌ 
ارزان نخفته‌ایم‌، رقیبا به کوی دوست‌ 

کاری نموده‌ایم که مزدی ستانده‌ایم‌ 
گوهر نصیب ماست به اندک تجسّسی‌ 
زین قلزمی که قطرۀ اشکی چکانده‌ایم‌ 
بلخی‌! به باغ جامعه ما بی‌نشان نه‌ایم‌ 

خود می‌رویم‌، لیک نهالی نشانده‌ایم‌ 
1338/7/21 ـ محبس دهمزنگ‌

 

)23( 
مستی نصیب ماست که ما یار دیده‌ایم‌ 

دامان حرص و آز ز گیتی کشیده‌ایم‌ 
پیغام پند شیخ نیاید به گوش ما 

کاواز وصل دوست ز خنجر شنیده‌ایم‌ 
جز مرگ زیر تیغ نگیرد سراغ ما 

با عشق زنده‌ایم چو در خون تپیده‌ایم‌ 
از مام روزگار چه منّت کشیم ما؟ 

چون سهم شیر خویش ز پیکان مکیده‌ایم‌ 
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از خار جور خصم چه پروا؟ که عمرهاست‌ 
با پای دل به خار مغیلان دویده‌ایم‌ 

مطلق به هیچ قید مقید نمی‌شود 
اسرار واجبیم که امکان گزیده‌ایم‌ 

سیر تحوّلات‌، ره ارتقأ ماست‌ 
جانی سپرده‌ایم‌، به جانان رسیده‌ایم‌ 

ک عشق‌، دورنگی حرام بود  در کیش پا
جز مهر زلف یار علایق بریده‌ایم‌ 

باد خزان و محنت پیری از آن بریم‌ 
در مرتع بهار جوانی چریده‌ایم‌ 

زان مجمعی که مرهم زخمی نمی‌شدند 
تنها رمیده‌ایم ز تن‌ها رمیده‌ایم‌ 

از مرگ ما سرور نصیب رقیب نیست‌ 
در جسمِ‌ اجتماع‌، روانها دمیده‌ایم‌ 

بلخی قیود حبس کمند شکار ماست‌ 
صیاد مقصدیم‌، به زندان خزیده‌ایم‌ 

 )24(
بی‌رنج و محنت نگذرد یک‌دم ز ایام جوان‌ 
زهر جفای زندگی‌، شهد است در کام جوان‌ 
در تنگنای امتحان مغلوب ظلمت کی شود 

انوار صبح معرفت پیداست از شام جوان‌ 
آن‌کس که از خود نگذرد، نام جوان بر وی منه‌ 
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شرم است هر بیدرد را بر خود نهد نام جوان‌ 
چون بوالهوس کی می‌رود در بند زلف هر صنم‌ 

آزادی مشرب بود سرو گل‌اندام جوان‌ 
در بزم یارانِ‌ دغل جام هوس را بشکند 

جام شهادت می‌دهد آخر سرانجام جوان‌ 
جز گمرهی حاصل نشد از درس ما این شیخ را 

از قصر وحدت می‌رسد هرلحظه الهام جوان‌ 
هم محتسب‌، هم مستبد باید بداند که عاقبت‌ 

جشن دیگر دارد ز پی امروز اعدام جوان‌ 
از دوری منزل مرا واعظ مترسان آن‌قدر 

صدساله ره طی می‌کند با عزم یک گام جوان‌ 
ای نینواز از حال من برگو به ابنای وطن‌ 
دارد نوایی بوالعجب گفتار سرسام جوان‌ 

بلخی ز زندان هر نفس تلقین همّت می‌کند 
هان ای جوانان‌! همّتی‌، این است پیغام جوان‌ 

)25(  
جانا! مخواه بادۀ نایاب آرزو 

کس را به کام نیست می ناب آرزو 
دانی که بی‌سبب نبری مزد رایگان‌ 

برگو چه جمع کرده‌ای ز اسباب آرزو؟ 
فرصت غنیمت است‌، از این راهِ‌ سیل‌خیز 

ویران مساز خانه ز سیلاب آرزو 
در بسترِ خیال‌، چه بس خواب دیده‌ای‌ 
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تعبیر هم نگشت تو را خواب آرزو 
تاراج عمر کرد چه یغمای روز و شب‌ 

خرگه به مُلکِ‌ شیخ زند شابِ‌ آرزو 
رنگ هوس چه‌کار که مویت سفید شد 

از زلفِ‌ نفس‌، باز نما تاب آرزو 
دستی نگاه‌دار که شد بزم عیش طی‌ 
تا کی به چنگ دل زنی مضراب آرزو؟ 

گاه عمر، لیک‌  خوش مرتعی است دشتِ‌ چرا
خنجر به کف به قصد تو قصّاب آرزو 
کِ‌ رفتگان بطلب تا که بشنوی‌  از خا

بس قصّۀ عجیب ز اعجاب آرزو 
یک آرزو نمرد ولی بی‌حساب گشت‌ 

پامالِ‌ دهر، چهرۀ اصحاب آرزو 
وین مایۀ شگفت که افزود و کم نگشت‌ 

زاسلاف ماند ارث به اعقاب‌، آرزو 
بلخی بنوش جام که رفتند و می‌رویم‌ 

از پیر عشق پرس ز آداب آرزو 
1337/11/6 ـ محبس دهمزنگ‌

)26( 
مزد عزم تن گذشتن راست جان دیگری‌ 

رستن از این کلبه دارد صد جهان دیگری‌ 
مرد را نبود به غیر از یک نفس همّت عیار 
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بر زر خالص چه حاجت امتحان دیگری‌؟ 
اختیارت کز نگاهی می‌کشی یا غمزه‌ای‌ 

جز همین جان نیست ما را ارمغان دیگری‌ 
غ دست‌آموزِ عشقم بر درِ پیر مغان‌  مر
ک می‌گردم نه اندر آشیان دیگری‌  خا

طیّ‌ خارستان محنت کی توان با پای ناز؟ 
دارد این پیچیده وادی رهروان دیگری‌ 

ای کمال‌آموز فطرت‌! باش برخوردار خویش‌ 
شرم بادت افتخار از استخوان دیگری‌ 

باغبان باغ ما را ذوق گل‌پرور نبود 
ور نه این گل نیست اندر بوستان دیگری‌ 

پاسبانا! سوخت مرتع‌، کاشکی این گلّه هم‌ 
یا به چنگ گرگ بودی یا شبان دیگری‌ 

تا تملّق رایج ملک است‌، کو آزادگی‌؟ 
نام‌، آزادیم امّا بردگان دیگری‌ 

بر لب جام قناعت کرده‌اند این پند نقش‌ 
ک خویش خوردن به ز نان دیگری‌  آب تا

کشتۀ آزاد هرگز تلخکام مرگ نیست‌ 
بسمل تیغش نگردد خونچکان دیگری‌ 

سوختیم و داغ ما تغییر ماهیت نیافت‌ 
بلخیا! دارد مزار ما نشان دیگری‌ 

1338/1/18 ـ محبس دهمزنگ‌
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)27(
جوانی زدی در ره عشق گام‌ 

ولی داشت اندیشۀ ننگ و نام‌ 
به معشوق گفتا همان به که ما 

ببازیم نرد وفا در خفا 
نگردد کس از راز ما باخبر 

بمانیم در پرده دور از خطر 
شنیدم پریچهره خندید و گفت‌ 

که ای بوالهوس‌! عشق نتوان نهفت‌ 
نهان باختن عشق ای بی‌کمال‌! 

محالی است مفروض و فرض محال‌ 
به جیب ازل عشق پنهان نماند 
عدم را به میدان هستی کشاند 

که نوشند هر ذرّه صهبای عشق‌ 
برآید ز هر گوشه غوغای عشق‌ 

محبّت اساس فنا و بقاست‌ 
مپندار کاین ماجرا بی‌صداست‌ 

ک مستان بسی بیختند  گل و خا
ح میخانه‌ها ریختند  که تا طر

بدین بزدلی بد مکن نام عشق‌ 
نه زاغ و زغن را بود دام عشق‌ 

در این بیشه نبود تو را دل چو شیر، 
برو جان من شغل دیگر بگیر 

به بازی مزن چنگ بر زلف یار 
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دُم شیر داری به کف‌، هوش دار 
دلیران در این راه سر داده‌اند 

چو پروانه پر بر شرر داده‌اند 
ز دنیای مکاره امید کو؟ 

به‌جز نام عشّاق جاوید کو؟ 
جنون اوّلین گام این منزل است‌ 
خرد را در این راه پا در گل است‌ 

در این بزم‌، مردن به از زندگی است‌ 
سلامت در این کوچه شرمندگی است‌ 

جوانا! نداری چو آمادگی‌ 
به خود بر منه نام آزادگی‌ 

چو بلخی بمیرد سر کوی دوست‌ 
ک مزارش رسد بوی دوست‌  ز خا

)28( 
این دم که یار، قاتل جانِ‌ فگار ماست‌،1 
مژگان خدنگ کرده و در فکر کار ماست‌ 
سعیی کند به کشتن ما هرکه یار ماست‌ 
ما عاشقیم و کشته‌شدن افتخار ماست‌ 

شمشیر تیز عشق زسنگ مزار ماست‌ 
زاهد به مسجدم پی آزار می‌بَرَد 
مطرب مرا به خانۀ خمّار می‌بَرَد 

1.  روز سوّم نوروز 1329؛ زمانی‌که راهی زندان بود سروده است. 
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عشق آخرم به حلقۀ ابرار می‌بَرَد 
ما را کشیده‌، یار سوی دار می‌بَرَد 

ساقی‌! بیار باده‌، دمِ‌ گیرودار ماست‌ 
بهر طمع به خُلد چو آدم نمی‌رویم‌ 

خ‌، همچو عیسی مریم نمی‌رویم‌  بر چر
بر سیرِ جام حادثه چون جم نمی‌رویم‌ 

بی‌زخم تیغ عشق‌، زعالم نمی‌رویم‌ 
بیرون‌شدن زمعرکه بی‌زخم‌، عار ماست‌ 

امروز گر به دیدۀ مردم ملامتیم‌ 
فردای حشر، ما شفعای قیامتیم‌ 

مردانه‌وار عازم بزم شهادتیم‌ 
ما با وجود سنگِ‌ ملامت‌، سلامتیم‌ 

گویا که سنگهای ملامت حصار ماست‌ 
ای دل بیا و عزم سفر سوی یار کن‌ 

جان در رهش نثار کن و افتخار کن‌ 
بلخی زر وجود، تو کامل عیار کن‌ 

کی کنار کن‌  حافظ حجاب این تن خا
جانان بغل گشوده و در انتظار ماست‌ 
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اشاره:

 ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید 
ک مزار ما مشغول دعا باشید بر خا
 
مــه ســیّد اســماعیل بلخــی در عمــر کوتــاه 

ّ
بــا آن‌کــه شــهید علا

کــم و زر و زور و تزویر، رنج‌ها  خــود در راه مبــارزه بــا اســتبداد حا
و محرومیت‌هــای بســیاری را تحمّــل کــرد، در زندگــی خویــش 
آن‌چنان‌که باید از طرف جامعه شــناخته و تقدیر نشــد. تنها در 
کز ولایــات‌، با گرفتن  روزهایــی پــس از شــهادتش در کابــل و مرا
محافل مفصّل از او تجلیل کردند و نیز برخی نشــریات کابل به 
خصــوص دوروزنامــه »پیام وجدان« به زندگینامه و اندیشــه‌ها 
گاهی  کــم و ناآ و آثــارش پرداختنــد؛ امّــا پس از آن‌، اســتبداد حا
و محرومیــت مــادی و معنــوی مردمــی که بلخی بیشــتر به آنها 

تعلّق داشت‌، باعث گمنام‌ماندن او شد. 
ح‌شــدن در جهــان اســام را  بــا ایــن کــه بلخــی صلاحیــت مطر
ح نشد؛ بلکه سالهای سال  داشت، نه‌تنها در جهان اسلام مطر
در کشور خودش و در میان نسل جوانی که بلخی را درک نکرده 

بودند، نیز گمنام ماند. 
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مبــارزات اســامی و خیــزش عمومــی مــردم‌، جامعــه را به‌ســوی 
گاهــی ســوق داد و کم‌کــم در جامعــه حــسّ‌ نیــاز به  بیــداری و آ
در  شــد.  بیــدار  مبارزاتــی  نــاب  اندیشــه‌های  و  مبــارزه  الگــوی 
افغانســتان، ناب‌تریــن اندیشــۀ اســامی و صادقانه‌تریــن قیــام 

انقلابی از آن شهید بلخی است. 
براســاس ایــن نیاز، نســل انقلابی معاصــر، به بلخــی روی آورد. 
از ســال 1358 ش بــه بعــد، همه‌ســاله در شــهرهای مختلــف 
مهاجرنشــین ایــران بــه ویــژه مشــهد، قم‌، تهــران و نیــز مناطق 
کستان‌  مختلف افغانســتان و کشــورهای آلمان‌، انگلســتان و پا
مراسمی در سالگرد شهادت علّامه بلخی برگزار شده است‌. این 
ح‌کردن اندیشــه‌های  جلســه‌ها بهانه‌هایــی بوده‌اند بــرای مطر

انقلابی علّامه و مسلّح‌شدن نسل جوان به آنها. 
اروپایــی‌،  کشــورهای  کشــور؛ در  از  ج  نشــریات مهاجریــن خــار
 1356 ســال  از  هــم  ایــران  اســامی  جمهــوری  و  کســتان  پا
کم‌وبیــش به افکار و اندیشــه‌های علّامــه پرداخته‌اند و به‌رغم 
بایکوت‌شدن بلخی توسط دسته‌ها و افرادی خاص با اغراضی 
خاص‌، او باردیگر اندیشمند و انقلابی به میدان آمد و با شعرها، 
تئوریهــای مبارزاتی‌، قیام عملی و نَفَس‌گرم و حیاتبخش خود، 

محور، پیشوا و الگوی نسل جوان مبارز قرار گرفت‌. 
در این‌جا ما از چند محفل مهم و بزرگ که تا هنگام تدوین این 
مجموعه )1374 ش( برگزار شــده‌اند، گزارش‌هایی کوتاه تهیه 
کرده‌ایم و نیز فهرست مقالات را دربارۀ علّامه بلخی تا آن‌جا که 
در کتابها و نشریات در دسترس بود، آورده‌ایم‌. طبعاً نه از تمام 
محافل گزارش داده‌ایم و نه توانســته‌ایم از کتابها و مطبوعات 
فهرســت کاملی تهیه کنیم‌. امیدواریم بتوانیم با یاری اهل نظر 

و اهل قلم در آینده این فهرست را کامل کنیم‌. 



 

کنگره‌ها و سیمینارها 

کنگرۀ بزرگداشت شهید علّامه ‌بلخی  اوّلین 
)مشهد، سرطان 1364( 
اوّلین کنگرۀ بزرگداشــت شــهادت علّامۀ بلخی‌، توسط ستادی متشکل 
ی برادران ایرانی  از احــزاب و گروههای جهادی مســتقر در ایــران و با همکار

از 24 تا 26 سرطان 1364 در مدرسۀ عالی شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد. 
کثــر شــخصیتهای فرهنگی و جهادی حضــور یافته به  در ایــن کنگــره‌، ا
ایراد ســخنرانی پرداختند. شــعرخوانی‌، مسابقۀ ســرود، کنفرانس مطبوعاتی 
رهبــران گروههــای جهــادی و اجــرای نمایش‌هایــی پیرامــون زندگــی شــهید 

بلخی از برنامه‌هایی بود که پیش از ظهرها اجرا می‌شد. 
مناطــق  در  مهاجــر  فرهنگــی  و  سیاســی  شــخصیتهای  بعدازظهرهــا 

یافته و برای مهاجرین سخنرانی می‌کردند.  مهاجرنشین شهر حضور
ایــن کنگــره‌، در نزدیک‌کــردن مواضــع گروههــای جهــادی و آماده‌کــردن 
زمینه برای اتّحاد و هماهنگی آنها، تأثیری مثبت برجای گذاشــت. با تکرار 
آن در ســالهای بعد، گروههای شیعی می‌توانستند از روح علّامه بلخی مدد 
گرفتــه گامهای بلندتــری بردارند )چنان‌که در نهایت در ســال 1368، حزب 
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وحدت اسلامی در سالگرد شهادت بلخی تشکیل گردید.( 
: خدیجــه و صدّیقه  برخــی از ســخنرانهای ایــن کنگــره عبارت بودنــد از
ی‌، محمّداســحاق اخلاقی‌، خلوصی‌، ســیّد هادی  بلخــی، عبدالعلــی مــزار
خامنــه‌ای، شــیخ غلام‌حســین طالــب‌، ســیّد حســین عالمی بلخــی‌، زکی‌، 
کبــر  ی‌، قربانعلــی عرفانــی‌، ســیّد غلام‌حســین موســوی‌، ســیّد علی‌ا افتخــار
کتــر هــادی )ایرانــی‌(،  مصبــاح‌، شــیخ ابراهیــم خلیلــی )اســتاد خلیــل‌(، دا
، ســعادتملوک تابش‌، غلام‌ســخی‌مصباح‌، یوسف‌واعظی‌،  عبدالغفّار بیدار

1... سیّد حسین حسینی‌درّه‌صوفی‌، سجّادی‌و

کنگرۀ سیاسی ـ فرهنگی شهید علّامه بلخی اوّلین 
‌ )تهران‌، سرطان 1366( 
اوّلیــن کنگــرۀ سیاســی ـ فرهنگی شــهید علّامــه بلخی به یــاد نوزدهمین 
ســالگرد شــهادت ایشــان از 22 تــا 24 ســرطان 1366 در تــالار مــوزۀ هنرهای 
معاصــر تهــران برگــزار شــد. ایــن کنگــره کــه با همّــت و ابتــکار ســازمان نصر 
پا شــده بــود، در نوع خــود بزرگ‌ترین محفلی بود کــه تا آن زمان  افغانســتان بر

برای شهید بلخی برگزار شد. 
در ایــن کنگــره‌، از شــخصیتهای فرهنگی و سیاســی کشــورهای ایران و 
عــراق نیــز به‌عنــوان مهمان و ســخنران دعوت شــده بود. برنامه‌هــای عمدۀ 
عبارت بود از ســخنرانیهای مختلف پیرامون شــخصیت‌، زندگی‌، مبارزات 
، اجرای سرود،  و اندیشه‌های علّامه بلخی و مسایل سیاسی و فرهنگی کشور
مقاله و شعرخوانی‌، میزگرد پاسخ به سؤالات‌، جمع‌بندی و قطعنامۀ پایانی‌. 
اســامی برخــی از ســخنرانان این کنگره‌: ســیّد حســین حســینی‌، معزّی 

1.  منبع: نگارنده خود حضور داشت.
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یــم خلیلی‌،  )ایرانــی‌(، ســیّد غلام‌حســین موســوی‌، نقــوی‌، ســرور دانــش‌، کر
کبــر  خلوصــی‌، خادم‌حســین بیانــی‌، ســیّد‌ هــادی مدرّســی )عــراق‌(، علی‌ا
بشــارتی‌)ایران‌(، موحّــد بلخــی‌، مولــوی قاضــی‌زاده‌، وحــدت رضایی‌، حاج 

کاظم یزدانی‌، یوسف واعظی‌، خدیجه بلخی و صدّیقه بلخی‌.1 
مجموعــۀ  افغانســتان‌،  نصــر  ســازمان  همّــت  بــه  کــه  می‌شــویم  یــادآور 
ایــن  در  قرائت‌شــده  و شــعرهای  بیانیه‌هــا  پیامهــا،  ســخنرانیها، مقاله‌هــا، 
مۀ شــهید ســیّد اســماعیل بلخی‌« 

ّ
کنگره‌، در مجموعه‌ای به‌نام »یادوارۀ علا

در سال 1368 در 400 صفحه منتشر شد.  

کنگرۀ سیاسی ـ فرهنگی شهید علّامه بلخی دوّمین 
‌ )تهران‌، سرطان 1367( 
این کنگره به‌مناســبت بیســتمین سالگرد شهادت علّامه بلخی‌، توسط 
ســازمان نصــر افغانســتان در 22 ســرطان 1367 بــه مــدّت ســه روز در تــالار 

فرهنگی مجموعۀ آزادی تهران برگزار شد. 
کنگــره‌، صدهــا تــن از صاحب‌نظــران‌، روحانیــون، مهاجــران و  در ایــن 
مجاهدان شــرکت کرده بودند. تعدادی از شــخصیتهای سیاسی، فرهنگی 
ایرانی و عراقی نیز جزو مهمانان کنگره بودند و به‌نوبۀ خود سخنرانی کردند. 
ســرود،  اجــرای  ســخنرانی‌،  شــعرخوانی‌،  مقاله‌خوانــی‌،  کنگــره‌،  برنامه‌هــای 

میزگرد و قرائت قطعنامۀ پایانی بود. 
برخــی از ســخنرانهای کنگره اینها بودنــد: معزّی )ایرانی‌(، ســرور دانش‌، 
شــفق بهســودی‌، خادم‌حســین بیانی‌، صالحی مــدرّس‌، هاشــمی لولنجی‌، 
سیّد هادی مدرّسی )عراق‌(، علی‌جان زاهدی‌، سیّد حسین عالمی بلخی‌، 

1.  مجله حبل الله، شماره 37، سال چهارم، سرطان 1366.
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محمّــد ناطقی‌، حاج‌کاظــم یزدانی‌، کریم خلیلی‌، خدیجــه بلخی و صدّیقه 
بلخی‌. 

و  شــخصیت  بررســی  و  تحلیــل  ضمــن  ســخنرانها،  کنگــره،  ایــن  در 
اندیشه‌های علّامه بلخی‌، پیرامون مسایل سیاسی و فرهنگی روز افغانستان 
یــم خلیلی‌،  نیــز صحبــت کردنــد. در پایــان روز ســوّم‌، میزگــردی با حضور کر
یاضــی و خدیجــه و  ناطقــی‌، زاهــدی‌، شــفق بهســودی‌، میرمحمّدحســین ر

صدّیقه بلخی تشکیل گردید1.

سیمینار تجلیل از بیست‌وسوّمین سالگرد شهادت علّامه‌بلخی
‌ )بلخاب‌، سرطان 1370( 
در ســالهای جهاد و خیزش مردمی‌، همه‌ســاله ســالروز شــهادت علّامه 
؛ به ویژه در شمال و هزاره‌جات گرامی داشته  بلخی در نقاط مختلف کشور
ی در این ســالها در بلــخ‌، جوزجان‌،  می‌شــد. محافــل کوچک و بزرگ بســیار

سمنگان‌، یکه ولنگ و به‌خصوص بلخاب برپا شده است‌. 
ما به‌عنوان نمونه‌، فشــردۀ گزارشــی را که ســیّد آقاحســن حسینی مسؤول 
ی سیمینار تجلیل از شخصیت علّامه بلخی در بلخاب تهیه  کمیتۀ برگزار
یم‌. این سیمینار یک نمونه از محافلی است که طی این  کرده است‌، می‌آور
پا  ســالها در داخل کشــور توسط مردم‌، علما و مسؤولین گروههای جهادی بر

شده است‌: 
»به همّت و تلاش شورای ولایتی ولایت جوزجان حزب وحدت اسلامی‌، 
، در بلخاب، کنار  ســیمینار باشــکوهی از 22 ســرطان 1370 به مدّت سه روز

1- در ایــن کنگــره نیــز نگارنده خود حضور داشــت. گزارش این کنگره در مجله حبل الله شــماره 49، 
سال پنجم، اسد/ مرداد 1367 منتشر شده است.
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مزار حضرت میرسیّد علی‌، برگزار شد. 
، بیش از صد تن از شــخصیتهای سیاســی، فرهنگی و  در این ســیمینار
، بامیــان‌، بلخ و  مســؤولان گروههــای جهــادی شــیعه و ســنّی‌، از ولایــات غور

سمنگان حضور یافته بودند. 
: ســیّد محمّدعلی  برخــی از ســخنرانان ایــن ســیمینار عبــارت بودنــد از
عالمی‌، ســیّد حجّت فاضلی‌، ســیّد حســن‌رضا عادلی‌، سیّد حسن واعظ، 
ســیّد حســن مرتضوی‌، عبدالرّحیم وحیدی‌، غلام‌علی صارم‌، ســیّد حسین 
کتــر حســینی‌، ســیّد علی‌احمــد کربــای و ســیّد حســن  هاشــمی‌، قیــام‌، دا

حسینی‌. 
مقاله‌خوانی‌، شــعرخوانی‌، اجرای ســرود، قرائت شعرهای علّامه بلخی با 
ســبک و ســیاق خودش و قطعنامۀ پایانی از دیگر برنامه‌های این ســیمینار 

بود. حضور اقوام نزدیک علّامه هم جلوۀ خاصّی به محفل بخشیده بود.« 

کنگره1  سوّمین 

 بررسی شخصیت و افکار شهید علّامه سیداسماعیل بلخی
‌ )مزارشریف‌، سرطان 1371( 
ایــن کنگــره بــه کوشــش شــورای فرهنگی حــزب وحدت اســامی ولایت 
بلخ و با شرکت 300 تن از علما، استادان دانشگاه‌، شخصیتهای فرهنگی، 
، در تالار  سیاســی‌، محصّلان دانشکده‌های دانشــگاه بلخ و لیسه‌های شهر
تخنیکم نفت و گاز شــهر مزارشــریف از 29 ســرطان به مدّت ســه روز برگزار 

شد. 

1.   اوّل و دوّم را سازمان نصر در ایران برگزار کرده بود.
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ی 
ّ
در ایــن کنگــره‌، ابتــدا پیامهــای عبدالرّشــید دوســتم رهبر جنبــش مل

ی رهبــر حــزب وحــدت اســامی‌؛ ســیّد  اســامی‌؛ شــهید عبدالعلــی مــزار
اســماعیلیان  رهبــر  ی  نــادر و جنــرال ســیّد جعفــر  حســام‌الدّین حق‌بیــن 
کشــور قرائــت شــد و آنــگاه‌ مراســم با ســخنرانی علمــا، اســتادان دانشــگاه و 
شــخصیتهای فرهنگی، سیاســی پیرامون ابعاد شــخصیت فکری‌، سیاسی 

و علمی علّامه بلخی ادامه یافت‌.  
کبــر مصباح‌، طاهر  ســخنرانهای این کنگره: محمّد محقّق‌، ســیّد علی‌ا
مفیــد، ســیّد هــادی بلخــی‌، صالح‌محمّــد خلیــق، پوهنیار ســکندر ســپهر 
)اســتاد دانشگاه‌(، سیرت طالقانی )رئیس کمیتۀ فرهنگی جنبش شمال‌(، 

«( و محمّدعلم جویا را نام برد.  عبداللّه رویین )مدیر جریدۀ »یولدوز
هم‌چنین در این کنگره‌، تعدادی از شــاعران‌، ســروده‌هایی در تجلیل از 
شخصیت علّامه بلخی قرائت کردند. خواندن چندین مقاله و جمع‌بندی 
مباحــث ســه‌روزۀ کنگــره توســط ســیّد حســین موحّــد بلخــی، دبیــر کمیتــۀ 

ی کنگره‌ از دیگر برنامه‌های کنگره بود.1   برگزار
  

سیمینار بررسی افکار و اندیشه‌های شهید علّامه بلخی
‌ )مشهد، سرطان 1372( 
کبرزاده  مه و با ابتکار ســیّد عبدالهادی ا

ّ
ســیمینار از طرف خانــوادۀ علا

ی حزب وحدت اسلامی‌، مرکز فعالیتهای سیاسی،  )نوۀ علّامه‌( و با همکار
تــالار  افغانســتان در  انقــاب اســامی  و انجمــن شــاعران  تبیــان  فرهنگــی 

هلال‌احمر  روز 24 سرطان برگزار شد. 

1.  مجلّۀ حبل الله، شماره 99، سال نهم، عقرب 1371.
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ی اســامی ایــران و کشــورهای اســامی  مهمانانــی از مســؤولین جمهــور
کســتان به دعوت خانوادۀ علّامه بلخی در سیمینار  عراق‌، جزیرۀ‌العرب و پا

حضور پیدا کرده بودند. 
مه بلخــی و پیام محمّد فیاض رئیس شــورای 

ّ
، پیــام همســر علا در آغــاز

نمایندگــی حــزب وحــدت اســامی قرائــت شــد و آنــگاه چنــد تــن بــه ایــراد 
کتــر ســیّد عبدالحمیــد معصومــی‌، حســن ابراهیمی‌،  ســخن پرداختنــد؛ دا
ســیّد رحمت‌اللّه مرتضوی‌، شــیخ حســن صفّار )عربســتان‌(، محمّد محقّق 

دایکندی و خدیجه بلخی و صدّیقه بلخی‌. 
، آخریــن ســروده‌هایی خــود را  ، شــاعران مهاجــر در بعدازظهــر ســیمینار
پیرامــون شــخصیت علّامــه بلخــی و تجلیــل از مقام او و مســایل سیاســی‌، 

اجتماعی کشور قرائت کردند.1  
  

1.  در ایــن ســیمینار نیــز نگارنــده حضــور داشــت. گــزارش این ســیمینار در ایــن منبع نیز آمده اســت: 
هفته‌نامه وحدت، شماره 108، سال سوّم، اسد/ مرداد 1372 .



ویژه‌نامه‌ها 

 نام و یاد شــهید علّامه بلخی را می‌توان در بســیاری از کتابها و 
نشریات دورۀ مبارزات اسلامی پیدا کرد. در این سالها، بسیاری 
از نشــریات گروههــای جهادی، مقاله‌هایی دربارۀ شــخصیت و 
مبــارزات علّامــه بلخــی داشــته‌اند، جــدا از این‌کــه گاه و بیگاه؛ 
و بــه ویــژه در ایام ســالروز شــهادت ایشــان، شــماره‌های کاملی 
را بــه ایشــان اختصــاص داده‌انــد. هم‌چنــان در همیــن ســالها، 
کتابهــای چندی درباره علّامه بلخی گردآوری و چاپ شــده که 
مــا در این‌جــا دو ویژه‌نامه و یک کتاب را کــه درخور معرّفی‌اند، 
به‌طور تفصیلی معرّفی می‌کنیم و پس از آن نمایه‌ای از مطالب 
و شــعرهایی را می‌آوریــم که در کتابهــا و مجلّات مختلف درباره 
علّامــه بلخــی چــاپ شــده‌اند. چون ایــن نمایه در ســال 1374 
ج مطالبی که پس از آن چاپ  گردآوری شده است‌، قاعدتاً از در

شده‌اند، خالی است‌. 
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مه شهید سیّد اسماعیل بلخی‌ 
ّ

  یادوارۀ علا

شــورای فرهنگــی ســازمان نصــر افغانســتان‌، تهــران، انتشــارات بلخــی‌، 
.1368

ایــن کتــاب 400 صفحــه‌ای حاصــل اوّلین کنگره‌ای اســت که در ســال 
1366 ش به‌مناســبت نوزدهمیــن ســالگرد شــهادت علّامــه بلخــی توســط 
به‌مناســبت  و  کتــاب در ســال 1368  پــا شــد.  بر تهــران  در  ســازمان نصــر 

یکمین سالگرد شهادت علّامه منتشر شده است‌.  بیست‌و
. در بخش  کتاب دو قسمت دارد: اوّل سخنرانیها و دوّم مقالات و اشعار
اوّل‌، مجموعــۀ هفــده ســخنرانی‌ چاپ شــده اســت؛ ســخنرانی‌هایی که در 
کنگــره ایراد شــده بوده، بدون هیچ نــوع ویرایش و حذف مطالب غیرمفید و 
ی درحالی‌که با توجّه به سنّت و شیوۀ سخنرانی در کشور ما که معمولًا  تکرار

حدود پنجاه درصد ضایعات دارد چنین اصلاحی لازم به‌نظر می‌آمد. 
بخش دوّم‌، مجموعۀ پنج مقاله است پیرامون شخصیت و اندیشه‌های 
علّامــه بلخــی از جوانــان فاضل و نویســنده. ایــن مقالات اوّلیــن تمرین‌های 
ی و کم‌بار است. یازده قطعه  ، با ادبیات شــعار نویســندگی نســل نوین کشور
ی شیرمحمّد  شــعر از شــاعران مانند موحّد بلخی‌، زاهدی‌، ســیّد عادل‌، قار

و هاشمی لولنجی‌. 
هرچنــد این کتــاب‌، مجموعه‌ای اســت غیرموجز و به‌گزین نشــده ـ مثلًا 
حتّــی میزگــرد و قطعنامــۀ پایانــی کنگــره هم کــه هیــچ مطلبی دربــاره بلخی 
ندارد، در پایان کتاب چاپ شــده اســت ـ با وجود این‌، در نوع خود غنیمت 

است.  
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آزادی‌  سیّداسماعیل بلخی سفیر 

ســیّد حســن احمدی‌نژاد بلخابی‌، معاونت پژوهشی‌ ســازمان تبلیغات 
اسلامی‌، تهران‌، پاییز 1374.

کتــاب در 180 صفحــه و ده فصــل تهیه شــده و با دو مقدّمه مزیّن شــده 
و  اطّلاعــات منتشرشــده در ســال‌های اخیــر  نویســنده‌، مجموعــۀ  اســت‌. 
کنده در میان مردم دربارۀ علّامه بلخی را سازماندهی کرده و از  اطّلاعات پرا

مجموعۀ آنها زندگینامه‌ای تدوین نموده است‌. 
کنون  این کتاب گرچه زبان و روش تحقیقی ندارد؛ امّا در موضوع خود تا

  . بی‌نظیر است و زحمت نویسندۀ آن مأجور

ویژه‌نامۀ مجلۀ پیام مستضعفین‌ 

سازمان نصر افغانستان‌، شماره 58 ـ 57، قم، اسد‌/ مرداد 1365.
ی جلــد و  ایــن شــمارۀ در 130 صفحــه و بــا مطالبــی متنــوّع و طرحــی رو
، به علّامــه بلخــی اختصاص یافته اســت‌.  عکســی در صفحــۀ ماقبــل آخــر
»علل عقب‌ماندگی ما و در جســتجوی راه عقلایی‌«  از بخشــهای خواندنی 
ایــن مجله اســت‌. ایــن ویژه‌نامه یــک مقدّمــه دارد، چند قطعه شــعر و چند 

مقاله‌. 
عناوین مقاله‌ها اینهایند: 

1 ـ به‌یاد شاهد آزادگی‌ 
ی بنای تفکر اصیل اسلامی‌  2 ـ جایگاه شهید علّامه بلخی در معمار

3 ـ شیوه‌های ستیزه‌گری شهید بلخی‌ 
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4 ـ بلخی و برخی از ویژگیهای انسان مسلمان‌ 
5 ـ شهید بلخی در بُعد هنر متعهّد و مکتبی‌ 

6 ـ اشعار علّامه بلخی در یک چشم‌انداز ادبی‌ 
7 ـ اهداف و انگیزه‌های نهضت بلخی‌ 

8 ـ در مقام دفاع از بلخی‌ 
ی؛ آشکار اســت که از آثار نسل جوانی  مقاله‌ها بیشــتر حماســی و شعار
اســت کــه تــازه قلم به دســت گرفته‌اند. براســاس شــیوۀ نه‌چندان پســندیدۀ 
برخــی نشــریات وطنی‌، نــه نامی از نویســندگان مقاله‌ها در میان اســت و نه 
نشــانی از شــاعرانی کــه آثارشــان چــاپ شــده‌. با وجــود ایــن‌، ویژه‌نامــۀ پیام 

مستضعفین از کارهایی در خور توجّه در موضوع خود می‌باشد.  
  

مجـــلۀ حبـــل‌اللّه 
)ویژۀ بیست و سوّمین سالگرد شهادت علّامه بلخی‌( 
ارگان نشــراتی ســیّد جمال‌الدّیــن حســینی‌، شــمارۀ 83، تهــران، اســد/ 

مرداد 1370.
اوّلیــن گــروه فرهنگــی‌ای کــه بــا نام علّامــه بلخــی کار خود را شــروع کرد و 
یۀ  « بود با نشــر مســؤلیت پیام‌رســانی بلخی را به دوش گرفت، »کانون مهاجر

 .‌» »پیام مهاجر
کارهــای  بیش‌تریــن  افغانســتان  نصــر  ســازمان  سیاســی‌،  گروههــای  از 
از نهادهــای  و  انجــام داد  رابطــه  ایــن  را در  تبلیغــی  و  سیاســی‌، فرهنگــی 
فرهنگی‌، مداوم‌ترین مســؤلیت را دربارۀ علّامه بلخی و رســاندن افکارش به 

جامعه‌، »مجلۀ حبل‌اللّه‌« به‌عهده گرفت‌. 
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از آثار خود شهید بلخی تنها قطعه شعر »غوغای عشق‌« چشم خواننده 
ی در  مه بلخی توســط آیت‌اللّه مکارم شیراز

ّ
را نوازش می‌کند‌. متن معرّفی علا

قم هم چاپ شده است‌. 
عناوین مقاله‌ها به‌ترتیب: 

، محور و رهبر انقلاب اســامی افغانســتان  مــه بلخی‌، پــدر
ّ

1 ـ شــهید علا
)سرمقاله‌( 

یخ معاصر افغانستان‌  2 ـ جایگاه شهید علّامه بلخی در تار
3 ـ بلخی و احیای فکر دینی‌ 

4 ـ شهید بلخی در تقابل با نظام سلطه‌ 
5 ـ بلخی و دردمندی‌ 

6 ـ بلخی و مقولۀ وحدت‌ 
ید کربلا  7 ـ شهید بلخی و حماسۀ جاو

8 ـ نقد و بررسی نارساییهای حرکت شهید بلخی‌ 
9 ـ 23 سال از شهادت بلخی گذشت‌ 

10 ـ یاد مراد 
بــاز هــم شــیوۀ معمــول مجلۀ حبــل‌اللّه‌، از نــام نویســنده‌ها و شــاعران در 

مجله خبری نیست‌. 



کتابها 

• ع‌، تهران‌، 	 ، افغانســتان کلید یــک قارّه‌، ترجمــۀ ذ. جان‌. ســی‌. گرفتز
ی‌، بی‌تا‌، صفحۀ 39، »محمّد زایوگراسی‌«.  ناشر گل‌محمّد تخار

• ، قم، مؤسسۀ 	 میر محمّدصدیق فرهنگ‌، افغانستان در پنج قرن اخیر
مطبوعاتــی اســماعیلیان،‌ 1371، ج 2، ص 673، »انتخابــات دورۀ 

هشتم و پایان صدارت شاه ‌محمود خان‌«. 
• اولیور روا، افغانســتان‌، اســام و نوگرایی سیاسی‌، ترجمۀ ابوالحسن 	

ســروقد مقــدّم‌، مشــهد، معاونــت فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی،‌ 
1369 ، صفحۀ 84، »تجدید حیات مذهب شیعه‌«. 

• اوّلیــن و دوّمیــن مجمــع شــعر انقــاب اســامی افغانســتان‌، تهران، 	
مؤسســۀ فرهنگــی ثقلیــن‌، 1372، صفحــۀ 103، »توفــان‌« )شــعری از 

علی یعقوبی‌(  
•  همان‌، صفحۀ 110، »توفانی‌« )شعری از محمّدشریف سعیدی‌(. 	
• یــخ تحــوّلات اجتماعــی و سیاســی 	 ســازمان نصــر افغانســتان‌، تار

 ،1359 بلخــی‌  انتشــارات  تهــران،   ، اخیــر ســدۀ  دو  در  افغانســتان 
صفحۀ 73، »قیام سیّد محمّد اسماعیل بلخی‌«.  

• ، تهران، انتشارات 	 محمّدحســین جعفریان، شانه‌های زخمی پامیر
حــوزۀ هنری، 1371، صفحــۀ 157، »این ســوی دیوارهای دهمزنگ 

)نگاهی کوتاه به جایگاه شهید بلخی در شعر افغانستان‌«(. 
• علــی ربّانــی خلخالــی‌، شــهدای روحانیت شــیعه در یکصد ســال 	

، قم، انتشــارات پیام اســام‌، ج 2، 1402 قمری‌، »شــهید علّامه  اخیر
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بلخی پیشوای نسل جوان در افغانستان‌«. 
• یــدان‌، تهران، انتشــارات 	 ســازمان نصــر افغانســتان‌، فریادهای جاو

بلخی‌، شــماره 8، ‌بی‌تا‌، مجموعۀ مقاله‌ درباره بلخی و تعداد چهار 
سخنرانی بلخی. 

• محمّدعلــی پیــام‌، نقــش اســتعمار شــرق و غــرب در افغانســتان‌، 	
تهــران، ارگان نشــراتی ســیّد جمال‌الدّیــن حســینی‌، 1364، صفحۀ 

134، »دورۀ شاه‌ محمود و قیام شهید بلخی‌«. 
• حــاج کاظــم یزدانــی‌، دفــاع هزاره‌هــا از اســتقلال و تمامیــت ارضی 	

افغانســتان‌، قم‌، ناشــر صحافی‌احمد احســانی‌، بی‌تا‌، صفحۀ 39، 
»قیام بلخی‌«. 

• (، تهــران، 	 ســیّد ابوطالــب مظفّــری‌، ســوگنامۀ بلــخ )مجموعــه شــعر
 .) انتشارات حوزۀ هنری‌، 1372، صفحۀ 25، »یل قبیله‌« )شعر

• ســوّمین مجمــع شــعر انقلاب اســامی افغانســتان‌، تهران، مؤسســۀ 	
فرهنگــی ثقلیــن‌، 1373، صفحــۀ 80، »مرثیــۀ آفتــاب‌« )شــعری از 
محمّدنوّاب یوســف‌زاده‌(، صفحۀ 230، »در ســوگ مردی‌« )شعری 

از سیّد ابراهیم مرتضوی‌(.
• مقاومــت 	 شــعر  احمــدی‌،  نــادر  ســیّد  و  مظفّــری  ابوطالــب  ســیّد 

انتشــارات حــوزۀ هنــری‌، 1372،  تهــران،  افغانســتان )دفتــر دوّم‌(، 
صفحۀ 171، »توفانی‌« )شــعری از محمّدشــریف سعیدی‌(، صفحۀ 
ی‌(‌،  293، »تــا صبــح ســبز ...« )شــعری از ســیّد میرحســین مهــدو

صفحۀ 305، »توفان‌« )شعری از علی یعقوبی‌(. 
• ســیّد هادی خسروشــاهی‌، نهضتهای اســامی افغانســتان‌، تهران، 	
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دفتــر مطالعــات سیاســی و بین‌المللــی وزارت امــور خارجــه ایران‌، 
1370، صفحات 86 و 123، »حزب ارشاد« و »پیشگامان شهادت‌: 

شهید علّامه بلخی‌«. 
• ی اســامی‌، نهضتهــای آزادیبخــش جهــان‌، تهران، 	 حــزب جمهــور

یخ‌«.  1359، صفحۀ 48، »مردم قهرمان افغانستان در تار
• دفتــر 	  ، پیشــاور افغانســتان‌،  یتیــم  درّ  هزاره‌جــات  شــفق‌،  عزیــزاللّه 

ی بــر جنایات  ســازمان نصــر افغانســتان، بی‌تا‌، صفحــۀ 53، »مرور
محمّدزایی‌ها و مبارزات مردم شیعه‌«. 

• عبدالحســین مقصــودی‌، هزاره‌جــات ســرزمین محرومــان‌، کویتــه، 	
بی‌نا، 1368، صفحات 82 و 197، »خاطرات سفر به نجف‌اشرف‌« 

و »بررسی حکومت ظاهر شاه‌«. 
• یخ هــزاره و هزارســتان‌، کویته‌، بی‌نا، 	 محمّدعیسَــی غرجســتانی‌، تار

بی‌تا‌، صفحۀ 120.
• عبدالرّحیــم عقیقــی بخشایشــی‌، یکصــد ســال مبــارزۀ روحانیــت 	

مترقّــی‌، ج 1، قــم‌، دفتــر نشــر نویــد اســام‌، بی‌تــا‌، »نگاهــی بــه دیــار 
افغانستان‌؛ سیّد اسماعیل بلخی و مبارزه در راه عقیده‌«. 

• ، تهران، انتشارات حوزۀ 	 رضا برجی‌، برچه‌های سرخ کوچه‌های سبز
هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی‌، 1373، صفحــات 194 و 296، 

»تأثیر شهید بلخی بر جامعه از زبان مردم‌«. 



مطبوعات‌ 

روزنامه‌ها 

• ی 	 »ایــن آبِ‌ رخ از همّــت بــس لاله‌کفن‌هاســت‌«، روزنامــۀ جمهــور
اسلامی‌، 22 فروردین 1361، تهران.

• افغانــی 	 مبــارز  نیروهــای  فرهنگــی  سیاســی‌،  »کنگــرۀ  همان‌جــا، 
به‌مناســبت سالگرد شــهادت علّامه بلخی گشایش یافت‌«، 23 تیر 

.1366
• در 	 اســام  نویــن  فرهنــگ  مــروّج  »بلخــی‌،  جــوادی‌،  همان‌جــا، 

افغانستان‌«، 24 تیر 1370.
• همان‌جــا، ســیّد میرزاحســین بلخــی‌، »اندیشــه‌های شــهید بلخی‌، 	

نیاز امروز و فردای افغانستان‌«، 26 تیر 1374. 
• همان‌جا، »علّامه مجاهد سیداســماعیل بلخی یکی از قافله‌داران 	

هابیلیان هندوکش‌«، 26 تیر 1361.
• ی خلق مســلمان‌، 11 	 «، روزنامــۀ جمهور »علّامــه بلخــی‌، عالــم مبارز

اردیبهشت 1358.
• نصــر 	 ســازمان  افغانســتان‌«،  مظلومیــت  فریادگــر  بلخــی  »شــهید 

افغانستان‌، روزنامۀ اطّلاعات‌، 27 تیر 1361. 
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• ی‌، »کــه مــزد تیشــۀ فرهــاد خــون اســت‌«، روزنامۀ 	 محمّدنســیم هــرو
کیهان‌، 18 شهریور 1372.

• محمّدانــور پویــا، »یادوارۀ زنده‌یــاد علّامه بلخی‌«، روزنامۀ خراســان‌، 	
، 2، 6 و 7 مرداد 1365.  30 و 31 تیر



 

هفته‌نامه‌ها 

هفته‌نامۀ وحدت/ ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان‌ 
• مــه بلخی‌، رهــرو و رهبر نمونــه و عالم 	

ّ
ـ محمّــد محقّــق بلخــی‌، »علا

مجاهد«، شمارۀ 43، سرطان 1370.
• ـ نعمــت‌اللّه صادقی‌، »قصیده‌ســرای زندگی‌«، شــمارۀ 43، ســرطان 	

.1370
• ـ عبدالرّحیم عقیقی بخشایشی‌، »به یاد مرد مجاهد بلخی افغانی‌«، 	

شمارۀ 43، سرطان 1370.
• ـ سیّداســحاق شــجاعی‌، »بلخــاب پرچمــدار انقــاب اســامی‌«، 	

شماره‌های 40، 44، 46 و 47 سرطان 1370.
• جنبــش 	 احیــای  و  غرب‌زدگــی  ی  اســتعمار پدیــدۀ  بــه  »نگاهــی  ـ 

اسلامی‌«، شماره 62، سنبله 1371.
• گران اندیشــۀ 	 ـ محمّدامیــن احمــدی‌، »علّامــه شــهید بلخی از احیا

اسلامی‌«، شماره‌های 106، 108، 111 و 113 سرطان 1372.
• ـ »شــعر شــهید بلخــی در منظر شــاعران جوان‌« )دیــدگاه چند تن از 	

شاعران معاصر به شعر علّامه‌(، شماره 106، سرطان 1372.



باــتزاـــب 

529

• ینب بیات‌، »گزارشــی از ســیمینار بررســی افکار شــهید بلخی در 	 ـ ز
مشهد«، شماره 108، اسد 1372.

• یاست شورای نمایندگی حزب وحدت اسلامی به سیمینار 	 ـ »پیام ر
شهید بلخی‌«، شماره 108، اسد 1372.

• ـ سیّداســحاق شــجاعی‌، »نیــم نگاهی به ســیمینار بررســی افکار و 	
اندیشه‌های شهید بلخی در مشهد«، شماره 112، سال دوّم‌، سنبله 

.1372

طلوع وحدت/ حزب وحدت اسلامی، دفتر کویته‌ 
• ـ محمــد محقّــق دایکندی‌، »گزیدۀ ســخنرانی در ســیمینار بررســی 	

افکار شهید بلخی‌«، سال دوّم‌، شماره 29، سنبله 1372.
• مه بلخی پیش‌آهنگ نهضت اســامی در 	

ّ
کتر علی رضوی‌، »علا ـ دا

افغانستان‌«، شماره 60 ـ 59، دلو و حوت 1374.

 فریاد عاشورا/ مرکز فعالیتهای سیاسی‌، فرهنگی تبیان‌ 
• ـ سیّد محمّدحسین صادقی‌، »بگذار معاندان و کج‌اندیشان هرچه 	

می‌خواهند بگویند«، شماره 14، سال دوّم‌، سنبله 1373.
• یاضی هدی، »نگرشی بر زندگی سیاسی‌، 	 کتر میر محمّدحسین ر ـ دا

مذهبی سیدنا بلخی‌«، شماره 27، سرطان 1374.
• غ‌، »عرفان در اندیشه علّامه شهید بلخی‌«، 	

ّ
ـ سیّد محمّدحسین مبل

شماره 27، سرطان 1374.
• ینــب بیــات‌، »کجاینــد آنــان که در باور مــرگ تو بودند؟«، شــماره 	 ـ ز
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27، سرطان 1374.
 

صبح امید/ شورای ولایتی جوزجان حزب وحدت اسلامی‌ 
• ، شــبرغان، ‌دلــو 	 ـ »زندگینامــۀ شــهید علّامــه بلخــی‌«، شــماره صفــر

 .1372



 

ماهنامه‌ها 

 حبل‌ا‌للّه/ ارگان نشراتی سیّد جمال‌الدّین حسینی‌ 
• ، ثور 1363.	 ـ »پیشگامان نهضت جهانی اسلام‌«، شماره صفر
• ـ »پیشگامان نهضت جهانی اسلام‌، شماره 13، سرطان 1364.	
• ـ »جهــاد و ایثــار در راه مســلک از زبان بلخی‌«، شــماره 13، ســرطان 	

.1364
• ـ »دیــدگاه بلخــی دربارۀ حرکت جامعه به‌ســوی ســعادت‌«، شــماره 	

13، سرطان 1364.
• ـ »پیشــگامان نهضــت جهانــی اســام‌«، شــماره 26 ـ 25، ســرطان و 	

اسد 1365.
• ـ »شهاب شب‌شکن‌«، شماره 26 ـ 25، سرطان و اسد 1365.	
• مــه بلخــی بــه حاجــی ســیّد محمّــد دهنــه از علمــای 	

ّ
ـ »نامــۀ علا

بلخاب‌«، شماره 26 ـ 25، سرطان و اسد 1365.
• ـ »قیــام 29 حــوت 1328 و نقش شــهید علّامه بلخی‌«، شــماره 33، 	

حوت 1365.
• ـ »گزارشی از کنگرۀ سیاسی، فرهنگی علّامه سیداسماعیل بلخی‌«، 	

شماره 37، سرطان 1366.
• ـ »مصاحبه با خانوادۀ علّامه‌بلخی‌«، شــماره 40 ـ 39، سنبله ومیزان 	

.1366
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• یان در زنجیر بیداد«، شماره 46 ـ 45، ثور 1367.	 ـ »شیر ژ
• ـ »گزارشی از دوّمین کنگرۀ سیاسی، فرهنگی شهید بلخی‌«، شمارۀ 	

49، اسد 1367.
• ـ »بلخی و اجتهاد فکری‌«، شماره 49، اسد 1367.	
• ـ »سیمینار شهید بلخی در آلمان غرب‌«، شماره 52، قوس 1367.	
• مه بلخی به فرزندش علی‌آقا«، شماره 55، حمل 1368.	

ّ
ـ »نامۀ علا

• ـ »آرمان بلخی ضامن نجات ما«، شماره 60، سنبله 1368.	
• ـ »ویژه‌نامــۀ مجلــۀ حبــل‌اللّه بــرای علّامــه بلخی‌«، شــماره 83، اســد 	

.1370
• ی بــه ســیمینار شــهید بلخــی در مزارشــریف‌«، 	 ـ »پیــام اســتاد مــزار

شماره 96، اسد 1371.
• ـ »اســامی ســخنرانان ســیمینار شــهید علّامــه بلخــی‌«، شــماره 96، 	

اسد 1371.
• ـ »پیام بلخی به زن مسلمان‌«، شماره 96، اسد 1371.	

 
میهن/ سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان‌ 

• ـ »مردی که منبر را ســنگر ســاخت‌«، شــمارۀ 9، ســال دوّم‌، ســرطان 	
1368، کابل.‌ 

 

حکمت/ انجمن فرهنگی حکمت‌ 
• ـ »بلخی تجسّم مقاومت‌«، شماره 3، سرطان 1372.	
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• 3، ســرطان 	 و مقاومت‌هــا«، شــماره  یــادآور حماســه‌ها  »ســرطان  ـ 
.1372

 
/ انجمن فرهنگی قائم‌  بصایر

• ـ »زیربنای مبارزاتی شهید علّامه بلخی‌«، شماره 8، جدی 1372. 	
 

الشّهید )عربی‌( 
• 	 ،18 شــماره  افغانســتان‌«،  در  تی  تشــکیلا مبــارزات  از  ی  »نمــودار ـ 

1499/7/4 قمری.‌ 
• ـ »الشّهید بلخی رمزالجهاد فی افغانستان‌«، شماره 18، 1499/7/4 	

قمری.‌ 

ی اسلامی ایران‌  سروش/ مجلۀ صدا و سیمای جمهور
• ـ »شــهید شــاهد علّامه بلخــی‌«، شــماره 69 )ویژه‌نامۀ افغانســتان‌(، 	

سال دوّم‌، مهر 1359.
 

/ حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی‌  شعر
• ـ »از پی هر شــامگاه )شعری از شــهید بلخی‌(، شماره 14 )ویژه‌نامۀ 	

افغانستان‌(، آبان 1373.
 

کیهان اندیشه‌/  مؤسسۀ کیهان‌ 
• ـ محمّدنوّاب یوســف‌زاده‌، »شهید بلخی شاعر و اندیشور افغانی‌«، 	
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شماره 30، 1370.
• ـ محمّدامیــن احمدی‌، »اندیشــه و حیات بلخی‌«، شــماره 44، مهر 	

و آبان 1371.
 

کیهان فرهنگی/ مؤسسۀ کیهان‌ 
• ـ محمّدحسین جعفریان‌، »از فراز هندوکش )تأمّلی در شعر پیش از 	

انقلاب افغانستان‌«(، شماره 8 ـ 7، مهر و آبان 1370.
 

پیام خون/ سازمان نصر افغانستان، ولایت بلخ‌ 
• ـ »گزارشــی از مراســم برای شهید بلخی در مدرسۀ نانوایی شولگره‌«، 	

شماره 1، سرطان 1360.
 

سنان‌/ سازمان نیروی انقلاب اسلامی افغانستان‌ 
• مه بزرگ بلخی‌«، شماره 1، سرطان 1359.	

ّ
ـ »مجاهد شهید علا

 
پیام مستضعفین/  سازمان نصر افغانستان‌ 

• ـ »زندان‌نشین‌«، سال اوّل‌، شماره 1، سرطان 1358.	
• ـ »شیری در قفس‌«، شماره 2، اسد 1358.	
• ـ »بلخــی معمــار تجدید بنای نهضت اســامی افغانســتان‌«، ســال 	

دوّم، شماره 2ـ1، سرطان 1359.
• ـ »دوازدهمین سالگرد بلخی توسط سازمان نصر تجلیل شد«، سال 	

دوّم‌، شماره 2ـ1، سرطان 1359.
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• ـ »ســیزدهمین ســال شــهادت بلخی‌«، ســال دوّم‌، شــماره 10، حمل 	
.1360

• ی بر زندگی شــهید بلخی‌«، ســال دوّم‌، شــماره 32، ســرطان 	 ـ »مــرور
.1362

• ـ »استراتژی مبارزاتی شهید بلخی‌«، شماره 46، اسد 1364. 	
• کنگــرۀ شــهید بلخــی در مشــهد«، شــماره 46، اســد 	 ـ »گزارشــی از 

 .1364
• ـ »ویــژۀ پیــام مســتضعفین بــرای شــهید بلخــی‌«، شــماره 58، اســد 	

.1365
 

/ سازمان پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان‌  پیام پاسدار
• ـ علی‌جــان زاهــدی‌، »شــیوۀ مبارزاتــی شــهید بلخــی‌«، شــماره 4، 	

 .1366
• یاضی‌، »نگرشــی بر زندگی سیاســی شــهید 	 کتر محمّدحســین ر ـ دا

بلخی‌«، شماره 4، 1366.

 ) / نشریه کانون مهاجر )افغانستانیهای خارج از کشور پیام مهاجر
• ـ »یادی از شهید بلخی‌«، سال اوّل‌، شماره 12 ـ 11، حوت 1358.	
• ـ »یادوارۀ شهید بلخی‌«، حوت 1357.	
• ـ »بلخی فریاد رسای روزگاران‌«، شماره 24 ـ 23، دلو و حوت 1359.	
• ـ »ســخنرانی علّامه بلخی در مدرسۀعبّاسقلی‌خان مشهد«، شماره 	

24ـ23، دلو و حوت 1359.
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فریاد آزادی افغانستان‌/ طلابّ بلخابی و سانچارکی‌ 

• ـ »زندگینامۀ فشرده از علّامه بلخی‌«، شماره 1، 1359.	
 

/ جنبش مسلمانان مبارز افغانستان‌  پیام مبارز
• «، شماره‌1، 	 ت‌ افغانســتان در 50سال اخیر

ّ
ی‌از مبارزات ‌مل ـ »نمودار

ثور 1358.
 

سراج‌/ مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان‌ 
• ـ بصیراحمــد دولت‌آبادی‌، »بیوگرافی شــهید علّامه بلخی‌«، شــماره 	

.1373 ،1
• ، ترجمۀ اســماعیل حکیمی‌، »رشــد مبارزات 	 ـ دیوید بســبی ادواردز

سیاسی شیعه در افغانستان‌«، سال دوّم‌، شماره 6، زمستان 1374.
• ـ حمزه واعظی‌، »شــهید بلخی و اندیشــه‌های بنیادین‌«، ســال دوّم‌، 	

شماره 8، تابستان 1375.
• ـ ســیّد حمیداللّه جعفری‌، »بررســی کوتاهی از شــخصیت و اندیشۀ 	

مبارزاتی علّامه شهید سیداسماعیل بلخی‌«، همان‌.

سنگر انقلاب/ جبهۀ متّحد انقلاب اسلامی افغانستان‌ 
• مه بلخی‌«، شماره‌های 3 تا 7 ، 1364.	

ّ
ـ »سخنرانی علا

• ـ »ســعادت و تکامــل جامعــه از دیدگاه بلخی‌«، شــماره‌های 3 و 4، 	
.1364
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رسا/ انجمن طلابّ حزب وحدت اسلامی‌ 

• ی‌کدۀ زخم )شهید بلخی و شیخ‌«(، شماره 4، اسد 1374.	
ّ
ـ »تجل

 

صف‌/ اتّحادیۀ انجمنهای اسلامی محصّلان افغانی در اروپا 
• یخ است‌«، شماره 11، حوت 1358.	 ـ »شهید قلب تار

 
قلم‌/ انجمن نویسندگان افغانستان‌ 

• ، »اســماعیل‌! بلندتر بخوان‌«، ســال اوّل‌، شماره 	 ـ احمدضیأ دســتور
3، اسد 1369.

 
یت هزاره

ّ
غرجستان‌/ شورای مل

• ـ یونس طغیان‌، »ســیّد اسماعیل بلخی‌«، ســال دوّم‌، شماره‌های 3 	
و 4، سرطان و اسد 1368. 

 
مکتب اسلام‌/ حوزۀ علمیۀ قم‌ 

• ـ عبدالرّحیم عقیقی بخشایشی‌، »به‌یاد مرد مجاهد بلخی افغانی‌«، 	
سال دهم‌، شماره 111، حوت 1347.

 
، برادر سلام‌/ انجمن نویسندگان مزارشریف‌  خواهر

• ســیّد 	 علّامــه  اشــعار  ویژگیهــای  »بررســی  محمّدخلیــق‌،  صالــح  ـ 
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اسماعیل‌بلخی‌«، شماره 1، سنبله 1372.

بولتن خبری‌/ سازمان نصر افغانستان‌ 
• ـ »گــزارش کنگــرۀ سیاســی‌، فرهنگــی بلخــی در تهران‌«، شــماره 30، 	

سرطان 1366.



پیوست ‌‌ها

  پیوست 1 

noname
New Stamp_3





 

  سال‌شمار زندگی علّامه بلخی‌ 
 

این سال‌شــمار در نوع خود اوّلین کار دربارۀ علّامه بلخی اســت 
و طبعاً نمی‌تواند کامل و جامع باشد. 

منابع ما در این سال‌شــمار اینها بوده‌اند: ســخنرانیهای علّامه 
بلخــی؛ اظهــارات خانــوادۀ محترم ایشــان؛ پیرمــردان بلخابی‌، 
هراتی‌، کابلی و مزاری؛ شــخصیتهایی که با آنها مصاحبه شده‌؛ 
کتابهای‌: افغانستان در پنج قرن اخیر، مقدّمۀ بر تاریخ تحوّلات 
مه بلخی‌، گزارشــی 

ّ
سیاســی و اجتماعی افغانســتان‌، یادوارۀ علا

از ســابقۀ تاریخــی و اوضــاع کنونی حــوزۀ علمیه مشــهد‌، مجلۀ 
حبل‌اللّه و ... 

 
 1299

د در قریۀ سرپلِ‌ ولسوالی بلخابِ ولایتِ سرپل‌. 
ّ
تول

 1300
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 . درگذشت مادر
 1305

، برادر ســیّد ابراهیم‌ و خواهر  مهاجرت به ایران همراه پدر
بی‌بی رقیه.1

 1305
آغاز تحصیل دو برادر در حوزۀ علمیۀ مشهد. 

14ـ1304 
کتابخانــۀ مرکــزی آســتان قــدس  مطالعــات مســتمر در 
رضوی‌. آشناشدن با اندیشه‌های مولانای بلخی‌، سنایی 
ی‌.  ی و اقبال لاهور غزنوی، حکیم فردوسی، حافظ شیراز
آشــنایی و هم‌درســی بــا آیــت‌اللّه ســیّد رضا صــدر و آغاز 

 . دوستی پایدار و با امام موسیَ‌ صدر
 1311

فوت برادرش سیّد ابراهیم‌. 
 1312

آغاز به ســخنرانی و روضه‌خوانی در فریمان و روستاهای 
 . اطراف مشهد همراه پدر

 1314
حضور در اجتماع اعتراض‌آمیز مردم‌ مشــهد در مســجد 
گوهرشــاد. تعطیلی حوزه علمیه مشهد و رفتن به هرات/ 

نوشتن کتاب فلسفۀ‌الاحکام‌. 
 1315

ادامــۀ تحصیــل در علــوم حــوزه‌ای و فلســفه و عرفــان نزد 

کوه )از روســتاهای اطراف مشــهد( ازدواج می‌کند و ســالها بعد، از دنیا می‌رود. از  1.  بی‌بی‌رقیه در پســا
او پسری مانده به‌نام سیّد رضا که  در مشهد زندگی می‌کند. 
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کتــاب  نوشــتن  ی/  قندهــار شــیخ‌محمّدطاهر  مــه 
ّ

علا
»زنبیل بلخی«/ ایراد سخنرانیهای مذهبی و اجتماعی. 

 1316
یارت  . ز سفر به عراق همراه پدرش از بندر کراچی و بوشهر
مشــاهد مشــرّفه‌، دیدار با علما و طلبه‌های حوزۀ نجف و 

بازگشت از مسیر ایران. 
 1317

آغاز مجدّد به درس حوزه‌ای در کنار منبرها و فعّالیتهای 
اجتماعی/ ازدواج با دختر رحم‌خدا خان‌. 

 1318
ــد اوّلیــن فرزنــدش به‌نــام ســیّد علی‌رضــا مشــهور بــه 

ّ
تول

علی‌آقا. 
 1319

، صفحات شــمال و هزاره‌جات‌ با  ســفر به کابل‌، قندهار
 . پدر

 1320
ی  مه محمّدطاهر قندهار

ّ
ی علا مبارزۀ اصلاحی با همکار

و میرآقــا هراتــی‌، بــرای اصــاح منبرهــا و روضه‌هــا/ فــوت 
پدرش سیّد محمّد حسینی. 

 1323
ی 

ّ
مبارزه برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شــورای مل

و آزادی کاندیداشدن برای مردم‌. 
 1324

تشــکیل‌حزب‌ »ارشاداسلامی‌«/ رفتن به مزارشریف از راه 
میمنه‌. 
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  1325
ی قومانــدان امنیــۀ  آشــنایی بــا خواجــه محمّدنعیــم زور
بــه  ســفر  سیاســی/  فعّالیتهــای  گســترش  و  مزارشــریف 
بامیان و هزاره‌جات و بلخاب‌ به دعوت آیت‌اللّه رئیس. 

 1328
سفر به کابل؛ بازداشت به مدّت سه‌شبانه‌روز در صدارت 
بــه جــرم ورود بــدون اجــازه بــه کابــل و آزادی با وســاطت 
شــهید میر علی‌اصغر شــعاع‌/ آغاز فعّالیتهای سیاسی و 

اجتماعی در مرکز کشور
1328

فعّالیتهای فشردۀ سیاسی‌ و نظامی و جذب افراد ذی‌نفوذ 
ی ســاح‌، تشــکیل جلســات  ملکــی و نظامــی‌، جمــع‌آور
سرّی و قیام نظامی برای سرنگون‌کردن حکومت شاهی‌. 

 1329
شکســت قیــام و آغاز زندان 15 ســاله‌/ تظاهــرات مردم از 

چنداول تا مرکز ولایت‌. 
30ـ1329 

ک ولایت به  یک و نمنــا کوته‌قفلــی در ســلولی تنــگ و تار
مدّت دوسال‌. 

36ـ1331 
انتقــال به ســراچۀ 6 نفری دهمزنگ و ملاقــات با فرزندان 

فقط در عیدها. 
 1332

میــر  محمــودی‌،  عبدالرّحمــان  کتــر  دا بــا  دیــدار 
، صبغــت‌اللّه‌ مجــدّدی‌، ســرور جویــا،  غلام‌محمّــد غبــار
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... در زندان‌.  عبدالهادی‌خان‌توخی و
37ـ1336 

و  تک‌ســلول  در  کوته‌قفلــی  و  ولایــت  زنــدان  بــه  انتقــال 
بازجویــی مجــدّد در پــی بازداشــت عــدّه‌ای از مبــارزان 
ســرودن  وقــت‌/  صدراعظــم  محمّدداوودخــان  توسّــط 

 .» قصیدۀ بلند و معروف »شب دیجور
 1338

انتقــال مجــدّد بــه زنــدان دهمزنــگ پــس از شــهادت میر 
علی‌اصغــر شــعاع/ ارتباط‌گرفتــن بــا طیفهــای مختلــف 

زندانیان و روحیه‌دادن به آنها. 
 1343

آزادشــدن از زنــدان بــا تصویــب قانــون اساســی جدیــد. 
ازســرگرفتن فعّالیتهــای فرهنگــی‌، سیاســی و اجتماعــی 
بــا اوّلیــن منبر خود یک ماه پس از آزادی/ ســفر به ولایت 
گردیز به دعوت جنرال سیّد میر احمدشاه‌ خان گردیزی‌. 

 1344
ســفر به ولایات شمال‌، مزارشــریف و زادگاهش بلخاب/ 

سفر به هرات. 
 1345

سفر به قندهار برای رفع اختلاف اهل‌سنّت و شیعیان‌. 
 1346

یه و استقبال حوزه‌های علمیه  سفر به ایران‌، عراق و سور
کــره بــا  یه و دیــدار و مذا و علمــا و مراجــع/ ســفر بــه ســور
امــام موســیَ‌ صدر رهبر شــیعیان لبنان‌/ تشــکیل هیأت 
ی و ســینه‌زنی از افغانیهــای مقیم عراق در کربلا/  عزادار
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امــام ســجّاد« در  و مدرســۀ علمیــۀ  تأســیس »حســینیه 
جدیدۀ نجف‌اشرف‌. 

 1346
ورود بــه حــوزۀ علمیــۀ قم و اســتقبال از طــرف طلبه‌های 
افغانی و علما و مراجع حوزۀ قم‌/ ایراد سخنرانی در جمع 

مراجع‌، علما و طلّاب حوزۀ علمیۀ در دارالتّبلیغ‌. 
 1347

ورود بــه حــوزۀ علمیــۀ مشــهد و اســتقبال علمــا، طــاّب 
... ســخنرانی در مدرســۀ علمیــۀ  و  ی‌هــا  افغانــی‌، خاور

عبّاسقلی‌خان‌. 
 1347

بازگشــت به وطن و استقبال بی‌نظیر از طرف مردم/ سفر 
ی و  به هزاره‌جات و افتتاح حســینیه‌ای در بهسود. بیمار

بازگشت به کابل‌. 
 1347

بستری‌شــدن در شــفاخانۀ علی‌آباد. درگذشــت ســاعت 
4 بعدازظهــر روز یک‌شــنبه 23 ســرطان‌. تشــییع‌ و دفــن 
ع‌( 24  ، نظــرگاه حضــرت ابوالفضل‌) در دامنــۀ کوه افشــار

سرطان.
 
 
 



شجره‌نامۀ سیّد اسماعیل بلخی‌ 
 

م ـ سیّد طوفان ـ 
َ
سیّد اسماعیل بلخی ـ سیّد محمّد ـ سیّد سلیم ـ سیّد عَل

 ـ سیّد عبداللّه ـ سیّد یحیی ـ سیّد صالح  سیّد میرزا ـ سیّد خواجه ـ سیّد جعفر
ـ ســیّد احمد ـ میرســیّد مراد ـ میرسیّد علی‌ولی ـ میرسیّد جلال‌الدّین حسین 
ابوالبــرکات ـ ابوالقاســم عبــداللّه ـ ابوعبداللّه ابراهیــم ـ داوود خطیب ـ ابوداوود 
حســین‌المجتبَی ـ ابوعبــداللّه اســماعیل ـ ابواســماعیل عبــداللّه ـ ابوعبــداللّه 
ـ  ابومحمّــد  اســماعیل  ـ  ابوعلــی محمّــد  ـ  ابواســماعیل  ـ هاشــم  اســماعیل 
القاســم‌المعروف  ـ  جعفربن‌الجــدّۀ  ابوعبــداللّه  ـ  ســکّین  احمــد  ابوالقاســم 
یدالشّهید   ـ محمّد ـ ز  ـ محمّدالاصغر بصاحب‌الصّلاۀ ـ ابوعبداللّه جعفرالشّاعر

ع(‌1 ـ امام زین‌العابدین‌ـ امام حسین‌ ـ علی‌بن ابی‌طالب )
 

1.  الموســوی الصفــوی خلخالــی‌زاده، ســیّد فاضــل، الشّــجرۀ الطیّبــه، ج2، قــم، چــاپ اوّل، چاپخانه 
صدر، شعبان 1414ه.ق، ص 21.





 زندگینامۀ سیّد علی‌رضا بلخی‌ 
 

ســیّد علی‌رضــا مشــهور بــه علی‌آقــا بلخــی ـ تنهــا پســر علّامه بلخــی ـ در 
ســال 1318 ش در هــرات به‌دنیــا آمــد. او مراحل کودکی را تحت سرپرســتی 
و تربیــت علّامــه ‌بلخی و مادر خویش ســپری‌کرد و از اخلاق و کرامت نفس 
پــدر بهره‌مند شــد. علی‌آقا قــرآن را در مزارشــریف در مکتب‌خانه یاد گرفت. 
در کابل به مکتب‌خانۀ حاج سیّد میر عبدالحمید رفت تا مسایل شرعی را 

بیاموزد و با کتابهای ادبی آشنا شود. 
علی‌آقــا یــازده ســاله بــود کــه علّامــه بلخــی بــه زندان رفــت و سرپرســتی 
خانــواده‌ بــه دوش او افتــاد. در ســالهای اوّل زندانی‌شــدن علّامــه‌، مــدارس 
کابل‌، فرزندان او را به جرم زندانی سیاســی‌بودن پدرشــان نمی‌پذیرفتند؛ امّا 
با تلاشــهای اســتاد محمّدحســین نهضت و ســیّد نبی مظفّری استاد لیسۀ 
حبیبیّه‌، آنها وارد مدارس شدند. علی‌آقا از این فرصت استفاده کرد، در هر 
ســال دو صنــف را امتحــان داد تا عقب‌ماندگی چندســاله را جبران کند. او 

گرد اوّل مکتب بود.  بیشتر سالها شا
ی دید؛ چــه در اداره و سرپرســتی خانواده‌؛ چه  علی‌آقــا رنج‌هــای بســیار
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در حمایــت از علّامــه در زندان و چه در ادامۀ تحصیل خود. در صنف دوّم 
دانشگاه بود که علّامه بلخی از زندان آزاد شد. 

یس در  یاســت دانشــگاه بــرای تدر بعــد از پایــان تحصیــات، از طــرف ر
یاضی  دانشکدۀ اقتصاد دعوت شد و با عنوان استاد و رئیس دیپارتمنت‌ ر

شروع به کار کرد. 
، هر دو  در آن زمان‌ اســتادان دانشــگاه باید برای گرفتن رتبۀ علمی بالاتر
ســال یک تحقیق ارائه می‌دادند و به‌منظور ارائۀ تحقیق معمولًا به اســتادان 
ت تعصّبات نژادی و مذهبی و این‌که 

ّ
بورســیه خارج داده می‌شــد؛ امّا به عل

مــه بلخــی زندانــی سیاســی بــود، به علی‌آقــا بورســیه ندادنــد و او در طی 
ّ

علا
شش سال‌، دو تحقیق در زمینۀ مسایل اقتصادی نوشته و رتبه‌های عالی‌تر 
کمیت محمّد داوودخان  را حایز شــد. امّا تحقیق ســوّم ایشــان‌، در زمان حا
انجام شد. در حکومت داوود خان که تمایلات چپی داشت آن را رد کردند 

و گفتند: »تحقیق شما با اوضاع و شرایط امروز کشور مطابق نیست‌.« 
ســرانجام در ســال 1355 بــا تلاشــهای پیگیــر و واسطه‌شــدن اســتادان 
دانشــگاه‌، بــه علی‌آقــا بورســیۀ ده‌ماهــه‌ بــه کشــور آلمــان داده شــد و او برای 
اســتفاده از منابــع و اســتادان خارجی و انجــام تحقیق خود، به شــهر بوخم 
ی که  آلمان رفت‌. در دانشگاه بوخم‌، او از خود شایستگی نشان داد؛ به‌طور
یس در آن‌جا دعوت کرد؛  هیأت علمی دانشگاه‌، از ایشان برای ماندن و تدر
امّــا او در ماه حوت 1355 ش به کشــور بازگشــت؛ درحالی‌کــه زبان آلمانی را 

هم یادگرفته ‌بود. 
یس خود در دانشــکدۀ اقتصاد کابل ادامه داد و باز هم با  علی‌آقــا به تدر

ارائۀ تحقیق در موضوع اقتصاد، یک رتبۀ علمی بالاتر را به‌دست آورد. 
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و  بازداشــت   1357 ثــور  کودتــای  از  پــس  کمونیســت‌ها  برنامــۀ  اوّلیــن 
سربه‌نیســت کردن علما، استادان مسلمان دانشگاه و شخصیتهای متنفّذ 

و مردمی بود، تا  کسی نماند که دربرابر دین‌زدایی آنها ایستادگی کند. 
کمــان جدیــد، پرچــم ســرخ را به‌جــای پرچــم ســه رنــگ  ی کــه حا در روز
عنعنــوی کشــور بلنــد می‌کردنــد، از تمام اســتادان دانشــگاه و اهــل معارف 
دعوت کرده بودند که در محفل حضور داشته باشند؛ امّا علی‌آقا از شرکت 
ی کــرد و بدیــن صورت مخالفت خود را آشــکار ســاخت‌. آن‌روز در  خــوددار
خانــه بود؛ درحالی‌که رنگش از خشــم ســیاه شــده بود. او در همــان روزها در 
دانشکده هم از اسلام دفاع کرده و با رئیس حزبی دانشکده‌، درگیر شده بود. 
در نتیجــۀ این عوامل، مأمــوران حکومت حزب خلق، روز 1358/3/22 

، علی‌آقا را از سر صنف بردند.  به دانشکده آمدند و ساعت 12 ظهر
فردایش، دانشجویان دانشکده‌، اعتصاب کردند، بر سر صنف نرفتند و 
گفتند: »استادان ما را یکی‌یکی بردید و ما تحمّل کردیم‌. تا آقای بلخی را پس 
یم‌.« رئیس دانشکده با دانشجویان اعتصابی  ید، ما ســر صنف نمی‌رو نیاور
صحبــت کــرد و وعــده داد که علی‌آقا را پس بیاورد؛ امّــا آنها گفتند: »تا آقای 
یــم‌.« تهدیــد رئیس نیز  بلخــی را بــه چشــم خــود در دانشــکده نبینیم‌، نمی‌رو
یختند، بیست  تأثیری نگذاشــت‌؛ سرانجام مأموران حکومتی به دانشکده ر

کنده کردند.  نفر از دانشجویان را بازداشت و بقیه را پرا
وقتــی ببــرک کارمــل1 به قــدرت تکیــه زد و عفــو عمومــی اعلام کــرد، تنی 
چند از آن بیست دانشجو آزاد شدند و امّا سرنوشت بقیه‌ همانند علی‌آقا و 

1.  سوّمین رئیس جمهور پس از نورمحمّد ترکی و حفیظ‌الله امین در حکومت حزب دموکراتیک خلق 
خ اتّحاد جماهیر شوروی را به افغانستان دعوت کرد.   افغانستان. او رسماً ارتش سر
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کنون نامعلوم است‌.  ی از رجال کشور تا بسیار
پــس از آن، جســتجوهای خانــوادۀ ایشــان در زنــدان پــل چرخــی‌، زندان 
جلال‌آبــاد و جاهــای دیگر به جایی نرســید و تا امروز از سرنوشــت او خبری 

در دست نیست‌. 
از علی‌آقا ســه دختر مانده و یک پســر به‌نام ســیّد اسماعیل بلخی که با 

مادر و ماماهایش در امریکا زندگی می‌کند و مشغول به تحصیل است‌.1 
 
 

1.  در تهیۀ این زندگینامه بیشتر از معلومات خانواده محترم علامه بلخی استفاده شده است.
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آخوند خراسانی )محمّدکاظم هروی( 186، 178

آخوندزاده 114، 127، 155

آخوندکوه بیرون 36، 108، 109

آذری 425

آقابزرگ تهرانی 93

آل‌حسن 156

ه سیّد ابوالحسن اصفهانی 35، 249
ّ
آیت‌الل

ه سیّد ابوالقاسم بلخی 36، 164
ّ
آیت‌الل

ه سیّد ابوالقاسم خویی 61 ، 178
ّ
آیت‌الل

آیت‌الله سیّد حسین ساجدی 82 ، 96،  189، 193

ه سیّد رضا صدر 61، 67، 143، 162، 164، 180، 188، 248، 
ّ
آیت‌الل

549 ،547 ،544 ،258 ،257 ،249،250

آيت‌الله سیّد روح‌الله خميني 61، 66، 172، 178، 188،189، 258، 

296 ،259

آيت‌الله سيّد كاظم يزدي 187

ه سیّد محسن حکیم 61، 173، 174، 175، 178، 188، 189، 
ّ
آیت‌الل

544 ،316

ه سیّد محمّدتقی مدرّسی 75
ّ
آیت‌الل

ه سیّد محمّدحسن رئیس 36 ، 53، 55، 68، 72،110، 122، 
ّ
آیت‌الل

 ،252 ،184 ،183 ،175 ،161 ،152 ،138 ،135 ،134 ،133 ،126

553 ،552 ،546 ،517 ،516 ،472 ،449 ،275

ه سیّد محمّدسرور واعظ 41، 54، 58 ،61، 72، 101، 103، 
ّ
آیت‌الل
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515 ،500 ،482 ،414 ،283 ،264 ،228 ،158 ،157 ،132

آیت‌الله سیّد موسی شبیری‌زنجانی 83 ، 202

آیت‌الله سیّد هادی میلانی 61، 192، 227

ه سیّد یوسف حکیم 173
ّ
آیت‌الل

ق خراسانی 73، 75
ّ

ه شیخ عیسی محق
ّ
آیت‌الل

آیت‌الله علیرضا اعرافی 472

ه محمّدآصف محسنی 156
ّ
آیت‌الل

ه محمّدامین افشار 36 ،60، 304
ّ
آیت‌الل

ه محمّدهاشم صالحی مدرّس 75
ّ
آیت‌الل

س یکه‌ولنگی 36
ّ

ه مقد
ّ
آیت‌الل

آیت‌الله میر علی‌احمد حجّت 61، 68، 91، 92، 121، 190 

ه ناصر مکارم شیرازی 68، 92، 249، 423، 522
ّ
آیت‌الل

ابراهیم امام 293

ابراهیم پهلوان 82

دی 61، 77
ّ

ابراهیم خان مجد

ابن ادریس 222

ابن حوقل 29

ابن واضح یعقوبی 29

م 523
ّ

ابوالحسن سروقد مقد

ابوذر 358 ، 436

ابوسعید ابوالخیر 397

ابوالقاسم فردوسی 41 ، 544

ابوعلی سینای بلخی 199

احمد خان پوپل 111
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احمدضیا دستور 239، 538

احمدی‌نژاد بلخابی)سیّد حسن( 151، 418، 520

 ادیب نیشابوری 125

استاد خلیل )محمّدابراهیم خلیلی( 165، 168، 366، 410 ، 512

اسماعیل حکیمی 537

اسماعیل خان وردک 112، 281

اسماعیل لولنجی 151، 273

اشرف چَپَنْ‌فروش مزاری 158

اعتمادی )صدراعظم( 52 ، 97 ،461

امام جعفر صادق )ع( 33

امام حسین)ع( 54 ، 165،191، 227، 228، 311 ،321 ، 404، 416 

437 ،

امام رضا )ع( 40

امام موسیَ صدر 67 ، 180، 248، 249، 258، 544، 547

امام موسی کاظم )ع( 377

امان‌الله خان )پادشاه( 35، 36،60، 112، 209، 262، 403، 414

امیر تیمور گورکانی 31

ه خان )پادشاه( 35، 46، 129، 136، 209، 233، 285
ّ
امیرحبیب‌الل

امین‌برین زوری 83 ، 193، 197، 199

اولیور روا 523

ایاز 29، 345

بابا حسن ابدال 32

ببرک کارمل 117، 553



نام نامه   

557

بصیر 84 ، 85 ، 166

بصیراحمد دولت‌آبادی 537

بهلول )محمّدتقی( 40، 191

بی بی رقیه 40 ، 544

پیامبراکرم )محمّد بن عبدالله/ ص(  239،  293، 296

پیرمحمّد بوت‌دوز 57

جان. سی. گرفتز 523

ین محمّد بلخی 27، 38 ، 41، 300، 370 ، 544
ّ

جلال‌الد

جنرال سیّد جعفر نادری 516

جنرال میر احمدشاه گردیزی92، 96، 97 ، 120، 192، 547

جنرال مبین 161

حاج سیّد اسماعیل بلخی 147، 164

حاج غلامرضا )ترخوجی( 106

حاج کاظم یزدانی 32، 90، 131، 132، 133، 169، 291، 513، 514، 

524

ری 95
ُ

حاجی حنیف مُق

حاجی سیّد حسن 133

حاجی عبدالرّضا 151

حاجی غلام‌نبی باهر 98

حاجی مسافر 98

حافظ شیرازی 38، 113، 187، 230، 373 ،380 ، 398 ، 505 ، 
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544

ه پوپلزایی 111، 114، 120، 136، 156
ّ
حبیب‌الل

ه خان کاکل‌زری 136
ّ
حبیب‌الل

حبیب‌الله کلکانی 36 ، 112، 209،210، 403

حبیب بن مظاهر 358

حسن ابراهیمی 517

 حسین شفایی 67، 140

حفیظ‌الله امین 553

حمزه واعظی 537

حیدر ژبل 266

خادم‌حسین بیانی 83 ، 86 ، 87 ، 88 ، 349 ، 357 ، 379 ،380 ، 

513 ، 381

خاقانی شروانی 377

یق چرخی 197
ّ

خالدصد

خال‌محمّد خسته. 217

ار خان 61، 77 ، 117، 120، 128، 202، 284، 304
ّ

خان عبدالغف

خدیجه بلخی 39 ،40، 46، 49، 54، 56، 57، 58 ، 146، 283، 

517 ،514 ،513 ،512 ،415 ،413 ،411 ،408

خزاعی 156

خلوصی 512 ، 513

خلیل الله خلیلی 67، 125، 138، 139،140، 168، 366، 374، 

389،410 ،384 ،383 ،382 ،379

خواجه حسن 96
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خواجه محمّدنعیم زوری 43، 54، 70، 71، 82، 115، 124، 190، 

 546 ،274 ،273 ،267 ،234 ،233 ،213 ،199 ،198 ،197 ،193

داکتر حسن ریاضی 44

داکتر سیّد عبدالحمید معصومی 97 ، 517

داکتر ظاهر 104

داکتر عبدالحسین وحدت 155

داکتر عبدالرّحمان محمودی 82، 124، 129، 130، 137، 216، 217، 

546 ،285 ،218

داکتر علی رضوی غزنوی 256، 287، 418، 530

داکتر عبدالفتّاح نجم 59 ، 155

داکتر قاسم صابری 58

داکتر قیوم 104

داکتر محمّد انس 61

داکتر هادی 512

داکتر هدی ریاضی 190

دکتر محمّدامین احمدی 307

دکتر محمدسرور مولایی 272

دیوید بسبی ادواردز 537

رضا برجی 525

رضا خان )پادشاه ایران( 40

رمضان‌علی صیام 266
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زکی 512

زینب )س( 150، 227

زینب بیات 530

سرور جویا 231، 285 ، 413، 414، 546

سرور دانش 16، 72 ، 513

سعادتملوک تابش 512

سعدی شیرازی 38

سکندر سپهر 516

سلطان احمدکبیر )شاه‌برهنه( 32، 33

سلطان محمود غزنوی 29

سلیمان جان 117

سمندر غوریانی 289

سنایی غزنوی 38 ، 41، 544

سیّد آقاحسن حسینی 514

سیّد ابراهیم )برادر علامه بلخی( 40، 524، 544

ری 343، 471، 524
ّ

سیّد ابوطالب مظف

سیّد احمد احسانی 68 ، 110، 133

سیّد احمدشاه تکانه سنگلاخی 121

سیّد اسحاق شجاعی 3، 11، 12، 13، 17، 24، 27، 86، 164،  209، 

530 ،529 ،362 ،269

سیّد اسدالله نکته‌دان 231، 417

سیّد اسماعیل پاسخ‌هاشمی 92

سیّد اسماعیل لولنجی 115، 151
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سیّد امین 134

سیّد بابا کربلایی 106

سیّد تقی 168

ین حسینی افغانی 38، 75، 185، 186، 222، 235، 
ّ

سیّد جمال‌الد

532 ،524 ،521 ،468،470 ،369 ،367 ،291

سیّد جواد هاشمی‌نژاد 92، 221

سیّد جوهرشاه 233

سیّد حجّت فاضلی 105، 402، 515

ین حقبین 516
ّ

سیّد حسام‌الد

سیّد حسن ابدال 33

سیّد حسن حمله‌سوار 121

سیّد حسن زنجیرپا 32

سیّد حسین جان فاضل 166

سیّد حسین حاکم مزاری 54، 55، 157، 158، 283، 284، 403، 

417 ،404

سیّد حسین حسینی 512

سیّد حسین عالم )عالم دینی( 35 ، 36 ، 133، 300

 سیّد حسین موحّد بلخی 513، 516، 519

ه جعفری 537
ّ
سیّد حمیدالل

سیّد حیدرشاه قطب 43

سیّد حیدر علوی‌نژاد 471

سیّد حیدرعلی 163

سیّد حیدر نجفی شمشیری)مامای بلخی(  35 ، 36، 37، 40 ، 248، 

301 ، 300
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سیّد رضا 134، 248، 249، 250، 257، 544

سیّد رضا شاه 152

سیّد رضا کندک‌مشر 134

سیّد سرور لولنجی 233

سیّد طاهر جوهری 166

سیّد عادل 519

سیّد عاشق مزاری 157، 256، 263، 268، 327، 417، 423، 488

سیّد عبدالحمید آقا 190

سیّد عبدالحمید مروّج 85 ، 160، 161، 527

 سیّد عبدالحمید ناصر 304

سیّد عبدالله شیرازی 192

ه مزاری 98
ّ
سیّد عبدالل

سیّد عبدالهادی اکبرزاده 516

سیّد علی 32، 33 ، 34 ، 131

سیّد عبدالعظیم مبیّن 85، 94، 95، 96، 416

سیّد علی‌اکبر صالحی 66 ، 68 ، 171

سیّد علی‌اکبر مصباح 512، 516

سیّد علیرضا 39 ، 545 ، 551

سیّد غضنفر 157، 158

سیّد غلام‌حسین موسوی 67، 68 ، 70، 82 ، 138، 179، 247، 512، 

513

ه 126
ّ
سیّد فضل‌الل

 مادری بلخی( 37، 369
ّ

سیّد قاسم خواجه )جد

سیّد قطب 291
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سیّد کاظم 106

سیّد محمّدابراهیم صدر 162

سیّد محمّدحسن مرتضوی 149، 150، 410، 515، 517، 524

ال 168
ّ

سیّد محمّد بق

سیّد محمّد حسینی بلخی )پدر علامه بلخی( 38،  126، 396، 420، 

545

سیّد محمّدحسین صادقی 530

سیّد محمّد دهقان 217

سیّد محمّد دهنه )عالم دینی( 105، 132، 221، 223، 228، 230، 

502

سیّد محمدعظیم 403

سیّد محمّدعلی عالمی )عالم دینی( 133، 166، 187، 515

سيّد محمّدعليشاه سجّادي 82 ، 178، 186

سیّد محمود هاشمی 471

 سیّد مسعود بلخی 34

رشاه حیدری 146
ّ

سیّد مظف

رشاه قندهاری نجفی 136، 156
ّ

سیّد مظف

سیّد منوّرشاه لولنجی 97

سیّد موسی شبیری‌زنجانی )عالمی دینی( 418

سیّد مهدی حسینی 157، 417

سیّد میرحسن صدرالواعظین 162

سیّد میرزا سبزی‌کار بلخابی 107

ری 44، 46، 48، 551
ّ

سیّد نبی مظف

سیّد نجیب 95
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سیّده شکوفه اکبرزاده 472

سیّد هادی بلخی 516

سیّد هادی خامنه‌ای 512

سیّد هادی خسروشاهی 524

سیّد هادی مدرّسی 513

سيّد هاشم عالمزاده 187

سیرت طالقانی 516

شاهرخ میرزا 31 ، 32

شاه قلندر 32

شاه محمّدحسین معصومی 97

شاه محمود خان )صدراعظم( 129، 196، 210، 216، 217، 218، 

524 ،523 ،294 ،266 ،263 ،236 ،219

شاه مقصود 32

شاه نعمت‌الله ولی 32 ، 34

شاه ولی 210

شفق بهسودی )عزیزالله( 513 ، 514، 525

ه طالب امینی 42، 144
ّ
شیخ امین‌الل

شیخ اسحاق گازرانی 397

غ 48، 67، 69،70 ، 77، 82، 98 ، 101، 103، 
ّ
شیخ اسماعیل مبل

530 ،449 ،304 ،256 ،251 ،250 ،241 ،182 ،140 ،138

شیخ اشراق 222

شیخ بهایی 397

ار 517
ّ

شیخ حسن صف
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شیخ رضا هروی 147، 154

شیخ طوسی 222

شیخ عبّاس قمی 222

شیخ غلام‌حسین طالب 42 ، 512

ار 300
ّ

ین عط
ّ

شیخ فریدالد

شیخ فضلی یکه‌ولنگی 96

شیخ محمّدطاهر قندهاری 125، 127، 545

شیخ محمّدعلی جان 166

شيخ محي‌الدين فرقاني 187

صادقی پروانی 166

صالح محمّدخلیق 516، 538

صالحی مدرّس 75، 513

دی 77، 546
ّ

ه خان مجد
ّ
صبقت‌الل

صدرالواعظین 162، 163، 164، 230

یقه بلخی 39 ، 45، 51، 55، 283، 405، 512، 513، 514 ، 517
ّ

صد

صفدر خان 36، 37

ین سلجوقی 217
ّ

صلاح‌الد

طالب محمّدحسین قندهاری 37، 42 ، 44، 55، 76، 77، 82، 94، 

 512 ،405 ،310 ،288 ،161 ،144 ،137 ،129 ،125 ،123 ،122

طاهر بدخشی 88، 89

طاهر مفید 516
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ظاهر شاه )محمّدظاهر( 49، 52، 65، 68، 71،  76، 97، 111، 112، 

 ،159 ،155 ،154 ،153 ،148 ،138 ،136 ،135 ،129 ،126 ،115

 ،217 ،216 ،212 ،210 ،197 ،196 ،193 ،185 ،170 ،169 ،163

 ،358 ،350 ،297 ،294 ،266 ،254 ،252 ،249 ،236 ،219

525 ،523 ،487 ،464 ،458 ،416 ،390

عادلی حسینی )سیّد جعفر( 33، 34

عارف خان 126

عبدالاحد ملکیار 281

عبدالحسین مقصودی 525

عبدالحکیم خان 193، 194

عبدالحکیم مشرقی‌وال 283

عبدالحمید مبارز 266

عبدالحیّ حبیبی 125، 217

عبدالخالق 159، 212

عبدالرّحمان خان )پادشاه( 37، 82 ، 129، 169، 209، 212 ، 217 ، 

546 ،371 ،291 ، 285

عبدالرئوف ترکمنی 199، 237

عبدالرّحمان کواکبی 291

عبدالرّحیم عقیقی بخشایشی 78، 525، 529 ، 538

عبدالرّشید دوستم 516

عبدالعظیم خان 192

عبدالعلی مزاری 68 ،71 ، 91، 92، 512، 516

ار بیدار 61، 77 ، 111، 117، 120، 128، 158، 171، 217، 
ّ

عبدالغف
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 ،510 ،417 ،512 ،414 ،412 ،409 ،388 ،304 ،284 ،281 ،225

512

عبدالغیاث کوهستانی 47، 83، 199، 234، 274، 410

عبدالقادر بیدل 370

عبدالقدوس اندخویی 234

ه رویین 516
ّ
عبدالل

ه ملکیار 127، 128
ّ
عبدالل

عبدالمجید زابلی 213

عبدالمحمّد وزیرآبادی 126

عبدالملک عبدالرحیم‌زی 44، 283، 284

عبدالهادی توخی قندهاری 124، 137، 285، 405

عبدالواحدخان 120، 461

ه خان واصفی 156
ّ
عزیزالل

عزیزجان توخی 159، 405

مه محمّداقبال 38، 41، 224، 291، 296، 339، 356، 357، 
ّ
علا

544

مه شیخ عبدالحسین امینی 66، 93، 176، 177، 226، 227
ّ
علا

مه سیّد محمّد کلانتر 68، 175
ّ
علا

علی‌آقا بلخی )پسر علامه بلخی( 39 ، 46، 47، 48، 54 ، 55، 56، 

 ،283 ،201 ،191 ،183 ،180 ،179 ،127 ،117 ،95 ،62 ،59 ،58

554 ،552 ،551 ،545 ،533

علی‌اصغر بشیر 73

علی‌اکبر بشارتی 513

علیجان زاهدی 513، 536
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علی بن ابی‌طالب )ع( 28،66، 84، 149، 176، 177، 227، 239، 

455 ، 397

علی‌گوهر غوربندی 115

علی‌محمّدخان بدخشی 129

علی یعقوبی 523، 524

غلام‌احمد نوید 366

غلام‌حسن بیک 403

غلام‌حیدر خان مولایی 233، 271، 273، 274

غلام‌سخی‌ مصباح 512

غلام‌عمر صدف 266

غلام‌مجتبی خان 193، 194

فتح‌محمد خان فرقه‌مشر 121، 190، 234، 403

فضل‌احمد خان 108، 109

فضل‌الله بسمل‌رضایی 83 ، 200

فقیرحسین خان 231

فیض‌محمّد انگار 122، 123، 137، 156، 217، 399 ،472

قاری شیرمحمّد 519

ه 366
ّ
قاری عبدالل

قربانعلی عرفانی 512

قربان‌نظر خان 47، 54 ، 71، 233، 234، 274



نام نامه   

569

کاظم خوانساری 93

کاکا غلام‌عبّاس 47

کفایی )عالم دینی( 178

ین عبدالرّزّاق 397
ّ

کمال‌الد

کریم خلیلی 513، 514

کلینی )محمّدبن یعقوب؛ عالم دینی( 222

گلجان وردکی 251

گل‌محمّدخان انگار 156

گل‌محمّد تخاری 523

گوهرشاد آغا 32

لطیف‌زاده 52

لطیف سرباز 115، 234، 274

 لطیف طبیبی 202

مالک اشتر 358

ل عبّاسی 416
ّ
متوک

محراب بهسودی 121

محرابعلی زوّار 108

محمّدآصف آهنگ 55، 350، 414 ، 415

محمّدآصف خان 190، 193، 194، 282

محمّدابراهیم خان گاوسوار 71،  115، 212، 233، 234، 252، 267، 

277 ،274
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دی 304
ّ

محمّدابراهیم مجد

محمّداسحاق اخلاقی 70، 77، 89 ، 99 ، 512

محمّداسلم شریفی 54، 71، 121،190، 191، 193، 194، 196، 233، 

274 ،234

محمّدحسین فهیمی 143

محمّدسرور آخوندزاده قندهاری 155

محمّداسماعیل خان 71 ، 233

محمّدامین احمدی 307 ، 529، 535

محمّدامین کیوان 153

محمّدتقی فلسفی 150، 186

محمّدحسن خان مولایی 233، 266، 271، 273، 274

 محمّدحسین انصاری‌نژاد 472

محمّدحسین جعفریان 24، 523، 535

محمّدحسین شهریار 371 ، 389

محمّدحسین نماینده 156

محمّدحسین نهضت44، 46، 48،  127، 133، 178، 189، 199، 

 ،438 ،436 ،323 ،320 ،318 ،317 ،285 ،256 ،231 ،229 ،224

551 ،535 ،532 ،530 ،521 ،485 ،458 ،456

محمّدداوود خان 49، 54، 92، 111، 156، 163، 191، 213، 237، 

552 ،547 ،403 ،285 ،284 ،283 , 254 ،251

محمّدرضا 266

محمّدشریف سعیدی 523، 524

محمّدصفر خان مولایی 233، 271، 274

محمّدظاهر یونسی 304
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محمّدعارف خان 281

محمّد عبده 291

محمّدعزیز 210، 213

محمّدعلم جویا 516

محمّدعلی پیام 524

محمّدعلی کاظمی 151، 271، 365، 471

محمّدعیسیَ غرجستانی 140

محمّدکاظم کاظمی 15، 24، 151، 365، 471

ق دایکندی 517، 530
ّ

 محمد محق

محمدمهدی چنداولی 414، 415

محمّدنادر خان )پادشاه( 36، 49، 71، 123، 159، 194، 209، 210، 

524 ،414 ،403 ،386 ،216

محمّد ناطقی 514

محمّدهاشم خان )صدراعظم( 71، 122، 123،210، 212، 213، 216، 

263 ،236

محمّدهاشم میوندوال )صدراعظم( 52، 113، 122، 123، 124

محمّدیوسف )صدراعظم( 44، 48، 49، 52، 54، 111، 114، 117، 

283، 266 ،231

محمّدیوسف بینش 44، 48، 54، 55، 125، 213، 231، 242، 243، 

451 ،414 ،310 ،308 ،283 ،266 ،256

محمّدیونس خان 156

مرتضی مطهّری 291، 361

مسجدی خان بیات غزنوی 233

معتمد خان بخشی 32، 33
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معزّی 512، 513

 آقا بابا 60
ّ
ملا

 حسین‌علی 131، 402
ّ

مل

 غلام‌محمّد آخوندزاده 155
ّ
ملا

ملک‌الشعرا بیتاب 366

منگل خان 266

مهدی ظفر 266

مهدی مداینی 383

مولوی قاضی‌زاده 513

میرآقا هراتی 126، 545

میر ابوالقاسم فندرسکی 398

میر اکبرآقا 44، 45، 104، 113، 189، 231

ین انصاری 104
ّ

میر امان‌الد

میر حسین هدی 44

میرزا سیّد رضی خان طبیب 399

میرزا مرادعلی 158

میر سیّد علی )جد سادات بلخاب( 32، 33، 34، 149، 404، 515

میر سیّد جلال‌الدین بخارایی 33

میر سیّد حسین 33

میر سیّد علی یخسوز 32 ، 33

میر سیّد محمّد 33

میر سیّد مراد 33 ، 34

میر عبدالحمید 268، 551

ه مزاری 304
ّ
میر عبدالل
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میر علی‌اصغر شعاع 43، 44، 45، 48، 54، 55، 125، 231، 232، 

547 ،546 ،469 ،463 ،414 ،409 ،408 ،284 ،283 ،266

میر علی گوهر غوربندی 71، 115، 233، 273

میر غلام‌حسن بهسودی 403

میر غلام‌محمّد غبار 16، 70 ، 117، 124، 217، 218، 285، 546

میر قاسم شاه 399

میر محمّداکبرشاه طبیب 399

میر محمّدحسین ریاضی 261، 514، 530

یق فرهنگ11، 71، 139، 176، 195، 213، 214، 215، 
ّ

میر محمّدصد

 ،337 ،334 ،320 ،317 ،314 ،294 ،290 ،233 ،218،231 ،216

527 ،523 ،447 ،442 ،439 ،430 ،388 ،387 ،358

نادرشاه افشار 136

نادرعلی خان سناتور 89

ناصری هراتی 53

نصیر مهرین197، 200، 202، 410

نظر جان 266

ه صادقی 529
ّ
نعمت‌الل

نعمت‌الله ولی )عارف معروف( 32 ، 34

نورمحمّد ترکی 553

وحدت رضایی 513

هاشمی لولنجی 513، 519
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هیتلر 213

یونس حیران 54 ، 113

یونس طغیان‌ساکایی 299، 538

یونس فرمان 54 ، 103 

یوسف واعظی 512
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